
مهرگان شماره  15  - ارديبهشت 92

در اين شماره مى خوانيد:

صفحه   3    بابى ساندز، ديه گو مارادونا و بانوى آهنين   ......................................................   فريبرز مسعودى
صفحه   4    ونزوئلا، تجربه اى بى بديل   ..................................................................................   بابك پاك نژاد
صفحه   7    ارمغان خوش چاوز و ميراث شوم تاچر   ....................................................    اردشير زارعى قنواتى
صفحه   9   چه بر سر روياى پس از جنگ آمد   ..........................................................   خسرو صادقى بروجنى
صفحه   12   دست آوردهاى اقتصادى تاچريسم: «معجزه بزرگ» يا «مصيبت عظما»   ...........   احمد سيف
صفحه   21   تفسير بنديت از «خود – گردانى» در جنبش مى 8691   ......................................   زهره روحى
صفحه   23   ماركس، كينز، هايك و بحران سرمايه دارى   ......................   آدام بوث - ترجمه مسعود اميدى
صفحه   28   كار و مزد   ..................................................................................................................   فرشته دلاور
صفحه   32   نئوليبراليسم عليه اردوى كار   ..............................................................................   محمد قراگوزلو
صفحه   40   تهاجمى گسترده به دستاوردهاى مبارزاتى طبقه كارگر   .....................................   مسعود اميدى
صفحه   45   نيروى كار و حقوق كارگر   .................................................................................   فريبرز مسعودي
صفحه   48   پرولترى كه پروفسور هم شد   .................................................................   يادبود محمود عباديان
صفحه   50   فروپاشى اقتصاد ايران: توفان در راه است بخش 2   ................................................   احمد سيف

ماه مه، در سوگ و سور 

كارگران در حالى جشـن روز جهانى كارگر را برپا مى كنند كه يك دوسـت بزرگ خود چاوز را از 
دست داده اند و يك دشمن طبقاتى خود تاچر را به ديار نيستى بدرقه كرده اند. يك رويداد بزرگ 
تاريخى از آن رو كه درست در زمانى كه نوليبراليسم تاچرى بر همه جهان سيطره خود را گسترده 
بود و توده هاى رنجبر جهان زير چكمه هاى سـرمايه كوفته مى شدند يك انقلاب در گوشه اى از 
جهان پژواك صداى زحمتكشـان را به گوش خلق هاى جهان رسـاند. انقلابى كه آغازى شد بر 
پايان تاچريسـم كه از مدت ها پيش ناقوس مرگ آن در سراسـر اروپا و آمريكا توسط ميليون ها 
كارگر و زحمتكش طنين افكنده بود. اگر چه چاوز هرگز يك كمونيست به معناى علمى آن نبود اما 
انقلاب بوليوارى او بديل مباركى از سوسياليسم را در برابر نوليبراليسم از توان افتاده ارائه كرد كه 

خون تازه آن در رگ هاى مردم زحمتكش آمريكايى لاتين جارى شده است.
انقلاب بوليوارى سنگر به سنگر و خاكريز به خاكريز در حال فتح عرصه هاى نو و گشودن راهى 
تازه و دريچه اى به جهان نو براى توده هاى مردم آمريكاى لاتين است. پيروزى سخت و دشوار 
مادورو، راننده اتوبوسى كه اينك پا جاى پاى فرمانده چاوز مى گذارد نشان داد كه امپرياليست ها 
عليرغم صرف ميليون ها دلار و دست زدن به انواع و اقسام حقه هاى كثيف از تبليغات تلويزيونى 
و خيمه شب بازى دلقك هاى بورژوازى و بمباران تبليغاتى شبه روشنفكرهاى چپ نما گرفته تا 
كودتـاى نظامى و راه انداختن اعتصاب توسـط اتحاديه هاى زرد به جا مانـده از دوران طولانى 
رژيم هاى ديكتاتورى پيشين هنوز نتوانسته اند عزم توده هاى زحمتكش و كارگران اين كشور را 

براى ساختن آينده اى نوين درهم شكنند.  

تحريريه مهرگان

سيكلوپن هاى دنياى نوسيكلوپن هاى دنياى نو
انسان جهان باستان محاصره شده در ناشناخته ها، دردها و رنج هايى كه از آسمان بر زمين نازل مى شد و از ژرفاى زمين انسان جهان باستان محاصره شده در ناشناخته ها، دردها و رنج هايى كه از آسمان بر زمين نازل مى شد و از ژرفاى زمين 
مردمان را مى گداخت، براى پناه خود دسـت به خلق خداهايى زد تا او را از مصيبت ها و سـختى ها و بيمارى ها در امان مردمان را مى گداخت، براى پناه خود دسـت به خلق خداهايى زد تا او را از مصيبت ها و سـختى ها و بيمارى ها در امان 
بدارد. خداهايى هر يك از ديگرى زيباتر و تواناتر. اما براى آتش و معدن وولكان را آفريد، خدايى زشت روى و لنگ و بدارد. خداهايى هر يك از ديگرى زيباتر و تواناتر. اما براى آتش و معدن وولكان را آفريد، خدايى زشت روى و لنگ و 

بردگان و خدمتگزارانى سياه روز مشغول به كار پر رنج و تعب صنعت.بردگان و خدمتگزارانى سياه روز مشغول به كار پر رنج و تعب صنعت.
بفـرمـود كاهنـگران آوريـد                     مس و روى و پتك گران آوريدبفـرمـود كاهنـگران آوريـد                     مس و روى و پتك گران آوريد
بر اين روزگارى برآمد به راز                     دم آتـش و رنـج آهـن گـدازبر اين روزگارى برآمد به راز                     دم آتـش و رنـج آهـن گـداز

سيكلوپن ها بردگان و خدمتگزاران وولكان، محكوم به كار آتش و آهن بودند. محكوم به كار شبانه روزى گداختن آهن سيكلوپن ها بردگان و خدمتگزاران وولكان، محكوم به كار آتش و آهن بودند. محكوم به كار شبانه روزى گداختن آهن 
سرد در كوره آتشفشان ها تا براى خدايان جنگ و مى گسارى و شادى سلاح بسازند. سرد در كوره آتشفشان ها تا براى خدايان جنگ و مى گسارى و شادى سلاح بسازند. 

اينك كارگران، اين سـيكلوپن هاى دنياى نو هم چنان در كار آتش داغ و آهن سـرد هسـتند تا دم گرم خود را در كوره اينك كارگران، اين سـيكلوپن هاى دنياى نو هم چنان در كار آتش داغ و آهن سـرد هسـتند تا دم گرم خود را در كوره 
كارخانه بدمند و ثروت توليد كنند، و اين بار براى خداى سرمايه!كارخانه بدمند و ثروت توليد كنند، و اين بار براى خداى سرمايه!



ــاك برندهاى معروف در بنگلادش فروريخت.  كارخانه توليد پوش
ــتمزد روزانه 2 دلار در  هنوز برخى قربانيان، كارگرانى كه براى دس

اين كارخانه كار مى كردند در زير آوار مانده اند. 
ــتند كه هر روز دسته دسته در مسلخ سرمايه در  اين كارگران هس

پاى خداى پول قربانى مى شوند.

كارگران هم چنان در مسلخ سرمايه قربانى مى شوند
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هنوز براى خيلى از مردم ايران ديدن خيابانى در مركز 
ــادآور خاطره حزن انگيز  ــاندز، ي تهران به نام بابى س
ــير ايرلندى در زندان هاى انگليس است كه  مبارز اس
ــان ايرلندى به عنوان  ــاده حقوق اوليه زنداني براى اع
زندانى سياسى پس از 66 روز اعتصاب غذاى طولانى 
و دردناك در ميان اعتراض عمومى و همدردى مردم 
سراسر جهان نسبت به سياست هاى سركوب گرانه و 
شوينيستى مارگارت تاچر اين بانوى عميقاً انگليسى 
ــت. هنوز افسوس و خشم مردم شيلى كه در  درگذش
مادران داغدار شيلى تجسم يافته بود از آزادى ديكتاتور 
پينوشه پس از دستگيرى در انگليس به جرم كودتا و 
قتل رئيس جمهور سوسياليست شيلى سالوادور آلنده 
ــور با  ــزاران آزادى خواه آن كش ــتار مردم و ه و كش
مداخله مستقيم بانوى آهنين بريتانيا از فراموش نشده 
ــم از اين دو  ــر آن عكس يادگارى كذايى ه حتى اگ
ديكتاتور گرفته نمى شد. هنوز نام مارگارت تاچر براى 
مردم ايران زنده كننده خاطره دورويى و تزوير تاريخى 
بريتانيا است كه اين بار در تسليح پنهانى صدام حسين 
در جنگ عليه ايران، عليرغم موضع بى طرفى رسمى 

در جنگ تبلور يافته بود!
هنوز نام بانوى آهنين براى طبقه كارگر ايران و جهان 
ــخ اعتصاب ها، تظاهرات ها و  ــت با طعم تل همراه اس
ــنگر بندى هاى خيابانى توسط معدن  درگيرى ها و س
كاران زغال سنگ حومه لندن و كارگران خودروسازى 
و كشتى سازى – اين دژهاى تاريخى مبارزه كارگران 
ــدن دسته  ــازى و پرتاب ش بريتانيايى- و بى كارى س
ــدارى و بيمارى!  ــى كارگران در بيغوله فقر و ن جمع
ــنگرهاى  ــورش ها و طعم تلخ دود و باروت در س ش

دانشجويان و دانش آموزان!
ــى از گلى كه ديه گو  ــيرين شادى ناش هنوز طعم ش
ــس زد و بعداً از آن به  ــت به تيم انگلي مارادونا با دس
نام دست خدا ياد كرد فراموش شدنى نيست. دوگلى 
كه مارادونا اسطوره تيم فوتبال آرژانتين به تيم فوتبال 
انگليس در جام جهانى زد تا انتقام تحقير و شكست 
آرژانتين را در هنگام آزادسازى و اشغال دوباره جزيره 

هاى مالويناس از دولت بريتانيا بگيرد.
دوران حكومت طولانى مارگارت تاچر نخست وزير 
ــايد  محافظه كار بريتانيا داراى ويژگى هايى بود كه ش
هيچ دولتى در تاريخ عصر نوين بريتانيا شاهد آن نبوده 
است. دورانى سرشار از تنفر، دشمنى، كين توزى چه 
در ميان ملت انگليس نسبت به يكديگر و چه در ميان 
ملت هاى ديگر نسبت به ملت انگليس! به همين دليل 
ــگفت آور نبود ديدن صحنه هايى از شادى و پاى  ش
ــكاتلند و ايرلند- در  ــمال بريتانيا – اس كوبى مردم ش

هنگام شنيدن خبر مرگ اين بانوى آهنين.
ــت. حتى به يادآورى اين  البته اين همه ى ماجرا نيس
خاطره نيز نيازى نيست تا نتيجه دردناك سياست هاى 
ــادى اين بانوى آهنين را در جاى جاى اين كره  اقتص

ــى. بدون شك تاريخ  خاكى لمس و حس نكرده باش
ــرمايه دارى صنعتى، ميراث دار  معاصر دولت هاى س
ــه دهنده راه بانوى آهنين مارگارت تاچر و البته  و ادام
ــبق ايالات متحده  ــگان رييس جمهور اس رونالد ري
ــه دهه  ــد. در واقع نمى توان تاريخ س ــكا مى باش آمري
ــته دنيا را بدون تأثير چشمگير مارگارت تاچر  گذش
نخست وزير پر قدرت بريتانيا و رونالد ريگان بررسى 

كرد. 
ــارگارت تاچر در بازه اى از  اقدام ها و موفقيت هاى م
ــد با دست بالاى غرب  زمان روى داد كه مصادف ش
ــرد با شوروى و پيش بردن سياست هاى  در جنگ س
موسوم به نو ليبراليسم در اقتصاد و سياست. در واقع 
پيروزى سياست هاى اقتصادى و سياسى بانوى آهنين 
ــت نسخه  در دو جبهه اقتصادى همزمان بود با شكس
ــرق اروپا  ــوروى در كشورهاى ش ــتى ش سوسياليس
ــاى غربى و پس  ــت اقتصاد كينزى در اروپ و شكس
ــت محدود  ــاى آن كه موجب گردش به راس لرزه ه
دولت هاى رفاه در كشورهاى اسكانديناوى و تغيير در 

سياست هاى اقتصادى چين.
ــى اقتصادى دوره حاكميت تاچر،  ويژگى هاى سياس
شكست گسترده و پس نشستن حزب هاى كارگرى 
و سوسياليستى غربى از سياست هاى كينزى گذشته، 
ــترده كارخانه ها و مجتمع هاى  خصوصى سازى گس
ــارى كردن نيازهاى عاجل  توليدى، خصوصى و تج
ــوزش، درمان و مراقبت هاى  توده هاى مردم مانند آم
ــود. همه اين ها در  ــتى، آب، برق و فاضلاب ب بهداش
ــاى مدنى و  ــتن نظارت دولت و نهاده ــايه برداش س
ــى بر فعاليت هاى اقتصادى و در يك كلام رها  سياس
سازى فعاليت هاى سودجويانه سرمايه داران همراه با 
ــترش فعاليت هاى مالى، بورس بازى و برداشتن  گس
مانع بر سر راه گردش هر چه سريع تر پول و سرمايه 
شدنى بود. دوران تاچر آغاز اوج گيرى مالى سازى و 
جهانى سازى و فرهنگ پسامدرنيسم بود. زيرا در اين 
دوران بود كه انتقال كارخانه ها و صنعت هاى توليدى 
ــورهاى  ــرمايه دارى به كش ــورهاى مركزى س از كش
پيرامونى و شبه صنعتى به شكل گسترده كنونى انجام 
ــازى در انگليس  ــت. در اين دوره بى كارى س پذيرف
ــترده از صاحبان  ــترش يافت، ماليات گيرى گس گس
ــرمايه و ثروتمندان به توده هاى مردم و كارگران و  س

طبقه متوسط تغيير يافت. در تمام دوران حكومت تاچر 
در بريتانيا اين كشور همواره همراه بود با شورش هاى 
گسترده مردم در انگليس در اثر فقر گسترش يابنده و 
ــترده در  بى كارى و اعتصاب ها و تظاهرات هاى گس
سراسر بريتانيا و دشمنى شديد مردم ايرلند و اسكاتلند 
با دولت انگليس، كه نمونه سبعيت شوينيستى سرمايه 
ــالارانه آن اعتصاب غذاهاى بلند مدت و كشنده و  س
زجرآور زندانيان ايرلندى در زندان هاى انگليس بود. 
تاچر در دوران حكومت خود موجى از تنفر و دشمنى 
و خصومت را در ميان طبقه كارگر انگليس نسبت به 
سرمايه داران و دولت انگليس و مردم ايرلند نسبت به 
آن به دليل سياست هاى سخت گيرانه و ضد كارگرى 
ــانه هاى آن اعتصاب ها و  خود به وجود آورد كه نش
تظاهرات و شورش هاى گسترده مردم و كارگرانى بود 

كه عاقبت به سقوط دولت او منجر شد.

چرا به مارگارت تاچر بانوى آهنين لقب داده شد؟
ــه بانو  ــت ب ــگران كمونيس ــوى كنش اين لقب از س
ــركوب گسترده اتحاديه ها  مارگارت تاچر به دليل س
ــى مخالف  ــنديكاهاى كارگرى و صنفى انگليس و س
ــت هاى نوليبراليستى نخست وزير محافظه كار  سياس
ــى ساختن دژهاى مبارزه كارگرى در صنايع  و متلاش
معدنى و خودروسازى ها و كشتى سازى ها داده شد. 
ــكل هاى  ــتگى و مش ماترك مارگارت تاچر ورشكس
فراوان و بى شمارى است كه هم اكنون گريبان دنياى 
غرب را گرفته و اعتراض هاى طولانى و گسترده مردم 
ــورهاى اروپايى فراهم آورده است.  را در سراسر كش
ــار موجب ايجاد  ــتين ب ــت هايى كه براى نخس سياس
ــكا به نام جنبش  ــرمايه دارى در آمري جنبش ضد س
ــابه در سراسر  ــغال وال استريت و جنبش هاى مش اش

جهان غرب گرديد.

بابى ساندز، ديه گو مارادونا و بانوى آهنين
                                                                                                                                          فريبرز مسعودى
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آيا چاويسم نوعى دولت رفاه است؟
براى چپ گرايان نسبت چاوز با سوسياليسم به امرى 
ــده! تجربه چاوز ممكن است  چالش برانگيز بدل ش
براى يك سوسياليست پر از علامت سؤال باشد؛ اما از 
يك چيز مى توان اطمينان داشت، اين كه سوسياليسم 
قرن بيست و يكم قرار است در محيط و شرايط قرن 
بيست و يكم نشو و نما كند و نه شرايط قرن بيستم. 
از اين رو، برچسبى نظير دولت رفاه كه بسيار بى مهابا 
به تجربه چاويسم مى زنند از موضوعيت ساقط است 
زيرا دولت رفاه محصول قرن بيستم و جهان دو قطبى 
ــرايطى كه ديگر موجود نيست؛ و اما مى توان  بوده، ش
از اقدامات رفاهى سخن گفت كه خود بورژوازى در 
ــه آن نبود بلكه در اولين  ــتم نه تنها متمايل ب قرن بيس
ــش را بكار بست تا تجليات آن را  فرصت تمام تلاش
(حتى در قالب دولت رفاه) منهدم كند و تا حد زيادى 

موفق نيز شد. 
ــار زحمتكش بر اثر  ــران و ديگر اقش ــت كارگ مقاوم
وجود اقدامات رفاهى دولت تحكيم مى شود. مانيك 
بانديوپادهاياى، نويسنده مشهور بنگالى در يك داستان 
ــه زور نگرفتند و نخوردند؟» اين  ــاه به نام «چرا ب كوت
ــرا در قحطى بنگال در  ــش را مطرح مى كند: چ پرس
ــا از بى غذايى  ــيارى از مردم در خيابان ه 1943، بس
ــر از مكان  ــد يارد آن طرف ت ــد درحالى كه چن مردن
ــتوران هاى پر از غذا و خانه هايى مملو  مرگشان، رس
از مواد غذايى وجود داشت؟ چرا آن ها به اين مكان ها 
ــان اقدام به ربودن  يورش نبردند و براى نجات جانش
غذا نكردند؟ پاسخ وى مبنى بر اين كه خود گرسنگى، 
ــه مقاومت را پايين مى آورد از اعتبارى عمومى  اراده ب
ــران از نظر  ــت. در صورتى كه كارگ ــوردار اس برخ
موقعيت مادى در وضعيت بهترى قرار گيرند، اراده به 
مقاومت نيز تحكيم مى شود و اقدامات رفاهى دولت 

در اين تحكيم سهم قابل توجهى دارد.
ــى  اين تحكيم اراده به مقاومت، به خودى خود، بخش
ــت.  ــدن اس ــوژه ش ــد گذار از ابژه بودن به س از رون
سوسياليست ها بايد از اقدامات رفاهى حمايت كنند، 
نه فقط به اين دليل كه اين اقدامات انسانى هستند، نه 
فقط به اين دليل كه چنين اقداماتى به سود زحمتكشان 
ــت، بلكه مهم تر از همه به دليل اين كه اقداماتى از  اس
اين دست اراده مردم به مقاومت را مستحكم مى كند و 
به فرايند تغيير آن ها از ابژه ها به سوژه ها كمك كرده و 
بنابراين در روند تيز شدن مبارزه طبقاتى ايفاى نقش 

مى كنند؛ و به اختصار، از آنجا كه بورژوازى مى خواهد 
از اين امر جلوگيرى كند، از آنجا كه مى خواهد مردم 
ــان زنجير كند، از آنجا كه آن ها  را در نقش ابژه بودنش
ــده و اتميزه مى خواهد،  ــف، بى روحيه، پراكن را ضعي
ــا را در روندهاى تكرار  ــا كه مى خواهد آن ه و از آنج
ــونده كه نمى توانند فراسوى آن را ببينند ميخكوب  ش
ــداوم براى «پس زدن و عقب  نگه دارد، به صورت م

راندن» اقدامات رفاهى مبارزه مى كند.
ــات رفاهى از منظر  ــيل مترقى موجود در اقدام پتانس
ــم، كاملاً در تضاد با شكل گيرى و دستور  سوسياليس
كار اوليه دولت رفاه قرار دارد كه پيش فرض اوليه اش 
ــرمايه دارى بود و نه گذر از  حفظ و مديريت نظام س
آن و در حقيقت، چيزى نبود جز واكنش بورژوازى به 
آلترناتيو سوسياليستى. اما واكنش بورژوازى و آلترناتيو 
ــمول نوعى عقب  ــم، مش ــازى در برابر سوسياليس س
نشينى نيز بود و اين عقب نشينى استخوان لاى دندانى 
بود كه بورژوازى مى خواست هرچه سريع تر از دست 
ــازهاى بود كه در  ــود. دولت رفاه ناس آن خلاص ش
مقطعى از تاريخ بنا به ضرورت هاى بورژوازى شكل 

ــم عروج پيدا  ــت و ضرورتاً يا بايد به سوسياليس گرف
مى كرد و يا توسط بورژوازى منهدم مى شد كه توسط 
بورژوازى تا اندازه زيادى منهدم شده و باقى مانده اش 
ــت. پتانسيل مترقى موجود در  هم در حال انهدام اس
اقدامات رفاهى، در دولت رفاه (به خاطر دلايل شكل 
گيرى و ماموريت آن) بالفعل نشد و از طريق ابزارهاى 
ديگر مهار شد اما اين پتانسيل مترقى كه در يك دولت 
مدافع نظام سرمايه دارى (دولت رفاه) فرو كوفته شد و 
كاركردى دگرگونه براى اين اقدامات رقم زد، در يك 
ــرمايه دارى با افق سوسياليستى بالفعل  دولت ضد س
ــكوفا شد، ما به تمام و كمال مى توانيم شكوفايى  و ش
پتانسيل مترقى اقدامات رفاهى را در ونزوئلاى امروز 
ــت جز كمك به تحكيم  ــاهد باشيم كه چيزى نيس ش

اراده به مقاومت و گذار زحمتكشان از ابژه به سوژه.

مالكيت خصوصى بر ابزار توليد را لغو كرديم با پس 
افتادگى آگاهى و مهارت توده ها چه كنيم؟

همواره فاصله اى ميان آگاهى نيروى پيشرو و توده ها 
وجود دارد، واقعيت امر اين است كه در سوسياليسم 
ــى آگاهى توده  ــرو بر پس افتادگ ــتمى، پيش قرن بيس
ــاختار  غلبه نكرد و اين پس افتادگى مهر خود را بر س

سياسى، سازماندهى اقتصادى و... زد.
در كتاب گذرى كوتاه بر زندگى ولاديمير ايليچ لنين 
ــدادى از كارگران كارخانه،  ــت: «يك روز تع آمده اس
كه پست هايى در يكى از كميسارياها داشتند نزد لنين 
ــه آن ها اجازه دهد به  ــت كردند تا ب آمدند و درخواس
بهانه اين كه نمى توانند از عهده كارهاى محوله برآيند 
ــابق خود بازگردند. لنين به دقت  به سر شغل هاى س
ــنيد، سپس گفت: من نيز هرگز  حرف هاى آن ها را ش
رييس يك دولت نبوده ام، اما حزب و مردم اين شغل 

 ونزوئلا تجربه اى بى بديل
                    بابك پاكزاد   

از آنجـا كه مى خواهـد مـردم را در نقش ابژه 
بودنشـان زنجيـر كنـد، از آنجـا كـه آن هـا را 
ضعيف، بى روحيه، پراكنده و اتميزه مى خواهد، 
و از آنجـا كـه مى خواهد آن هـا را در روندهاى 
تكرار شـونده كـه نمى توانند فراسـوى آن را 
ببيننـد ميخكوب نگـه دارد، به صـورت مداوم 
بـراى «پـس زدن و عقـب رانـدن» اقدامات 

رفاهى مبارزه مى كند.
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ــان را پاس بدارم.  ــپردند كه بايد امانت آن را به من س
توصيه مى كنم شما هم همين كار را انجام دهيد. »

ــب مهارت ها زير فشار بى امان  فقدان آمادگى و كس
ــتى، رنگ خود را به ساختار سياسى و  دول امپرياليس
ــازمان اقتصادى زد؛ و حتى واقعيت خود پيشرو را  س
ــاختار و سازمانى رقم خورد  نيز تعيين كرد. نهايتاً، س
ــتى در كارگران  ــى سوسياليس ــر مولد آگاه ــه ديگ ك
ــات رفاهى براى  ــود، اگرچه اقدام ــان نب و زحمتكش
زحمتكشان و كارگران حى و حاضر بود اما از مقطعى 
به بعد هيچ ارتباط ارگانيكى ميان اين اقدامات با آگاهى 
ــتى (روند گذار كارگران و زحمتكشان از  سوسياليس

ابژه به سوژه و...) وجود نداشت.
ــكى از واكنش كارگران   آيا روايت بوريس كاگارليتس
ــوروى را مى توان با هدف  به خصوصى سازى در ش
ــتى كه همانا اراده  اقدامات رفاهى از منظر سوسياليس
ــوژه  ــان از ابژه به س ــت و گذار زحمتكش ــه مقاوم ب
ــت؟ با هم مى خوانيم: «در دوره  است همخوان دانس
خصوصى سازى حواله ها و باز توزيع اموال كه در پى 
آن آمد، كارگران را فريب دادند و چاپيدند. اما به لحاظ 
ــى از اتفاقات پيش  ــئول بخش اخلاقى آن ها خود مس
ــغال  آمده بودند، زيرا به جاى ريختن به خيابان ها، اش
كارخانه ها و مقاومت در برابر تصاحب كارخانه ها از 
سوى سرمايه خصوصى، خودشان حواله ها را پذيرفتند 
و در جلسات كلكتيوهاى كارگرى درباره گونه هاى 
متفاوت خصوصى سازى به بحث پرداختند. كارگران 
در دهه ى 1990 نه مانند پرولترهاى آگاه، كه همچون 

مصرف كنندگانى تنگ نظر رفتار كردند. »
ما انتظار داريم اقدامات رفاهى در «دولت رفاه» مصرف 
كنندگانى تنگ نظر پرورش دهد! و نه چنين اقداماتى 

در يك «دولت سوسياليستى»! 
ــا از اتحاد جماهير  ــول تصوير م ــه اين دو نقل ق البت
ــچ وجه  ــا به هي ــت. م ــتى نيس ــوروى سوسياليس ش
نمى توانيم دستاوردهاى عظيم سوسياليسم قرن بيستم 
را براى بشر ناديده انگاريم اما از آنجا كه مخاطب اين 
ــتند، فرض بر اين است  مقاله منتقدان چپ چاوز هس
ــراف كامل به اين دستاوردها دارند و  ــتان اش كه دوس
ــازى به تكرار وجود ندارد؛ و اين جا از آنچه محقق  ني
ــخن گفتيم؛ و باز همين جا تاكيد مى كنيم كه  نشد س
سوسياليسم قرن بيستم و قرن بيست و يكم محصول 
ــد و در نتيجه جبرها  ــرايط زمانى و مكانى متفاوتن ش
ــيارى  ــت. بس ــات متفاوتى بر آن ها حاكم اس و امكان
ــدم الغاى مالكيت  ــدان چپ چاوز ماجراى ع از منتق
ــى بر ابزار توليد در ونزوئلا را مطرح كرده و  خصوص
سپس به سرعت ضمن ارجاع به اقدامات رفاهى دولت 
ــابلون هاى از پيش موجود را احضار  ــريع ش چاوز س
ــك دولت رفاه  ــت چاوز را حداكثر ي مى كنند و دول
ــى مى كنند. در حالى كه الغاى مالكيت خصوصى  تلق
بر ابزار توليد برابر با سوسياليسم نبوده و نيست. الغاى 
مالكيت خصوصى بر ابزار توليد آن زمان نماد بى چون 

و چراى سوسياليسم مى شود كه محصول عالى ترين 
ــد كه طى مبارزه طبقاتى  مرحله آگاهى پرولتاريا باش
ــت يافته است. دولت چاوز يك دولت ضد  به آن دس
سرمايه دارى با افق سوسياليستى است و نه يك دولت 
ــتى. گريگورى ويلپرت، پروفسور جامعه  سوسياليس
ــال هاى 2000 تا 2008 در ونزوئلا  شناسى كه طى س
ــگاه مركزى ونزوئلا بوده  ــتاد دانش زندگى كرده و اس
ــال 2006  مى گويد: چاوز پس از انتخاب مجدد در س
ــت ناميد كه درصدد ايجاد و  خود را يك سوسياليس
نهادينه كردن جامعه اى سوسياليستى در ونزوئلاست 
گرچه او پيش تر نيز در همين مسير مبارزه مى كرد اما 
در سال 2006 بود كه برنامه اى تدوين شد، برنامه اى 

با جزئيات بيشتر براى دستيابى به اين هدف. 
چاويسم يك فرآيند است كه در مقطع كنونى مى توان 
آن را يك جريان ضد سرمايه دارى با افق سوسياليستى 

نام نهاد (نه دولت رفاه و سوسيال دمكراسى). 
جيمز پتراس مى گويد: آن چه هم اكنون روشن است، 
ــت كه ارزش هاى سوسياليستى بايد در عمل  اين اس
ــتى  ــود و قبل از ظهور يك جامعه سوسياليس آغاز ش
ــم يك فرآيند است نه  آموزش داده شود. سوسياليس
يك واقعه: فرهنگ و ارزش ها، تعاملى مداوم ميان فرد 
و جمع در حوزه هاى چندگانه زندگى را در طول زمان 
شامل مى شوند. ما همه، از درون جامعه سرمايه دارى 
ــرون آمده ايم و همه با درجات كم و زياد زير تأثير  بي
فرهنگ و ارزش هاى سرمايه دارى هستيم. مبارزات و 
ــتند كه درون آن ارزش هاى  جنبش ها، فضاهايى هس
سوسياليستى فرا گرفته مى شوند. امروزه اين تحولات 
ــيع در  و مبارزات اجتماعى در جامعه، در مقياس وس
ــى و اجتماعى و  ــاى جنبش هاى سياس درون فضاه
ــته است. فرآيند خلق  جوامع جمع گرا به وقوع پيوس
يك جامعه سوسياليستى، بلندمدت و چالش برانگيز 
است. اما الگوهاى اقدام جمعى، همبستگى، شوراهاى 
ــى در تجربه هاى زندگى  ــرى جنس ــل كار و براب مح
ــاى متناقضش دليلى براى  ــره، با تمام ويژگى ه روزم

ــنه اتوپياى سوسياليستى چند  اميدوارى است. ما تش
متفكر نيستيم، بلكه خواستار جامعه اى سوسياليستى 
هستيم كه برخاسته از كنش هاى جمعى و ارزش هاى 
ــارزات امروزمان تجربه  ــه اى كه در مب عدالت خواهان

مى كنيم، باشد. 
ما بايد اين موضوع را به رسميت بشناسيم كه تنها زمانى 
ــرو غلبه  ــم بر فاصله آگاهى ميان توده و پيش مى تواني
ــم، تنها زمانى مى توانيم بر اين پس افتادگى تعيين  كني
كننده غلبه كنيم كه ارزش هاى سوسياليستى همان طور 
ــود و قبل از ظهور  ــه پتراس گفت در عمل آغاز ش ك
ــتى آموزش داده شود؛ و دولت  يك جامعه سوسياليس
ضد سرمايه دارى با افق سوسياليستى از طريق قوانين 
مترقى، ارائه تسهيلات و ابتكار عمل هايى كه اعتماد به 
نفس را به زحمتكشان باز مى گرداند، از حاشيه به متن 
آوردن توده هاى زحمتكش در فرآيندهاى اقتصادى، 
ــارزه طبقاتى و  ــى، و تيز كردن مب ــى و فرهنگ سياس
ــى و مهارت هاى آن ها از طريق  ارتقاى آگاهى طبقات
ــير گام برمى  ــدن در اين مبارزه، در اين مس درگير ش

تحكيـم اراده بـه مقاومـت، بـه خـودى خود، 
بخشـى از رونـد گـذار از ابژه بودن به سـوژه 
شدن اسـت. سوسياليست ها بايد از اقدامات 
رفاهـى حمايت كنند، نه فقط بـه اين دليل كه 
اين اقدامات انسـانى هسـتند، نه فقط به اين 
دليل كه چنين اقداماتى به سـود زحمتكشـان 
اسـت، بلكـه مهم تـر از همه به دليـل اين كه 
اقداماتى از اين دسـت اراده مردم به مقاومت 
را مسـتحكم مى كند و به فراينـد تغيير آن ها 
از ابژه ها به سـوژه ها كمك كـرده و بنابراين 
در روند تيز شـدن مبارزه طبقاتى ايفاى نقش 

مى كنند.
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ــرت مى گويد : مردم تا قبل از اين هرگز به  دارد. ويلپ
اين وسعت بسيج نشده و به حركت درنيامده اند. آن ها 
حقيقتاً احساس مى كنند در اين جريان سهمى دارند. 
ــين  ــه در Barrio ها، در محلات فقير نش مردمى ك
زندگى مى كنند چنين احساس مى كنند كه بخشى از 
ــور هستند و به همين دليل به سادگى  روند اداره كش
امور را رها نمى كنند، اپوزيسيون نمى تواند به سادگى 
كنترل امور را دوباره بدست گيرد. من فكر مى كنم اگر 
ــيون به قدرت رسد و تلاش كند ساختارهاى  اپوزيس
نوين ايجاد شده را تخريب كند با مشكلات عديده اى 

مواجه خواهد شد.

وقتى زحمتكشان صداى خويش را باز مى يابند
گزارش كميسيون اقتصادى كشورهاى آمريكاى لاتين 
ــه ونزوئلا از طريق  ــوزه كارائيب تاييد مى كند ك و ح
ــا 50 درصد  ــى اش، فقر را ت ــاى اجتماع مأموريت ه

كاهش داده است.
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا، اطلاعاتى پيرامون 
ــتاوردهاى اقتصادى و اجتماعى كشور و به ويژه  دس
كاهش فقر ارائه داد و به آمارهاى كميسيون اقتصادى 

استناد كرد.
ــال  ــت”طى ده س ــس جمهور ونزوئلا اظهار داش رئي
ــف كاهش دهيم. “  ــتيم ميزان فقر را به نص ما توانس
”كميسيون اقتصادى كشورهاى آمريكاى لاتين اشاره 
كرده است كه از 1990 تا 2010 ميزان فقر در تعدادى 
از كشورهاى آمريكاى لاتين و حوزه كارائيب افزايش 

يافته است. “
ــح داد ”على رغم اين كه  رئيس جمهور چاوز توضي
ــا 30 درصد  ــط بين 25 ت ــر در كل به طور متوس فق
كاهش يافته است، مورد ونزوئلا به شكل عميقى مورد 
تجزيه و تحليل و بررسى قرار گرفته، زيرا اين كشور 
ــال 2009 ميزان فقر را بيش از  آمريكاى لاتين طى س

پنجاه درصد كاهش داده است. “
ــت”هنگامى كه در سال 1998 امور  چاوز اظهار داش
ــر در ونزوئلا بالاى 60  ــت گرفتم، ميزان فق را به دس
ــادى تحت  ــيون اقتص ــود. “ گزارش كميس درصد ب
عنوان پانوراماى اجتماعى آمريكاى لاتين و كارائيب 
ــت كه در سال 2002، فقر در  در صفحه 13 آورده اس
ــال 2008، به  ــيد و در س ونزوئلا به 46/6 درصد رس

27/6 درصد كاهش يافت.
ــاد از 25 درصد به 7 درصد  ــته، فقر ح طى دهه گذش
ــمار مى رود.  ــك تحول عمده بش ــش يافته كه ي كاه
ــتراتژى ها است كه  كاهش ميزان فقر نتيجه برخى اس
از سوى دولت ونزوئلا جهت مبارزه با محروميت هاى 
ــه از جمله مى توان به  ــده، ك اجتماعى بكار گرفته ش
اين موارد اشاره كرد: راه اندازى و اجراى برنامه هاى 
اجتماعى با عنوان ”مأموريت ها“، ترويج و پيشبرد امور 
ــوراهاى محلى و ملى كردن كمپانى ها كه مسير را  ش

براى فرصت هاى اشتغال هموار مى كند.

چاوز در پرتو پيشرفت هاى اجتماعى چشمگير كشور 
ــان، زمان  ــت. زم ــد كرد“ زمان، زمان مردن نيس تاكي
ــت، چرا كه ونزوئلا  زندگى كردن و مبارزه كردن اس
بنا به گزارش كميسيون اقتصادى كشورهاى آمريكاى 
لاتين و حوزه كارائيب 50 درصد فقر را كاهش داده، 
ــير تكريم و محترم شمردن رهايى مردممان  ما در مس

قرار داريم. “
ــر اقتصادى يا  ــورى ويلپرت مى گويد : از منظ گريگ
اقتصادى اجتماعى – مهم ترين مسئله تبديل ونزوئلا 
ــه يكى از  ــور ب ــن كش ــن و نامتوازن تري از نابرابرتري
ــورهاى آمريكاى لاتين  برابرترين و متوازن ترين كش
ــت و در حقيقت برابرترين و متوازن ترين از نظر  اس
ميزان درآمد. اين يك دگرگونى كامل و اساسى است. 
ــرى درآمدى نگاهى بى اندازيد  اگر به آمارهاى نابراب
ونزوئلا درست پس از كوبا از كمترين ميزان نابرابرى 
در آمريكاى جنوبى برخوردار است. بنابراين تحولات 
ــتاندارهاى زندگى مردم به  ــيار مهمى در زمينه اس بس
وقوع پيوسته. نكته بعدى فضاى سياسى است. تصور 

مى كنم مهم ترين تحول، دمكراتيزه كردن و مشاركت 
ــد. دمكراتيزه كردن حكومت و جامعه كه  توده ها باش
ــترده اى از طريق اقداماتى چون تشكيل  در ابعاد گس
ــوراهاى محلى و كمون هاى روستايى، مشاركت  ش
ــى و ايجاد تعاونى ها و  ــردم در برنامه هاى اجتماع م
محل هاى كار خودگردان و ابتكاراتى نظير آن صورت 

گرفته است.
ــته مى كند همزمانى  آنچه اظهارات ويلپرت را برجس
ــطح رفاه و  ــت بالا بردن س ــل با يكديگر اس دو عام
استاندارهاى زندگى و متوازن تر شدن سطح درآمدها 
ــو و مشاركت در امور حكومت و جامعه با  از يك س
ــاركت توده ها از طريق ابزارها،  دمكراتيزه كردن و مش

نهادها و قوانين ايجاد شده توسط دولت بوليوارى.
و اما اهميت چاويسم و درك ما از آن چيست؟ به جز 
مساله علاقه مندى و وظيفه انترناسيوناليستى، چرا بايد 
نسبت به طرز تلقى نيروى چپ از چاويسم حساس 
ــت كه براى اولين بار در  ــيم؟ واقعيت امر اين اس باش
ــى نفتى، دولتى  ــور تك محصول ــخ، در يك كش تاري
آشكارا با ادعاى چپ و به تعبير من دولتى ضد سرمايه 
ــت را در اختيار  ــتى، حكوم ــا افق سوسياليس دارى ب
دارد. چيزى كه براى چپ ها در ديگر كشورهاى تك 
ــد يك آرزو باقى مانده و بعضاً  محصولى نفتى در ح
ــد. ونزوئلا و تجربه  ــيارى از اين آرزو نيز بريده ان بس
ــود و آنچه  ــقف انتظار چپ از خ ــه گام س آن گام ب
مى تواند در اين كشورها انجام دهد را بالا برده است. 
ــندگان تحليل هايى كه با رجوع به اقتصاد  كليه نويس
تك محصولى نفتى پيشاپيش با رويكردى دترمينيستى 
ــت انقلاب بوليوارى را جشن مى گيرند، اساساً  شكس
ــم را در  قادر نبوده اند كه ظهور پديده چاوز و چاويس

چنين اقتصادى پيش بينى كنند. 
بيش از پنجاه درصد راى دهندگان به دلايلى بيش از 
كاريزماى چاوز براى پشتيبانى از انقلاب نياز داشتند. 
ــن و ملموس است.  دلايلى كه براى آن ها كاملاً روش
ــود. آن ها با چاوز  ــراى آن ها چاوز يك ديكتاتور نب ب
ــاس مى كنند با  ــا تمام وجود احس ــروع كردند وب ش

چاويسم صداى خويش را باز مى يابند. 
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ــتقبال جشن اول  ــرايطى به اس كارگران جهان در ش
ــت بزرگ  ــاه «مه» مى روند كه قبل از آن يك دوس م
ــاوز» رئيس جمهورى فقيد ونزوئلا  خود «هوگو چ
ــى خويش  ــمن طبقات ــك دش ــت داده و ي را از دس
ــبق بريتانيا را  ــت وزير اس ــارگارت تاچر» نخس «م
ــتى ابدى بدرقه كرده اند. هر دوى  ــوى نيس نيز به س
ــخصيت هاى سياسى – اجتماعى بسيار فراتر  اين ش
ــخ معاصر نقش  ــود در تاري ــردى خ ــت ف از موقعي
ــودن دو مسير متفاوت داشته اند  كاريزماتيك در گش
كه به همين دليل درك درست و توجه طبقه كارگر 
ــخصيت مى تواند تبيين كننده  ــه جايگاه اين دو ش ب
مبارزات هميشگى آنان براى تحقق مطالبات مشروع 
ــر بنيادين و  ــك تأثي ــاب آيد. بدون ش خود به حس
ــم» و «تاچريسم» بر شكل  جايگاه تاريخى «چاويس
ــه خصوص موقعيت طبقه  گيرى جهان معاصر و ب
كارگر انكارناپذير بوده است. اين تأثير در بعد درون 
ساختى به جهت هدايت سيستم ملى به سوى تأمين 
منافع طبقات و گروه هاى متفاوت اجتماعى نمودى 
واقعى از ركن دولت به عنوان روبناى حاكم نسبت 
ــته است. به  ــده، داش ــكل داده ش به يك زيربناى ش
ــى و در ابعاد ژئوپلتيك  لحاظ منطقه اى – بين الملل
ــخصيت و نقشه راه آنان  نيز تأثير متفاوت اين دو ش
ــكار است كه آن هم در يك  گوياى يك تفاوت آش
ــطح  چارچوب كلى تر چينش و منافع طبقاتى در س
ــد. به همين دليل ميراث  جهانى را نمايندگى مى كن
ــوم تاچر و ارمغان خوش چاوز بخشى از تاريخ  ش
ــم از آن  ــت كه از يك طرف نئوليبراليس معاصر اس
ــم قرن  ــرد و از طرف ديگر سوسياليس ــر مى گي تأثي
ــم تحت تأثير  ــت و يكم در تقابل با نئوليبراليس بيس
آن بوده است. اين تأثيرگذارى متقابل كه روندهاى 
ــتى را در درون ساخت  ــتى و سوسياليس نئوليبراليس

ــت و در  ــون كرده اس ــى دگرگ ــى – اجتماع سياس
ــم و نيروى  ــت بين المللى نيز جبهه امپرياليس سياس
ــى در تعيين نظم جهانى  ــل را در يك روياروي بدي
ــارزات طبقه كارگر  ــك بر مب متأثر مى كند، بدون ش
ــدان تاريخى  ــن اجتماعى كه متح ــات زيري و طبق
ــتثمار مى باشند، تأثير تعيين  كارگران در مبارزه با اس
كننده اى بر توازن قدرت در سطح ملى و بين المللى 

داشته است.
ــات پارلمانى  ــارگارت تاچر در انتخاب با پيروزى م
ــه كار از همان ابتدا  ــلادى، حزب محافظ 1979 مي
يورش به دستاوردهاى دولت رفاه كينزى را آغاز كرد 
ــت وزير نيز با رويكرد «نئوليبراليستى» خود  و نخس
ــنديكاهاى كارگرى موجب  ــارزه بى امان با س و مب
ــى – اقتصادى  ــى در ساخت سياس تغييرات اساس

بريتانيا گرديد. سخن گفتن از دولت رفاه كينزى قبل 
از آنكه يك نظم ايده آل و مطلوب به حساب آيد به 
لحاظ تاريخى نتيجه مبارزات كارگران و تأثير بلوك 
سوسياليستى بر ساخت نظام سرمايه دارى بوده است 
ــمنان طبقه كارگر را مجبور به دادن امتيازات  كه دش
ــروع حداكثرى آنان  ــى در تعديل حقوق مش حداقل
كرده است. به همين دليل حذف دولت رفاه كينزى 
در دهه 1970 به بعد بخشى از پروژه نئوليبراليستى 
ــولات اجتماعى  ــه تاريخى تح ــل با پروس در تقاب
ــت كه موجب تشديد بى عدالتى، فقر گسترده و  اس
بازگشت به دوران استثمار افسارگسيخته عليه طبقه 
كارگر و طبقه متوسط در چارچوب تغييرات جديد 
ــوى هژمونى بى رقيب  از فاز هژمونى صنعت به س
ــر از همان ابتداى به  ــرمايه مالى خواهد بود. تاچ س
قدرت رسيدن فورماسيون صنعتى كشور را به بهانه 
زيان دهى و عدم توجيه اقتصادى در مقابل سرمايه 
ــدت تضعيف كرده  ــى و بانك داران بزرگ به ش مال
ــترده اتحاديه ها  ــه طور هم زمان اعتراضات گس و ب
ــنديكاهاى  ــنديكاهاى كارگرى به خصوص س و س
معدن كاران كه به واسطه سياست هاى نئوليبراليستى 
ــى خود را از  ــازات تأمين اجتماع ــغل و امتي وى ش
ــت داده بودند را سركوب كرد. تاچر براى تغيير  دس
در ساخت حاكم به جهت جايگاه قانونى سنديكاها 
ــون آموزش رايگان،  ــتم رفاه عمومى هم چ و سيس
ــكن دولتى، حق اعتصاب كارگران، بخشودگى  مس
ــتگى و  ــم درآمد، قانون بازنشس ــى طبقات ك ماليات
حقوق دوران بيكارى با سركوب فيزيكى اعتراضات 
ــورى هجومى را شروع  و تجديدنظر در قوانين كش
كرد كه مى بايست ماحصل آن ورود تاريخى به فاز 
ــد. هژمونى سرمايه  نئوليبراليسم افسارگسيخته باش
مالى بر بخش صنعت و به موازات آن در هم شكستن 
ــنگرهاى طبقه كارگر و طبقات زيرين اجتماعى  س
براى كسب منافع و تضمين حقوق مشروع خويش 
كه توسط تاچر از بريتانيا آغاز شد و سپس با شروع 
دوران رياست جمهورى «رونالد ريگان» در ايالات 
ــت  ــت در عرض دو دهه توانس متحده به بار نشس
اقتصاد جهانى را به زير سلطه خود در آورد. زايش 
نئوليبراليسم از دهه هفتاد هر چند كه سيكل طبيعى 
ــرمايه دارى و اقتصاد بازار بوده  ــى نظام س و تاريخ
است اما به واسطه فروپاشى اردوگاه سوسياليستى و 
نبود قدرت بازدارنده سياسى – اجتماعى در عرصه 
ــت راه را براى تثبيت اين  داخلى و بين المللى توانس
روند ضد نيروى كار بيش از حد تصور هموار كند. 

 ارمغان خوش چاوز   و  ميراث شوم تاچر
 اردشير زارعى قنواتى
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ــه ديگر چندان  ــع تاريخى كارگرانى ك در اين مقط
متحد نبودند و رابطه ارگانيكى آنان با طبقه متوسط 
ــت  و جنبش هاى مترقى اجتماعى دچار يك گسس
ــده بود، قدرت مقاومت و بازدارندگى خود  عينى ش

را به ميزان زيادى از دست دادند. 
ــم تاچرى به قدرت تمام در  در حالى كه نئوليبراليس
همه عرصه هاى زيست اجتماعى به پيش مى تاخت 
و اقتصاد جهانى را نيز به طور كامل زير تسلط خود 
ــرى و جنبش هاى  ــر طبقات كارگ ــه و ياس ب گرفت
ــده بود،  ــى – اجتماعى حكم فرما ش ــى سياس مترق
ــه دنيا در آمريكاى لاتين، سير تحولات  در آن گوش
نشان مى داد كه زير اين پوسته ى سخت متورم شده، 
ــت.  ــدن اس ــكوفا ش جوانه هايى از اميد در حال ش
ــت جمهورى ونزوئلا در 6 دسامبر  انتخابات رياس
1998 با پيروزى «هوگو چاوز» با كسب 57 درصد 
ــى كه بعد از پيروزى انقلاب  آراء بار ديگر اميدهاي
ــتى در نيكاراگوآ در دهه هفتاد جوانه زده  ساندنيس
ــتقيم و غيرمستقيم امپرياليسم  و توسط دخالت مس
ــده بود را دوباره زنده كرد. چاوز  به ياس تبديل ش
بدون شك يك انقلابى كمونيست نبود ولى از همان 
ــير تكوين  ابتدا يك بوليوارى صادق بود كه در مس
ــه نمايندگى مى كرد  ــخصيتى خود و نيروهايى ك ش
ــير  ــم توده اى و قطع مس گام در راه يك سوسياليس
نئوليبراليستى ساخت سياسى – اقتصادى در ونزوئلا 
و آمريكاى لاتين گذاشت. طنز تاريخ در اينجا نهفته 
ــردن صنعت نفت  ــه دليل ملى ك ــت كه چاوز ب اس
ــوگاه صنعتى – كارگرى  ــور كه بزرگ ترين گل كش
ــور بود به جهت زير نفوذ بودن تشكل هاى زرد  كش
كارگرى تحت امر كارتل هاى چندمليتى با اعتراض 
و مقاومت اين سنديكاهاى تقلبى روبه رو گرديد كه 
با دخالت و تهاجم خونين نيروهاى «گارد ملى» كه 
ــركوبگر دوران زمامدارى  هنوز بقاياى ژنرال هاى س
«كارلوس آندرس پرز» ديكتاتور پيشين بر آن فرمان 

ــن مقطع چاوز كه  ــد. در اي ــركوب ش مى راندند، س
ــم توده اى را مدنظر داشت  برقرارى يك سوسياليس
ــتى نقطه ضعف و حفره خطر را شناخت و  به درس
ــنديكاها با كارتل  ــم زمان رگ حياتى س به طور ه
هاى چند مليتى را بريد و با لغو قراردادهاى موقت 
ــه منافع طبقاتى  ــون كار مترقى ك ــن قان كار و تدوي
ــنديكاهاى  ــن مى كرد هم اينكه س ــران را تأمي كارگ
كارگرى را در جايگاه واقعى خود نشاند و هم اينكه 
با پاك سازى گارد ملى از نيروهاى سركوبگر، حفاظ 
ــتاوردهاى  امنيتى قابل اعتمادى را براى دفاع از دس
انقلاب بوليوارى و جلب اعتماد توده هاى كارگرى 
ــاوز در قالب  ــه هاى ضد فقر چ ــم كرد. برنام فراه
ــى جامعه  ــى و رفاه حداقل ــتم تأمين اجتماع سيس
ــامل  ــه تقريباً اكثريت مطلق طبقه كارگر را نيز ش ك
مى شد، موجب همجوشى انقلاب بوليوارى با كسب 
ــع واقعى طبقه كارگر ونزوئلا گرديد. چاوز هم  مناف
ــات ارضى خود و  ــت اصلاح چنين با اتخاذ سياس
ــت نشده  مصادره ميليون ها هكتار زمين زراعى كش
ــاكن خارج از كشور  كه در مالكيت مالكان بزرگ س
و شركت هاى چندمليتى بود موجب توسعه زراعى 
كشور، تاسيس تعاونى هاى روستايى و اشتغال صدها 
ــن بخش مهم گرديد.  ــاورزى در اي هزار كارگر كش
ــتاوردهاى هوگو به همان ميزان كه براى طبقات  دس
ــور در قالب  نا برخوردار اجتماعى – اقتصادى كش
ــت براى طبقه كارگر  ــارزه با فقر قابل اهميت اس مب
جوان ونزوئلا نيز موجب رفاه، به رسميت شناختن 
ــنديكايى و گسترش كمى و كيفى  حداقل حقوق س
ــتر آنان در  اين طبقه و به تبع نقش تأثيرگذارى بيش
ــد كه جانشينى «نيكلاس مادورو» به  هرم قدرت ش
عنوان يك فعال كارگرى از سنديكاى اتوبوس رانى 
ونزوئلا يكى از نشانه هاى بارز آن بوده است. تاكيد 
ــينى مادورو  چاوز قبل از مرگ براى پذيرش جانش
ــت در انتخابات  موجب گرديد تا حزب سوسياليس

ــت جمهورى در 14 آوريل بدون چون و چرا  رياس
و چنددستگى فراكسيونى براى كانديداتورى وى به 
ــد. پيروزى مادورو با 51 درصد آراء در  تفاهم برس
ــده توسط «انريكه  ــب ش مقابل 49 درصد آراى كس
كاپريلس» نامزد اپوزيسيون و راست گرايان هر چند 
ــى آراى دو طرف زنگ خطرى  ــه به لحاظ نزديك ك
براى آينده انقلاب بوليوارى مى باشد اما نشان داد كه 
ميراث چاوز هم چنان براى اكثريت مردم ونزوئلا به 
خصوص طبقه كارگر اين كشور محبوب، مطلوب و 
ــروع بوده است. اين پيروزى در شرايطى كسب  مش
ــد كه كاريزماى هوگو چاوز در ونزوئلا يك خلأ  ش
ــمنان انقلاب بوليوارى  بزرگ ايجاد كرده بود و دش
ــه با حمايت خارجى به  در داخل متحدتر از هميش
ــت ها در طى برگزارى  ميدان آمده بودند. سوسياليس
ــفاف، منصفانه و دمكراتيك  ــك انتخابات آزاد، ش ي
ــت  با حضور ناظران بين المللى به اين پيروزى دس
ــنجى هاى انجام گرفته قبل  يافتند. هر چند كه نظرس
ــزارى انتخابات و در جريان جو روانى مرگ  از برگ
ــلاف راى بين مادورو و  ــان مى داد كه اخت چاوز نش
ــا اختلاف 2  ــت ام ــس حدود 14 درصد اس كاپريل
ــت  درصدى بعدى آنان گوياى يك نكته ظريف اس
ــت كه  ــه محبوبيت چاوز بالاتر از آن اس و آن اينك
جانشين وى بتواند در كوتاه مدت به آن نقطه برسد. 

ــن هاى اول ماه مه  ــه يقين كارگران جهان در جش ب
ــعار هميشگى خود «كارگران جهان متحد  در زير ش
ــخير خواهند كرد  ــويد» بار ديگر خيابان ها را تس ش
ــران اقتصادى و  ــترش بح كه اين بار به جهت گس
ــادى» رنگ و  ــت ضد مردمى «رياضت اقتص سياس
بوى به شدت اعتراضى خواهد داشت. طبقه كارگر 
ــتان و دشمنان تاريخى خود را فراموش  هرگز دوس
نخواهد كرد و در هر بزنگاهى اين احساس دوگانه 
ــه  خود را بروز مى دهد. در تاريخ هر چند كه پروس
ــى خود  ــيكل ديالكتيك ــى در س ــولات اجتماع تح
ــم بر امور و دگرگونى ها خواهد بود ولى نقش  حاك
ــع مهم تاريخى  ــخصيت هاى بزرگى كه در مقاط ش
ــته اند  ــير تحولات داش ــر تعيين كننده اى بر س تأثي
انكارناپذير بوده و هوگو چاوز و مارگارت تاچر در 
دو سوى متفاوت و متضاد اين ميدان نبرد نيز از اين 

قاعده مستثنى نخواهند بود. 

بـه يقين كارگـران جهان در جشـن هاى اول 
ماه مه  در زير شـعار هميشگى خود «كارگران 
جهـان متحد شـويد» بـار ديگر خيابـا نها را 
تسـخير خواهنـد كرد كـه  اين بـار به جهت 
گسـترش بحـران اقتصـادى و سياسـت ضد 
مردمـى « رياضت اقتصادى» رنـگ و بوى به 

شدت اعتراضى خواهد داشت.
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وقتى يكى از كم شماران باشى
كه روى پاى خودت ايستاده اى

چگونه دخل و خرج را جور مى كنى؟
ديوانه شان كن.
غمگينشان كن.

وادارشان كن دو را با دو جمع بزنند.
منشان كن.
توشان كن.

وادارشان كن هر چه مى خواهى بكنند
بخندانشان.
بگريانشان.

وادارشان كن دراز بكشند و بميرند. (1)

ــن  ــب به بانوى آهنين، در س ــارگارت تاچر، ملق م
ــت.  ــكته ى مغزى درگذش ــر س ــر اث ــالگى ب 88 س
ــود در بريتانيا از  ــت وزيرى خ وى در دوران نخس
ــازى و كاهش  طرفداران پر و پا قرص خصوصى س
ــه اصطلاح  ــود، تا جايى ك ــئوليت هاى دولت ب مس
ــم» همچون «ريگانيسم» و مفاهيم مشابهى  «تاچريس
ــم»، اشاره به  ــنگتن» و «نوليبراليس چون «توافق واش
ــت هاى دوره ى 11 ساله ى دولت او  مجموعه سياس
دارند. كمى پس از انتشار خبر درگذشت او در رسانه 
ــاى خبرى، مقالات و تحليل هاى مختلفى در دفاع  ه
يا نقد عملكرد او در نشريات و سايت هاى داخلى و 

خارجى منتشر شد.
ــرمقاله ى خود تحت  روزنامه ى دنياى اقتصاد در س
ــوى آهنين» (2)، مدعى  عنوان «ميراث اقتصادى بان
ــم، بريتانيا شاهد كاهش نرخ  شد در دوران تاچريس
بيكارى و افزايش رشد اقتصادى بوده است. همچنين 
ــر را مقابل  ــرمقاله مقاومت تاچ ــده ى اين س نگارن
«گروه ها و اتحاديه ها كه سياست هاى اقتصادى وى 
را به چالش مى كشيدند» مثبت ارزيابى كرده و معتقد 
است سياست هاى وى در زمينه انعطاف بازار نيروى 
كار در جهت كاهش نرخ بيكارى و «داشتن اقتصادى 
با ثبات آن هم براى مدت طولانى» راهگشا بود. على 
رغم چنين استدلالى، وب سايت فارسى بى بى سى 
در مقاله اى مبسوط (3) ضمن آن كه بيان مى كند در 
ــهروندان عادى بريتانيا از  ــزاران تن از ش دوران او ه

ــكن دولتى صاحب ملك شدند، به  طريق خريد مس
افزايش نرخ بيكارى در آن دوره اشاره دارد. 

ــكن،  ــا على رغم چنين اصلاحاتى در زمينه ى مس ام
ــت هاى مذكور گرچه  ــان ديويد هاروى سياس به بي
ــم انداز اوليه مثبت ارزيابى مى شوند اما «به  در چش
ــاى دولتى پايان  ــل و انتقال خانه ه ــض آن كه نق مح
يافت بورس بازى مسكن به ويژه در محلات درجه 
يك، حاكم شد، و سرانجام با تطميع يا زور مردم كم 
ــهرهايى نظير لندن رانده شده و  درآمد به پيرامون ش
ــين طبقه ى كارگر به مراكز  محله هاى مسكونى پيش
ــكونت طبقه ى متوسط  ــازى شده ى س نوس شديداً 
ــئله عده اى از اقشار كم  ــدند» (4) اين مس تبديل ش
درآمد را بى خانمان كرد و موجب شد وقت بيشترى 

را صرف رفت و آمد در فاصله ى طولانى بين محل 
كار و زندگى شان كنند. 

ــز در اظهار نظر جالبى در اين زمينه،  باراك اوباما ني
تاچر را «يكى از قهرمانان بزرگ آزادى» خواند. اين 
ــگاه اول مضحك مى نمايد،  ــر گرچه در ن اظهار نظ
ــان - همچون  اما اگر به مفهوم آزادى در منطق ايش
ــر منزل مقصود ايشان  تاچر- دقت كنيم، ما را به س
ــر در كلام چنين نيروهاى  ــاند. آزادىِ مد نظ مى رس
ــان، بلكه آزادى بازارها و  ــى اى، نه آزادى انس سياس
ــرمايه و همان مفهومى است كه «كارل پولانى» از  س
آن تحت عنوان «نظام اقتصادى فك شده از جامعه» 
ياد مى كند. بى جهت نيست كه تاچر در موضع گيرى 
عليه اعتصاب كارگران معدنچى در 1984، آن ها را با 
ــمن خارجى مقايسه كرده و گفته بود: «در جنگ  دش
جزاير فالكلندز بايد با دشمن خارجى مى جنگيديم. 
اكنون مجبوريم با دشمن داخلى بجنگيم، و اين بسيار 
ــوار است. اما بايد دانست كه اين دشمن داخلى،  دش
ــى، تهديدى براى  ــمن خارج به اندازه ى همان دش
ــت» (5) چنين موضعى از بنيان هاى  آزادى هاى ماس
نظرى اى سرچشمه مى گيرد كه معتقد است فعاليت 
ــى به نفع  ــرى در جهت چانه زن ــنديكاهاى كارگ س
ــرمايه، موجب بهبود وضعيت معيشت  كار مقابل س
ــرمايه  ــود س ــه كاهش نرخ س ــران، و در نتيج كارگ
مى شود. به باور نظريه پردازان نوليبراليسم كه تاچر از 
طرفداران و اجراكنندگان انديشه هاى آنان بود، چنين 
فرايندى در «بازار خود تنظيم گر» ايجاد خلل كرده و 
نوعى كنترل بيرونى محسوب مى شود كه جلوى فك 

شدگى نظام اقتصادى از جامعه را خواهد گرفت. 
بنابراين سركوب سنديكاهاى كارگرى و اعتصابات 
ــى از ويژگى هاى  ــرى در دوره ى تاچر كه يك كارگ
ــود، يك عكس العمل  ــوب مى ش ــم محس تاچريس
ــود، بلكه داراى  ــىِ نابخردانه نب ــى و احساس تهاجم
مبناى نظرى در اقتصاد سياسى نوليبراليسم مى باشد. 
از اين رو است كه در نامه نگارى هاى ميان «فردريك 
فون هايك»، از رهبران فكرى نوليبراليسم اقتصادى، 
و مارگارت تاچر، هنگامى كه هايك، وى را تشويق 
ــوك درمانى  ــت هاى ش ــه اجراى برنامه ها و سياس ب
ــابه در شيلىِ دوران پينوشه مى كند، جواب تاچر  مش
ــبب وجود نهادهاى دموكراتيك  اين است كه «به س
ــبتاً فراگير، برخى از تمهيدات  و ضرورت اجماع نس

نگاهى به كارنامه ى مارگارت تاچر؛

چه به سر روياى پس از جنگ آمد؟
خسرو صادقى بروجنى
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اتخاذ شده در شيلى، در بريتانيا كاملاً غير قابل قبول 
خواهد بود» (6)

ــازوكارهاى  البته دولت وى بعدها با بهره گيرى از س
ــاى دموكراتيك و  ــركوب نهاده ــى، از س گوناگون
ــوك حاصل از جنگ  اعتراضات مردمى گرفته تا ش
فالكلندز و تحريك احساسات ميهن پرستانه ى مردم 
بريتانيا، برنامه ى هاى مذكور را به اجرا درآورد. اين 
سياست ها كه هنوز هم در حال پيگرى است و بر اين 
اساس گفته مى شود: «تاچر مرد، تاچريسم هنوز زنده 
ــت»، همان اصول توافق واشنگتن و نوليبراليسم  اس
ــت كه آن چه در عمل در پى داشته است بحران  اس
ــترده تر به همراه شكاف عظيم طبقاتى  اقتصادى گس
ــاختار طبقاتى نوينى است كه  و تجديد و تحكيم س
ــير آن را تا «جنبش تسخير وال استريت» در  خط س
ــكا و اعتراضات مردمى عليه رياضت اقتصادى  آمري

در سرتاسر اروپا مى توان بررسى كرد.  
ــت هاى مارگارت  ــنجش آثار اقتصادى سياس در س
ــوم كلى آمار و ارقام  تاچر، مى توان چون روال مرس
ــه ى  اقتصادى از منابع گوناگون ارائه داد و به مقايس
ــا ملاحظات  ــراً ب ــارى كه اكث ــت. آم ــا پرداخ آن ه
ــى و در جهت اثبات ادعايى و  ايدئولوژيك و سياس
برنامه اى بالا و پايين مى شود تا منافع كسانى را تأمين 

كنند. 
ــارغ از اين نقدهاى عمدتاً متكى بر پارامترهاى  اما ف
ــاى نظرى و  ــرگاهِ بنيان ه ــم از نظ «كمّى»، تاچريس
كيفيت برنامه هاى ادعايى اش نيز قابل نقد است. براى 
ــعارهاى محورى كشورهاى مركز  نمونه، يكى از ش
ــان، بحث حقوق  ــرمايه دارى و اغلب رسانه هايش س
ــر و نقض آن در كشورهاى پيرامونى اى است كه  بش
ــوز تن به اجراى برنامه هاى آن ها نداده اند. در ابن  هن
ــى» و «حقوق  گونه تبليغات، «بازار آزاد»، «دموكراس
ــر» هم زادهاى هم تلقى مى شوند كه شرط تحقق  بش
ــت. در زمينه ى  ــر، پياده كردن اولى اس دو مورد اخي
ــازار آزاد و نقيض هايى  ــى، ارتباط آن با ب دموكراس
ــده و ديگران  ــود دارد، نگارن ــه در اين زمينه وج ك
ــش از اين مفصلاً توضيح داده اند (7)، اما پيرامون  پي
ــه ى آن و تأثير  ــر، مفهوم غيرتقليل گرايان حقوق بش
ــازى و پروژه ى بازارى و كالايى كردن  خصوصى س
حيات اجتماعى جامعه بر آن (8)، تدقيق در تجربه ى 
ــاس آن چه تحت  ــر و در اس ــاى دوره ى تاچ بريتاني
ــم» (يا همان اصول توافق واشنگتن) هنوز  «تاچريس
در بسيارى از كشورهاى مركزى و پيرامونى جريان 
ــان مى دهد اين گونه برنامه ها در ذات خود  دارد، نش
ــتند. چرا كه اجراى  ــر در تعارض هس با حقوق بش
اين گونه برنامه ها، موجب تسلط نظام بازار بر سپهر 
اجتماعى مى شود و از آن جايى كه بيشه سازى سود، 
هدف نهايى چنين نظامى است، هرگونه پيشرفتى، كه 
ممكن است خود را در آمارها و پارامترهاى كمى نيز 
نشان دهد، وابسته به هزينه هاى انسانى بيشتر است. 
همچنين در عرصه ى روابط بين الملل، دفاع از دولت 

ــت» خواندنِ  ــت آفريقاى جنوبى، «تروريس نژادپرس
ــون ماندلا و  ــى آفريقاى جنوبى و نلس ــره ى مل كنگ
ــتان را مى توان از  حمايت از حمله به عراق و افغانس
ديگر موارد منفى در كارنامه ى تاچر در مورد حقوق 

بشر دانست. 
ــاراك اوباما در  ــن رو، بيش از آن كه جملات ب از اي
ــارگارت تاچر مضحك  ــان آزادى» خواندنِ م «قهرم
ــرمقاله ى  ــژاد در س ــى غنى ن ــاى موس ــد، ادع باش
ــت كه نشان  روزنامه ى دنياى اقتصاد طنز تلخى اس
ــبقت را از هم  ــد نوليبرال هاى وطنى گوى س مى ده
ــران خارجى خود نيز ربوده اند. هم چنان كه گفته  فك
ــان كه همانا  ــخن اوباما در متن نظرى ايش ــد، س ش
«آزادى بازار و سرمايه» است، قابل توجيه است، اما 
ــى غنى نژاد ادعا مى كند: «تاچر، فرهنگ تلاش  موس
فردى، استقلال اقتصادى از دولت و كرامت انسانى 
ــتان جان تازه اى بخشيد. مردمان  را در جامعه انگلس
انگلستان در مجموع قدرشناس خدمات او هستند» 
ــت.  ــتى توجيه ناپذير اس (9). اين اظهار نظر به راس
ــايت ها و  ــت كه به س براى نقض اين ادعا لازم نيس
ــريات ضدسرمايه دارى و اپوزوسيون چپ داخل  نش
ــزارش روزنامه ى گاردين  ــوع كرد. گ يا خارج رج
ــن و پايكوبى مردم در روز درگذشت  (10) از جش
ــا از مصائبى كه در دوره ى او و  تاچر و روايت آن ه
در دوران كودكيشان بر آن ها رفته است، از قطع شير 
ــان و از  رايگان در مدارس گرفته تا بيكارى والدينش
بين رفتن اميدهايشان براى زندگى، همگى ادعاهاى 
اين استاد نوليبرال ايرانى را به چالش جدى مى كشند.  
ــژاد بايد قدردان  ــى غنى ن ــى كه به تعبير موس مردم
ــند، همان مردمى هستند كه در اعتراضات  تاچر باش
خيابابى شان تاچر را «شير دزد» خظاب مى كنند. اين ها 
همان مردمى هستند كه سرخوشانه فرياد «مگى مرد» 
و «The Beach is Dead» را سر مى دهند، مردمى 
ــد كمّى برخى پارامترهاى اقتصادى، مديون  كه رش
هزينه هاى انسانى بيشتر از جانب آن ها است و شاهد 

تنزل كيفى زندگى خود در دوره ى تاچر بوده اند. 

ــد كه سهم بيست  انقلاب نوليبرالى تاچر موجب ش
ــت از توليد ناخالص  درصد فقيرترين بخش جمعي
ــدت كاهش  ــى دوره ى 1979 تا 1989 به ش ملى ط
ــت درصد غنى ترين در همين  يافت، ولى سهم بيس
ــدت از 58 درصد به 64 درصد افزايش پيدا كرد و  م
مقدار اشتغال به جاى افزايش، كاهش يافت. توزيع 
ــو،  ــد از زمان جنگ دوم جهانى دوم به اين س درآم
هرگز به اين ميزان نابرابر نبوده است چنان چه ٪10 
فقيرترين بخش جمعيت، از هر نظر فقيرتر شده اند.

ــمى در انگليس، كسى كه  بنا به تعريف خط فقر رس
درآمدش كمتر از نصفِ درآمد سرانه باشد، زير خط 
ــود. بر اين اساس در 1977 تنها  فقر محسوب مى ش
6٪ درصد جمعيت انگليس در اين وضعيت بودند، 

ولى در 1995 اين رقم به 21٪ جمعيت رسيد.
على رغم آن كه نابرابرى درآمدها در دوره مك ميلان، 
ــون، و هيث كاهش يافته بود و تعدادشان از 5  ويلس
ميليون به 3 ميليون نفر كاهش يافت، ولى با «انقلاب» 
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خانم تاچر، در 1994 اين رقم به بيش از 11 ميليون 
ــانى كه درآمدشان  ــيد و همچنين تعداد كس نفر رس
ــت، از 16/5  ــط درآمد ملى اس ــادل 40٪ متوس مع

ميليون نفر به 17/3 ميليون نفر افزايش يافت (11).
ــا روى كار آمدن تاچر،  ــم زمان ب ــال 1979 ه در س
يك پنجم فقير جامعه (يا دو دهك پايينى) حدود 10 
ــر ماليات) را دارا بودند، تا  درصد درآمد (پس از كس
سال 1989 اين نسبت به هفت درصد كاهش يافت. 
ــن دوره درآمد يك پنجم ثروتمند جامعه يا  طى همي
ــك بالايى از 37 درصد به 43 درصد افزايش  دو ده
يافت. يعنى به روشنى بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان 

افزوده شد. (12)
ــه ى اقتصادى،  ــت هاى تاچر نه فقط در عرص سياس

ــى در پى  ــى نيز آثارى منف ــه اجتماع ــه در زمين بلك
ــت. در اين دوره، قطبى تر شدن و شكاف بيشتر  داش
ــر اتفاق افتاد. به  ــار گوناگون طبقه ى كارگ ميان اقش
طورى كه با برچيده شدن حمايت دولت و اتحاديه ها، 
زندگى يك پنجم از پايين ترين اقشار كارگران عملاً 
ــه با بقيه ى كارگران از يك قرن پيش بدتر  در مقايس
ــا درآمد  ــد بالايى كارگران، ب ــود و ده درص ــده ب ش
ــار  ــر درآمد ده درصد اقش ــه براب خالصى معادل س
ــان به خود مى باليدند  پايينى، از بابت بهبود وضع ش
ــوان ماليات  ــور مى كردند كه به عن ــور تص و اين ط
ــانى را مى دهند كه پيش تر  دهنده، خرج زندگى كس
ــتفاده  ــه عنوان فقير از مزاياى نظام رفاه عمومى اس ب
مى كردند. بنابراين در ساختار طبقاتى جديد در اين 
دوره، تقسيم ويكتوريايى سابق ميان فقراى «آبرومند» 
ــكلى تلخ تر، تجديد حيات  ــايد به ش و «بى آبرو»، ش
ــردن كارگران ماهر  ــر موجب كوچ ك يافت. اين ام
ــوى ديگر حاشيه  ــهرها و از س از محلات قديمى ش
نشينىِ اقشارى از كارگران شد كه نيازمند برنامه هاى 

رفاهى دولت بودند (13). 
بر بستر اين تحولات، در اواخر دهه ى 70، مارگارت 
تاچر به عنوان «نماينده ى سياسى خشن ترين چهره ى 
ــتان به صراحت از مرگ  ــرمايه دارى انگلس تاريخ س
ــده  تمام جنبش هاى اجتماعى و ضرورت اتميزه ش
انسان ها سخن گفت: »چيزى به عنوان جامعه وجود 
ــان منفرد وجود دارند  ــدارد، بلكه فقط مردان و زن ن
ــعار كه «هيچ  ــر با تبليغ اين ش ــن تاچ (14). همچني
ــا موجب ترويج نوعى  ــى وجود ندارد»، نه تنه بديل
ــوى ديگر با  ــد بلكه از س فردگرايى خودخواهانه ش
ــنديكاهاى  ــركوب نهادهاى دموكراتيكى چون س س
ــزه كردن تك تك  ــرى، و در نتيجه ى آن، اتمي كارگ
ــر اجتماعى، اميد هرگونه  ــيه بردن ام افراد و به حاش
ــه ويژه طبقه ى  ــت در مردم ب ــر و بهبود وضعي تغيي
كارگر و مزدبگيران بريتانيا را روز به روز كم رنگ تر 

كرد. 

***
چه كرده ايم؟ مگى، چه كرده ايم؟
چه بر سر انگلستان آورده ايم؟
بايد جيغ بكشيم يا فرياد كه:

«چه به سر روياى پس از جنگ آمد؟»
آه، مگى، چه كرده ايم؟ (15)
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عرصـه ى  در  فقـط  نـه  تاچـر  سياسـت هاى 
اقتصـادى، بلكه در زمينه اجتماعـى نيز آثارى 
منفـى در پـى داشـت. در ايـن دوره، قطبى تر 
شـدن و شكاف بيشـتر ميان اقشـار گوناگون 
طبقـه ى كارگـر اتفـاق افتـاد. بـه طورى كه با 
برچيده شـدن حمايـت دولـت و اتحاديه هـا، 
اقشـار  پايين تريـن  از  پنجـم  يـك  زندگـى 
كارگران عملاً در مقايسـه با بقيـه ى كارگران 
از يـك قرن پيش بدتر شـده بـود و ده درصد 
بالايـى كارگران، با درآمد خالصى معادل سـه 
برابـر درآمد ده درصد اقشـار پايينـى، از بابت 
بهبود وضع شـان به خود مى باليدند و اين طور 
تصور مى كردنـد كه به عنـوان ماليات دهنده، 
خـرج زندگى كسـانى را مى دهنـد كه پيش تر 
بـه عنوان فقيـر از مزاياى نظام رفـاه عمومى 

استفاده مى كردند.
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ــادى و ناتوانى مديران اقتصاد  ــا تداوم بحران اقتص ب
ــاى هراس آور  ــه با پى آمده ــرمايه دارى در مقابل س
تداوم بحران، بازار توهم فروشان رونق گرفته است. 
ــت وزير  هم زمان با مرگ خانم مارگرت تاچر نخس
ــازار دروغ گويان هم به آن  ــين بريتانيا، رونق ب پيش
ــخن مى گويند  ــد. از « معجزه اقتصادى» س اضافه ش
درحالى كه خودشان هم مى دانند كه درهمان دوره كه 

آن را به يك «معجزه» تشبيه كرده اند شاهد:
-  افزايش چشمگير نابرابرى

-  افزايش فقر
(community) نابودى جماعت  -

ــم و اين  ــت بوده اي ــام وق ــاغل تم ــش مش -  كاه
ــانه بروز يك « معجزه  ــخصات هرچه باشد نش مش

اقتصادى» نيست. 
ــيد با همه  ــر به قدرت رس ــالى كه تاچ در1979 س
روايت هاى ترسناكى كه از بدى اقتصاد بريتانيا گفته 
ــود كه از نرخ بيكارى  ــود نرخ بيكارى 5,3٪ ب مى ش
ــازمان همكارى  در اقتصاد امريكا و ديگر اعضاى س
و توسعه اقتصادى كمتر بود. در بريتانيا 71 درصد از 
ــبت در  نيروى كار در بازار كار فعال بودند و اين نس
ديگر اعضاى سازمان همكارى و توسعه اقتصادى تنها 
ــد بود. با اين همه در1989 نرخ بيكارى در  63 درص
بريتانيا 9,5٪ درصد شد كه در مقايسه با سال 1979 
نشان دهنده 79٪ افزايش است در اين موقع متوسط 
ــازمان همكارى و  ــرخ بيكارى در ديگر اعضاى س ن
توسعه اقتصادى تنها 9,1٪ بود. به سخن ديگر اگرچه 
در ابتداى به قدرت رسيدن تاچر وضعيت اقتصادى 
بريتانيا به نسبت از ديگر اعضاى اين سازمان بهتر بود 
ــال هاى پايانى قدرت مدارى او اقتصاد انگليس  در س
در شرايط نامساعدترى به سر مى برد. از سوى ديگر 
ــه در 1979 تنها 25 ٪ از بيكاران، بيكاران  درحالى ك
ــالى كه  ــدت بودند اين رقم در1990 يعنى س دراز م
تاچر بركنار شد به 36٪ افزايش يافته بود. در حوزه 
شاغلان تمام وقت در اقتصاد در 1978 12,39ميليون 
ــاغل بودند ولى در 1992 اندكى  مرد و 5,499 زن ش
ــاغل تمام وقت  پس از بركنارى خانم تاچر مردان ش
ــر كاهش يافت ولى تعداد زنان  به 9,868 ميليون نف
ــه به 5,582  ــى افزايش يافت ــاغل تمام وقت اندك ش
ــيد. در كل 2,439 ميليون فرصت  ــر رس ــون نف ميلي
ــت رفت اگرچه تعداد زنان شاغل در  ــغلى از دس ش

كارهاى تمام وقت 83 هزار تن بيشتر شد ولى شاهد 
ــاغل در اين  كاهش 2,522 ميليون نفرى در مردان ش

دوره در اقتصاد هستيم.
ــتار مى خواهم درباره تاچريسم و دست  در اين نوش
ــخن بگويم و روشن است  آوردهاى اقتصادى اش س
ــت آوردها به ويژه اين روزها كه  كه بازبينى اين دس
ــه  ــت از هميش ــى رونق گرفته اس بازار توهم فروش
ــت. البته بگويم و بگذرم كه منظورم  مهم تر شده اس
از تاچريسم در واقع آن مجموعه سياست هائى است 
ــته به جاى باورهاى  كه در اواخر دهه 70 قرن گذش
ــت. اگر حوصله باشد، سعى مى كنم كه  كينزى نشس
ــه هائى از مسايلى كه امروز  ربطش هم بدهم به گوش

داريم.
اجازه بدهيد قبل از هر چيز اشاره بكنم كه برخلاف 
ــد، تقريباً در  ــتان در ايران مدعى ان ــه كه دوس آن چ
هيچ دوره اى، سرمايه دارى بدون مداخله هاى دولت 
ــرمايه دارى بدون  ــتيم. اصولاً نظام اقتصادى س نداش
ــت اجرائى ندارد. و  ــر روزه دولت ضمان مداخله ه
ــلاف ظاهر بيان يك  ــازار آزاد» برخ ــن روايت « ب اي
ــت نه اقتصادى. ادعاى من به نظر  ــى اس باور سياس
عجيب مى آيد ولى اجازه بدهيد توضيح بدهم. وقتى 
در1819 قوانين منع كار كودكان در پارلمان انگليس 
ــتخدام كودكان زير 9  ــته شد قرار اس به بحث گذاش

سال ممنوع شود. كودكان 10-16 ساله مى توانستند 
ــاعت نبايد  ــان از 12 س ــد ولى كار روزانه ش كار كنن
بيشتر مى بود. چون در صنايع نساجى دشوار بود اين 
ــامل كودكان شاغل در اين صنعت  قانون منع فقط ش
ــد. درهمان سال ها مدافعان « بازار آزاد» مدعى  مى ش
ــاس « بازار آزاد» را منهدم  ــدند كه اين قوانين اس ش
ــس لردها گفتند كه قرارداد  ــد  و حتى در مجل مى كن
ــد و گفتند  ــد از مداخلات دولت رها باش كارى باي
ــد» كاركنند و  ــد» و « نياز دارن ــودكان « مى خواهن ك
كارفرمايان هم مى خواهند آن ها را به كار بگيرند در 
اين صورت مشكل در چيست؟ امروزه حتى ميلتون 
ــتند و  فريدمن و وان هايك هم با كودكان همراه نيس
ــازار آزاد» نمى دانند. و  ــاس « ب منع آن را مخالف اس
ــا از مداخلات ديگر، بنگريد به مقررات مربوط به  ام
بهداشت محيط زيست. چه چيزهائى خريد و فروش 
ــت. خريد و  ــود هم برخلاف ظاهر« آزاد» نيس مى ش
ــان در اكثريت  فروش مواد مخدر و اعضاى بدن انس
ــمارى از  ــت. اگرچه در ش مطلق جوامع ممنوع اس
انتخابات پول رد و بدل مى شود ولى خريد و فروش 
راى انتخاباتى را كسى بر نمى تابد. مشاغل دولتى هم 
مشمول مقررات بازار آزاد نيست. تصميمات حقوقى 
كه گرفته مى شود معمولاً بر اساس اصولى است كه 
ــده است. فرصت هاى آموزشى در  از پيش تعيين ش

دست آوردهاى اقتصادى تاچريسم:
« معجزه بزرگ» يا « مصيبت عظما»

احمد سيف
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ــود. ــگاه ها در بازار آزاد خريد و فروش نمى ش دانش
ــروبات الكلى و آلات حرب به  خريد و فروش مش
همگان آزاد نيست و مقررات خاص خودش را دارد. 
در اغلب كشورها داروها قبل از اخذ جواز از دولت 
وارد بازار« آزاد» نمى شوند. براى بسيارى از مشاغل 
بايد جواز خاص گرفت. هركسى نمى تواند طبابت و 
يا وكالت كند. تاسيس بانك براى خودش در اقتصاد 
امريكا و حتى در هنگ كنگ قرارداد و نظاماتى دارد و 
هركسى نمى تواند به  آزادى بانكى باز كند. خريد و 
فروش سهام در بازار سهام كه در ضمن « آزادترين» 
ــرمايه دارى است هم اين گونه نيست  بازار دنياى س
ــهام لندن و  ــه هركس با يك چمدان وارد بازار س ك
ــده و سهام بفروشد. اين ها را گفتم تا  يا نيويورك ش
ــم كه اين روايت « بازار آزاد» كه با مداخله  گفته باش
دولت نا همخوان است از پنداربافى هاى اقتصاددانان 
نئوليبرال است. در واقعيت زندگى بگومگو نه بر سر 
ــيوه مداخله  ــر ش بود و نبود دولت بلكه عمدتاً بر س
ــت. اين نكته در دوره تاچر در  دولت در اقتصاد اس
انگليس نمود بسيار برجسته اى دارد كه سعى مى كنم 

به گوشه هائى از آن بپردازم.    
ــم»  ــود « تاچريس و اما، برخلاف ادعاهايى كه مى ش
ــازى اقتصاد ماقبل كينز نيست  چيزى به غير از بازس
كه اين بار نيز به صورت بحران بزرگ جهانى درآمده 

است. به گوشه هائى از مسئله خواهم پرداخت.
ــيله  ــديداً مخالف مديريت اقتصاد به وس تاچر كه ش
دولت بود اداره اقتصاد را با سياست هائى كه در پيش 
ــه هاى مالى و بانك ها سپرد.  گرفت به دست موسس
ــت كنترل  ــت هائى كه قابل ذكر اس ــه سياس از جمل
ــى از قيمت  ــه ويژه كنترل زداي ــترده و ب زدايى گس
ــازى يا  ــه ها انحصارى. خصوصى س گذارى موسس
ــر اموال  واگذارى ها هم به واقع حراجى بود كه بر س
ــدگان اصلى نيز برخلاف  ــد و برن عمومى برگزار ش
ــركت هاى مالى  ــداران خرده پا كه ش ــر نه خري ظاه
ــرل زدايى از بازارهاى مالى به  غول پيكر بودند. كنت
صورت اقتصاد بادكنكى درآمد. قيمت مستغلات در 
ــت كه تعداد قابل توجه از  لندن به جايى رسيده اس
ــانى كه در لندن كار مى كنند نمى توانند در لندن  كس
ــت.  ــئله اى نيس ــى بكنند. اين هم به ظاهر مس زندگ
ــاله بر بهاى بليط  ــده  كه هرس راه آهن خصوصى ش
ــانه اى دارد. به همان  خود مى افزايد- درآمدهاى افس
صورت كه انحصار هاى طبيعى خصوصى شده مثل 
ــرق و آب و گاز نيز كه به بخش خصوصى واگذار  ب
ــترى به جيب مى زنند و  ــاله سود بيش شده اند هرس
ــى تازگى ها در روزنامه ها خوانده بوديم كه براى  حت
ــه با يك سال قبل  مثال در ماه مارج 2013 در مقايس
ــرماى هوا  به خاطر بالا رفتن قيمت گاز و برق و س
5000 نفر بيشتر از سرما در اين مملكت تلف شدند. 
ــيد از هر7 كودك انگليسى  وقتى تاچر به قدرت رس
ــر خط فقر بود و در1990 كه قدرتمندان  يك تن زي

ــر را بركنار كردند از هر3 كودك يك تن  حزبى تاچ
زير فقر بود2 

ــه دولت تاچر  ــود اين ك ازجمله ادعاهايى كه مى ش
ــت.  ــر اقتصاد از ماليات ها كاس ــراى اداره كارآمدت ب
ــد كه  ــتن از مالياتى باش ــر منظور از اين ادعا كاس اگ
مولتى ميليونرها مى پرداختند، اين ادعا صحت دارد. 
بالاترين نرخ مالياتى كه 83٪ بود در پايان دوره تاچر 
ــن دوره ماليات  ــه 40٪ كاهش يافت ولى در همي ب
ــوى همگان پرداخت مى شود  ارزش افزوده كه از س
ــط سهم  از 8٪ به 15٪ افزايش يافت. به طور متوس
ــد در1979 زمانى كه تاچر به قدرت  ماليات از درآم
ــيد 39٪ بود كه اين نسبت در 1989- يك سال  رس

قبل از بركنارى تاچر- به 43٪ افزايش يافته بود.
ــى و ايرانى خانم تاچر ادعا مى كنند  هواداران انگليس
ــم تاچر مردم غنى تر  ــت هاى خان كه در نتيجه سياس
ــت  ــا واقعيت ندارد. در1979 بيس ــده اند. اين ادع ش
درصد از فقيرترين بخش جمعيت 10٪ از درآمدهاى 
ــتند ولى سهم آنان در 1989 به  پس از ماليات را داش

7٪ كاهش يافت.
ادعا مى شود كه در دوره تاچر ساختار اقتصاد بريتانيا 
ــود يافت. چنين تعبيرى با واقعيت  تغيير كرده و بهب
ــه تجديد  ــت ك ــد. واقعيت اين اس ــور در نمى آي ج
ــت. در فاصله  ــورت نگرف ــاختار با برنامه اى ص س
ــا 24٪ از ظرفيت توليدى  ــع بريتاني 1980-83 صناي
ــت دادند و بيكارى به شدت افزايش  خود را از دس
يافت و از مرز 3 ميليون نفر گذشت. آنچه كه معمولاً 
ــوى طرفداران خانم تاچر ناديده گرفته مى شود  از س
ــت كه از  اين كه دولت تاچر اين نيك بختى را داش
ــمال درآمدهاى قابل توجهى داشت  نفت درياى ش
ــازى و  ولى به جاى اين كه آن درآمدها صرف بازس
احياى صنايع بشود، صرف تأمين مالى بيكارى شد.

ــان آزادى» خواند و  ــر را « قهرم ــم تاچ ــا خان اوبام
طرفدارانش هم همين ادعا را تكرار مى كنند. واقعيت 
ــر علاقه ويژه اى به  ــت كه خانم تاچ زندگى اين اس
ــوت اقتصادى  ــه تنها با بايك ــت. ن ديكتاتورها داش
رژيم آپارتايد در افريقاى جنوبى مخالفت كرد بلكه 
ــون ماندلا و ديگر رهبران كنگره وحدت افريقا  نلس
را « تروريست» خواند. با ديكتاتور خون ريز شيلى، 
پينوشه رابطه بسيار حسنه اى داشت و همين طور با 
سوهارتو. جان پيلچر روزنامه نگار برجسته انگليسى 
ــتندى از حمايت هاى بى دريغ دولت  در نوشته مس

تاچر از خمرهاى سرخ در كامبوج پرده برداشت3.
ادعا مى كنند كه تاچر مداخلات دولت را در زندگى 
مردم كاهش داد. تنها عرصه اى كه اين ادعا به واقعيت 
ــت. در ديگر  ــوزه اقتصاد اس ــت در ح ــك اس نزدي
ــترده،  ــته از قوانين ضد كارگرى گس عرصه ها گذش
در دوره خانم تاچردولت مركزى درعملكرد دولت 
ــه مداخله مى كرد.  ــى و منطقه اى بيش از هميش محل
بودجه آن ها را كاهش داد و از قدرت تصميم گيرى 

و از اختياراتشان كاست. حتى در شيوه اداره مدارس 
ــه مداخلات دولت مركزى در زمان  ابتدائى و متوس

تاچر بسيار افزايش يافت. 
ــه به دليل  ــا مى كنند ك ــم تاچر ادع ــداران خان طرف
ــت اجتماعى در دوره او  موفقيت هاى اقتصادى امني
بيشترشد. آمارهاى موجود نادرستى اين ادعا را نشان 
ــد. در دوره خانم تاچر ميزان جرم و جنايت  مى دهن
79٪ بيشترشد. گذشته از شورش در بريكستون و در 
ــرى دراعتراض به ماليات  ليورپول اعتراضات سراس
سرانه هاى كه وضع كرده بود گسترش يافت و حتى 
گفته مى شود كه همين اعتراضات بود كه قدرتمندان 

حزبى را به بركنارى خانم تاچر واداشت.4  
ــراى درك بهتر زمان و زمانه خانم تاچر بايد اندكى  ب
ــادى بريتانيا را  ــم و وضعيت اقتص به عقب برگردي

مرور كنيم.
ــده بريتانيا-  ــراى دو حزب عم ــالهاى 1960 ب درس
ــن شده  حزب كارگر و حزب محافظه كاران- روش
ــرمايه دارى بريتانيا در معادلات جهانى در  بود كه س

موقعيت مناسبى نيست.
-  توان رقابتى زيادى ندارد

-  در نتيجه كمبود سرمايه گذارى ميزان بازدهى در 
آن پائين است.

ــت روند نزولى  ــهود اس ــال ها مش آن چه در اين س
نرخ سود درصنايع انگلستان است. وقتى به سالهاى 
ــت ادوارد هيث ( محافظه  ــيم هم دول 1970 مى رس
ــون ( حزب كارگر) براى  كاران) و هم هارولد ويلس
تخفيف اين مشكلات كوشيدند، ولى توفيق حاصل 
نشد. براى توقف اين روند نزولى سود سياست هاى 

متعددى بكار گرفته شد.
ــرل ميزان افزايش مزدها و به طور كلى كنترل  -  كنت

سطح مزدها
-  افزودن بريارانه پژوهش و سرمايه گذارى
-  كوشش براى كنترل اتحاديه هاى كارگرى

ــيد كه  ــه جايى رس ــس ب ــاع در انگلي در1974 اوض
ــعار  ــث با اين ش ــت ادوارد هي ــر وق ــت وزي نخس
ــردم تصميم بگيرند  انتخابات عمومى فراخواند تا م
ــور حكم مى راند؟ دولت او يا  كه چه نيروئى بركش
ــات را به رقباى  ــاى كارگرى! هيث انتخاب اتحاديه ه
ــد آن از  ــت و درپى آم ــزب كارگر باخ ــود از ح خ
رهبرى حزب هم استعفا داد و خانم تاچر به رهبرى 
حزب انتخاب شد. ويلسون رهبر حزب كارگر پس 
از مدتى از نخست وزيرى استعفا داد و جيم كالاهان 
ــن دولت هم تا  ــد و اي ــت وزير ش به جاى او نخس

1979 برسركاربود. 
علاوه برتاچركه به رهبرى حزب رسيده بود كسانى 
چون كيث ژوزف و نورمن ته بيت به واقع ايدئولوژى 
ــش هاى  ــدند. كوش پردازان حزب محافظه كاران ش
ــت ادوارد هيث با  ــزب كارگر پس از عدم موفقي ح
ــكارى افزايش قابل  ــد. اگرچه بي ــت توام نش موفقي
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ــت ولى تورم به شدت افزايش يافت.  توجهى نداش
ــد و در اين  ــات كارگرى نيز همه جا گير ش اعتصاب
فضا بود كه درانتخاباتى كه برگزارشد خانم تاچر به 

نخست وزيرى رسيد. 
ــى- محافظه كاران و  ــردازان دو حزب اصل نظريه پ
ــيده بودند كه براى  ــزب كارگر-به اين نتيجه رس ح

احياى نرخ سود در اقتصاد انگليس:
-  سرمايه هاى قديمى و مدرن نشده بايد منهدم شود 

تا زمينه براى سرمايه گذارى هاى تازه باز شود.
ــه اتحاديه هاى كارگرى  ــى اين مهم با وضعيتى ك ول
داشتند غير عملى بود. ايدئولوژى پردازان تازه به اين 

نتيجه رسيدند كه:
-  بايد با وضع قوانين تازه كمر اتحاديه هاى كارگرى 

را شكاند.
-  هزينه هاى دولت بايد كاهش يابد.

-  اگرچه صحبت از كاستن از ماليات مى كردند ولى 
درعمل ماليات ثروتمندان كاهش يافت.

براى پيشبرد اين برنامه، كوشش براى ايجاد « ارتش 
ــورت چماقى  ــود تا به ص ــكاران» لازم ب ــره بي ذخي
درسركوب اتحاديه هاى كارگرى مورد بهره بردارى 
ــد. آن چه  ــرار بگيرد. و اين چنين ش ــام حاكم ق نظ
ــت انهدام سرمايه  دولت تاچردرآن توفيق كامل داش
ــى با بازدهى پائين بود ولى آنچه كه به جايش  قديم
نشست نه بازسازى صنايع بلكه انهدام آن ها بود. در 
ــت كه براى اولين بار از انقلاب صنعتى  اين دوره اس
ــو بريتانيا درتجارت مواد صنعتى با كسرى  به اين س
ــن وضعيت را به  ــد. نمودار زير اي ــدى روبرو ش ج

خوبى نشان مى دهد. 

 
ــت اين كه تا 1979  آن چه در اين نمودار جالب اس
يعنى زمان روى كارآمدن دولت تاچر تراز تجارتى 

انگليس دركالاهاى صنعتى مازاد دارد ولى وقتى به 
1981 مى رسيم نه تنها كسرى نمودار مى شود بلكه 

هرساله افزايش مى يابد. 
ــت ادوارد هيث بى گدار  ــر برخلاف دول خانم تاچ
ــرى را در 5 نوبت  ــن ضد كارگ ــه آب نزد. قواني ب
ــال هاى 1980و 1982 و  ــس گذراند. درس از مجل
1984و 1988و 1990. اگرچه اعتصاب غير قانونى 

اعلام نشد ولى:
-  ترك محل كار واعتصاب غير رسمى غير قانونى 

شد.
ــتند از اتحاديه ها غرامت  ــان مى توانس -  كارفرماي
ــرده و اموال  ــكايت ك ــى بخواهند. به دادگاه ش مال
ــود. در موارد مكرر از اين قانون  اتحاديه ها ضبط ش

استفاده شد.
-  اعتصاب هاى حمايتى غير قانونى اعلام شد. 

-  تشكيلات كارگرى درواحدهاى صنعتى- كه به 
ــدند و  آن ها Union Shops مى گفتند برچيده ش
اجبار كارگران به عضويت در اتحاديه هاى كارگرى 

لغو شد.
براى مقابله با تورم، به چند كار مهم دست زدند.

-كنترل عرضه پول
- افزودن بر نرخ بهره

نتيجه آن ولى اين شد كه نرخ مبادله پوند دربازارها 
افزايش يافت و نتيجه آن هم ركود دربخش هائى از 
صنعت شد و دربرابر رقابت خارجى بخش هائى از 

صنعت از بين رفت و همان طور كه پيشتر به اشاره 
گفته بوديم براى اولين باز از انقلاب صنعتى به اين 

ــو تزار پرداخت تجارت كالاهاى صنعتى كسرى  س
ــرد. در ماه مه 1979 موقعى كه خانم تاچر به  پيداك
ــيد 1,3 ميليون نفر بيكار بودند  نخست وزيرى رس
ــيد و در  ــم به 2,7 ميليون نفر رس ــن رق در1982 اي
ــت و تا 1987 در  1983 از 3 ميليون نفر فراتر گذش
همين حد باقى ماند. در همين دوره است كه 28 بار 
شيوه اندازه گيرى ميزان بيكارى را تغييردادندو باور 
عمومى براين است كه رقم واقعى بيكارى بيش از 4 
ميليون نفر بود. سهم صنعت در اقتصاد كه 33٪ بود 
به كمتر از 25٪ رسيد و به عوض سهم بانكدارى و 
بخش مالى در اقتصاد افزايش يافت. به سخن ديگر 
ــرمايه صنعتى منهدم شد ولى مازادى كه  اگر چه س
وجود داشت در بخش مالى و بخش قمارى وسفته 
باز اقتصاد به كار افتاد. دراكتبر 1987 بازارسهام در 
ــمى از 3,3 ميليون  ــدن فروريخت و بيكارى رس لن
ــون وزير خزانه دارى وقت هم  نفر بيشتر شد. لاس
ــت و هم از نرخ بهره و موانع توليد  از مالياتها كاس
اعتبار را كاهش داد. در نتيجه اين سياست ها اگرچه 
ــدت  ــى يافت ولى تورم به ش بيكارى روند كاهش
افزايش يافت. براى مقابله با تورم كاهش نرخ بهره 
متوقف شد و حتى روند افزايشى شروع شد و نرخ 
بهره به 15٪ رسيد و پى آمدش بحران بازارمسكن 
ووامهاى مسكن بود و در نتيجه آن ركود در اقتصاد 
ــون از مقامش استعفا داد و مدتى  ــديد شد. لاس تش
بعد قدرتمندان حزبى به اين نتيجه رسيدند كه تاچر 
هم بايد برود. پس از تاچر جان ميجر نخست وزير 
ــد و سياست هاى تاچريستى تداوم يافت و حتى  ش
در1997 كه حزب كارگر به رهبرى تونى بلر قدرت 
ــلطه نگرش تاچر به اقتصاد  ــت گرفت س را دردس
ــت هائى كه در دوره  ــديد شد. شمارى از سياس تش
ــده بودند از سوى  تاچر به دلايل گوناگون اجرانش
ــى بلر به اجرا درآمدند كه از آن جمله مى توانم  تون
به خصوصى سازى پنهانى در بهداشت ملى، برقرار 
كردن شهريه براى دانشجويان و كنترل زدايى بيشتر 
ــاد بريتانيا كه در  ــلطه كامل مراكز مالى براقتص و س
ــدت گرفت، اشاره كنم؛ و اين همان  اين سال ها ش
ــى 2007-08 به  ــت كه در بحران جهان الگوئى اس

گل نشست. 
ــرى جان ميجر كه به  ــت وزي بارى برگردم به نخس
ــائل  ــت. او در برخورد به اين مس جاى تاچر نشس
ــيوه اى اما ،  ــكلات همان سياست ها را به ش و مش
ــود اين كه در  ــه داد و با وج ــر ادام ــى ملايمت اندك
ــما و علنا وعده داده بود  طول انتخابات 1992 رس
ــاله كاهش خواهدداد،  ــدار ماليات هارا هر س كه مق
ــدار ماليات ها  ــس از انتخاب و در عمل، مق ولى پ
ــود كه در طول  ــاله افزايش داد. گفته مى ش را هرس
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ــر ، در 22 مورد  ــان ميج ــدارت ج ــال اول ص 5 س
ــت. البته  ــش يافته اس ــا افزاي ــا در بريتاني ماليات ه
ــان  ــت ميجر هم چنان از « انقلاب» و « دگرس دول
ــاختار اقتصاد سخن مى گفت ولى  كردن اساسى س
واقعيت ها اين ادعاى دولت را تائبد نمى كند. بانك 
ــى كه  لويد، يكى از 4 بانك معتبر بريتانيا در گزارش
ــر  ــور منتش در فوريه 1997 از اوضاع اقتصادى كش
كرد، نادرستى اين ادعاها را نشان داده است. در اين 

گزارش ، جدول زير بسيار روشنگر است5.
سلسله مراتب ثبات اقتصادى 1980-1996

ــور صنعتى،  ــزارش، در بين 14 كش ــن گ    بنابراي
اقتصاد بريتانيا از نظر ثبات اقتصادى از بقيه متزلزل 
ــته است. نرخ تورم در  تر بوده و ثبات كمترى داش
ــاد در اين مجموعه،  ــه با با ثبات ترين اقتص مقايس
ــكارى، 4,5 برابر بى  ــرخ بي ــزل تر، ن ــر متزل 3 براب
ــز بيش از 2 برابر بى ثبات  ــات تر، و نرخ بهره ني ثب
ــت كه بى ثباتى  ــن اس ــت . ناگفته روش تر بوده اس
ــتر موجب مى شود كه مقدار سرمايه گذارى در  بيش
ــرمايه اى و در آموزش و باز  اقتصادو در كالاهاى س
ــود كه مقدار  آموزى كاهش يابد و به نوبه باعث ش

رشد اقتصاد در دراز مدت نقصان يابد.
ــا، باز گفتن آنچه بر اقتصاد بريتانيا رفت اگرچه  وام
مفيد ولى كافى نيست. بايد به اين پرسش پرداخت 
ــده است؟ گذشته از تناقضات  كه چرا اين چنين ش

ــالارى، به ويژه سرمايه  ــاختارى نظام سرمايه س س
ــده از نظارت دولت، من بر آنم كه  ــالارى رها ش س
ــم از تناقضات درونى بسيار  با تمام ادعاها، تاچريس
ــديد  ــكار آزاد نبود. و اين تناقضات موجب تش آش
تناقضات ساختارى سرمايه سالارى در بريتانيا شد 
ــال « انقلاب » درعرصة  و نتجه اينكه پس از 18 س
ــه اقتصادى، اقتصاد بريتانيا در دو مورد از 5  انديش
ــه مورد ديگر نيز، در  مورد در مرتبه آخرين و در س
شمار بى ثبات ترين اقتصاد هاى سرمايه سالاريست. 
بد نيست براى روشن شدن اين نكته، به شمارى از 

اين تناقضات اشاره كنم:
ــتراتژى ضدتورمى پول  ــى و اس ــرل زدايى مال كنت
ــدنى نيستند. وقتى كه از  باورانه با يكديگر جمع ش
ــته  ــدگان » پول هرگونه كنترلى بر داش « توليد كنن
ــود، نمى توان به طور موثرى عرضة پول را در  مى ش
اقتصاد كنترل كرد. بى سبب نبود كه در سالهاى اول 
ــاله اهداف پولى  روى كار آمدن تاچر، دولت هر س
(براى مثال مقدار مطلوب رشد ساليانه نقدينگى در 
ــى در هيچ يك از آن  ــاد) را اعلام مى كرد ول اقتص
ــت نيافت. وضع به  ــال ها به اهداف خويش دس س
جايى رسيد كه دولت از اين سياست (اعلام مقدار 
ــد مطلوب نقدينگى) دست بر داشت. البته، در  رش
ــاد از اين  ــش مالى و پولى اقتص ــن وضعيت بخ اي
ــدند ولى هزينه اين بهره مندى  رهگذار بهره مند ش

از كيسة بخش واقعى اقتصاد پرداخته شد.
ــتر در بازارهاى وام دهى  كنترل زدايى و رقابت بيش
ــوئى به طور  ــه ها مالى از س ــد كه موسس باعث ش
ــان  ــول به متقاضيانى كه صلاحيت مالى ش غيرمعق
ــوى  ــراى اخذ وام مطلوب نبود، وام بدهند. از س ب
ديگر، رقابت بيشتر بين موسسه ها مالى موجب شد 
ــت محدوديت هاى مالى واعتبارى  كه آن ها به رعاي

توجه لازم را مبذول ننمايند. 
ــت اشاره كنم كه سياست هاى  در عين حال بد نيس
ــدت  ــد تورمى خانم تاچر از كنترل زدايى به ش ض
ــت تا  ــت را واداش ــوئى دول ــورد. از س ــه خ لطم
ــراى اعمال نوعى  ــت هاى انقباضى مالى را ب سياس
ــت  ــتقيم به كار بگيرد و اين سياس ــرل غير مس كنت
ــر توليد كنندگان اعتبار  ــد كه ب در حالى پياده مى ش
كنترل اعمال نمى شد. نتيجة سياست انقباضى دولت 
ــره و در نتيجه آن بالا رفتن ارزش  بالارفتن نرخ به
ليره در بازارهاى مالى بين المللى بودكه يه صادرات 
ــار ديگر مصائب ، بحران  ــا لطمه زد و در كن بريتاني
ــتر به  ــراز پرداخت ها رانيز به ارمغان آورد كه پيش ت

آن اشاره كرده ام.
ــد و  بالارفتن ارزش ليره موجب ركود اقتصادى ش
ــد صنعتى، براى نمونه، كاهش يافت. دليل اين  تولي
ــر هم آن بود كه بخش صنعت اقتصاد به واردات  ام
ــته بود . ليره اى كه به طور مصنوعى  مواد اوليه وابس
ــير دولبه اى  ــش بالا رفته بود هم چون شمش ارزش
ــرد. واردات به  ــش تجارت خارجى عمل ك در بخ
ــره گرانتر قيمت  ــش يافت چون لي ــتان افزاي انگلس
ــى را به ليره كاهش  ــا و خدمات غير انگليس كالا ه
داده بود و در عين حال، صادرات كالاها و خدمات 
از انگلستان به دليل مشابه كاهش يافت. نتيجه اش 
افزايش كسرى تراز پرداختها بود كه به نوبه افزودن 
ــت تحميل كرد. دليل  ــتربر نرخ بهره را بر دول بيش
اصلى و اساسى اين امر اين بود كه دولت از سوئى 
از كاهش ارزش ليره به شدت واهمه داشت و آن را 
با سياست هاى ضد تورمى خويش در تقابل مى ديد.
ــم  ــر، اگرچه ليره هنوز وارد مكانيس ــرف ديگ از ط
نرخ ارز اروپائى نشده بود ولى به طور غير مستقيم 
ــايه وار ارزش مارك را دنبال كند و  ــيد س مى كوش
ــيله از كاهش نرخ آن  ــيد به هر وس دولت مى كوش
جلوگيرى كند. افزايش نرخ بهره به گستراى ركود 
ــاى غير مالى دامن زد. البته بخش  حاكم بر بخش ه
ــد مى يافت و در نتيجه،  ــدت رش مالى و پولى به ش
ــه بين اين دو بخش، يعنى بخش مالى و بخش  رابط
ــبت،  ــد و به نس ــدت مخدوش مى ش واقعى، به ش
ــتردگى بيشترى مى يافت و  بخش مالى و پولى گس
ــادى « اقتصاد بادكنكى»  ــه در ادبيات اقتص آنچه ك
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ــكل گرفت. نتيجة  ــود در اين سال ها ش ناميده مى ش
ــه چند صورت خود را  ــاد بادكنكى» در عمل ب «اقتص
نشان مى دهد. اقتصاد بادكنكى اگرچه براى شمارى از 
دلالان ارزى و پولى بركت دارد ولى براى كل اقتصاد 
ــت موثر عوامل اقتصادى  و به خصوص براى مديري
ــدت مخرب است . در مورد بريتانيا، براى  كلان به ش

نمونه ، مى توان به موارد زير اشاره كرد.
ــقوط گاه و بى گاه بازار سهام و به طور   -بحران و س
ــهام در  ــقوط بازار س كلى بحران مالى. مى توان از س
1987 و 1989 و 1994 و از بحران نظام پولى اروپا در 

1992 و از بحران ادامه دار بازار مسكن سخن گفت.
 -فشارهاى تورمى در اقتصاد. با بالا رفتن سهم نسبى 
ــى در اقتصاد، بخش واقعى، بخش  بخش مالى و پول
صنعتى و كشاورزى، مجبور مى شود براى پاسخ گوئى 
ــته هاى روزافزون بخش مالى و پولى ( براى  به خواس
نمونه پرداخت بهره هاى بالاتر) بر قيمت هاى خويش 
بيافزايد. - فرار سرمايه به كشورهاى ديگر براى بهره 
ــتر و به  ــت بازهم بيش ــدن از نرخ هاى بازگش مند ش
ــورهاى ديگر براى فرار از  خصوص « انتقال» به كش
فشارهاى بخش مالى و پولى داخلى. واما پى آمدهاى 

اين سياست ها به چه صورتى در آمدند؟
ــروان عقيدتى او  ــوى خانم تاچر و پي ــه كه از س آنچ
«سرمايه دارى خلقى» و «دموكراسى سهامداران» ناميده 
ــد در عمل چيزى غير از حراج بى سابقه اموال  مى ش
عمومى نبود كه هدفش قبل از هر چيز افزودن بر شمار 
ــرى بودجة دولت ،  «سهامداران»، كاهش موقتى كس
كاهش از ماليات مستقيم بود و ديديم كه حتى در زمان 
ــى فراروئيد كه براى  ــت خانم تاچر به وضعيت حكوم
حزب محافظه كاران راهى غير از بركنارى تاچر باقى 
ــازى تاچر بر خلاف باور پيروان  نماند. خصوصى س
عقيدتى او توان رقابتى صنايع بريتانيا را در دراز مدت 
كاهش داد و حتى بر چگونگى عملكرد بخش صنعت 

ــدد انحصارهاى  ــت. در موارد متع ــر منفى گذاش تاثي
ــاى خصوصى در آمدند  دولتى به صورت انحصار ه
ــه اين انحصار ها توليد  ــت در مواردى ك و طبيعى اس
كنندة مواد ضرورى زندگى هستند (براى مثال شركت 
ــركت گاز، الكتريسته، آب  تلفن و تلگراف بريتانيا، ش
...) براى مصرف كننده راهى غير از پذيرش شرايط و 
قيمت هاى افزون تر اين انحصارهاى خصوصى شده 
باقى نمى ماند و اين انحصارها سودهاى كلان به دست 
خواهند آورد. آنچه كه در تجربه بريتانيا براى يك بار 

ديگر ثابت شد. 
ــى ملى اعلام كرد كه  ــازمان بازرس درمارچ 1998 س
ــه كاران درواگذارى ها حداقل 10  دولت هاى محافظ
ــه گمان من اين  ــى كردند. ب ميلياردپوند ارزان فروش
رقم ميزان واقعى را كم برآورد مى كند. از سوى ديگر 
ــول 1979-1996 واگذار  ــه آن چه درط خبر داريم ك
ــدند براى دولت 70 ميليارد پوند درآمد ايجاد كرد  ش
ــا 206 ميليارد پوند  ــى در1998 ارزش اين واحده ول
برآوردشده است. در1996 كمپانى پورتربروك را 527 
ميليون پوند به بخش خصوصى واگذار كردند ولى 7 
ــركت استج كوچ به بهاى  ماه بعد خريدار آن را به ش
826 ميليون پوند فروختند يعنى در فاصله 7 ماه ٪56 
«سود» به جيب زدند. سازمان بازرسى ملى ميزان ارزان 
ــى كمپانى را 700 ميليون پوند برآورد مى كند.  فروش
ــه 1,9 ميليارد پوند  ــراك را در ماه مه 1996 ب ــل ت ري
ــارچ 1998 ارزش ريل تراك 4,6  فروختند ولى در م

ميليارد پوند برآورد شده است.6 
ــمارى از دوستان نئوليبرال ما،  همين جا بگويم كه ش
ــانه « كارآئى» بيشتر دانسته و  سودآورى بيشتر را نش
در نتيجه مدافع اين جورواگذارى ها هستند. معترضه 
ــن مقدار  ــا به كار گرفت ــذرم  كه من ب ــم و بگ بگوي
ــودآورى به عنوان معيار اندازه گيرى كارآئى موافق  س
نيستم، چون اين معيار در بهترين حالت تنها در اقتصاد 

ــطح اقتصاد كلان  ــرد دارد و كارآئى در س ــرد كارب خُ
ــرايط  ــته، به ويژه در ش را ناديده مى گيرد، از آن گذش
ــدت  ــور انحصار ها به كار گيرى اين معيار به ش حض
گمراه كننده است و درواقع بيانگر بازدهى بالاترنيست.

در اين صورت، اگر دولت به واگذارى اين انحصار ها 
ــد، نتيجه اين  ــته باش به بخش خصوصى اصرار داش
ــتر شدن كارآئى در اقتصاد نخواهد بود.  واگذارى بيش
شمارى به پولهاى بادآورده مى رسند و دولت از سوئى 
ــر، از اين  ــوى ديگ ــاد در كليت خويش از س و اقتص
ــتن بخش هاى  واگذارى لطمه خواهد خورد. واگذاش
ــت به بخش  ــش دولتى اس ــه در بخ ــود آورى ك س
خصوصى فقط مى تواند دلايل مشخص ايدئولوژيك 
داشته باشد  و به احتمال زياد تنها علت اش به نظرمن 
قشريت نظرى است به باور من، اين نوع واگذارى ها 
، به ويژه وقتى كه در بارة ساختار بازار به اندازه كافى 
دقت نمى شود هيچ توجيه اقتصادى ندارد. نتىجه 
ــادى آن اما اين خواهد بود كه درامد هاى دولت  اقتص
ــش مى يابد و اگر دولت همراه با آن از هزينه هاى  كاه
ــه دولتى  ــرى بودج ــش نكاهد، پى آمدش كس خوي
ــد بود كه در عمل به صورت افزايش نقدينگى  خواه
ــت (  در اقتصاد در مى آيد كه تورم آفرين و فقر افزاس
در اين مورد اقتصاد ايران، نمونه بسيار مناسبى است)

ــاختار بازار  براى افزودن بر رقابت در اقتصاد، بايد س
ــود و اين واحدهاى انحصارى  ــتخوش تحول ش دس
ــه ويژه در صورت واگذارى  چه در بخش دولتى و ب
ــه بخش خصوصى بايد با رقابت روزافزون در بازار  ب
ــدرت انحصارى خويش  ــوند تا نتوانند از ق روبرو ش
ــد. وقتى اين  ــدگان بهره جوين ــرر مصرف كنن به ض
انحصار ها در كنترل دولت قرار دارند دولت مى تواند 
با اعمال سياست هاى مشخص پى گيرى اهداف غير 
اقتصادى را به اين واحد ها تحميل كند ولى در بخش 
خصوصى ، در صورت نبودن شيوه هاى كنترل موثر، 
ــركت انحصارى از قدرت خويش براى افزودن بر  ش
سود آورى بهره مى جويند و در اين نظام، از آن گريزى 
ــت. گفتن دارد كه همان گونه كه پيشتر گفته  هم نيس
شد در بريتانيا، براى جا انداختن « سرمايه دارى خلقى» 
ــهامداران»، اموال عمومى به بهائى  يا « دموكراسى س
ــد. يكى از  ــيار نازل به بخش خصوصى واگذارش بس
سياست هائى كه در سال هاى اوليه بسيار پرطرفدار بود، 
فروش خانه هاى دولتى به مستاجرين بود كه معمولاً به 
بهائى بسيار نازل، يعنى بسيار پائين تر از قيمت بازار، 

صورت گرفت.
ــت به صورت يكى از  طولى نكشيد كه همين سياس
موانع جدى برسر راه اداره اقتصاد در آمد كه در بالا به 
آن به اختصار اشاره كردم ولى بد نيست در بارة فروش 
خانه هاى دولتى به افراد و بخش خصوصى اضافه كنم 

كه در ابتداى امر فروش اين خانه ها،:
ــد خارق العاده بخش ارائه دهندة خدمات   -باعث رش
ــه ها رهنى) شد . - رشد بسيار  مالى( بانك ها و موسس
ــاى كاذب در بازار  ــاد تقاض ــش مالى موجب ايج بخ
مسكن شد و به نوبه موجب افزايش سريع و غيرقابل 
كنترل بهاى مسكن گشت. صاحبان نو كيسة اين منازل 
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نمى توانستند از افزايش سريع قيمت منازلى كه به بهاى 
نازلى خريده بودند بى خبر بمانند و آن را نشانة ثروتمند 
شدن خويش به حساب آوردند. و همين موجب شد كه 
در استقراض كمى جسورتر شده و بسى بيشتر از توان 
خويش در بازپرداخت وام بگيرند. اين موسسه ها مالى 

نيز در اين ميان آتش بياران اين معركه شدند.
 -رشد چشمگير بخش مسكن براى ديگر بخش ها از 
جمله بخش صنعت محدوديت هاى تازه اى ايجاد كرد. 
ــاى وام دادن به اين بخش ترجيح  ــدگان به ج وام دهن
ــكن وام بدهند. تا زمانى كه  مى دادند كه به بخش مس
اين رشد بادكنكى ادامه يافت، مسئله اى پيش نيامد ولى 
ــن بود كه چنين وضعيتى قابل  از همان ابتدا هم روش
ادامه نيست. وقتى بادكنك تركيد، يعنى ركود اقتصادى 
موجب افزايش بيكارى شد و بيكاران نتوانستند اقساط 
ــت درآمدة خويش را بپردازند،  خانه هاى تازه به مالكي
بانك ها و موسسه هاى رهنى با سياست هاى شتاب زده 
موجبات پيدايش يك بحران جدى و ريشه دار را فراهم 
كردند. به طور روزافزونى خانه هاى بيشترى به تصاحب 
اين بانك ها و موسسه ها درآمد و به قيمت هاى پائين و 

پائين تر در بازار براى فروش عرضه شد.
ــت اين كه پول  ــه براى وام دهندگان اهميت داش آن چ
ــش را به اصطلاح « زنده » كنند و همين موجب  خوي
شد كه قيمت مسكن با همان سرعتى كه افزايش يافته 
بود [وحتى در مواردى بسى بيشتر از افزايش گذشته]، 
ــه روايتى حتى بايد از  ــقوط كرد. صد ها هزار تن [ب س
ــخن گفت] كه در اوج رونق وارد اين  ميليون ها تن س
ــده بودند و براى بهره مندى از قيمت هاى باز  بازار ش
ــاى كلان و كلان تر گرفتند خود را در  هم بالاتر وام ه
وضعيتى يافتند كه قيمت مستغلات آن ها از مقدار بدهى 
شان بابت همان خانه يا آپارتمان بسى كمتر شده بود. 

(Negative equity )
در همة اين سال ها، ولى افزايش بيكارى هم چنان ادامه 
يافت و هر هفته و هر ماه شمار باز هم بيشترى مسكن 
ــت دادند و بحران مسكن  خود را به اين ترتيب از دس
ــد. يكى از ادعا هاى تاچر اين  هر چه بيشتر تعميق ش
ــتاجرين قابليت  بود كه فروش خانه هاى دولتى به مس
ــتر مى كند. چون  ــرك نيروى كار را در اقتصاد بيش تح
ــى در لندن صاحب خانه اى باشد  براى نمونه اگر كس
ــت بدهد  ــس از مدتى كارش را در لندن از دس ولى پ
و به عوض بتواند در بيرمنگام كارى پيدا نمايد. چنين 
ــخصى مى تواند با فروش خانة خويش در لندن، در  ش
بيرمنگام مسكنى تازه ابتياع نموده و به كار خويش در 

آن شهر ادامه بدهد.
ــتان تا آن موقعى كه اقتصاد بادكنكى همچنان  اين داس
رشد مى كرد ممكن بود كازسازباشد كه نبود و اما پس 
از سقوط بازار مستغلات، به صورت يك مانع جدى بر 
ــر راه تحرك بيكاران در آمده است. به سخن ديگر،  س
ــان قادر به فروش خانه خود نبودند تا با درآمد  اين كس
ــكن  ــهرى ديگر و در ديارى ديگر مس ــه در ش حاصل
ديگرى خريدارى نمايند. از آن مهم تر، بهاى مسكن در 
همه جا به يك اندازه افزايش نمى يابد. يعنى اگرشما در 
شهراستوك بيكار شويد با فروش خانه تان دراستوك، 

در لندن يك گاراژ هم نمى توانيد بخريد. در نتيجه، در 
سال هاى اخير اتفاق افتاده است كه در منطقه اى مشاغلى 
وجود داشته و در مناطقى ديگر هم بيكاران بودند ولى 
ــت و توان تحرك و  ــه دليل پيش گفته بيكاران قابلي ب
مهاجرت به منطقه بدون كمبود را نداشته اند. البته توجه 

داريد كه خانه هاى دولتى هم ديگر نبود.
ــال ها، نابرابرى هاى منطقه اى هم به شدت  در همين س
ــه بخش عمده  ــت ك ــش يافت. واقعيت اين اس افزاي
ــاغل از دست رفته در بخش صنعتى بود كه عمدتا  مش
ــتان واقع بودند و مشاغل تازه  در مناطق شمال انگلس
ايجاد شده هم در بخش مالى و پولى بود كه عموما در 
ــده بود. اين روند هم  لندن و مناطق جنوبى متمركز ش
در مناطقى جدى تر از ديگر مناطق است. براى نمونه، 
ــمالى، بخش جنوبى ويلز، و ميد لند و مرسى  ايرلند ش

سايد قابل اشاره اند.
تا به همين جا پس روشن شد كه دورة تاچر بر خلاف 
ــا كه اين جماعت ادعا  ــاى طرفداران تاچر آنقدره ادع
ــت. البته اين  كرده و مى كنند با موفقيت توام نبوده اس
ــتر ديديم در اين  ــت است كه همان طور كه پيش درس
دوره، كارائى نيروى كار در اقتصاد بريتانيا افزايش يافت 
ــائل و مواردى است كه اغلب مورد  و اين از جمله مس

استفاده پيروان تاچر قرار مى گيرد.
پس براى پايان اين مقال مى پردازيم به مقايسه اقتصاد 
ــالارى تا ببينيم  ــرمايه س بريتانيا با ديگر اقتصاد هاى س
ادعاهاى تاچر و پيروان او تا چه پايه ريشه در واقعيات 
دارد . گفتيم كه تاچر و جان ميجر به تكرار از « انقلاب » 
سخن گفته اندولى اجازه بدهيد ببينيم ارقام چه تصويرى 

به دست مى دهند. 
ــه اى اقتصاد بريتانيا با 6 اقتصاد سرمايه سالارى  بررسى مقايس

صنعتى ديگر- متوسط ساليانه 1979-1988
( ارقام داخل پرانتز متوسط ساليانه است براى 1973-1979)

ــت اينكه در تمام  آنچه در باره اين جدول جالب اس
اين كشورها، مشكلات و مصائب اقتصادى كماكان 
ــود دارد در كنار  ــود دارند و تنها تفاوتى كه وج وج

ــكارى در اين  ــينى ايدئولوژيك، مقوله بي ــب نش عق
جوامع به حاشيه رانده شد ه و به عوض كنترل تورم 
ــماره يك » در آمده  ــمن عمومى ش به صورت « دش

است.
در تمام اين كشورها نرخ رشد توليد ناخالص ملى در 
دهه 1970 از دهه 1980 بيشتر بوده است و در مورد 
ــد ثابت مانده است. در صد بيكارى  بريتانيا، نرخ رش
در تمام اين كشورها افزايش يافته و در كنارش، نرخ 
ــه بريتانيا، از اين نظر  ــت. نمون تورم كاهش يافته اس
ــد ثابت مانده ولى  ــت كه اگرچه نرخ رش جالب اس
ــده ولى نرخ تورم از  نرخ بيكارى بيش از دو برابر ش
14,8 درصد به 8 درصد رسيده است. مقايسه اقتصاد 
ــا با ديگر اعضاى جامعة يك پارچه اروپا ولى  بريتاني
ــنگرانه تر است. دولت در همة اين سال ها ادعا  روش
كرده است كه در مقايسه با اين كشورها، وضعيت در 
بريتانيا بسى بهتر و مطلوب تر است. ولى جداول زير، 

تصوير متفاوتى به دست مى دهند.
ــت اقتصادى بريتانيا توجه  در اين جدول نيز وضعي
بر انگيز است. مقدار كاهش شماره كسانى كه شاغل 
ــتر بوده است  ــورها بيش بودند در بريتانيا از همه كش
ــماره كسانى كه شاغل  ــال ش و در طول اين چند س
ــت  بودند نزديك به 7 درصد كاهش يافت . بد نيس
ــيم كه يكى از اهداف تاچريسم در  به ياد داشته باش
ــر محدوديت قدرت  ــت ها مبنى ب پياده كردن سياس
ــرى و ديگر رفرم ها اين بود كه با  اتحاديه هاى كارگ
كنار زدن اين « موانع» بازار كار بهتر وبطور مفيد ترى 
بتواند عمل كند و هدف نهائى هم طبيعتا اين بود كه 

در صد اشتغال در اقتصاد بالا برود.
ــهم بيست  ــد تا س اگرچه رفرم هاى تاچر موجب ش
ــد فقير ترين بخش جمعيت از 24درصد توليد  درص
ناخالص ملى در 1979 به 19 درصد در 1989 رسيد 

ــت درصد غنى ترين ولى در همين  ــهم بيس ولى س
مدت از 58 درصد به 64 درصد افزايش يافت . ولى 
ــاهد ه مى كنيم مقدار  همانگونه كه در جدول بالا مش
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اشتغال به جاى افزايش كاهش يافت.
گفتن دارد كه اگر چه تاچر براى رفع مشكلات بازار 
كار به سياست پائين نگاه داشتن مزد ها متوصل شد 
ــتر از آنچه پاسخى براى رفع  ــت بيش ولى اين سياس
ــد موجبات بى ثباتى بيشتر بازار كار را  بيكارى باش

فراهم كرد.
از آن گذشته، لازمه حفظ و اجراى اين سياست هم 
ــطح بالا باقى  ــد كه بيكارى مى بايست در س اين ش
ــرش مزدهاى پائين  ــكاران به غير از پذي بماند تا بي
ــده رفرم هائى كه  ــند. عم ــته باش چاره ديگرى نداش
ــينان او از  ــر و چه در دورة چانش ــه در دورة تاچ چ
ــوى حزب كارگر به  ــه تونى بلر كه ظاهرا از س جمل
ــيده بود در نظام رفاه اجتماعى  ــت وزيرى رس نخس
ــا به غير از اين  ــت، عمدت بريتانيا صورت گرفته اس

هدفى نداشته است.
به عنوان حسن ختام، اجازه بدهيد به تغييرات در آمد 
سرانه در بريتانيا در مقايسه با ديگر كشورهاى عضو 

اتحاديه اروپا نگاهى بياندازيم: 
درآمد سرانه : متوسط درآمد اتحاديه اروپا = 100

ــورى است كه در طول  در اين جا نيز بريتانيا تنها كش
اين چند سال از وضعيتى كه در آمد سرانه آن بيشتر از 
متوسط درآمد سرانه در اتحاديه اروپا بوده به وضعيتى 
ــرانه اش از متوسط  ــده است كه در آمد س متحول ش
ــر از بريتانيا هيچ  ــت. به غي ــد اتحاديه كمتر اس درآم

كشورى اين روند نزولى را طى نكرده است.
ــوئى و با ژاپن از سوى  ــه با ايتاليا از س در مقام مقايس
ديگر، اين پس رفت بهتر روشن مى شود. در 1990، در 
آمد سرانه ايتاليا و ژاپن به ترتيب 86,6 درصد و 54,1 
در صد متوسط در آمد در اتحاديه اروپا بود . تخمينى 
كه براى 1994 در دست داريم نشان مى دهد كه درآمد 
ــرانه ايتاليا به 103,9 درصد و در آمد سرانه ژاپن نيز  س
119,3 درصد متوسط در آمد اتحاديه اروپا مى شود و 
ــت كه درآمد سرانه بريتانيا كه در 1990  اين در حاليس
معادل 122,6 درصد متوسط درآمد در اتحاديه بود در 

سال 1994 به 96,3 درصد كاهش خواهديافت.
در كل، دست آوردهاى اقتصادى تاچريسم براى بريتانيا 
چه بودند؟ ( اين پرسش به اين خاطر مهم است كه در 

ايران هم مى خواهند كاريكاتورش را پياده كنند)

-  توزيع درآمد از زمان جنگ دوم جهانى دوم به اين 
سو، هرگز به اين ميزان نابرابر نبوده است

ــى  -  10٪ فقيرترين بخش جمعيت، از همه نظر بس
فقيرترشده اند.

ــمى را در انگليس اين گونه تعريف  ــط فقر رس -  خ
ــى كه درآمدش از نصف درآمد سرانه  مى كنند كه كس
كمتر باشد، زير خط فقر است. در1977 تنها 6٪ درصد 
جمعيت انگليس در اين وضعيت بودند، ولى در 1995 

اين رقم به 21٪ جمعيت رسيد. 
ــون، و  ــرى درآمدها در دوره مكميلان، ويلس -  نابراب
ــت وزيران انگليس قبل از روى كارآمد  هيث ( نخس
ــان از 5 ميليون به 3  تاچر) كاهش يافته بود و تعداد ش
ميليون نفر كاهش يافت ولى با « انقلاب» خانم تاچر، 

در 1994 اين رقم بيش از 11 ميليون نفر شد. 
ــان معادل 40٪ متوسط  ــانى كه درآمدش -  تعداد كس
ــت، از 16,5 ميليون نفر به 17,3 ميليون  درآمدملى اس

نفر افزايش يافت.
ــراث خانم تاچر چه يا كه مى تواند   به اين ترتيب، مي
باشد؟ برخلاف ادعاهايى كه مى شود مشخصه اصلى 
دوران خانم تاچر بيكارى گسترده، تعطيلى كارخانه ها 
و انهدام جماعت ها (communities) بود. از سوى 
ــى وايرانى اش  ــه طرفداران انگليس ــر نكته اى ك ديگ
فراموش مى كنند درآمدهاى« نفت درياى شمال» است 
ــى در دوره خانم تاچر درآمد قابل توجه دولت از  يعن
نفت به جاى اين كه صرف بازسازى زيرساخت هاى 
ــاى قديمى را  ــود و يا كارخانه ه ــوده اقتصاد بش فرس
بازسازى كند صرف تأمين مالى بيكارى شد....جزئيات 
را درموقع ديگرى خواهم گفت.... ولى به نظرم مى آيد 
ــه اين آقاى احمدى نژاد برخلاف ظاهر ميراث قابل  ك
ــت چون او هم مثل خانم  ــى براى خانم تاچر اس قبول
ــه 1000  ــه نفت - نزديك ب ــد قابل توج ــر درآم تاچ
ميليارددلار - را صرف انهدام اقتصاد ايران كرده است. 
ــا را « كارمند» غير  ــم مى خواهد همه ايرانى ه والان ه
ــمى دولت بكند با 250 هزارتومانى كه مى خواهد  رس
ــن بهتر....جمعيت ايران به  ــه نقدى بدهد.... از اي ياران

سلامتى همه مى شوند كارمند دولت! 
 جمع بندى و نتيجه گيرى:

ــت كه بيكارى درهيچ  -  اين يك واقعيت تاريخى اس
ــالى در دوره تاچر ازآن چه درابتداى روى كارآمدن  س
ــش بيكارى كه  ــد. يعنى اين كاه ــر بود كمتر نش تاچ
ــود به واقع منظورشان اين  ــاره مى ش معمولاً به آن اش
است كه بيكارى افزايش يافته كمتر شد ولى هيچ گاه از 

سطحى كه قبل از تاچربود كمتر نشد. 
ــه تاچر در پيش گرفت،  ــت هائى ك -  در نتيجه سياس
ارزش پوند بالا رفت و بخش هائى از صنعت انگليس 
ورشكست شد و براى اولين بار از انقلاب صنعتى به 
ــوانگليس درتجارت كالاهاى صنعتى با كسرى  اين س
ــد كه نمودارش را پيشتر به دست  روزافزون روبروش

دادم. 
ــتر  ــم در حالى كه بازدهى كار 51 ٪ بيش -  خبرداري
ــد ولى ميزان واقعى مزد كاهش يافت. از آن گذشته  ش
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درشرايطى كه ميزان اشتغال هم درصنعت 26٪ كمتر 
ــذارى- ٪12  ــرمايه گ ــده بودو با افزايش ناچيز س ش
درطول ده سال- به احتمال زياد افزايش بازدهى نتيجه 
ــانه تغيير جدى  ــروى كاربود تا اين كه نش ــش ني كاه

درشيوه اداره توليد باشد. 
-  نكته اين بود كه انهدام صنعت- يا سرمايه نه چندان 
ــده  ــالهاى 60 و 70 دگرگون نش ــد كه درهمه س مول
بود- مى بايست با سرمايه گذارى هاى تازه درصنعت 
ــد. درانگليس صنايع عمدتا  ــود  كه نش جايگزين بش
درمناطق شمالى اين كشور وجود داشتند كه رفته رفته 
از بين رفتند و به جاى سرمايه گذارى در صنعت مازاد 
به بخش « خدمات» رفت. بخش مسكن متورم شد و 
ــن طور بخش مالى- يعنى آن چه كه در2007 تق  همي
ــال ها در انگليس شكل گرفته بود.  اش درآمد از آن س
تفاوت اين بود كه بيكارى در شمال افزايش يافت ولى 
ــد در لندن و درمناطق  ــاغل محدودى كه ايجاد ش مش

جنوبى انگليس بود. 
-  سياست هاى تاچر وبعد جان ميجر بخشى از بيكارى 
ــر را كاهش دادولى  ــيله دولت تاچ ــده به وس ايجادش
هرگزنتوانست بيكارى را به حدى برساند كه از دولت 

قبلى تحويل گرفته بود. 
ــاهده مى كنيد كه درچند سال اول  -  درنمودارزيرمش
ــش مى يابد و اين  ــود افزاي ــت تاچربيكارى ورك دول
ــت تورم را پائين مى آورد. همين كه از 1386 به  وضعي
بعد دولت اندكى از سياست هاى رياضت اقتصادى كم 
ــاختارى نكرده است- تورم  مى كند- چون كارهاى س
ــا همه دروغ هاى كه  ــش مى يابد. اگردقت كنيد ب افزاي
ــد درزمان  ــى وايرانى تاچرمى گوين ــان انگليس مدافع
بركنارى او اقتصاد انگليس گرفتار ركود بوده- نمودار 
كه رشد اقتصادى منفى شده است و باز در نتيجه اين 
ــير  ــاهده مى كنى تورم هم س وضعيت ركورد كه مش

نزولى پيدا مى كند.

ــس را  نجات داد،  ــود كه تاچرانگلي -  گفته مى ش
اين ادعا را جدى نمى گيرم. به وضعيت بيكارى در 
دوره خانم تاچر بنگريد. اين چه نجات دادنى است 
ــد منفى است و هم ميزان  كه هم اقتصاد گرفتار رش

بيكارى ازابتداى روى كارآمدن تاچربيشتر است.

-  بد نيست توجه شما را به تغييرات نرخ تورم هم 
ــبى  ــب بكنم تا نكته هاى من درچارچوب مناس جل

قرار بگيرد7.
ــود، اين كه  ــد روى آن تاكيد ش ــه باي ــه اى ك نكت
ــن روزها پدر  ــادى كه اي ــت اقتص ــت رياض سياس
ــد.  ــروع ش اروپائى ها را درآورده در زمان تاچر ش
ــت تاچر از  ــرايط ركود دول ــى در 1981 درش يعن
هزينه هاى دولتى مى كاهد و ركود را تشديد مى كند 

ــت كه ميزان بيكارى به 3 ميليون  و به اين خاطر اس
ــد و بعد ازآن مى گذرد. تا جايى كه من  نفر مى رس
ــران در دوره اى كه  ــتان در اي ــم به قول دوس مى دان
بيكارى سير نزولى پيدا مى كند اندكى فتيله رياضت 
ــند ولى چون كار درست  اقتصادى را پائين مى كش

و حسابى براى تصحيح عملكردها نكرده اند طولى 
ــد كه تورم زياد مى شود و بعد براى كنترل  نمى كش
ــش مى گيرند كه مى بينى  ــت هائى در پي تورم سياس
ــاهده  بازبيكارى بالا مى رود. در دو نمودار بالا مش
ــم تاچر اقتصاد  ــان بركنارى خان ــم كه درزم مى كني
بريتانيا درواقع گرفتار ركود تورمى بوده است يعنى 

هم بيكارى رو به افزايش گذاشت و هم تورم.
ــتر گفتم به دلايل گوناگون  و اما همان گونه كه پيش
ــودآورى در صنايع انگليس روند نزولى داشت.  س
ــين آلات و فن آورى  يا بايد براى به روزكردن ماش
ــد تا با گرفتن سهم بيشترى از  سرمايه تزريق مى ش
ــود احيا شود و يا بايد اين  بازارهاى جهانى نرخ س
ــتهلك شده  ــرمايه قديمى و به ميزان زيادى مس س
ــازى مى شدند.  ــد و از نو صنايع بازس منهدم مى ش
ــى» اگرچه  ــك «جنگجوى طبقات ــر به عنوان ي تاچ
ــى كردن  ــى براى راض ــدم كرد ول ــرمايه را منه س
ــرل را از بازارهاى  ــك خود كنت ــان ايدئولوژي ارباب
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ــن بازارها رو  ــان مازاد به اي ــت. صاحب مالى برداش
ــه كارگران معادنى  ــد و طبقه كارگر هم – چ كردن
ــدند يا صنايع كه ورشكستند- به خيل  كه تعطيل ش
عظيم بيكاران پيوستند و درعمل از آن ها به صورت 
ــاغل بودند  ــراى كوبيدن كارگرانى كه ش چماقى ب
ــاهده مى كنيد  ــد و اين جا است كه مش ــتفاده ش اس
ــر مى كند. به  ــورت تغيي ــى به چه ص ــب جين ضري

نمودار همين صفحه بنگريد.
ــهم مزد درتوليد  -  البته آمارهائى كه از تغييرات س
ــى بريتانيا داريم همين روند را تائيد  ناخالص داخل
ــت اين كه همه اين حضرات دراروپا و  مى كنند عل
امريكا به تأمين مالى مصرف با وام ستانى رو كردند 
ــن الگو بود كه  ــم همين بود. و البته اي ــم به گمان ه
در2007 تق اش درآمد وهنوز به گل نشسته است .
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ــوادث مى 1968  ــت كه پس از ح اين واقعيت اس
موج جديدى از مطالبات دموكراتيك شكل گرفت 
ــه دارد. در 1968 جريان  ــم ادام ــه تا به امروز ه ك
ــكل گرفت  ــر قابل كنترلى ش ــكنانه ى غي شالوده ش
ــى را درنورديد و  ــى از موقعيت هاى محل كه برخ
ــكاف  ــت و ش ــى جهان را با گسس صحنه ى سياس
مواجه كرد. به عنوان نمونه مى  توان از جنبش هايى 
ياد كرد كه با وجود بنيان خرده بورژوايى، رويكردى  
ــبت به قدرت داشتند و با نفى  ــالوده شكنانه  نس ش
ــى محورى در گسترش و رواج  وضع موجود، نقش
ــته كه امروزه مى توانند مروج «خود ـ  نظرياتى داش
ــت نظارت همگان»  ــىِ تح گردانى» و يا «دموكراس

باشند.
ــراغ نگرش  ــه نظريات س ــح اين گون ــراى توضي ب
ــردى كه هرچند  ــل كوهن ـ بنديت مى رويم. ف دني
امروز نماينده ى گروه سبزها در پارلمان اروپايى و 
ــيون فرعى امنيت و  همچنين عضو على البدل كميس
دفاع پارلمان اروپا و...  است اما در جنبش مى 68، 
ــى دانشگاه نانت (در  دانشجوى رشته جامعه شناس
ــخنگو و رهبر اعتراضات دانشجويى  فرانسه) و س
ــت»ى  ــود. وى در مصاحبه  اى (2008 ) به «گسس ب
مى پردازد كه «مشخصه» تاريخى آن دوران به شمار 
مى آمد. آنهم با توجه به «خصلت چند گانه » ى اين 
شكاف. بدين معنى كه به لحاظ تاريخى جنبش مى، 
ــكنى  دربردارنده ى اين مفهوم كلى بود كه شالوده ش
از قدرت و نفى وضع موجود، صورت هاى متنوع و 
اشكال متفاوت دارد؛ بر اين اساس هر منطقه اى بنا 
بر موقعيتِ «تاريخى» و «محلى» و شرايط اجتماعىِ 
ــامان دهنده ى جنبش خويش است.  ويژه ى خود، س
ــكاف ها در كشورهاى  وى در اين باره مى گويد: "ش
ــراى مثال  ــاوت بودند. ب ــا يكديگر متف ــف ب مختل
ــور يك  ــدادى از جوانان عليه سانس ــو تع در ورش
نمايش نامه و براى احقاق حقشان در گوش دادن به 
موسيقىِ جاز دست به تظاهرات زدند" (ص 130).

ــيرى، جنبش جوانان لهستانى در مى  در چنين تفس
ــتبدى است كه به نام  1968، بيانگر نفى قدرت مس
ايدئولوژى كمونيستى، يك نوع فرهنگ و يا سبك 
ــا در موارد  ــل جوان و (ي ــى خاصى را به نس زندگ
ــت.  ــتان تحميل  كرده اس ديگر به عموم مردم) لهس
ــا به صرف  ــن گونه جنبش ها تنه ــه زمانى اي گرچ

ــم  ــوى ماركسيس خرده بورژوايى اش از س ــگاهِ  پاي
ارتدوكس نفى مى شد، اما امروزه با توجه به شرايط 
ــرى درباره ى  ــرورتِ تاريخىِ بازنگ ــود و ض موج
ــونت و اشكال متفاوت آن، و خصوصاً  ماهيت خش
تجربه ى شكستِ حكومت هاى ايدئولوژيك اعم از 
ــى يا غير دينى،  كرد، كاملاً برحق و دموكراتيك  دين
ــمار مى آيند. برحق است زيرا نمايانگر مبارزه  به ش
با قدرتى مستبد و  نفى وضع موجودى است كه به 
ــركوب» سخن مى گويد و عامل ويرانگرى  زبان «س
ــت. دقت كنيم در اينجا مسئله تأييد يا  «ديگرى» اس
ــلوار جين و يا ...  ــيقى جاز و يا ش حمايت از موس
نيست بلكه مسئله  بر سر موضوعيتِ «حقِ انتخاب» 
و «مشاركت» در قلمرو عمومى است. مسئله اى كه 
ــطح جهانى از مشروعيت  امروزه گفتمان آن در س
ــتادگى در  ــت زيرا خبر از ايس كامل برخوردار اس
ــلطه ا ى فاشيستى  مى دهد. مقاومت در برابر  برابر س
ــاحتى عمل مى كند  اقتدارى ايدئولوژيك كه تك س
ــركوب تنوع فرهنگى  و از اينرو همواره در صدد س
ــت. همانگونه كه در برابر تنوع انديشه بى طاقت  اس
ــل هيچ نظر و  ــت و قادر به تحم ــت اس و كم ظرفي
عقيده اى غير از خود نيست. مسئله اى كه در عموم 
ــايع  ــورهاى غير دموكراتيك به طرز فجيعى ش كش
است و ساختار سياسى (قدرت) را غيرقابل اعتماد 
مى كند به طورى كه نقش حكومت به جاى حمايت 

از مردم، تهديد كننده ى امنيت عمومى مى شود.
ــيار فراتر از پوشيدن اين يا آن  ــئله بس بنابراين، مس
ــوع لباس، اين يا آن نوع رنگ و يا گوش دادن به  ن
ــيقى اى است كه از سوى قدرت  اين يا آن نوع موس
ــناخته مى شود، زيرا  حاكمه  مجاز و يا غير مجاز ش
ــس هر كدام از اين امورِ به اصطلاح فرهنگى،  در پ
ــتيم  ــى ـ ايدئولوژيك روبرو هس با اقتدارى سياس
ــه در اختيار دارد  ــركوبى ك كه به يارى ابزارهاى س
ــس و ...)، قلمرو عمومى را عارى از  (نيروهاى پلي
ــازى  تنوع مى كند. فرايندى كه مى توان بدان پاك س

فرهنگى گفت...
ــد، علارغم  ــر همانگونه كه گفته ش ــوى ديگ از س
ــاختارهاى  ــتن س وحدت جنبش مى 68 در شكس
ــرايط  ــكنى ها مبتنى بر ش ــم، تمامى شالوده ش حاك
ــن ـ بنديت، در  ــتند. به قول كوه ــى خود هس محل
آلمانى كه خود را از شرّ نازيسم خلاص كرده بود، 

ــكوت در  جنبش ضدِ وضع موجودِ مى 68، "به س
قبال گذشته پايان داد" (همانجا). همچنان كه جنبش 
در آمريكا دست به شكستن تصوير دروغينى زد كه 
ــت هاى  ــيله ى تبليغات مردم فريبانه ى سياس به وس
ــتن تصوير  ــده بود: شكس ــيم ش محافظه كاران ترس
ــود ـ كفا» كه «مهد آزادى»،  خيالى از آمريكاى «خ
ــمار مى آمد؛ و حتا گرچه در فرانسه، كارگران  به ش
ــتند، اما اين  ــجويى پيوس ــش دانش ــوان به جنب ج
همبستگى همچنانكه كوهن ـ بنديت نيز اشاره دارد، 
ــدار اتحاديه هاى بزرگ و صاحب  در ضديت با اقت
نام كارگرى بود. به عنوان مثال ضديت با سى جى 
ــه از بزرگترين اتحاديه هاى كارگرى  تى (CGT) ك
ــت بود. آنهم احتمالاً به اين  و متحد حزب كمونيس
ــى  دليل كه هر دو از ديد كارگران معترض به بخش
ــتقرارى  ــده بودند: اس ــه ى قدرت تبديل ش از بدن
ــاختار بوروكراتيك حكومت؛ در  ــده در س اهلى ش
ــت قدرت در هر  ــايد بتوان گفت انباش توضيح ش
جايى كه باشد، حتا اتحاديه هاى كارگرى و احزاب 
ــله  مراتبى  ــى نخواهى به سلس ــتى، خواه كمونيس
ــاختار آن مى انجامد كه از نظر بسيارى از  ــدن س ش
كارگران بوى اشرافى گرى از آن به مشام  مى رسد. 

تفسير كوهن بنديت از «خود ـ گردانى» در جنبش مىِ 1968   
نوشته : زهره روحى
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موقعيتى كه آنرا «در مقابل» كارگران  قرار مى دهد. 
بارى، همچنان كه كوهن ـ بنديت يادآورى مى كند، 
ــات كارگران جوان در جنبش  مى 68 از آنجا  مطالب
كه خواهان برهم زدن ساختار سلسله مراتبى و اقتدار 
ــد مطالبات  ــت، ديگر همانن ــم بر اتحاديه هاس حاك
ــا «افزايش  ــتمزد و ي ــنتى كارگران، افزايش دس س
قدرت خريد» نيست، ”بلكه به دست گرفتن اختيار 
ــان در محل كار بود“ (ص 135). حتا اگر  زندگى ش
به گفته ى كوهن ـ بنديت، در مطالباتى از اين دست، 
ــى مؤثر در خط دادن به  (CFDT) ـ   كمپانى ها نقش
ــه كه محصول  اتحاديه دموكراتيك كارگرى فرانس
همان ايام بود ـ  داشتند، آگاهى از اين فرصت طلبى 
ــى  ــا از نارضايت ــتفاده ى كمپانى ه ــوء اس ــى س يعن
ــئله ى خشونت حاكم  كارگران جوان، نمى تواند مس
ــا نارضايتى كارگران را توجيه و  در كارخانه ها و ي
ــونتى كه براى كارگران جوان قابل  منتفى  كند. خش

قياس با پادگان ها بود (ص 134)....
ــران جوان در  ــعار كارگ ــه واقع مى توان گفت ش ب
ــى در محل كار»،  ــن اختيار زندگ ــت گرفت «به دس
ــم  انداز جديدى است از مفهوم كار و زندگى.  چش
ــن اميد و آرزو  ــتى كه از نگرش امروز بر اي خواس
استوار است تا بر بيگارى و استثمار تاريخى كار و 
آدمى چيره شود. تصويرى كه خصوصاً امروزه يعنى 
در عصر نئوليبرال مى تواند بيانگر آرزوى ثبات كار 
و زندگى فارغ از نگرانىِ ناامنى شغلى باشد. كوهن 
ــرمايه دارى نئوليبرال را در آستانه ى  ـ بنديت كه س
فروپاشى مى بيند، معتقد است ”در مقايسه با دهه ى 
ــصت، توازن ميان زمان كار و زمان زندگى را از  ش
ــرو با وجوديكه  ــت داده ايم“ (ص 141). از اين دس
ــتى و ترس  ــئله ى جهانى بيكارى نئوليبراليس به مس
ــت، پيشنهاد  ــت از آن به خوبى واقف اس و وحش
ــراى زندگى  ــان «كار متفاوت ب ــه گفتم ــد ب مى كن

متفاوت» بازگرديم.
ــن ـ بنديت،  ــرش كوه ــت در نگ ــه پيداس چنانچ
ــوام دهنده ى  ــده ى او ق ــر و آين ــبينى به بش خوش
ــد كه  ــرا به امكاناتى مى انديش ــت. زي نظريات اوس
مى تواند نقشى متحول كننده در آينده بشرى داشته 
ــانه ها و عرصه ى اطلاعات  ــند. فى المثل او رس باش
ــه منزله ى ابزارهاى كارآمدى مى بيند كه قادرند  را ب
ــود خصوصيات  ــه اى با وج ــاى منطق به جنبش ه
ــند و بدين ترتيب  ــان، بعُدى جهانى بخش محلى ش
ــى  (بخوانيم محدوديت هاى  ــا را از مرزهاى مل آنه
ــد (ص 142)؛ وانگهى وى  ــان) بگذرانن حمايتى ش
ــا و معيارهاى نوينى  ــراى زندگى كردن به الگوه ب
ــاورش مى توانند آينده را تغيير  فكر مى كند كه به ب
ــكل بشر در سبك زندگى  دهند. زيرا يقين دارد مش
ــان و جهانى  است كه  ــت. روى سخن او انس اوس
ــه ى بازارهاى مالى، و بورس بازى  و  تمدنش بر پاي
ــت، و نكته ى  همچنين متكى بر بازارهاى نفتى اس

ــن تمدن را  ــه كوهن ـ بنديت اي ــت ك مهم اين اس
ــت  ــى مى بيند. زيرا بر اين باور اس در حال فروپاش
ــان عصر حاضر در نقطه اى ايستاده كه بايد  كه انس
ــت به انتخاب زند: انتخاب بين الگوهاى متعلق  دس
ــت زيرا سبك  به تمدنى كه نابودكننده ى جهان اس
زندگى آن از شيوه ى سرمايه دارى جامعه ى مصرفى 
ــى كه مبتنى بر  ــت مى كند؛  و يا انتخاب تمدن تبعي
«چگونگى زيستن با يكديگر» و يا «كار كمتر براى 
ــت كه  ــادى همگانى»اى اس ــى بهتر» و يا «ش زندگ
ديگر در آن جايى براى مصرف دائمى و كار بيشتر 
وجود ندارد (ص 143). به بيانى انتخاب تمدنى كه 

در صدد ترميم و اصلاح «مدنيتّ» است.
در تصويرى كه وى ارائه مى دهد، مشكلات و مسائل 
بشر تنها از نحوه ى زيست اش در محيط برمى خيزد. 
ــم انداز محكوميت جهانى سازى قبل از  در اين چش
ــده ى محيط  ــه نابودكنن ــت ك ــر چيز از اينرو اس ه
زيست است: گسترش بى رحمانه ى روندِ «مصرف» 
و «توليدِ» بى امان در همه ى نقاط جهان تا حدى كه 

ــك زباله دان بزرگ و  ــت كره زمين را به ي در نهاي
مالامال از محصولات سرمايه دارى تبديل كند.

ــد قرار گرفتن در اين مسير، يعنى  اما به نظر مى رس
ــى و در نتيجه رخداد  ــبك زندگ ــى در س دگرگون
ــده از آن، از نظر  ــولات اجتماعىِ برآم ــارك تح مب
ــرپيچى»  كوهن ـ بنديت تنها مى تواند از طريق «س
ــول و متعارف  ــى» از الگوهاى معم ــا «نافرمان و ي
ــايد! زيرا  ــكل گيرد. نوعى «نافرمانى مدنى»!؟ ش ش
ــد  ــازى» اى مى انديش وى به ايده ى «طرح مدنى س
ــود ـ گردانى» مفهومى  ــا با «خ ــه تنه (ص 143) ك
ــى وى «خود ـ گردانى» را   ــى مى يابد. به بيان تكميل
به منزله ى خصيصه ى سياسىِ لازم و واجبى مى بيند 
ــلب افراد جامعه از آن، نشانه ى روى گردانى  كه س
از آرمان هاى دموكراتيك مدرنيته است؛ وى با تكيه 
بر تجربه ى مى 68  بر اين اعتقاد است كه خصلت 
حقيقتاً مدرن جنبش ”اين بود كه مردم در هر لحظه، 
ــتند“ (ص  ــى را داش فرصت مداخله در امور سياس
ــت كه از نظر وى به  ــن بى جهت نيس 135). بنابراي
عنوان مدافع جنبش مى 1968 : ”«همه چيز سياسى 
ــت در  ــت» و از مدارس تا كارخانه ها، مى بايس اس

نظامى خود ـ گردان سامان يابند“ (همانجا).

آيا«مشاركت همگان در امور»، همان خواستى نيست 
ــش از پيش جلوه  اى دموكراتيك يافته  كه امروزه بي
است؟ بنابراين، طبق آموزه ى كوهن ـ بنديت براى 
دست  يافتن به اين امكان حقوقىِ كاملا مدرن لازم 
است پاسخِ «نه» به تمامى ساختارهاى حكومتى اى 
ــى را از اكثريت افراد جامعه  دهيم كه قدرت سياس
ــد. زيرا تنها از راه  ــد تا به عده اى قليل دهن مى گيرن
ــت كه مى توان به تمامى  ــخ دهى ها اس اين نوع پاس
ــه گفت كه بدون  ــت هايى ن برنامه ريزى ها و سياس
ــب نظرخواهى از ما، درباره ى امور زندگى مان  كس
ــد. به معنايى  ــته تصميم مى گيرن ــت درهاى بس پش
ــاى ارتجاعى و  ــت هايى كه به تداوم تمدن ه سياس

جهان خوار سرمايه دارى يارى مى رسانند.
ــارى، جنبش اجتماعى مى 68 تا جايى مى تواند مهم  ب
ــد كه براى تبيين جهان حاضر و درك  و يارى گر باش
ــان آيد و چنانچه  ــود در آن به كارم ــاى خ موقعيت ه
پيداست اين تجربه هنوز گوياى مسائل بسيارى براى 

عصر حاضر است...

اصفهان ـ اسفند 1391
ــا دنيل كوهن ـ  ــتفاده از «مصاحبه  ب ــن متن با اس اي

بنديت» (2008)، نوشته شده است.
مشخصات كامل: مصاحبه با دنيل كوهن ـ بنديت، 
ــابقه ى  ــصت به يك مس «امروزه انتقاد از دهه ى ش
ــت»، ترجمه محمد  ــده اس ــى بدل ش بزرگ سياس

مهدى اردبيلى، انتشارات رخداد نو، 1390
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سرمايه دارى1 - آدام بوث2 

يك مجموعه اخيرBBC تحت عنوان ”صاحبنظران 
پول“ عقايد ســه غول تاريخــى در اقتصاد : كينز، 
هايك و ماركس را مورد بررســى قرار داد. ما در 
ــه بحران كنونى  ــه عقايد آن ها را بر زمين اين مقال
ــدن اينكه هريك از اين  ــرمايه دارى براى فهمي س
ــته هاى آن ها واقعاً چه پاسخ هايى  چهره ها و نوش
براى حل مشكلات پيش روى جامعه امروز دارند، 

مقايسه نموده و برابر هم قرار مى دهيم.
ــه انديشمند اقتصاد  اين واقعيت كه عقايد اين س
ــود در يك  ــران اقتصادى موج ــى در باره بح سياس
ــى  مجموعه تلويزيونى و در وقت اصلى مورد بررس
ــى از روزگارى  ــيار گوياي ــانه بس قرار مى گيرد، نش
ــت كه ما در آن زندگى مى كنيم. بحران جارى و  اس
به عبارتى عميق ترين بحران در تاريخ سرمايه دارى 
باعث شده است كه مردم كلِ سيستم را به زير سوال 
ــراى چگونگى  ــخ هايى ب ــتجوى پاس برده و در جس

رهايى از بحران بر آيند.
ــاى اقتصادى  ــه، دكترين ه ــدت چند ده طى م

1 --Marx, Keynes, Hayek and the Crisis of Capitalism 
- Part one, http://www.marxist.com , in defense of 
Marxism, 29 November 2012
2 -Adam Booth

سرمايه دارىِ "بازار آزاد" و سرمايه دارىِ تنظيم شده 
ــى  ــى به عنوانِ تنها آلترناتيوهاى بعد از فروپاش دولت
اقتصادِ برنامه ريزى شده در اتحاد جماهير شوروى 
ــده  ــه "پايان تاريخ " ارائه ش ــتى و فرضي سوسياليس
ــك نبردِ  بى پرده  ــد. اين آلترناتيو بارها چون ي بودن
ــده است : آن ها كه مى خواهند  بين دو طرف ارائه ش
بازارها را تنظيم كنند و آن ها كه به دنبال آزاد نمودن 
ــورت نمونه وار با  ــتند. نام هايك به ص بازارها هس
ــتايش از بازار آزاد را سر مى دهند و  آن ها كه آواز س
لزوم رها كردن دست نامرئى سرمايه دارى را موعظه 
مى كنند، پيوند خورده است. در همين حال، اقتصاد 
ــتجوى مشوق هاى  ــيله آن ها كه در جس كينزى بوس
دولتى و كنترلِ بيشترِ اقتصاد هستند، بازگشته است. 
ــل تاوان هايك"3 براى  ــه ناگهان ايده "كينز در مقاب ب
توصيف اين نبرد ايده ها، از سر گذراندن و به تاخير 
ــرزنش و بوجود آوردن  انداختن ميليون ها انتقاد و س

يك نتيجه خلق شده است4.
ما امروز در اينجا فراخوان هايى با عناوين“مشاغل، 
ــرمايه گذارى و رشد“ كه به سرود رهبران جنبش  س
كارگرى تبديل شده است، را مى شنويم. رهبرانى كه 
ــده مى دهند. اما  ــى براى رياضت ” را وع ”جايگزين
قطب بندى ”رياضت در برابر رشد“ نوعى دوگانگى 
ــت. اين كلمات به عنوان قطب هاى متضاد  كاذب اس
ــكارا دو بال  ــع آن ها آش ــا در واق ــده اند ام ــه ش ارائ
ايدئولوژيكى همان طبقه سرمايه دار يعنى پول گرايان 
ــز گرايان را نمايندگى مى كنند كه هيچكدام از  و كين
 3-Keynes vs. Hayek rap

ــس نبرد ايدئولوژيك بين طرفداران  ــت از پ  4- اين نتيجه اى كه قرار اس
ــتم  ــه هاى هايك و كينزگرايان حاصل گردد، چيزى جز حفظ سيس انديش
ــى و تعيين كننده هر دو  ــرمايه دارى نيست كه خواست مشترك، اساس س
ــود تا در فضاى  ــت كه اين قطبيتى كه تلاش مى ش ــت. جالب اس آنهاس
ــه هاى هايك و كينز به عنوان آلترناتيو تضاد  بين  فكرى غرب بين انديش
ــرمايه دارى و سوسياليسم  مطرح گردد، در بين مروجان فضاى فكرى ،  س
ــه ها و ادبيات اقتصادى نئوليبراليسم و سرمايه دارى در ايران كمتر  انديش
ــه داغ تر از آش شده  و ضمن دفاع بى قيد  ــاهده است. آنها كاس قابل مش
ــيخته ، هر گونه مداخله دولت در  ــازى افسار گس ــرط از خصوصى س و ش
ــتى و بازگشت به دوران كوپن  ــانه اقتصاد سوسياليس تنظيم  اقتصاد را نش
ــا هرگونه مخالفت و  ــخر مى گيرند. آنه ــف نموده و آن را به تمس و...تعري
نقدى را بر سياست هاى خصوصى سازى در جهت مديريت اقتصاد كلان 
ــت خورده معرفى مى نمايند، در حالى  ــت و تجربه اى شكس جامعه نادرس
ــى از جهت  ــم خود را بر پيامدهاى ناش كه هيچ گونه تمايلى ندارند كه چش
گيرى نئوليبرالى، خصوصى سازى و... در نقاط مختلف جهان از كشورهاى 
ــرفته سرمايه دارى گرفته تا جوامع در حال توسعه و از جمله ايران باز  پيش
ــاختارهاى اقتصادى و اجتماعى و  كنند و  آثار ويرانگر آن را در تخريب س

زندگى مردم ببينند.(مترجم)

آن ها يك راه حل واقعى براى بحران موجود، بحران 
سرمايه دارى ندارند.

بحران جهانى ايجاد شده در سال 2008-2007 كه 
همچنان ادامه داشته و عميق تر نيز شده است، باعث 
گرديده بسيارى از مفسران در بازنگرى و بررسى ايده 
ــتجوى پاسخى براى اين  هاى هايك و كينز در جس
ــند كه چه چيزى سبب اين بحران شده  پرسش باش
ــت و شايد حتى مهم تر اينكه چگونه ما مى توانيم  اس
ــويم. اما به موازات آن كه بحران به  از آن خلاص ش
سال پنجم خود وارد مى شود، مردم بيشتر و بيشترى 
شروع به درك اين نكته نموده اند كه مسئله به سادگى 
”بازار آزاد در برابر مقررات“ و يا ” رياضت اقتصادى 
در برابر رشد“ نيست و مسئله به جاى آن، زير سوال 
ــرمايه دارى است. در  ــتمِ س رفتنِ كليتِ خودِ سيس
ــب محبوبيت  ــه ايده هاى ماركس در حال كس نتيج
ــمار فزاينده اى اظهار مى كنند كه ” حق با  بوده و ش

ماركس بود. ”
كينز كه بود؟   

مضحك است كه امروز كينز گرايى به ايدئولوژى 
ــده است،  غالب در درون جنبش كارگرى تبديل ش
چرا كه خودِ كينز در باره منافع طبقاتى سرمايه دارانه 
خود به صورت صريح بيان نمود كه :"پيكار طبقاتى 
مرا در جانب بورژوازى تحصيلكرده قرار خواهد داد. 
" او آشكارا مخالف سوسياليسم، بلشويسم و انقلاب 
ــادى و عضو مادام  ــاور اقتص ــيه بود و يك مش روس
ــرمايه دارى  ــيك س العمر حزب ليبرال، حزب كلاس

انگلستان در قرن 19 و اوايل قرن 20 بود.  
ــى،  ــد همه نماد هاى اقتصادى و سياس كينز مانن
ــرايط تاريخى  محصولى از دوران خود، محصول ش
و مادى معينى بود. نمايندگان پيشين اقتصاد سياسى 
ــميت و ديويد ريكاردو  ــورژوازى از قبيل آدام اس ب
محصول سرمايه دارى اى بودند كه هنوز به صورت 
ــعه نيافته بود و هنوز در حال ايفاى نقشى  كامل توس
مترقى بود. اين اقتصاددانان "كلاسيك" بر زمينه چنين 
ــد نيافته اى تنها توانستند سيستم  ــرمايه دارى رش س
سرمايه دارى را تا همان اندازه درك نموده و تحليل 
ــرمايه دارى و انبوه  ــعه بيشتر س نمايند. تنها با توس
شواهد انباشته شده و تجربه حاصل از اين توسعه از 
ــه رونق و ركودهاى مكرر بود كه ماركس قادر  جمل
ــد ماهيت واقعى سرمايه دارى از قبيل فرآيندها و  ش

ماركس، كينز، هايك و بحران سرمايه دارى   - قسمت اول
نويسنده : آدام بوث 

مترجم : مسعود اميدى
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ــر اين شايستگى و  ــبات واقعى كه در پشت س مناس
ــف كند، آنگونه كه خود  ــران خوابيده بود را كش بح

ماركس در كاپيتال توضيح مى دهد:
”ما در تئورى فرض مى كنيم كه قوانين شيوه توليد 
سرمايه دارى در شكل خالص خود توسعه مى يابند. 
در واقع اين تنها يك گمان است، اما گمانى كه بسيار 
دقيق تر است، اين است كه قسمت بيشتر شيوه توليد 
ــعه يافته و بخش كمتر آن ملغمه  سرمايه دارى توس
ــت.  ــرايط اقتصادى پيش تر از آن اس اى از بقاياى ش

”(كاپيتال، جلد سوم، فصل دهم، ماركس)5 
اوج  ــه  نقط در  ــات  جه ــيارى  بس از  ــكاردو  ري
ــس اقتصاددانانى  ــان بورژوازى بود. مارك اقتصاددان
ــير ناپخته  ــه پس از ريكاردو آمدند، به دليل مس را ك
ــح و حل  ــده و به توضي ــه آن منحرف ش ــه ب اى ك
ــرمايه دارى بدون درهم شكستن خود  تضادهاى س
ــت نمودند، به عنوان اقتصاد  ــرمايه دارى بازگش س
دانان "عامى"6 توصيف نمود. بر اساس توضيحى كه 
ــرمايه دارى كه منجر  ماركس از تضادهاى درونى س
ــردد، ارائه كرده بود، هر  به بحران هاى ادوارى مى گ
ــى براى از بين بردن اين تضادها بدون از  گونه تلاش
بين بردن خود سرمايه دارى محكوم به شكست بود.
ــه پردازان اقتصادى اخير به جاى پيش بردن  نظري
ــى و ايجاد دركى ماهرانه تر از سرمايه  اقتصاد سياس
دارى به عقب بازگشته اند. به ويژه با توسعه تاريخى 
سرمايه مالى و جدايى فزاينده بين صاحبان سرمايه و 
فرآيند واقعى توليد، فرآيندى كه ماركس قبلاً شروع 
به تشريح آن با جزئيات مفصل در جلد سوم سرمايه 
ــى از علم  ــدگاه بى نهايت ذهن ــوده بود، يك دي نم
اقتصاد ظاهر گرديد. اين تئورى اقتصادى فردگرايانه 
ــناخته  ــتى كه به عنوان تئورى نهايى7 ش و ايده آليس

5- Capital, Volume III, chapter 10; Marx
6- vulgar

ــد  ــت كه مى كوش  marginalism -7 يك تئورى در علم اقتصاد اس
ــاع به مطلوبيت ثانويه يا نهايى  ــلاف ارزش كالاها  و خدمات را با ارج اخت
ــتر الماس  ــق اين نظريه براى مثال علت قيمت بيش ــا توضيح دهد.طب آنه
ــتر حاصل از الماس نسبت به آب  ــنودى اضافى بيش ــبت به آب به خش نس
ــا اينكه آب مطلوبيت كلى  ــرف كننده بر مى گردد. از اين رو ب ــر مص از نظ
ــت. اين  ــترى برخوردار اس ــاس از مطلوبيت نهايى بيش ــترى دارد، الم بيش
ــى و غير  ــتمزدها در بين خدمات اساس ــورى براى توضيح اختلاف دس تئ
ــتفاده قرار مى گيرد. مانند توضيح اينكه چرا دستمزد يك  اساسى مورد اس
تعميركار دستگاه تهويه مطبوع  بيش از دستمزد يك پرستار كودك است. 
ــت كه بر اساس تعاريفى  تئورى نهايى،  يك ابزار اصلى در اقتصاد خرد اس
ــامل مطلوبيت، قانون بازده نزولى، هزينه نهايى يك واحد توليد اضافى،  ش
ــاس  ــادى رقابت كامل و  براس ــوب مدل اقتص ــى و...در چارچ ــود نهاي س
معادلات رياضى و به صورتى انتزاعى در صدد تعريف تفاوت قيمت كلاها 

ــود، تقريباً همه چيزهاى مفيد تئورى اسميت  مى ش
ــت چرا كه يك تحليل  ــكاردو را به دور انداخ و ري
كاملاً ماترياليستى بر مبناى اين ايده ها به ناچار منجر 
ــرمايه دارى همانگونهكه  به اين نتيجه مى شد كه س
ماركس استتنتاج نموده بود، پر از تناقضات شده بود. 
ــورى اقتصادى فردگرايانه به جاى آن پذيراى  اين تئ
ــرمايه دارى شد كه همه  ــويه اى از س ديدگاه يك س
ــت نامرئى» بازار و نيروهاى  چيز در آن توسط «دس
عرضه و تقاضا تعيين مى گرديد. اين ايده ها نقش رشد 
ياينده بانكدارى و سفته بازى را منعكس مى نمودند. 
ــورژوازى ديگر  ــاره اى8 كه در آن ب - اقتصادى اج
ــتقيماً دنبال تصاحب ابزارهاى توليد و مديريت  مس
ــب و كار خود نبوده بلكه اكنون سرمايه گذاران  كس
ــتجوى به حداكثر رساندن بازگشت  آشكارا در جس

سرمايه خود به هر طريق ممكن بودند.
 كينز اين اقتصاد اجاره اى را كه از نظر او به عنوان 
ــتم اقتصادى بود،  يك عامل بى ثبات كننده كل سيس

مورد سرزنش قرار داد:

ــدن جدايى بين مالكيت و مديريت  "با بوجود آم
كه تا امروز تسلط دارد و با توسعه بازارهاى سازمان 
يافته سرمايه گذارى، عامل بسيار با اهميت جديدى 
ــهيل  ــرمايه گذارى را تس مطرح گرديد كه گاهى س
مى نمايد اما گاهى اوقات شديداً بر بى ثباتى سيستم 

مى افزايد. "
و پس از آن : 

و خدمات و تحليل رفتارهاى اقتصادى در قالب يك سيستم بسته است.  
ــتدلال را با نظريه ارزش كار ماركس  ماركسيسم اين اس  
ــرف ، مورد نقد قرار مى دهد. به  ــدا نمودن ارزش مبادله از ارزش مص و ج
ــت مندل در اين مورد مطرح مى كند كه مارجيناليسم از  عنوان مثال ارنس

واقعيت جدا شده و نقش توليد را ناديده گرفته است :
"بعلاوه مارجيناليسم  ناتوان از توضيح اين است كه چگونه برخورد نيازهاى 
ــام گرديده و نه تنها قيمت هاى  ــرادى متفاوت ميليونها نفر در هم ادغ انف
ــى را تعيين مى نمايدكه طى  ــود مى آورد بلكه قيمت هاي ــانى را بوج يكس
دوره هاى طولانى حتى تحت شرايط رقابت آزاد كامل ثابت مى مانند..."

 (به نقل از ويكى پديا همراه با دخل و تصرف- مترجم)
8- rentire economy 
ــت . استفاده از اين  ــه لاتينى و به معناى اجاره اس واژه  rent داراى ريش
ــات اقتصادى به لحاظ تاريخى به اجاره اى بر مى گردد كه در  واژه در ادبي
ــاورزى براساس حاصل خيزى زمين و  دوره فئودالى، مالكان زمين هاى كش
ــود تعيين مى كردند در حالى كه خود  ــت محصول براى زمين هاى خ كيفي
ــتند. از همان ايام، اين  ــى نداش صاحبان زمين در بالا بردن كيفيت آن نقش
ــت كه در واقع  ــده اس فرصت طلبى با عنوان كلمه «رانت» وارد اقتصاد ش
ــت. استفاده از عبارت rentire economy  توسط  به مفهوم امتياز اس
ــاره به مفهوم رانت گونه اى دارد كه طبقه سرمايه دار به دليل  كينز نيز اش
ــى،  ــت بر ابزار توليد ، اقتدار اقتصادى و سياس ــوردارى از اقتدار مالكي برخ
مانند مالكانى كه از زمين هاى حاصلخيز تر اجاره بيشترى مى گرفتند، در 
ــابهى قرار گرفته و منافع خودخواهانه خود را بر طبقه كارگر و  موقعيت مش

جامعه بشرى تحميل مى نمايند.(مترجم)

"دلالان ممكن است صدماتى چون حباب بر يك 
ــذارى وارد نكنند، اما  ــرمايه گ جريان يكنواخت س
ــود كه سرمايه گذارى  وضعيت هنگامى وخيم مى ش
در يك گرداب سفته بازى تبديل به حباب مى گردد. 
ــور تبديل به  ــرمايه يك كش ــعه س هنگامى كه توس
ــن كازينويى  ــى از فعاليتهاى چني ــرآورده اى جنب ف
مى گردد، اين دلالى به احتمال زياد به بدبختى منجر 
ــتغال، بهره و پول"،  ــردد. "(تئورى عمومى اش مى گ

فصل 12، جان مينارد كينز) 9
ــرمايه دارى نبود، بلكه در  ــئله س از نظر كينز مس
حقيقت "بازار آزاد" افسار گسيخته سرمايه دارى بود 
كه در آن بازارها و سرمايه گذاران تنظيم نشده بدون 
هيچ گونه توجهى به بقيه جامعه به دنبال سود فردى 

خود رها شده بودند. كينز بيان مى نمايد :
"من به سهم خود بر اين باورم كه دلايل اجتماعى 
و روانى براى توجيه نابرابرى قابل توجه در درآمد و 
ثروت وجود دارد اما نه براى چنين اختلافات وسيعى 

كه امروزه وجود دارد. " (همانجا، فصل 24) 10
و :

ــهم خودم فكر مى كنم كه سرمايه دارى  "من به س
عاقلانه مديريت شده احتمالاً مى تواند براى دستيابى 
ــتم جايگزين  ــادى از هر سيس ــه فرجام هاى اقتص ب
ــده كارآتر باشد، اما اين  ديگرى كه تا كنون ديده ش

سيستم فى نفسه از بسيارى جهات 
به شدت قابل اعتراض است. ”(”پايان بازار آزاد“، 

فصل پنجم، كينز)11
ــاى خوب  ــه ”روزه ــت ب ــز بازگش كين  
ــرمايه دار،  ــته“ را آرزو نمود كه در آن طبقه س گذش
ــئولى“ بودند كه به نفع جوامع خود  صنعتگرانِ ”مس
ــرمايه گذارى نمودند.  و اجتماع به عنوان يك كل س
ــت چرخ تاريخ را به  به عبارت ديگر كينز مى خواس
عقب به روزگارى خيالى از ”سرمايه دارى مسئول“ 
برگرداند. با توجه به اين موارد، كسى مى تواند توسل 
ــت جنبش  به ايده هاى كينز را چون رهبران رفرميس
كارگرى درك نمايد كه به طور كامل سرمايه دارى را 
ــه و هر گونه ايده دگرگونى اجتماعى را ترك  پذيرفت
گفته باشد. (كينز حتى نوعى ماليات بر معاملات مالى 
ــه به نقطه اى كليدى  ــنهاد نمود، مطالبه اى ك را پيش
ــتى مدرن تبديل شده است)  در برنامه هاى رفرميس
امروزه عباراتى مشابه، به فراوانى از دهان هاى همين 
ــود كه سرمايه دارى  رهبران رفرميست شنيده مى ش
ــده“ و ”وحشى“ را براى اين  ”نئوليبرال“، ”تنظيم نش
بحران سرزنش مى كنند. اما همانگونه كه قبلاً توضيح 
داده ايم، اين ماهيت واقعى سرمايه دارى است كه تا 
ــه تلاش ها براى هدايت  ــى كه وجود دارد، هم زمان
سرمايه دارى پيرامون يك سرمايه دارى ”مهربان“ يا 

” مسئول“ تخيلى بيش نخواهد بود.

9 -The General Theory of Employment, Interest, and 
Money”, chapter 12; John Maynard Keynes
10- ibid, chapter 24
11 - The End of Laissez-Faire, chapter 5, Keynes
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كينزگرايى چيست؟  
ــخ به  ــده هاى كينز در طول زندگى اش در پاس اي
ــد، چيزى كه او  ــاى پيرامون او تغيير يافتن رويداده
ــخ گويى او به انتقادى كه  به آن افتخار مى كرد، پاس
ــت، با گفتن اين  ديدگاههاى او را متناقض مى دانس
جمله مشهور است كه : "زمانى كه اطلاعات من تغيير

 مى كند، من نتيجه گيرى خود را اصلاح مى كنم، شما 
چه مى كنيد آقا؟ " با اين حال اين روزها كينز گرايى 
ــه طور معمول به ايده هاى كينز در دهه 1930 و به  ب
ــتغال، بهره و پول" برمى  ويژه به "نظريه عمومى اش
ــاس بسيارى از اقتصادهاى كلان  گردد كه پايه و اس
بورزوازى مدرن اوليه است. (اغلب به صورت ساده 
به عنوان "تئورى عمومى" به آن ارجاع داده مى شود)   
ــز در تئورى  ــط كين ــده توس ــده هاى ارائه ش اي
ــط  ــيار زيادى توس ــزان بس ــز به مي ــى اش ني عموم
ــيله ركود بزرگ و  رويدادهاى تاريخى، به ويژه بوس
مصيبت بيكارى توده اى كه در سراسر جهان صنعتى 
ــدود 10-25  ــالاى مداوم در ح ــد ب با نرخ هاى رش
درصد مشاهده شده بود، شكل يافته بودند. كينز براى 
ــر از آن براى يافتن  ــخ اين پديده و مهم ت يافتن پاس
يك راه حل به جستجو پرداخت. اقتصاددانان پيشين 
ــتجوى آن بوده اند  بورژوازى به لحاظ نظرى در جس
ــوده و توجيه نمايند،  ــرمايه دارى را تدبير نم كه س
چنين افرادى صرفاً مدافع سرمايه دارى بودند. با اين 
ــوان يك "عملگرا" تصوير  ــال، كينز خود را به عن ح
نمود كه ديگر حقيقتاً در تلاش براى توجيه سرمايه 
دارى به لحاظ نظرى نبود، بلكه در تلاش آن بود كه 
ــرمايه دارى را نجات دهد- به عبارت ديگر  عملاً س

سرمايه دارى را از خودش رهايى بخشد.
كينز نقش خود را به عنوان عضوى از "بورژوازى 
تحصيلكرده" دريافت و نقش دولت را به طور كلى 
براى مداخله در تداوم سرمايه دارى و تنظيم آن درك 
ــع افراد عادى  ــرورت اين مداخله نه به نف نمود. ض
ــرمايه دارى و براى غلبه  كارگر بلكه به نفع خود س
ــرمايه داران انفرادى مختلف  ــاد بين منافع س بر تض
ــه يك كل بود. .به  ــرمايه دار به مثاب و منافع طبقه س
ــرمايه دارى را بدون تضادهاى  عبارت ديگر كينز س

آن مى خواست.

تضادها و اضافه توليد 
ــن تضاد كه از مالكيت خصوصى بر ابزار توليد  اي
ناشى مى شود - كه به نوبه خود به معنى توليد براى 
سود و رقابت بين افراد خصوصى مختلفى است كه 
ــود هستند- در جوهر واقعى سرمايه  به دنبال اين س
دارى بوده و هم مسئول ترقى خواهى تاريخى و هم 

ويرانگرى گسترده آن است.
 BBC "آن گونه كه مجموعه "صاحب نظران پول
ــت، ماركس (و انگلس)  ــاره نموده اس ــتى اش بدرس
ــرمايه دارى غافل نبودند، آن ها  ــرفت هاى س از پيش
ــتايى را نيز آرمان پردازى  فئوداليسم و زندگى روس
ــت  ــد (در واقع ماركس و انگلس در مانيفس نكردن

ــتى، سرمايه دارى را به عنوان عامل ”رهايى  كمونيس
قسمت قابل ملاحظه اى از مردم از حماقت زندگى 
ــتايى“ توصيف نمودند). تحت سرمايه دارى،  روس
رقابت بين افراد سرمايه دار در تعقيب سود منجر به 
آن مى شود كه قسمت بزرگى از اين سود به صورت 
ــعه، علم و فن آورى جديد  مداوم در تحقيق و توس
و ابزار توليد جديد به منظور كاهش هزينه، فروختن 
ــهم بازار بيشتر،  ــت آوردن س زير قيمت رقبا و بدس
ــرمايه گذارى مجدد شود. از اين رو سرمايه دارى  س
ــه خود در توانايى اش براى افزايش  در روزهاى اولي
ــعه ظرفيت توليدى جامعه و ايجاد  بهره ورى، توس
مقادير عظيمى از ثروت بى اندازه مترقى بود. آنگونه 
ــت كمونيستى بيان  كه ماركس و انگلس در مانيفس

كردند:
ــگفتى هايى به مراتب فراتر از  ــرمايه دارى ش ”س
اهرام مصر، قنات هاى روم و كليساى جامع گوتيك 

به انجام رسانده است. ” 
ــن فرآيند مالكيت خصوصى و رقابت در  اما همي
ــت. به نفع تك  ــده نطفه هاى تباهى خود اس بردارن
تك سرمايه داران است كه براى حداكثر نمودن سود 
ــان  ــت به كارگرانش خود تا اندازه اى كه ممكن اس
ــر پرداخت كنند. هرچند اين مزدها- و مزدهاى  كمت
ــتخدام ساير سرمايه داران  ساير كارگرانى كه در اس
ــرمايه دارى  ــتند- تقاضا براى كالاهايى را كه س هس
ــكل مى دهند. هر  توليد مى كند، يعنى بازار را نيز ش
ــرمايه دار مايل است كه براى حداكثر نمودن  فرد س
ــكان دارد به كارگران  ــود خود، تا اندازه اى كه ام س
خود كمتر پرداخت نمايد، اما همزمان اين اشخاص 
ــرمايه دار ترجيح مى دهند كه به كارگران خود در  س
حد امكان به اندازه اى پرداخت نمايند كه آن ها قادر 
به خريد كالاهايى باشند كه توليد و ارائه مى شوند.   
با اينكه هر سرمايه دارى در تلاش است كه همين 
كار را بكند، با اين وجود نظر به اين كه سرمايه داران 
منفرد در برابر ديگرى رقابت نموده و در تلاش براى 
به حداكثر رساندن سود خود هستند، در حال كاهش 
مزد طبقه كارگر به مثابه يك كل يعنى تخريب بنيادى 
ــتند كه كالاهاى خود را مى توانند در آن فروخته  هس
ــود خود را تحقق بخشند. همين فرآيند رقابت  و س
ــيارى از سرمايه داران منفرد است كه  متقابل بين بس
ــبب مى گردد هر يك از آن ها تصميماتى را اتخاذ  س
ــان كاملاً عقلانى  ــخصى ش نمايد كه از نظر منافع ش
است اما اين تصميمات منجر به فرآيندى سرتاسرى 
ــرمايه دار  مى گردد كه به طور واضحى براى طبقه س

به مثابه يك كل غير عقلانى است.
ــاد ذاتى درونى  ــش، اين تض ــس مدت ها پي مارك
ــرمايه دارى را تشخيص داد و تشريح نمود، تضاد  س
ــتجوى  ــعه توليد در جس اضافه توليد كه در آن توس
ــى در توانايى  ــود، در همان زمان منجر به كاهش س
ــا كه پس از  ــود مى گردد. آن ه ــق يافتن اين س تحق
ماركس آمدند و آن ها كه كوشيده اند راهى براى حل 
بحران ها در درون چارچوب سرمايه دارى پيدا كنند، 

مجبور بوده اند تا آنجا كه امكان دارد ماركس و ايده 
هاى او را ناديده گرفته و به جاى آن تشريح بحران را 
تنها از طريق بررسى يك جنبه از مسئله مورد توجه 
قرار دادند. از نظر كينز آنگونه كه به موضوع پرداخته 
ــئله تقاضا - يا ”تقاضاى  ــكل اصلى، مس است، مش
ــر هايك موضوع  ــود؛ در حالى كه از نظ ــر“– ب موث

كليدى، مسئله عرضه به ويژه عرضه پول بود.
قانون سِى12

كينز به منظور تلاش و توضيح پديده هاى بحران 
ــيارى از  ــوه مجبور گرديد بس ــزرگ و بيكارى انب ب
ــيك را در هم شكند.  ــلم اقتصاد كلاس فرضيات مس

ــلاب در نظرية  ــدنِ يك انق ــبب ش در اين رابطه، س
ــبت داده شده است. در واقع  علمِ اقتصاد به كينز نس
ــت، وجود ندارد و  ــدى در آنچه كينز گف چيز جدي
بيشترِ ايده هاى او به مراتب دقيق تر، به وضوح و به 
صورت كامل در كارهاى ماركس و انگلس بيان شده 
بود. كينز صرفاً ايده هاى خود را بطريقى كه به ذائقه 

بورژوازى لذيذتر مى آمد، بسته بندى نمود.

12 - Say’s  Law
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  كينز مخصوصاً آنچه را كه به عنوان "قانون سِى" 
مشهور بود، مورد حمله قرار داد. قانونى كه منسوب 
ــى13 (گرچه در اصل توسط او  ــت س به جين باتيس
كشف نشده بود) يك اقتصاد دان كلاسيك فرانسوى 
اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 بود. قانون سى عموماٌ 
ــاى آن عرضه،  ــى گردد كه بر مبن ــه عقيده اى برم ب
ــنده  تقاضاى خود را خلق مى كند، چرا كه هر فروش
ــى آورد. همين «قانون»  ــه بازار م ــدارى را ب اى خري
امروزه مبناى «فرضيه بازار موثر» است- تئورى اى كه 
توسط حاميان تند و تيز بازار آزاد مطرح گرديد-كه 
اظهار مى دارد چنانچه اقتصاد به حال خود رها گردد، 
ــازار را راه انداخته و همه  ــدت نيروهاى ب در دراز م
مشكلات را حل خواهد نمود و همواره «تعادلى» را 
خواهد يافت كه در آن عرضه، تقاضا را تامين خواهد 
ــاره كرده بود،  نمود. اما همانطور كه كينز زيركانه اش

«در دراز مدتى كه همه ما مرده ايم. »  
ــى را كشف نمود.  ماركس مدت ها قبل قانون س
(در واقع وجود بحران هاى ادوارى به تنهايى براى رد 
قانون سى كافى است) ماركس در جلد دوم كاپيتال، 
انباشت و باز توليد سرمايه را كه به وسيله مجموعه 
ــاق مى افتد،  ــرمايه دارى اتف ــا تحت س اى از الگوه
توضيح داد كه در آن اقتصاد به دو بخش تقسيم شده 
است، قسمت اول كه در آن ابزار توليد يعنى كالاهاى 
ــرمايه اى يا ”مصرف مولد“ توليد شده و قسمت  س
ــاى مصرفى براى مصرف افراد  دوم كه در آن كالاه

كارگر (يا سرمايه داران) توليد مى گردند.
ــوم انتزاعى  ــه در يك مفه ــان داد ك ــس نش مارك
ــى مبنى بر اينكه اقتصاد بايد قادر  تئوريك، قاتون سِ
ــت. اما  ــت اس ــد در واقع درس ــد به تعادل برس باش
ماركس نشان داد كه اين تعادل تنها مى تواند مبتنى بر 
ــرمايه گذارى مجددِ مداوم سودهاى طبقه سرمايه  س
دار در كالاهاى سرمايه اى جديد يعنى ماشين آلات، 
ساختمان و زير ساخت باشد. اين فرآيند به گونه اى 
ــت كه از يك سو به سرمايه دارى اجازه داد نقش  اس
ــعه ابزارهاى توليد  تاريخى مترقى اى در جهت توس
هم از نظر كيفى بر مبناى علوم و تكنولوژى جديد (و 
در نتيجه افزايش بهره ورى) و همچنين از نظركمى 
بر مبناى قابليتش براى توليد انبوه بيشترى از ثروت 

كل براى دوره اى از زمان بازى نمايد.
ــد همچنين در بردارنده  ــوى ديگر اين فرآين از س
تضادهاى ذاتى است: از آنجا كه اين ابزارهاى جديد 
ــترى  توليد كه بوجود آمده اند، براى توليد انبوه بيش
ــود كه به نوبه خود بايد  از كالاها به كارگرفته مى ش
بازارى را (يعنى تقاضا) براى فروخته شدن و تحقق 
ــادل“ مورد بحث  ــود پيدا كنند، ”تع ــيدن به س بخش
ــارت ديگر  ــت. به عب ــى ناپايدار و موقتى اس تعادل
سرمايه دارى در كوتاه مدت به تعادل دست مى يابد 
ــاد تضادهاى حتى بزرگ تر در دراز  اما به هزينه ايج
مدت و در نتيجه هموار نمودن راه براى بحرانى حتى 

13 - Jean Baptiste Say

ــر در آينده. خود كينز اين را تصديق مى كند.  بزرگ ت
آنجا كه مى گويد:

ــرمايه گذارى  ”هر وقت كه ما از طريق افزايش س
ــديد  ــروز را تحكيم مى كنيم، در حال تش ــادل ام تع
ــتيم. ”14 ("تئورى عمومى"،  ــكل تعادل فردا هس مش

فصل 8، كينز)
ــز به طور  ــر خلاف ماركس، كين ــا اين وجود ب ب
كامل يك ماترياليست و ديالكتيسين نبود و بنابراين 
ــا زودتر آن را  ــه ماركس دهه ه ــت آنگونه ك نتوانس
ــيم كند.  انجام داده بود، فرجام اين وضعيت را ترس
ــن نتيجه گيرى كه اضافه توليد يك تضاد ذاتى در  اي
ــرمايه دارى بوده و از مالكيت خصوصى بر ابزار  س
ــود ناشى  توليد و انگيزه آن در جهت توليد براى س

مى شود.

ماترياليسم ديالكتيك
ــت و بازتوليد طراحى شده توسط  الگوهاى انباش
ماركس در جلد دوم سرمايه، دقيقاً الگوهايى هستند 
ــاى زمانى روى  ــدى پيچيده، در بازه ه ــه از فرآين ك
ــدت انتزاع گرديده اند، الگوهايى كه  هم رفته دراز م
ــته، هموار و  ــد طى فرآيندى از تغيير آهس نمى توانن
خطى بدست آمده باشند بلكه تنها از طريق فرآيندى 
پويا و بى نظم - يعنى فرآيندى ديالكتيكى از تضادها 
ــارت ديگر اين  ــوند. به عب و بحران ها حاصل مى ش
”تعادل ها“، تعادل هايى پويا هستند كه دائماً در حال 
شكل گرفتن و شكسته شدن مى باشند. – كه به جاى 
ــى كه اقتصاد را  ــتايى كه حاميان قانون سِ تعادل ايس
چون سيستم مكانيكى ساده اى مانند چرخ دنده هاى 
ــاعت تصور مى كند، از فرآيند بى  در حال حركت س

نهايت پيچيده ترى ناشى مى شود. 
ــران پول"  ــتفانى فلاندرز15 مجرى "صاحبنظ اس
ــس همه در  ــز، هايك و مارك ــد كه كين ــا مى كن ادع
ــم نبوغ و هم بى  ــترك بودند:“ آن ها ه يك چيز مش
ــرمايه دارى را درك نمودند. ” اما در  ــى ذاتى س ثبات
ــما  ــز و هايك تصور مى كردند كه ش ــى كه كين حال
ــوده يا آن را به  ــرمايه دارى را تقطير نم مى توانيد س
ــور جدا نمودن عناصر نبوغ از بى ثباتى عمومى  منظ
ــم- با استفاده از ماترياليسم  تنظيم نماييد، ماركسيس
ديالكتيك- نشان مى دهد كه چگونه عواملى كه سبب 
ــرمايه دارى گرديدند،- يعنى رقابت و  ترقى اوليه س
ــرمايه گذارى مجدد سودها در فن آورى جديد و  س
ــودهاى باز هم بيشتر-  ابزار توليد به منظور توليد س
عيناً همان عواملى هستند كه منجر به بى ثباتى ذاتى 

سرمايه دارى مى گردند.
ــرمايه دارى دقيقاً در  ــد تحليل ماركس از س  كلي
ــت كه رويكرد ماترياليسم ديالكتيك در  ــى اس روش
ــى به كار گذاشته است. طبيعت  حوزه اقتصاد سياس
ــردى و  ــت ف ــه از مالكي ــرمايه دارى– ك ــفته س آش

14 - The General Theory”, chapter 8; Keynes
15 -Stephanie Flanders

ــودى كه  ــى بر ابزار توليد و رقابت براى س خصوص
ــى مى شود- به معنى آن است  اين امر در بردارد، ناش
ــيرى آرام و  ــه دگرگونى ها در اقتصاد، به جاى مس ك
ــازار و ”عرضه و  ــى كه طرفداران نيروهاى ب تدريج
ــى ديالكتيكى و  تقاضا“ تصور مى كنند، بايد به روش

سراسر بحرانى رخ دهند. 
ــاهده  ــرمايه دارى مش عدم تعادلى كه در نظام س
ــود،- يعنى بين توليد و مصرف، بين نيروهاى  مى ش
ــعه يابنده توليد و محدوديتهاى بازار براى  دائماً توس
ــت-  ــه اين نيروهاى توليدى اس ــى كه نتيج كالاهاي
ــفته است و در كليه  ــى ذاتى از اين سيستم آش بخش
مقياس ها در درون سرمايه دارى از قبيل عدم تناسب 
بين قسمتهاى مختلف اقتصاد و حتى در يك بخش 
ــاهده شده است.  مجزا (نظيرگلوگاهها در توليد) مش
اما تنها راه خلاص كردن سيستم از اين عدم تعادل، 
دقيقاً از بين بردن آنارشى خود سيستم سرمايه دارى 
ــت. اين امر به معنى داشتن برنامه اى دموكراتيك  اس
و اجتماعى شده تحت اراده آگاهانه جامعه است، به 
جاى آنكه توليد به دست نيروهاى كور بازار- آنگونه 

كه ماركس در كاپيتال توضيخ مى دهد، رها گردد:
 ”از آنجا كه هدف سرمايه خدمت كردن به خواسته 
هاى معينى نبوده بلكه توليد سود است و از آنجا كه 
ــه توليد انبوه را  ــط روش هايى ك اين منظور را توس
ــل مى نمايد، انجام مى دهد،  به توليد به مقياس تعدي
ــرمايه دارى در  ــتم س ــه بالعكس، بايد در سيس و ن
ــكافى دائمى بين ابعاد محدود مصرف  جستجوى ش
ــل دارد از اين  ــه تماي و توليدى بود كه براى هميش
ــرمايه شامل  مانع ماندگار فراتر رود. علاوه بر اين س
ــرمايه به معنى  كالاها بوده و بنابراين اضافه توليد س
ــت. از اين رو پديده عجيب و  اضافه توليد كالاها اس
ــه اضافه توليد كالاها را انكار  غريب اقتصاددانانى ك
ــرمايه اعتراف مى نمايند.  مى كنند، به اضافه توليد س
گفتن اينكه هيچ اضافه توليد كلى وجود ندارد بلكه 
بيشتر يك عدم تناسب بين شاخه هاى مختلف توليد 
ــت كه گفته شود تحت توليد  است، غير از اين نيس
سرمايه دارى تناسب شاخه هاى جداگانه توليد چون 
فرآيندى مستمر از عدم تناسب ظاهر مى گردد، زيرا 
انسجام توليد كل، خود را چون يك قانون نامرئى بر 
ــل توليد تحميل مى نمايد، و نه چون قانونى كه  عوام
توسط فهم مشترك آن ها درك و بنابراين كنترل شده 
ــترك آن ها قرار  و فرآيند توليدى را تحت كنترل مش

دهد. ”(كاپيتال، جلدسوم، فصل 15، ماركس)16
محدوديت هاى اقتصاددانان كلاسيك و طرفداران 
مدرن امروزى بازار آزاد– يعنى پول گرايان- دقيقاً در 
تلقى غير ديالكتيكى آن ها از اقتصاد قرار دارد. براى 
اين نظريه پردازان اقتصادى، اقتصاد يك سيستم ساده 
ــر مبناى مدل  ــت. توصيف هاى آن ها ب مكانيكى اس
"رابينسون كروزوئه"17 اى اقتصاد بنا شده كه در آن فرد 

16 -Capital, Volume III, chapter 15; Marx
17 -Robinson Crusoe
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مجزايى درجزيره جداگانه اى وجود دارد كه هم تنها 
ــت، يا شبيه به  ــنده اس توليد كننده و هم تنها فروش
ــان شامل اقتصاد ساده  وضعيت كسانى كه اقتصادش
ــا بين توليد  ــه تبادل كالاه ــتد كالا، از جمل داد و س
ــورت اقتصاددانان  ــت. در هر ص كنندگان فردى اس
ــطح فردى يا  بورژوا با انتزاع نمودن اقتصاد به اين س
تبادل ساده بين توليد كنندگان فردى، همه اظهارات 
در مورد تقسيم جامعه به طبقات و نبرد منتجه اى را 
ــده و به مازاد توليد در  ــى ش كه از اين وضعيت ناش

جامعه مربوط است، از اذهان مى زدايند. 
ــاى اينكه  ــورژوازى به ج ــدرن ب ــان م  اقتصاددان
ــوان تعميمى  ــاد را به عن ــى اقتص ــاى رياض مدل ه
ــى از واقعياتى كه در واقع بى  ــى و تخمين هاي انتزاع
ــر مى كنند  ــتند، درك كنند، فك ــت پيچيده هس نهاي
ــاد بايد خود  ــادلات واقعى بوده و اقتص ــه اين مع ك
ــاى ايجاد  ــا انطباق دهد. به ج ــا مدل هاى آن ه را ب
تئورى هايى كه متناسب با واقعيات باشند، تناسب با 
تئورى ها به واقعيات تحميل مى گردند. اغلب گرايش 
ــتى مشابهى در فيزيك مدرن مشاهده شده  ايده آليس
ــا به جاى اينكه از  ــت كه به موجب آن، تئورى ه اس
ــب بدون اشكال با واقعيات و  طريق چگونگى تناس
تفسير پديده هاى واقعاٌ موجود هستى مورد قضاوت 
قرار گيرند، توسط جذابيت و سادگى معادلات مورد 

داورى قرار گرفته اند.
ــر اين رويكرد  ــت در براب اقتصاددانان ماركسيس
ــدگاه ديالكتيكى و  ــاس يك دي ــتى بر اس ايده آليس
ــتى و به منظور استنتاج قوانين و روندهاى  ماترياليس
موجود در سيستم پيچيده اى چون اقتصاد، از طريق 
ــيارى از رويدادها و تجارب اجتماعى-  بررسى بس
ــتم هاى  ــرمايه دارى (و سيس ــتم س ــى سيس تاريخ
اقتصادى جوامع طبقاتى گذشته) به دنبال رسيدن به 
ــه انگلس در بحث  ــتند. همانطور ك نتايجى عام هس

خود در برابر دورينگ اشاره مى كند:
ــروع اين پژوهش نيستند، بلكه  ”...اصول، نقطه ش
نتيجه نهايى آنند؛ اين اصول در طبيعت و تاريخ بشر 
به كار گذاشته نشده اند بلكه از آن ها انتزاع گرديده اند، 
ــان نيست كه مطابق اين اصول  طبيعت و قلمرو انس
است، بلكه آن اصول تنها تا آنجا اعتبار دارند كه در 
ــند. اين يگانه مفهوم  ــاق با طبيعت و تاريخ باش انطب
ــت، و مفهوم مخالف آقاى  ماترياليستى موضوع اس
ــتى بوده، باعث مى شود اشياء به  دورينگ ايده آليس
كلى به جاى پا روى سر خود قائم شده، و جلوه هايى 
از جهان حقيقى وراى ايده ها، وراى الگوها، طرح ها 
ــته بندى هاى موجود در مكانى قبل از پيدايش  يا دس
ــت مانند باور  ــوند. - درس جهان و از ازل تصور ش

هگل-.“(آنتى دورينگ، فصل سوم، انگلس)18
ــن حال گرايش مخالفى در درون ايدئولوژى  با اي
ــود دارد كه در صدد انكار موجوديت  بورژوايى وج
ــرمايه دارى است. از  هرگونه قوانينى در محدوده س

18 -Anti-Duhring, chapter 3; Engels 

ــخ و اقتصاد فرآيندهايى تصادفى  نظر اين افراد تاري
و فراتر از قلمرو تحقيقات علمى اند. چنين مفهومى 
ــت كه ديدگاههاى  ــتى اس به همان اندازه ايده آليس
مكانيكى اقتصاددانان كلاسيك بود اما اكنون از جهت 

عكس ظاهر شده اند. 

اقتصاد و علم
ــز و هايك به  ــتفانى فلاندرز، اين گرايش كين اس
درك اقتصاد به عنوان چيزى ذاتاً غير قابل پيش بينى 
ــران پول“ مورد تاكيد قرار  را در مجموعه ”صاحبنظ
ــال تبديل اقتصاد  ــر دو اين آقايان به دنب مى دهد. ه
ــد، اما در عين حال  ــى به يك علم جدى بودن سياس
ــرمايه دارى را به  ــر فلاندرز هر دو آن ها س طبق نظ
ــه عنوان يك  ــده و بى نظمش ب ــت ماهيت پيچي عل
سيستم كاملاً غير قابل پيش بينى درك نمودند. چنين 
ــتى  ديدگاهى كه هم غير ديالكتيكى و هم ايده آليس
ــتى-  ــت، با حقيقت علمى– و ديدگاه ماركسيس اس
ــاى ديگر توضيح  ــى كه همانگونه كه در ج ديدگاه
ــد، نظم برخاسته از بى نظمى و قابليت پيش  داده ش
ــش بينى را درك  ــرايط غيرقابل پي بينى برآمده از ش

مى نمايد، ناسازگار است. 
البته علم اقتصاد به علت پيچيدگى هايى كه سيستم 
با آن درگير است و غيرممكن بودن جدا سازى اين 
سيستم از ساير نقاط جهان، علمى دقيق در مفهومى 
ــى نمى تواند  ــت. چرا كه كس ــد مكانيك نيس همانن
ــرارى را در دنياى  ــگاهى قابل تك ــارب آزمايش تج
ــد كه اقتصاددانانى مانند  اقتصاد ايجاد نمايد (هرچن
ــيكاگو21  ميلتون فريدمن 19 از پول گرايى20 مكتب ش
كه يك مدافع شديد بازار آزاد و سرمايه دارى بى بند 
و بار است، از تلاش جهت ايجاد تجارب اجتماعى 
ــيلى تحت  براى تئورى هاى اقتصادى خود مانند ش
ــتاده اند)، با اين وجود از  حاكميت پينوشه باز نايس
ــاهده تنوع رويدادها و فرآيندهايى كه رخ  طريق مش
مى دهند، و از طريق مقايسه اين رويدادها با يكديگر 
ــاى پيامدها، متغيرها و يكنواختى آنها مى توان  بر مبن
ــايى نمود و  ــن فرآيندها را شناس ــاى بين اي تضاده
ــود كه رفتار  ــن- و پيش بينى- نم ــى را تدوي قوانين
ــتم را در مقياس معينى توصيف نموده  اساسى سيس

و پيش بينى نمايد. 
ــى  ــكى، هواشناس  علم اقتصاد از اين نظر به پزش
ــت. يك پزشك هميشه  ــبيه اس ــى ش يا زمين شناس
ــما بگويد چه بيمارى اى داريد،  نمى تواند دقيقاً به ش
ــما در چه نقطه اى از زمان اتفاق مى افتد،  يا مرگ ش
ــوا يا زلزله  ــدگان وضع ه ــور پيش بينى كنن همينط
شناسان نمى توانند به شما بگويند دقيقاً آب و هواى 
ماه آينده چگونه خواهد بود يا زمين لرزه بعدى كى 
اتفاق خواهد افتاد. با اين حال، پزشكان، هواشناسان 
ــان همگى مى توانند پيش بينى هايى را  و زلزله شناس
19 -Milton Friedman 
20 -monetarism
21 -Chicago school

ــيار دقيق – در سطحى  – و اغلب پيش بينى هاى بس
معين انجام دهند و دقت اين پيش بينى ها به موازاتى 
ــرفت  كه درك علمى بر مبناى تجربه و تحقيق پيش

مى نمايد، مداوماً در حال افزايش است.
و  ــاد  اقتص ــم  عل ــن  بي را  ــباهتى  ش ــوان  مى ت
از  ــرى  گي ــره  به ــا  ب ــت.  درياف ــك  ترمودينامي
ــرد ــك ف ــادى ي ــار اقتص ــى، رفت ــك نيوتن مكاني
 مى تواند مانند يك ملكول گاز مجزا توصيف گردد؛ 
ــامل  با اين وجود به محض اينكه ما اكنون ظرفى ش
صدها يا هزاران ملكول گاز را بررسى نماييم كه همه 
ــد، رفتار اين ذره  ــا در تاثير متقابل بر يكديگرن آن ه
منفرد غير قابل پيش بينى مى گردد. با اين حال خارج 
ــوز مى توان  ــوق العاده پيچيده، هن ــتم ف از اين سيس
قوانين ساده و كلى را از اين بررسى نتيجه گرفت كه 
واكنش حجم گاز را به خواصى از جمله دما و فشار 
آن به عنوان يك كل توصيف نمايد، بدين ترتيب از 

پيچيدگى، سادگى و از بى نظمى، نظم برمى خيزد.
ــى نمى تواند  ــن اينكه كس ــه همين ترتيب ضم ب
ــش بينى  ــرد را پي ــى يك ف ــقِ زندگ ــرانجامِ دقي س
ــه به عنوان يك كل مى توان  نمايد، در مقياس جامع
قانونمنديهايى كلى را دريافت و مواردى مانند قوانين 
بحران اقتصادى سرمايه دارى و منطق تاريخى توسعه 
ــاى توليد، مبارزه طبقاتى و انقلاب قابل پيش  ابزاره

بينى خواهد بود.
با اين وجود، اين قوانين كلى و تئورى هاى اقتصادى 
كه از اين تجارب تاريخى و تحقيق انتزاع گرديده اند، 
ــتيابى به دركى درست از هر موقعيت  به منظور دس
معين سرانجام بايد در شرايط واقعى پيش روى ما به 
كار گذاشته شوند. اين شرايط شامل گروه كاملى از 
عوامل سياسى مى گردد. هيچ گاه نبايد فراموش شود 
كه اقتصاد، سيستم مكانيكى ساده اى نيست كه بتواند 
توسط انتزاعات و معادلات تبيين گردد، اقتصاد يك 
ــا و نهايتاً توازن نيروهاى  نبرد زندگى، تنفس نيروه
ــت كه پيامد معين هر اقتصادى را تعيين طبقاتى اس

 مى نمايد.
ــت كه آن ها مانند  اعتبار كينز و هايك در اين اس
ــى از اقتصاد به عنوان يك علم  ماركس به دنبال تلق
ــتند كه اقتصاد را  ــتجوى قوانينى هس بوده و در جس
ــات اداره نمايد. با  ــق يك مطالعه دقيق واقعي از طري
اين حال، برخلاف ماركس هيچ يك از اين دو يعنى 
ــاى كاملى بودند و  ــت ه كينز و هايك نه ماترياليس
ــين. درنتيجه توضيحات تئوريك آنها به  نه ديالكتيس
ــد، فرو  ــاره ش ــورت مكرر به دامى كه در بالا اش ص
ــم كه صرفاً در جستجوى يك  مى غلتد. نه ايده آليس
ــئله چند وجهى و پيچيده اقتصاد است،  وجه از مس
قادر به ارائه يك توضيح ماترياليستى براى اين پديده 
ــت و نه ماترياليسم مكانيكى كه به دنبال توضيح  اس
ــاعت است كه ــاده س ــتم س اقتصاد مانند يك سيس

ــاز و كار آن بر اساس علت و معلولىِ خطى بوده   س
و تنها در يك جهت كنش دارند.

                                             ادامه دارد....
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ــر از  ــروى كار كارگ ــتمزد و ارزش ني ــوژه دس س
ــت كه ميان خودِ  ــاى چالش برانگيزى اس موضوع ه
ــت ها و منتقدان آن ها همواره مطرح بوده  ماركسيس
ــت. اين موضوع براى كارگران ايرانى از پيدايش  اس
ــت دوچندانى  ــون از اهمي ــا به اكن ــرمايه دارى ت س
ــواره دولت خود در  ــت. زيرا هم برخوردار بوده اس
ــدر قدرت در برابر  ــرمايه دار بزرگ ق جايگاه يك س
ــت و طبقه كارگر به  ــر قد علم كرده اس طبقه كارگ
ــز در برهه هايى كوتاه هيچ قدرتى در برابر دولت  ج
ــت.  اما در  ــه راه بوده اس ــر ب ــته و مطيع و س نداش
ــواره و ديرپاى ميان  ــورهاى صنعتى نبردى هم كش
ــرمايه دار بر سر تعيين  اعضا طبقه كارگر و طبقه س
ــتمزد كه يكى از حقوق اساسى طبقه كارگر – و  دس
نه همه آن – مى باشد از ظهور سرمايه دارى تا كنون 
ــى  ــت. در اين ميان چالش اساس در جريان بوده اس
ــروش نيروى كار   ــرى و تئوريك مزد و ف تبيين نظ
ــت. همان گونه كه مى دانيم  و تعريف واقعى آن اس
ــت  ماركس در چندين اثر مهم خود تلاش كرده اس
مبناى تئوريك خود را براى تبيين دستمزد و نيروى 
ــريح كند و در اين زمينه چه با نظريه پردازان  كار تش
ــرمايه  ــرمايه دارى و چه با مخالفان س و موافقان س

بحث هاى فراوانى داشته است. 

آيا نيروى كار يك كالا است؟
اگر از يك سرمايه دار يا تاجر درباره قيمت يك كالا 
ــته به عرضه  ــيد مى گويد قيمت هر كالايى بس بپرس
ــت كه  ــن عامل هاى ديگرى اس ــا و همچني و تقاض
مجموعه آن ها را قانوان بازار مى ناميم.(مزد، سرمايه 
ــارات سال) اين عامل ها  و نيروى كار، ماركس، انتش
ــازند مبهم، چند پهلو، دست  كه قانون بازار را مى س
ــانس و اقبال  تعريف مى شوند.  نيافتنى و همراه با ش
ــم دنبال يك نقطه مركزى، يك نقطه  اما اگر بخواهي
ــر كالايى  ــون يعنى قيمت ه ــن قان ــادل براى اي تع
بگرديم به كجا خواهيم رسيد؟ معمولا در اين مورد 
اقتصاددان ها از ارزش كالا نام خواهند برد. ماركس 
و همفكران او دريافتند كه ارزش هر كالا ميزان كار 
اجتماعاَ لازمى است كه در آن به كار رفته است. 
اين يك تعريف ساده است كه ممكن است از سوى 
ــود كه  مثلا آيا همه آن  برخى به آن خرده گرفته ش
ــك كالا به كار رفته در همه  ــه براى توليد ي كارى ك
موارد همان مقدار ارزش متناظر را ايجاد كرده است؟ 

ــيدن به نتيجه ناچاريم عجالتاَ  با اين همه ما براى رس
ــار بياييم. در اين صورت اگر به  با همين تعريف كن
ــت يافتيم مى  يك فرمول براى تعيين ارزش كالا دس
توانيم از آن براى تعيين ارزش نيروى كار بهره ببريم!

قيمت توليد نيروى كار
ــت كه با  از ديدگاه ريكاردو مزد همان قيمت كار اس
فرض وجود رقابت در بازار به شكل قيمت طبيعى و 
قيمت بازار وجود دارد. قيمت بازار آن قيمتى است 
كه به سبب تاثير عرضه و تقاضا در ازاى كار پرداخته 
ــد قيمت آن گران مى  ــود، اگر عرضه كم باش مى ش
شود و اگر عرضه فراوان باشد قيمت كاهش خواهد 
ــاد دارد كه هر چه قدر قيمت  ــت. البته  وى اعتق ياف
ــود، در اين  بازار كار از قيمت طبيعى آن منحرف ش
مورد نيز همانند ديگر كالاها قيمت بازار به برابرى با 

قيمت طبيعى گرايش مى يابد.
ــروى كار داراى دو درجه  ــر پايه اين نظر ارزش ني ب
ــر عرضه و تقاضا  ــت، يكى قيمت بازار كه بنا ب اس

شكل مى گيرد و ديگرى قيمت طبيعى كار است. 
ــتمزدها  ــتدلال كه در اثر بالا رفتن دس وى با اين اس
ــر از موهبت هاى  ــره مندى خانواده طبقه كارگ و به
ــده و جمعيت طبقه  ــد مثل بيش تر ش ــى، تولي زندگ
ــه ى بالا  ــد، در نتيج ــز بيش تر خواهد ش ــر ني كارگ
ــروى كار، قيمت بازار  ــه ني ــن جمعيت و عرض رفت

ــد و در زمانى  ــر از قيمت طبيعى مى گراي به پايين ت
ــاى بازار بيش تر  ــت قميت ه كه نيروى كار كم اس
ــد. البته  ــى يا منطبق با آن خواهد ش ــت طبيع از قيم
ــى در زمينه جمعيت  ريكاردو تنها به تئورى مالتوس
ــوان مى كند كه كارفرما  ــگاه نمى كند بلكه وى عن ن
ــتمزد و هزينه هاى مزدى از ابزار و  براى كاهش دس
ــين آلات و فناورى هاى نوين استفاده مى كند.   ماش
ــين به پايين تر  در اين تئورى عامل جمعيت و ماش
رفتن دستمزد نسبت به قيمت طبيعى گرايش دارند 
ــب تقاضا حركت مزدها تحت تاثير آهنگ  و در جان
ــت. يعنى همان گونه كه رشد  ــكل انباشت اس و ش
جمعيت باعث افزايش عرضه و كاهش مزد مى شود، 
ــه كارگر به علت  ــگام زاد و ولد در طبق ــن هن در اي
ــته شده و در اثر كاهش جمعيت  فقر و بيكارى كاس
ــتمزدها سير  و كاهش عرضه و بالا بودن تقاضا دس
صعودى در پيش مى گيرند. همان گونه كه مى بينيم 
ــاز و كار خود به خودى و پيچيده اى با امكان هاى  س
ــد اقتصاد و دستمزدها را تنظيم مى كند.  متعددى رش
ــه دهم كه ريكاردو به  ــتى به خواننده توج البته بايس
ــباهتى با پيروان و طرفداران كنونى ساز  هيچ وجه ش
و كار بازار كه خواهان خانه خرابى توده هاى كارگر 

هستند نداشت. وى مى گويد:
ــه ي اول، حداقل نيازهاي زندگي به طور  "در مرحل
ــود و طبقه ى كارگر مي تواند  ــي تعيين مي ش اجتماع

كـار و مُـزد
فرشته دلاور
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عملكرد عوامل جمعيتي را با كسب نيازهاي جديد 
ــطح قبلي تعديل كند.  ــاع از بازتوليد در س و با امتن
دوستداران بشريت هر آينه آرزو مي كنند كه طبقات 
ــورها تمايلي به آسايش و  زحمتكش در همه ي كش
ــايل قانوني به تلاش  ــي بيابند و با همه ي وس خوش
ــوند؛ چه، براي  ــا برانگيخته ش ــراي تحصيل آن ه ب
ــري از انبوهيِ مفرط جمعيت، تضميني بهتر  جلوگي
ــورهايي كه طبقات  از اين تصور نتوان كرد. در كش
ــمارترين نيازمندي ها  ــتن كم ش ــا داش زحمتكش ب
ــت مي كنند، مردم  ــت ترين نوع خوراك قناع به پس
ــيب ها و تيره  ــراز و نش ــديدترين ف ــتخوش ش دس
روزي ها هستند. آنان گريزگاهي از مصيبت ندارند، 
ــت تري نمي يابند تا بدان پناه برند، چنان  مرتبه ى پس

فرو افتاده اند كه نزول بيشتر ناميسراست."
ــتمزد  ــتين ماركس در باره دس ــته هاى نخس در نوش
ــى همخوانى با  ــور كل ــه ط ــروى كار ب و ارزش ني
ــته هاى ريكاردو وجود دارد. مهم ترين آن ها را  نوش

مى توان در چهار دسته جاى داد:
ــه وار دارد كه  ــت طبيعى مزد حركتى جاذب 1- قيم

قيمت بازار بر گرد آن حركت مى كند.
2- قيمت طبيعى مزد همان هزينه توليد كارگر است 
ــر و خانواده او يا به  ــه براى نيازهاى زندگى كارگ ك

عبارتى حيات و توليد مثل طبقه كارگر نياز است.
ــالا رفتن تقاضا براى تغيير  ــت در ب 3- اهميت انباش

دستمزد.
ــين آلات و فناورى به عنوان  4- اهميت و تاثير ماش
وسيله هاى صرفه جويى در هزينه توليد و پايين نگاه 
ــتن مزد براى پاسخ به كمبود عرضه نيروى كار،  داش
اما ماركس برداشت مبتنى بر ديالكتيك تاريخى خود 
را از اين مقوله ها ارائه مى دهد كه او را به مسير تكامل 
سرمايه دارى رهنمون مى سازد. برخلاف ريكاردو كه 
ــت سرمايه دار تا حدى كه نسبت سرمايه  اعتقاد داش
ــت مى كند براى استفاده  ــودى كه برداش ثابت به س
ــرمايه گذارى  ــين و ابزار س ــاورى نوين و ماش از فن
ــدى قايل بود،  ــيله براى آن ح ــد و به اين وس مى كن
ماركس با لحاظ داشتن پيشرفت تكنيكى و فناورى 
ــت  ــع طبيعى در برابر انباش ــرمايه دارى هيچ مان س
سرمايه نمى بيند. ريكاردو در نوشته هاى خود بر اين 
گمان بود كه گرچه استفاده از ماشين آلات به جاى 
ــت حتى در مرحله اى از كار باعث  كارگر ممكن اس
كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش مزدها باشد اما چون 
ــين باعث بالا رفتن توليد و انباشت  ــتفاده از ماش اس
ــدت مجموعه ى تقاضا براى  ــد در دراز م خواهد ش
ــخن تقاضاى  كار را افزايش خواهد داد.  به ديگر س
ــط رشد، بيش از بى كارى ناشى  ايجاد شده به توس
از به كار گرفتن  ماشين خواهد بود كه در نهايت به 
سعادت و بهروزى طبقه كارگر منجر خواهد شد. اما 
ــين  ــد ماش ماركس با اين عقيده او موافق نبود و رش

را نامحدود مى دانست. او استدلال مى كردكه ظرفيت 
ــرمايه براى به كارگيرى ماشين نامحدود است و  س
انباشت بيش تر، قدرت بيش ترى به سرمايه دار براى 
ــد داد كه اين  ــين و تكنيك خواه بهره مندى از ماش
ــش دايمى تقاضا را به دنبال  عامل به نوبه خود كاه
ــت. نكته بسيار مهم ترى كه در استدلال  خواهد داش
و پيش بينى هاى ماركس نسبت به استفاده از ماشين 
ــود دارد تغيير تركيب ارگانيك  ــان وج به جاى انس
ــين به جاى  كار اســت كه نه تنها با جايگزينى ماش
نيروى كار كارگر با بهره گيرى از شيوه هاى مديريتى 
ــاده سازى و سبك  ــت كه هر دو باعث س نوين اس
ــدن كار و غير تخصصى شدن آن مى شوند. همان  ش
ــاهد آن  ــه او پيش بينى  مى كرد و اكنون ش ــه ك گون
ــتيم، اگر مجموع تقاضا براى كار افزايش يابد  هس
انباشــت خصلت كار را طورى تغيير خواهد داد 
ــران براى همه زيان بار  كه به جز فقيرترين كارگ
ــرمايه دار در اثر انباشت توانايى آن را  است. زيرا س
خواهد داشت كه با تقسيم كار گسترده و ساده سازى 
ــا نياز به مهارت را حذف و كارگران غير ماهر  كاره
ــت با كارگران ماهر قرار دهد. همچنين با  را در رقاب
ــازى كار، نياز به توان جسمانى را كاهش  مكانيزه س
داده و زنان و كودكان را واردكورس رقابت با مردها 
ــرمايه به يك پارچه  ــاهديم انباشت س كند. اينك ش
ــازى اقتصاد جهانى از طريق گسترش تجارت و  س
ــده و بازار يك پارچه اى را  مهاجرت كارگران گردي
ــران را در آن غرق كرده و  ــه وجود آورده كه كارگ ب
بهره مندترين كارگر در جامعه هاى صنعتى  پيش رفته 
غرب را در برابر فقيرترين كارگران در نكتب بارترين 
ــت.  ــب مانده پيرامونى قرار داده اس جامعه هاى عق
ــيوه هاى توليد سرمايه بر بوده و كاهش  اگرچه اين ش
ــاى نصيب  ــرمايه گذارى ه ــه از اين س ــه اى ك هزين

ــود بسيار كم  است -  ــرمايه دارى مى ش واحدهاى س
زيرا سودى كه نصيب سرمايه دار مى شود نسبت به 
سرمايه توزيع مى شود اما سرمايه دار در اين جا با بالا 
ــه  از راه به كار گرفتن  ــتن نرخ ارزش اضاف نگه داش
شيوه هاى جديد توليد اين كاستى را جبران مى كند- 
اما همين موضوع يعنى بالا بردن غير طبيعى سرمايه 
ــاير اقلام مى تواند در دراز مدت به  ثابت در برابر س
صورت مانع در برابر سود و انباشت عمل كند و نرخ 
سود را عليرغم بالا بودن ارزش افزوده پايين بياورد. 
ــى آن هنگام كه نرخ ســود  ــن صورت يعن در اي
از حد معينى پايين تر باشــد انباشــت دچار وقفه 
شده و بحران شــكل مى گيرد. توليد كاهش يافته 
ــته جمعى بى كار  ــا اخراج هاى دس و كارگران ب
مى شوند و صنايع كارگربر به جامعه هاى پيرامونى 

نا بهره مند منتقل مى شوند.
ــود كه  ــاره ش ــتى به اين نكته نيز اش در اين جا بايس
ماركس و انگلس در نوشته هاى متاخر خود ميان آن 
چه كه ارزش كار خوانده مى شود و  ارزش نيروى 
كار تفاوت قايل شدند. است زيرا به نظر آنان كارگر 
ــرمايه دار كار آينده اش را مى  ــرارداد با س در ازاى ق
ــد يعنى اين تعهد را مى پذيرد كه كار معينى را  فروش
در طول زمان معينى به انجام برساند. او در ازاى يك 
ــده، نيروى كارش را به سرمايه دار  پرداخت توافق ش
ــد (يا اجاره مى دهد). از اين آن چه هزينه  مى فروش
ــود هزينه توليد كارگر يا به  توليد كار خوانده مى ش
روايتى هزينه ارزش كار است. در صورتى كه ارزش 
ــرا كار در وجود  ــت، زي ــل اندازه گيرى نيس كار قاب
كارگر تنيده شده است. حال مى توانيم به اين پرسش 
ــد نيروى كار چه قدر  ــخ بدهيم كه هزينه تولي پاس
است؟ تا از هزينه توليد نيروى كار به ارزش نيروى 

كار برسيم. 
ــر و كارفرما مى بينيم اين  ــه كه در رابطه كارگ آن چ
است كه كارگر در ازاى مبلغ معينى مقدار كار معين 
ــه كارفرما  ــروى كار خود را ب ــان معينى از ني يا زم
مى فروشد يا اجاره مى دهد، كارفرما نيز پس از خريد 
نيروى كار آن را مصرف مى كند. اما آن چه كه از اين 
ــود به مراتب بيش تر  معامله براى كارفرما عايد مى ش
از مجموع مواد اوليه و سرمايه ثابت به علاوه مزدى 
ــردازد. در واقع نيروى كار  ــت كه به كارگر مى پ اس
كالايى است متفاوت با ساير كالاها. كالايى است 
ــاء ارزشى بيش از خود آن است.  ارزش افزا كه منش
ــال در نظر بگيريم كه يك كارگاه جوراب بافى با  ح
ــر  200 جفت جوراب  ــروى روزانه 10 نفر كارگ ني
توليد مى كند. كارفرما با نصب يك دستگاه مكانيكى 
ــداد كارگر را به روزانه در ازاى توليد 200 جفت  تع
ــرمايه دار ادعا  ــل مى دهد س ــوراب به 8 نفر تقلي ج
ــر به كارگيرى  ــن ارزش افزايى  در اث ــد كه اي مى كن
ــت، اما آن چه كه  ــده اس ــين ايجاد ش تكنيك و ماش
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ــت كه مقدار بيش ترى ارزش  نتيجه مى شود اين اس
ــود. يعنى اين كه  ــگان براى كارفرما ايجاد مى ش راي
طبقه كارگر به تنهايى همه ارزش ها را توليد مى كند 
ــا هر اختراع و  ــود ب ولى آن چه كه نصيب او مى ش

كشف علمى كم تر و كم تر از پيش مى شود. 
ــئله ديگر اين ادعا را بپذيريم كه قيمت يا ارزش  مس
ــروى كار نيز هم چون هر كالاى ديگر تابع رابطه  ني
ــورت در اثر رقابت  ــد در آن ص عرضه و تقاضا باش
ميان خريداران نيروى كار و فروشندگان آن (سرمايه 
ــر) قيمت كالاى كار گاه بالا و گاه پايين  دار و كارگ
ــتى ارزش نيروى كار  ــد. در اين حال نيز بايس مى  آي
ــط هزينه توليد آن تعيين شود يعنى زمان لازم  توس
ــت.  ــه همانا نيروى كار اس ــراى توليد اين كالا ك ب
ــت از هزينه  پس هزينه توليد نيروى كار عبارت اس

تاريخى لازم براى حيات و بقاى كارگر!
ــتن اين كه كالاى توليد شده در جامعه   با لحاظ داش
ــدار كار اجتماعاَ  ــان دهنده آن مق ــرمايه دارى نش س
ــم شده است. اما  ــت كه در هر كالا متجس لازمى اس
در عمل اين گونه است كه طبقه كارگر كه به تنهايى 
ــاد مى كند از اين ارزش ها  ــن ارزش افزوده را ايج اي
ــش كوچكى به طبقه كارگر اختصاص يافته  تنها بخ
ــين آلات، ابزارها، پول  ــط صاحبان ماش و بقيه توس
ــود. در  ــت مى ش ــرمايه و صاحب زمين برداش و س
ــيار  ــكافى ژرف و بس نتيجه جامعه اى دو قطبى با ش
ــترده نتيجه مى شود. جامعه پر جمعيتى از توليد  گس
ــتفاده  كننده گان واقعى كالاها كه قادر به خريد و اس
ــترنج خود نيستند و يك اقليت بسياركوچك  از دس

بسيار ثروتمند.

مبارزه براى تعيين مزد 
ــتمزد و توزيع عادلانه ارزش افزوده  حل مشكل دس
ــن هدف هاى  ــط كار از فورى تري ــده توس ايجاد ش
ــگران كارگرى در سراسر جهان بوده و هست.  كنش
در جامعه هايى با نظام  مسلط سرمايه دارى اتحاديه ها 
و سنديكاهاى كارگرى با پشتيبانى حزب هاى طبقه 
ــته جمعى كارگران با  ــر از حربه چانه زنى دس كارگ
كارفرما و توسل به ابزار اعتصاب و ساير انواع مبارزه 
براى دريافت سهمى از توليد ارزش افزوده كه توسط 
طبقه كارگر ايجاد مى شود استفاده مى كنند. ماركس  
خود اعتقاد داشت كه فشار اتحاديه ها و تشكل هاى 
ــا كارفرما تاثير محدودى  كارگرى براى چانه زنى ب
دارد. زيرا اتحاديه ها مى توانند در هنگام بارآورى كار 
ــرمايه دار براى دريافت درصد  ــود س و بالا رفتن س
بيش ترى از سود به كارفرما فشار بياورند. همچنين 
در هنگامى كه نيروى كار كم است، و يا براى كاهش 
ساعت كار و اضافه كارى و شدت كار. ولى به طور 
ــه توسط  كلى فعاليت صرفا صنفى اتحاديه ها هميش
ــرمايه با تاثير بر ارتش ذخيره كار  ــت س قانون انباش

محدود مى شود. زيرا براى مثال اگر فعاليت و قدرت 
ــرمايه دار به سود عادى خود  اتحاديه اجازه ندهد س
ــت يابد در اين صورت از سرمايه گذارى در آن  دس
رشته منصرف شده و بى كارى گسترش مى يابد و در 
ــت يافتن ايت موضوع نتيجه ممكن  صورت عمومي
ــت به بحران اقتصادى بيانجامد. قدرت اتحاديه  اس
ــت كارگران با خود نهفته  ــا  در جلوگيرى از رقاب ه
است تا آن ها بتوانند قدرت انحصار خود را بر بازار 
ــرمايه دار را محدود  تحميل كرده و هژمونى طبقه س

كنند. 

رابطه مزد با تورم
اكثرا بر اين نكته انگشت مى گذارند كه افزايش مزد 
طبقه كارگر در اثر مبارزه اتحاديه ها با گذشت زمان 
به افزايش سطح عمومى قيمت ها منجر خواهد شد 
و در نتيجه سطح ميانگين مزد پولى افزايش معمولى 
ــت بنا براين  ــرى قيمت ها را در پى خواهد داش براب
اتحاديه ها نمى توانند نقشى در توزيع سود ميان طبقه 
كارگر داشته باشند. از آن جا كه ماركس پول را كالا 
ــرايط فنى خاصى  مانند طلا فرض مى كرد كه در ش
ــود و لذا داراى يك ارزش معين است-  توليد مى ش
بدون اشاره  به تورم - و فرض مى گرفت كه مزدى 
ــود همان شكل واقعى  كه به كارگر پرداخت مى ش

است، استدلال بالا را رد كرد زيرا:  
هر افزايشى در مزد پولي به افزايش دايمي قيمت ها 
ــلال موقتي در  ــود اگرچه موجب اخت منجر نمي ش
ــازده با الگوي  ــد. زيرا كه:1- ب ــا خواهد ش قيمت ه
ــت  ــي از افزايش مزدها اس ــه ناش ــد تقاضا ك جدي
ــاير كالاها  تطابق پيدا مى كند. 2- با فرض اين كه س
ــرايط فنى معينى توليد شده اند بنابراين داراى  در ش
ارزش مشخصى هستند. 3- تركيب ارگانيك سرمايه 
ــر و محدوده  ــت و تاثي ــان اس در كل اقتصاد يك س

مشخصى دارد و در حالت تعادل وقتى كه نرخ سود 
ــاخص هاى گوناگون يكسان باشد تمام كالاها  در ش
از جمله پول بايد به ارزش خود مبادله شود و چون 
ــتقل از مزد تعيين مى شوند پس به اين  ارزش ها مس
ــيم كه قيمت تعادلى هر كالا مستقل از  نتيجه مى رس
مزد بوده و در نتيجه افزايش در مزد پولى تاثير دايمى 

بر قيمت ها نخواهد داشت. 
البته انتقادهايى نيز به اين استدلال ماركس مي شود از 
ــتوانه  جمله اين كه دولت مى تواند با چاپ بدون پش
ــى آن را كاهش دهد. ماركس خود  پول ارزش واقع
ــاره مي كند كه نرخ مبادله بين طلا  به اين موضوع اش
ــت تحت تاثير سياست هاي دولت  و ارز ممكن اس
ــول ملي به پول  ــت ثابت قرار نگيرد. مثلا پ در حال
كاغذي غيرقابل تبديل باشد كه توسط دولت انتشار 
ــط اين  ــر توس مي يابد و پرداخت هاي داخلي يك س
ــق نظر ماركس دولت  ــول انجام مي گيرد .پس طب پ
مي تواند قيمت كالا را با انتشار پول بدون پشتوانه و 
ــان انداختن آن افزايش داده و باعث افزايش  به جري
ــود. بنابراين در اين  عمومي قيمت تمامي كالاها بش
ــه دولت مي تواند انضباط   مورد ماركس مي پذيرد ك
ــان انداختن پول  ــرده و با به جري ــى را از بين ب پول
اضافي و كاهش عمدى پول ملى قيمت ها را افزايش 
دهد .ولى اگر دولت يك سياست انقباظي را در پيش 
بگيرد و به اندازه اي پول منتشر كند كه سطح عمومي 
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ــخن ماركس آشكارا درست  قيمت ها ثابت بماند، س
خواهد بود و سرمايه داران نمي توانند مزدهاي پولي 
ــتر جبران كند .اما اگر دولت با  بالاتر را با قيمتي بيش
نقشه، با انتشار پول اضافي در واكنش به افزايش مزد 
ــس طبق تئوري ماركس  ــي به تورم دامن بزند پ پول
ــا افزايش مي يابند و كارگران نتيجه اي را كه  قيمت ه

در نظر داشتند به دست نمي آورند.
ــدر افزايش  ــت قيمت ها آن ق ــن اس ــع ممك در واق
ــت  ــتمزدها تاثير خود را از دس يابند كه افزايش دس
ــه همان نقطه آغازين خود  ــران دوباره ب داده و كارگ
ــاهد  ــد يا مانند آن چه كه اكنون در ايران ش برگردن
ــتيم دولت بدون توجه به مزدها قيمت ها را  آن هس
ــت كه عملا مزد كارگران  ــان افزايش داده اس آن چن
ــته قرار داده باشد. در  را پايين تر از دوره هاى گذش
ــتمزدها تورمى انفجارى را  اين صورت افزايش دس
ــت. چرا؟ در نظر مى گيريم كه  به دنبال خواهد داش
دولت تصميم بگيرد بدون توجه به مزدها، قيمت ها 
ــراي تضمين نرخ  ــطحي افزايش دهد كه ب ــه س را ب
ــود لازم باشد .در اين صورت اگر طبقه  معيني از س
كارگر فشار بياورد بعد از اولين دور افزايش مزدها، 
ــان مي اندازد و قيمت ها  ــت پول اضافي به جري دول
ــر اين قيمت هاى  ــش مي يابد.كارگران در براب افزاي
ــطح تورم  ــزد بيش ترى، مثلا در س ــى بالا م مصنوع
ــت مي كنند. دولت باز هم با انتشار  رسمى درخواس
ــتر واكنش نشان مي دهد و قيمت ها را براي  پول بيش
بار دوم بالا مي برد. همان گونه كه مى بينيم دوره هاي 
جديد افزايش مزد دوره هاى جديد افزايش قيمت را 
ــكل يك مارپيچ شتابنده مزد-  به دنبال داردكه به ش
قيمت شكل مي گيرد كه طي آن هر مرحله، كارگران 
ــزد پولي بالاتري دريافت مي كنند تا خود را مكررا  م
ــت پولي كه هر بار قيمت ها را با  در برابر يك سياس
آهنگ شتابان تري افزايش ميدهد ناتوان ببيند. چنين 
شرايطى مى تواند سرانجام بسيار زيان بار اقتصادى، 
سياسى و اجتماعى براى دولت به عنوان مسئول اين 
ــرايط به وجود بياورد و ناچار خواهد شد كه اين  ش
سياست را كنار گذاشته و به فكر كنترل تورم بيافتد. 
ــت هزينه هاى مزد  ــرمايه داران نيز نخواهند توانس س
ــا بياندازند و كارگران در  ــران را به گردن آن ه كارگ

اين عرصه پيروز خواهند شد. به طور خلاصه از اين 
ــودكه طبق نظر مخالفان  بحث اين گونه نتيجه مى ش
اين استدلال دولت با كاهش ارزش پول قيمت ها را 
بالا مي برد تا از سود در برابر فشار كارگران دفاع كند. 
ــكل به افزايش مزدها مى انجامد  فشار كارگران متش
ــول و قيمت هاي بالاتر  ــت كاهش ارزش پ اما سياس
پاسخي نيست كه در دراز مدت بتوان در برابر فشار 
ــازمان هاى كارگري به آن متوسل شد چون  مداوم س
ــتابنده و غير قابل قبول منتهي مي شود.  به تورمي ش
ــر يا زود بايد انضباطي پولي را اعمال كند  دولت دي
ــش ارزش پول را متوقف و يا حداقل محدود  و كاه
سازد .در اين لحظه مزدهاي واقعي افزايش مي يابند 
و ماركس درستي نظر خود را به اثبات رسانده است.

مبارزه براى تعيين دستمزد در ايران
ــلط  ــا پيش از ظهور و تس ــر در ايران ت ــزد كارگ م
ــرمايه دارى به صورت عرفى تعيين  ــيوه توليد س ش
ــهرها عمدتاً  ــد. كارگران كه در ش و پرداخت مى ش
ــتان، كارگران صنايع  از شاگردان پيشه وران، تهيدس
ــتاها از خوش  ــتى و خانگى و پادوها و در روس دس
ــرى را در پايين ترين سطح هرم  ــين ها بودند قش نش
ــكيل داده و از هيچ حقوقى  ــى آن زمان تش اجتماع
برخوردار نبودند. در دوران رضا شاه كه زمان شكل 
ــرمايه دارانه در ايران بود مزد  ــيوه توليد س گيرى ش
ــرف داخلى و روال  ــرى ملقمه اى بود از ع و مزدب
دولت هاى فراملى استعمارى. پس از سقوط رضاشاه 
و پيدايش اوج گيرى برق آساى فعاليت اتحاديه هاى 
ــى هزاران  ــنديكايى با برپاي ــگران س كارگرى، كنش
ــنا  ــى و ترويجى براى كارگران و آش كلاس آموزش
ساختن آن ها با حقوق طبقاتى خود موضوع دستمزد 
ــده و اعتصاب هايى  ــه هاى خود گنجان را در برنام
ــازمان  ــركت ها و صنايع نفتى س ــه ويژه در ش را ب
ــردمداران و  ــران آگاه نفتى به عنوان س دادند. كارگ
ــازمان يابى هدفمندانه  پرچم داران طبقه كارگر با س
ــت هاى عينى توانستند كارفرمايان دولتى  و درخواس
ــينى كرده و  ــب نش ــه عق ــتى را وادار ب و امپرياليس
دستاوردهاى عظيمى را كسب كنند كه حتى سركوب 
هاى وحشيانه كودتاچى هاى امپرياليستى و ارتجاعى 
28 مرداد نتوانستند اين دستاوردها را مخدوش كنند 
ــازمان يابى كارگران در اثر سركوب خشن  گرچه س
ــم و  ــى رحمانه دولت برآمده از اتحاد امپرياليس و ب
ــد. اما دولت كودتا  ــاع داخلى به كلى نابود ش ارتج
ــختانه طبقه كارگر حتى  در اثر آگاهى و مبارزه سرس
ــن روزهاى تاريخ  بعد از كودتا دايما در  در تيره تري
ــتين  حال امتياز دهى به كارگران بود. با زمزمه نخس
ــى كه به انقلاب بهمن 57  خيزش هاى جنبش مردم
ــازمان يافته و  ــد طبقه كارگر به صورتى س منجر ش
ــى و صنفى اقدام  ــعارهاى سياس آگاهانه به طرح ش

كرد. حركت پيش رو كارگران و كنشگران اين طبقه 
ــه بيش تر آن  ــلاب به ژرفش هر چ ــرفت انق با پيش
ــاند. گرچه پيروزى انقلاب كه با پايمردى  يارى رس
و اعتصاب هاى فلج كننده و خرد كننده طبقه كارگر 
به پيشتازى كارگران صنعت نفت امكان وقوع يافت 
ــهمگين و  ــركوب هاى س اما طبقه كارگر به دليل س
ــاهى نتوانست هيچ سخنگويى در  كين توزانه شاهنش
ــازى كند، با اين همه مهر  طبقه حاكمه جديد كارس
ــان خود را چه به لحاظ سياسى و چه به لحاظ  و نش
ــادى بر تارك انقلاب كوبيد. از همان  صنفى و اقتص
ــمكش ها و مبارزه  فرداى پيروزى انقلاب بهمن كش
بر سر دستيابى به حقوق كارگران محدود به دستمزد 
ــد چرا كه طبقه كارگر ايران و  و امكان هاى مالى نش
ــته به آن مى دانستند مزد بخشى  سازمان هاى وابس
از حقوق اساسى كارگران همچون حق تشكل يابى 
ــت. متاسفانه در  ــتقلانه اس و حركت هاى صنفى مس
ــن طبقه كارگر  ــر رويدادهاى پس از انقلاب بهم اث
ايران گام به گام از سنگرهاى فتح شده خود به پس 
رانده شد و با يورش هاى جناح هاى ارتجاعى بازار 
ــه در پيوندى ديرينه و  ــى آن ها ك و نمايندگان سياس
ناگسستنى با امپرياليسم و نوليبراليسم بودند با اجراى 
ــترش به اصطلاح  ــت هاى كارگر زدايى و گس سياس
ــط تلاش كردند تا نقش و موقعيت طبقه  طبقه متوس
ــته شده و از  كارگر به عنوان يك طبقه ناديده انگاش
ــپس جبهه حق عليه  ــه هاى كار و س ــربازان جبه س
باطل در عنوان هاى مبهم و بى ريشهكاركن و نيروى 
شركتى استحاله يابد. تا آن جا كه براى تعيين حداقل 
دستمزد چشم به لاس زدن هاى سه جانبه و دو جانبه 
ــدن در زير خط فقر يا  و دريوزگى براى پرتاب نش

قعر جهنم فلاكت نشوند.

به واقع طبقه كارگر جهانى عليرغم رشد و گسترش 
ــه صنعتى به  ــورهاى پيش رفت ــرمايه دارى از كش س
ــت هاى  دورافتاده ترين نقطه هاى جهان، در اثر سياس
ــديد و بى  ــت ش ــأت گرفته از انباش نوليبرلى كه نش
سابقه سرمايه است، در معرض يورش هاى بى امان 
و افسار گسيخته سرمايه قرار گرفته و از سوى ديگر 
روش ها و مناسبات سرمايه دارى در همه نقطه هاى 
ــيوه قرار دارند به يك  ــلطه اين ش جهان كه تحت س
ــن رو طبقه  ــان اجرا مى گردد از اي ــكل و يك س ش
ــت.  كارگر را به ناخواه در يك صف واحد رانده اس
ــوى ديگر جمعيت جهان را به دو قطب متنافر  از س
ــيار كم حجم يك  ــت. يك قطب بس بخش كرده اس
درصدى غرق در ثروت، قدرت اقتصادى و سياسى 
و فرهنگى و اجتماعى با وزن بسيار بالاى سياه چاله 
ــد و در برابر يك  وار كه همه چيز را در خود مى كش
قطب بسيار حجيمِ 99 درصدىِ پرجمعيتِ غرق در 

فقر، ندارى و دنباله رو!
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ــرمايه دارى وارد  ــام جهانى س ــال 2008 نظ  از س
ــت كه از جهات مختلف  ــده اس بحران جديدى ش
ــت  ــيكليك و روتين متفاوت اس ــا بحران هاى س ب
ــرمايه  ــاختارى س ــخص به بحران س و به طور مش
ــى مقالات متعدد  ــت. ما پيش از اين ط ــته اس مانس
ــد اقتصاد  ــرده(بحران، نق ــك مجلد كتاب فش و ي
ــران:  ــرمايه دارى نئوليبرال،1338،ته سياســى س
ــى از  ــارات نگاه) به ارزيابى بخش ــه ى انتش موسس
مختصات اين بحران پرداخته ايم. همچنين در كتاب 
ــرمايه دارى و دلايل  مبسوطُ"امكان فروپاشى س
اردوگاهى"(1392،تهران  سوسياليســم  شكســت 
ــار اين مقاله  ــد داريم تا زمان انتش ــگاه)- كه امي : ن
ــده باشد- چند بحران بزرگ سرمايه دارى  چاپ ش
ــت  را از دريچه ى بازخوانى نظريه ى ارزش و انباش
ــد و گرايش نزولى  ــرمايه ى ماركس(اضافه تولي س
ــاله ى  ــود)ارزيابى كرده ايم و به تحليل مس ــرخ س ن
مهم و كليدى شوروى نيز وارد شده ايم.حال سئوال 
ــران كنونى،  ــه تعميق بح ــت كه با توجه ب اين اس
ــرمايه دارى اصلى و فرعى  ــور س چرا در هيچ كش
ــت؟منظور  ــاختارى رخ نداده اس كم ترين تغيير س
ــر حكومت ها از طريق  ــاختارى، تغيي ما از تغيير س
ــتى است.واضح  انقلاب هاى كارگرى و سوسياليس
ــيوه ى انتخابى و  ــه ش ــر دولت ها ب ــت كه تغيي اس
ــه: تغيير از راست  ــتى(نمونه ى فرانس پارلمانتاريس
ــت") حامل دست آورد  ميانه به "حزب سوسياليس
ــان نتواند  ــران و زحمت كش ــژه اى براى كارگ وي
ــد كه در نتيجه ى به  ــا اين كه ديديم و ديدي بود.كم
ــيدن حزب ليبر تونى بلر در انگلستان و  قدرت رس
ــت هاى  حزب دموكرات كلينتون در آمريكا، سياس
تاچريستى و ريگانيستى با همان شدت گذشته ادامه 
ــت" يونان و پرتغال مانند  يافت.احزاب"سوسياليس
ــتى در متن بحران، سياست هاى  احزاب دست راس
ــع اتفاقيه ى تونس و  ــه كردند. وقاي نئوليبرالى پيش

مصر تا كنون از سوى جريان هاى ارتجاعى مصادره 
شده؛ چشم انداز تحولات سوريه به شدت تاريك 
ــتان و ليبى دولت هاى  ــت و در عراق و افغانس اس
ــكل جديدى از  ــانده ى امپرياليستى ش ــت نش دس
ــاد و هرج و مرج را حاكم كرده اند. ــتبداد و فس اس

ــت كه اگر  ــى اين اس ــئوال اصل ــه اين ترتيب س ب
ــرمايه  ــم كارگرى تنها آلترناتيو مترقى س سوسياليس
ــتى  ــوژه ى انقلاب سوسياليس ــت، اگر س دارى اس
طبقه ى كارگر است- كه هست- و اگر يك جنبش 
ــرمايه تنها با هژمونى مطلق  فراگير اجتماعى ضد س
كارگران سوسياليست امكان پيروزى دارد و.... پس 
ــه ى كارگر  ــت كه طبق ــئوال اين اس اصلى ترين س
ــرا در تحولات اجتماعى پيش گفته  كجاست؟ و چ
ــادى قادر به نقش  ــابه و در اوج بحران اقتص و مش

آفرينى تاريخى خود نيست؟

ــت كه هيچ درجه اى از بحران تعميق  ترديدى نيس
ــرمايه دارى به خودى خود به يك بحران  يافته ى س
ــيفت  ــرايط انقلابى ش ــكل بندى ش ــى و ش سياس
ــت هاى انترناسيونال  ــد. حتا پوزيتيويس نخواهد ش
ــه ى ارفورت نيز به حدى  ــندگان برنام دوم و نويس
از مبارزه ى طبقاتى به عنوان ميانجى سقوط سرمايه 
دارى و درگيرى انقلاب سوسياليستى چشم داشتند. 
ــران 2008  ــديد بح ــه مى دانند كه متعاقب تش هم
ــى رياضتى؛  ــت هاى اولترا نئوليبرال ــاذ سياس و اتخ
ــرات خيابانى  ــون تِظاه ــور گوناگ ــران به ص كارگ
ــرمايه پنجه  ــكننده ى س ــاب به چهره ى ش و اعتص
ــت كه اين درجه از دخالت  ــيده اند. واضح اس كش
ــاى فرعى  ــد ضعيف ترين دولت ه ــرى نمى توان گ
ــرمايه دارى را ساقط كند.طبقه ى كارگر به عنوان  س
تنها سوژه ى انقلاب سوسياليستى، براى جمع كردن 
ــرمايه دارى ناگزير است به  بساط شيوه ى توليد س
ــه ماركس در  ــكل طبقه اى براى خود(چنان ك ش
ــكل  ــت) متش ــفه" فرموله كرده اس كتاب "فقر فلس
ــود و با اهرم حزب سياسى كارگرى از قدرت  ش
ــد. در اين مجال به  ــى كن بورژوازى خلع يد سياس
ــخ خواهيم داد. و به  ــئوال مطروحه ى درآمد پاس س
ــباب غياب طبقه ى كارگر  ــيوه اى مجمل از اس ش
در متن جنبش هاى اجتماعى سخن خواهيم گفت.

چند عامل كلى در سطح جهانى 
الف. بى ترديد شكست كمونيسم بورژوايى شوروى 
ــايه ى  ــق از دهه ى 30 به بعد ذيل س ــه به ناح – ك
سوسياليسم لم داده بود- يكى از دلايل اصلى عقب 
ــاى اجتماعى به  ــينى طبقه ى كارگر در جنبش ه نش
شمار مى رود. به نظر ما از يك سو پيروزى سياسى 
ــن پيروزى  ــوان بزرگ تري ــر  - به عن ــلاب اكتب انق
كارگران – تئورى هاى پوزيتيويستى و بلانكيستى و 
ــازماندهى انتظارگرايانه و اكونوميستى را به  خود س
ــتى  هم ريخت و يك قطب قدرتمند انترناسيوناليس
به منظور پيش روى طبقه ى كارگر ساير كشورها به 
ــوى ديگر با اعتلاى جريان هاى  وجود آورد و از س
ــتى متكى به ناسيوناليسم صنعت گرا و  رويزيونيس
ــرمايه دارى؛ رژيمى  ــپس تثبيت راه رشد غير س س
ــالار  خش، غير كارگرى، غير دموكراتيك، ديوان س
ــرمايه دارى دولتى شكل گرفت  و مبتنى بر نظام س
ــى انقلاب اكتبر را به باد  ــت آوردهاى سياس و دس
داد. كمونيسم بورژوايى شوروى در تمام سال هاى 
حاكميت خود بر كل اردوگاه نه فقط طبقه ى كارگر 
و سوسياليسم كارگرى را به عقب راند، بل كه پس 
ــرمايه  ــى نيز اين فرصت طلايى را به س از فروپاش
ــين هاى نئوليبرال تقديم  ــازار آزاد و تئوريس دارى ب
كرد كه شلتاق زنان سقوط شوروى را به شاخى زير 
چشم سوسياليسم تبديل كنند و در منقبت پيروزى 
ــر  ــى و "پايان تاريخ" ارجوزه س ــرال دموكراس ليب
ــال پس از فروپاشى ديوار  ــت  و سه س بدهند. بيس
ــرض بورژوازى  ــه ى كارگر هنوز از تع برلين طبق

نئوليبرال كمر راست نكرده است. 
ــت طبقه ى كارگر در  ــى ديگر از دلايل غيب ب. يك
ــت مطلق  ــى معاصر، حاكمي ــاى اجتماع جنبش ه
ــرمايه دارى  ــك س ــه ى ايده ئولوژي ــن نحل هارتري
ــال گذشته بوده  ــم) در سى  و چند س (نئوليبراليس
ــه ى نكبت  ــم در اين چهار ده ــت. نئوليبراليس اس
ــپتامبر در شيلى  ــلطه ى خود(از كودتاى 11س بار س
ــه اتحاديه ها و  ــترده ب ــا كنون) ضمن تهاجم گس ت
ــت  ــومى توانس ــرى به طرز ش ــنديكاهاى كارگ س
ــان هاى اتميزه تجزيه كند  ــه ى كارگر را به انس طبق
ــم) را تحت  ــه حقوق فرد (انديويدوآليس و مزوران
ــر" به جاى حقوق  ــوان پر طمطراق "حقوق بش عن

نئوليبراليسم عليه اردوى كار
محمد قراگوزلو

به مناسبت بك مه 2013
پيش كشِ: اكبر معصوم بيگى
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ــزاران  ــد. كارگ ــا بزن ــر ج ــان هاى آزاد و براب انس
تاچريسم ـ ريگانيسم با طرح دفاع از حقوق فردى 
عملاً معيار نيازهاى شرافتمندانه ى انسانى را با خط 
كش بازار و انباشت سرمايه و كسب سود و ارزش 
اضافى فزون تر سنجيدند و هويت انسانى را به كالا 
ــان از خودبيگانه گى مورد نظر  ــل كردند. (هم تبدي
ــس). بدين ترتيب رقابت و انگيزه ى فردى به  مارك
جاى تشكل، هم پوشانى و جامعه گرايى نشست و 
ضربه هاى مهلكى به پيكر طبقه ى كارگر و زحمت 

كشان وارد كرد. 
ــم  ــه كمونيس ــختى ك ــاى س ــار ضربه ه پ. در كن
ــرمايه دارى  ــوروى) و س ــى اردوگاهى (ش بورژواي
ــى وارد كردند؛  ــه ى كارگر جهان ــرال به طبق نئوليب
جريان ها، گرايش ها و دولت هاى ديگر( فاشيست ها 
ــيال دموكرات ها از آن سو) نيز  ــو و سوس از اين س
ــم كارگرى را هر چه  به صور گوناگون سوسياليس

بيش تر به انحطاط كشيدند: 
ــى ـ 9  ــرده بورژواي ــم خ ــقوط سوسياليس س

ــام آور و بى نظير  ــرى سرس ــتاب گي ــى و ش دهقان
ــكيل يك  ــوى تش ــت چين" به س "حزب كمونيس

ــت عنان  ــت و حاكمي ــورژوازى ميليتان ــه ى ب طبق
ــرمايه دارى دولتى و  ــيخته ى كثيف ترين نوع س گس

فاجعه آميزترين شكل برده گى مزدى.
ــتى به طرف 9  ــپ پوپوليس ــمت گيرى چ س

ليبراليسم متعين در سوسيال دموكراسى راست. 
ــكل بندى چپ ميليتانت غير كارگرى در 9  ش

كشورهاى تحت سلطه ى امپرياليسم. 
ــاى چپ 9  ــواع نحله ه ــو با ان ــور چپ ن ظه

دانشجويى، چپ ليبرال و چپ رفرميست.
عروج تروتسكيسم به ويژه در اروپاى غربى 9 

ــم بازار،  ــم، سوسياليس در كنار پيدايش اروكمونيس
سوسياليسم عرفانى، پساماركسيسم، هترودوكسيسم 
ــم فلوكسودوكس و غيره.( در زمينه ى  و  ماركسيس
ماركسيسم فلوكسودوكس بنگريد به ترجمان مقاله 
اى از استفن تامينو توسط مسعود اميدى مندرج در 

مهرگان 13)
ــى كارگران 9  ــارزه ى طبقات ــل مب ــيفت ري ش

ــتى  ــوى اعتراضات صرفاً رفرميس ــمت و س به س
ــيال  سوس از  روى  ــه  دنبال و  ــتى  تريديونيونيس و 
دموكراسى و جناح هاى به اصطلاح چپ بورژوازى 

حاكم. 
رواج ليبراليسم ليبرتر به شيوه هاى گوناگون 9 

ــانه اى،  از جمله: پروپاگاند تبليغات تجارى و رس
ــود به عرصه ى قدرت خريد  ــى از س اعطاى بخش
ــا؛ توليد انبوه و مصرف فله اى...در تمام اين  توده ه
ــيد (و تا حدودى هم  ــم ليبرتر كوش مدت ليبراليس
ــد) كه نه فقط خود را هم تراز سوسياليسم  موفق ش
ــت با ايجاد اغتشاش نظرى و  جا بزند، بل كه توانس
ــتياق  عملى در صفوف كارگران، و ترويج بازارِ اش

ــم غير مدرن" بالاتر  ــت خود را از "سوسياليس دس
بگيرد. ليبراليسم ليبرتر از حفره هاى ناشى از غيبت 
ــازار نهايت  ــت ب ــرى و حاكمي ــم كارگ سوسياليس
ــتفاده را برد تا در فرصتى استثنايى هم از نيروى  اس
كار (ارزش اضافى) كسب سود كند و هم از فروش 
كالا به سود بيش تر دست يابد و دوره ى جديدى از 
ــت سرمايه را عملياتى كند. در واقع ليبراليسم  انباش
ــه ضد كارگران  ــر در مبارزه ى طبقاتى خود ب ليبرت
دوگانه گى توليد و مصرف را نيز به استخدام هدف 
ــيانه ترين  ــود دوگانه وحش واحدى درآورد. اين س
ــم اقتصادى عليه فرودستان را تداعى  نوع تروريس

مى كند. 
ماركس 9  ــرى  كارگ ــم  سوسياليس ــه ى  تجزي

ــده ئولوژى هاى  ــام اي ــواع و اقس ــوب ان در چارچ
ــتى ديگر – از جمله مكتب فرانكفورت  رويزيونيس
ــه ى كارگر را پس مى زدند  – كه از يك طرف طبق
و از طرف ديگر با طرح مؤلفه هايى همچون "سپهر 
ــرمايه دارى (كار ـ  عمومى" تضاد اصلى جامعه ى س
ــت گوش مى انداختند و مسووليت  سرمايه) را پش
حل منازعات اجتماعى را به دوش طبقه ى متوسط 
مى گزاردند. از يك منظر نظريه ى مولتى تود يا انبوه 
ــلاً در مُقام  ــرى و مايكل هارت، مث ــق تونى نگ خل
ــرمايه دارى معاصر مى كوشد در فاصله ى  برآيند س
ميان خود انگيخته گى صرف و سازمان يافتن توسط 
حزب پيش رو، جاسازى شود. در تمام اين سال ها 
ــانى چون ژيژك و  ــم دست راستى كس سوسياليس
بورديو و پاول اسميت و پوستون و آدورنو و مشابه 
ــت و نئورويزيونيست ها  مانند همه ى پساماركسيس
كوشيد تا توليد ثروت را ناشى از دانش و ذهن بشر 
جا بزند و نيروى كار را به عنوان عامل اصلى توليد 

ــيه براند.اين سوسياليست هاى پست  ثروت به حاش
ــرمايه با  مدرن چنين جار زده اند كه تضاد كار – س
ــام "تضاد"هاى ديگر همچون جنسى،  انواع و اقس
قومى، فرهنگى،هويتى، ميان بافتى و زيستى تركيب 
شده است. تحليل هاى فله اى "چپ" جدا مانده از 
ــبت به يك تحرك سنديكايى در ماه هاى  طبقه نس
گذشته (بهمن و اسفند 1391) و متهم كردن فعالان 
ــت به "مردسالارى"  و " زن  كارگرى و سوسياليس
ــتيزى" و دخالت ژاژ گونه و بيمار وار در حريم  س
ــاى تحليل هاى  ــى افراد به ج ــخصى و خصوص ش
ــى و جدى و كارگرى و ورود انواع و اقسام  سياس
ــت هاى جنســى و سكســى از يك واكنش  برداش
ــركت واحد تهران و حومه) همه گى  سنديكايى(ش
مويد نفوذ "سوسياليسم" پست مدرن به لايه هاى 
"چپ" حاشيه اى ايران نيز هست. وقتى كه جنسيت 

ــتم به جاى نيروى كار و استثمار مى نشيند، در  و س
ــلاح  ــتان  و واژن برهنه ى زنان نيز به س نتيجه پس
ــود. از  و البته "دانش" مبارزه ى طبقاتى تبديل مى ش
ــالار" مخالفان اين  ــت مدرن هاى "غوغا س نظر پس
ــى جماعتى "آخوند" و چپ  نوع "مبارزه" ى سكس
ــتند. پست مدرن هاى  ــنتى و ملى – مذهبى هس س
وطنى هنوز در مورد وسايل مشابه مبارزه ى طبقاتى 

در مردان خاموش هستند!
ــم پست مدرن تحمل پذير 9  هدف سوسياليس

ــى  ــا تعديل آن، مهار آنارش ــرمايه دارى ي كردن س
بازار، كنترل توليد و توزيع و انسانى سازى سرمايه 
ــت مدرن طرف دار سرمايه  است. سوسياليسم پس
دارى شاد و سكولار است و از برابرى فرهنگى در 

عين نابرابرى اقتصادى دفاع مى كند.
عوامل داخلى

واضح است تك تك مقولات پيش گفته به اندازه ى 
ــه در يارگيرى از جنبش هاى  ــى ك وزن خود و نقش
اجتماعى معاصر به عهده گرفته اند، در عقب راندن 
طبقه ى كارگر و ممانعت از شكل بندى يك جنبش 

اجتماعى فراگير سوسياليستى سهيم بوده اند.
ــته، سوسياليسم خلقى ايران در  طى دهه هاى گذش
مقابل "بورژوازى كمپرادور" (پهلوى ها) به حمايت 
از "بورژوازى ملى" خود ساخته (مصدق و نهضت 
آزادى) برخاسته است. اين چپ پوپوليست - مانند 
ــتالينى - تحقق سوسياليسم  كمونيسم بورژوايى اس
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ــرمايه دارى (دولتى) و رشد  ــاف س را تا حد انكش
ــت! چپ  ــكوفايى صنعت ملى تقليل داده اس و ش
ــومى" - با تئورى بى بنياد سه جهان مائو  "جهان س

خلط نشود - از طريق آويختن به تمايلات استقلال 
ــتى" از نوع جنگ سردى؛  خواهى؛ ضد "امپرياليس
ضد انحصاراتى؛ آته ئيسم؛ مدرنيسم؛ سكولاريسم؛ 
ناسيوناليسم دموكراتيك پارلمانتاريستى و رفرميسم 
ــته، موى دماغ عروج  بورژوايى، تا آن جا كه توانس
جنبش كارگرى شده است. چپ خلقى ما – كه حالا 
ــم افتاده – هرگز در نيافته  ديگر به ورطه ى ليبراليس
ــهم بى بديل ماركس در متن اعتلاى نظرى و  كه س
عملى جنبش سوسياليستى، در فرايند ايجاد ارتباط 
ــم و مبارزه ى اجتماعى  مادى ميان تحقق سوسياليس

طبقه ى كارگر بوده است. 
ــازار + برنامه؛  ــت دولتى (ب ــازار و مالكي ائتلاف ب
اقتصاد پول سالار + فونكسيون دولت) و در نتيجه 
ــدن نيروى كار؛ جابه جايى نقد جامعه ى  كالايى ش
ــم فرمال،  ــرمايه دارى با تمكين به انواع رفرميس س
ــم انترناسيوناليسم دوم، حاشيه اى نشان  پوزيتيويس
دادن تضاد كار ـ سرمايه و برجسته سازى ستم هاى 
ــنت ـ مدرنيته، ترساندن  هويتى، مذهبى، قومى، س
كارگران از تجربه ى شكست شوروى، چين، آلبانى، 
يوگوسلاوى، در كنار انحلال ماترياليسم پراتيك در 
ــى حرفه اى جدا از طبقه ى  حزب و سازمان سياس
ــى از نوع  ــردنِ آگاهى طبقات ــده ك ــر و... عم كارگ
لوكاچى (گلدمن     مزاروش     ماركوزه     فروم)، 
ــيب شناسى چپ  همه و همه مى تواند به عنوان آس

ايران و جهان مورد بحث قرار گيرد.

يورش جهانى نئوليبراليسم
ــى چهار دهه ى  ــم ط ــت جهانى نئوليبراليس حاكمي
ــته با ادعاى حل مشكل هاى پيچيده ى اقتصاد  گذش
ــى بر پارادايمى ايده ئوژيك بوده  مالى دولت ها مبتن
ــم در بدو ظهور خود (كودتاى  ــت. نئوليبراليس اس
ــوى طبقه ى  ــيلى) از س ــه در ش ــتين پينوش آگوس
ــورژوازى حاكم و نخبگان تجارى و مالى توليد و  ب
ــد. نئوليبراليسم برنامه ى از پيش طراحى  تئوريزه ش
ــرمايه دارى زنجير گسسته اى بود كه در  شده ى س
ــگان ايفاى  ــيدن تاچر و ري ــراى به قدرت رس ماج
ــم  نقش كرده بودند. در آمريكا پروژه ى نئوليبراليس
ــت ريچارد نيكسون و طى "سناريوى شهر  با بن بس

نيويورك" از سوى رونالد ريگان آغاز شد. 
(در اين باره بنگريد به كتاب هاى: 

ــم، تاريخچه ى  نئوليبراليس هاروى. ديويد (1386) 
مختصر، برگردان: محمود عبداله زاده، تهران: اختران 
ــد اقتصاد  ــران، نق ــد (1388) بح ــو. محم قراگوزل
سياسى نئوليبرال، تهران: موسسه ى انتشارات نگاه)

ــاخت هاى  ــازى زيرس ــان اصلى نئوليبرال س قرباني
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در غرب - و سپس 

در چين و روسيه - طبقه ى كارگر و مهاجران قومى 
ــهرها شدند و يا  ــيه ى ش بودند كه يا روانه ى حاش
ــتى سوختند و در  در كام آتش افروزى هاى نژادپرس
ــى مك لوهان و  ــپى خانه هاى دهكده ى جهان روس
نلسون مك كال گم و گور شدند. در آمريكا حزب 
ــتان  ــه رهبرى ريگان، در انگلس ــورى خواه ب جمه
ــيه حزب  ــه كاران به رهبرى تاچر، در روس محافظ
تزارهاى جديد به زعامت يلتسين و در چين "حزب 
كمونيست" به سردمدارى دنگ شيائو پينگ، در متن 
گرايش هاى به شدت ضد دموكراتيك خود بسيارى 
ــاى ملى و مذهبى را جذب كردند. اتحاد  از گروه ه
حزب جمهورى خواه آمريكا با "اكثريت پرهيزكار" 
ــت( امثال  و گروه هاى فرهنگى - طبقاتى نژادپرس
تى پارتى ها و كارگران سفيد پوست) نمونه ى بارزى 

از يك اتحاد شوم طبقاتى بود. 
ــرى ايده ئولوژى  ــه عنوان بزرگ ترين مج ريگان ب
ــى بورژوازى  ــم و احياى قدرت طبقات نئوليبراليس
ــاى كارگرى را به  ــتين گام خود اتحاديه ه در نخس
زانو در آورد. تحريك اتحاديه هاى كارگران كنترل 
ــم گرفتن از  ــپس زهر چش هوايى به اعتصاب و س
ــود. در ادامه؛ فعاليت هاى  ــان (1981) گام اول ب آن
ــرقى و شمال مركزى  ــمال ش صنعتى از نواحى ش
ــه ايالات جنوبى فاقد  ــه اتحاديه گرا بودند - ب - ك

ــه موازات اين  ــد. ب اتحاديه هاى كارگرى منتقل ش
طرح ها، انواع و اقسام تبليغات مديايى و دانشگاهى 
ــم درآمدند.  ــتخدام تبليغ و ترويج نئوليبراليس به اس
ــتنفورد و هاروارد،  ــال تا اس ــتريت ژورن از وال اس
جامعه شناسان پاچه ورماليده اى را خريدند كه يك 
صدا و تمام وقت براى دولت نئوليبرال و نهادهاى 
ــى و بانك جهانى و  ــدوق بين الملل حامل آن (صن
ــازمان ملل متحد) موعظه مى خواندند. در مدتى  س
كوتاه مواضع و نظريه هاى در اقليت مانده ى مكتب 
ــا و آيه هاى مقدس تبديل  ــيكاگو به تابوه وين ـ ش

شد. 
اين آيه هاى زمينى چنان انكار ناپذير بودند كه حتا 
ــد كلينتون و تونى بلر  ــا و ليبرهايى مانن دموكرات ه
ــى خواندند و يك  ــاى ربان ــز با زمزمه ى آن عش ني
ــل  ــش از خزيدن به بسترغس ــنبه هاى مقدس پي ش

كردند!
ــرح اقدامات تاچر در اين مجال نمى گنجد اما به  ش
ــم كه "بانوى آهنين"  ــنده مى كن اجمال به همين بس
براى تضعيف قدرت اتحاديه هاى كارگرى درهاى 
ــيخته  ــوى رقابت عنان گس ــع بريتانيا را به س صناي
ــود. طى كم تر از دو سال صنعت فولاد شفيلد،  گش
ــكو و صنعت خودروسازى  ــازى گلاس ــتى س كش
ــركت هاى ژاپنى  ــياه نشستند. ش محلى به خاك س
ــدند. اين شركت ها فقط و  وارد جولانگاه بريتانيا ش
فقط كارگران غير اتحاديه اى را استخدام مى كردند. 
در نتيجه ى دستمزدهاى نازل (ارزان سازى نيروى 
ــه تدريج به نيروى  ــتان ب كار) طبقه ى كارگر انگس
مطيع تبديل شد. بودجه ى شوراهاى شهرى كاهش 
ــه جاى ماليات  ــرانه - ب يافت.  افزايش ماليات س
ــوراها را ضعيف كرد.  ــدرت ش بر مســتغلات - ق
خصوصى ســازى در صنايع هوا ـ فضا، مخابرات، 
ــرق، گاز، نفت، زغال،  خطوط هواپيمايى، فولاد، ب
ــوس رانى و راه آهن با قيمت  آب، حمل ونقل اتوب
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نازل به چيزى شبيه "بخشيدن نقره هاى خانواده گى" 
تشبيه شد. 

ــت سرمايه در دهه ى 1970  بله! بحران عميق انباش
حكم به زوال دولت رفاه و عروج نئوليبراليسم داده 
ــدن و دور ريزى نيروى كار و سوق  بود. كالايى ش
ــوى روسپى گرى، قاچاق مواد  دادن كارگران به س
ــكل چنان بلايى به سر  مخدر و كار ارزان به هر ش
ــم ها، خونابه  طبقه ى كارگر آورد" كه هنوز، از چش

روان است." (شاملو)

يورش نئوليبراليسم وطنى 
ــال 1368 - پايان جنگ - زمانى براى سرمستى  س
ــت. ميدان بازى على القاعده  ــم ايران اس نئوليبراليس
ــد. كجا؟ همان جايى  ــتراتژيك باش بايد مكانى اس
ــلاب بهمن 57 كارگرانش تير خلاص را  كه در انق
ــتگاه پهلوى دوم زدند و به "رهبر  ــقيقه ى دس بر ش
سرســخت" مشهور شدند. (كارگر نفت ما – رهبر 

سر سخت ما)
الف. سابقه ى جنبش اتحايه يى ايران

ــت كه كارگران نفت به طور اتفاقى وارد  واضح اس
ميدان انقلاب 57 نشده بودند. اين كارگران از زمان 
ــتين انقلاب  ــت تاثير نخس ــگ جهانى اول تح جن
پيروزمند كارگرى (انقلاب اكتبر 1917 شوروى) به 
ــوى تشكيل اتحاديه هاى كارگرى گام برداشتند.  س
ــروطه  جنبش كارگرى ايران كه در متن جنبش مش
ــه تدريج در قالب ايجاد اولين اتحاديه ى كارگرى  ب
در چاپ خانه ى كوچكى واقع در خيابان ناصريه ى 
ــته بود؛ پس از پيروزى مشروطه  ــكل بس تهران ش
ــال 1289 به سمت ايجاد اتحاديه ى  خواهان در س
ــاپ حركت كرد و  ــران صنعت چ ــرى كارگ سراس
ــازمان داد. در  ــال بعد اعتصاب موفقى را س يك س
ــت جمعى تنظيم  نتيجه ى اين اعتصاب قرارداد دس
ــوى كارگران ميان آنان و كارفرما منعقد  شده از س
ــكل بندى و پيروزى اتحاديه به  گرديد. تجربه ى ش
ــرعت در ميان كارگران تسرى يافت و در مدت  س
كوتاهى اتحاديه هاى كارگران نانوايى ها (خبازان)، 
ــت بافى ها، پست و تلگراف و تلفن و  كارگران دس
كفاشى ها يكى پس از ديگرى تاسيس شد. در سال 
ــوراى اتحاديه هاى تهران شكل گرفت و  1920 ش
ــه ى رهبرى اتحاديه هاى كارگرى را پذيرفت.  وظيف
ــورا عضو  ــه تا پنج نفر در اين ش از هر اتحاديه س
ــا وجود بورژوازى  ــد. جنبش كارگرى ايران ب بودن
ــه يكى  ــه ى حاكم - كه به گمان من هميش نوكيس
ــك زده ى همه ى جهان بوده  ــد بورژوازى كَپَ از چن
ــت - همچنان به پيش رفت و در سال 1922  و هس
ــو كارگرى (20 درصد  ــنديكا با ده هزار عض ده س
ــش درآورد. الگوى  ــران تهران) را تحت پوش كارگ
ــرعت به شهرهاى ديگر رفت. در تبريز  تهران به س
اتحاديه اى از كارگران ذيل عنوان "حزب كارگران" 

ــكل بسته بود (1920). در اواخر سال 1921 اين  ش
ــازمان 3000 نفر عضو داشت. در انزلى كارگران  س
ــكيل دادند بل كه در سال  بنادر نه فقط اتحاديه تش
ــد. اعتصاب معلمان  ــت به اعتصاب زدن 1921 دس
ــى  ــران در ژانويه ى 1922 به يك تحرك سياس ته
ــد و 21 روز طول كشيد  عليه دولت وقت تبديل ش
و جمع قابل توجهى از دانش آموزان را نيز به ميدان 
آورد. در نوامبر 1921 سازمان دهى كارگران صنعت 
نفت به يك اولويت براى فعالان اتحاديه اى تبديل 

شد. (ر.ك سطان زاده، پيشين صص:107-110) 
ــده ى خود را بر  ــازنده و بالن ــلاب اكتبر تأثير س انق
جنبش نو پاى كارگرى ايران نهاده بود... همين جا 
ــط دهه ى  ــه كنم كه اگر انقلاب اكتبر از اواس اضاف

ــم  30 به بى راهه نمى رفت و به عروج رويزيونيس
ــا  ــيه نمى انجاميد اى بس و بورژوازى جديد روس
ــى دگرگون  ــران و منطقه به كل ــى اي اوضاع سياس

مى شد.
ب. اعتصاب كارگران نفت

ــراض قاجاريه، بورژوازى عقب مانده ى  پس از انق
ــت گزارى هاى امپرياليسم  ــى از سياس ايران به تاس
ــت، راه آهن،  ــع نف ــعه ى صناي ــتان به توس انگلس
ريسنده گى و بافنده گى، كبريت سازى، چرم بافى، 
ــاف سرمايه  ــت زد. به يك مفهوم انكش و غيره دس
ــته به تمامى ناشى  دارى ايران در ابتداى قرن گذش
ــتى بود. در  ــرمايه ى امپرياليس ــد صدور س از فراين
ــاه و طبقه ى حامى او حداكثر يك  اين ميان رضاش
ــت ها  ــرى مطيع و تمام عيار براى اجراى سياس مج
ــم برتر (انگستان) بودند. از  و تأمين منافع امپرياليس
ــوى ديگر ظهور صنايع و انكشاف سرمايه دارى  س
ــع و تمركز كارخانه ها و بروز جنبش  ايران به تجم
كارگرى نيز يارى رساند. در سال 1306 اتحاديه ى 
ــكل  ــور با 30 هزار عضو ش ــران جنوب كش كارگ
ــال بعد، در حدود 2000 هزار كارگر  ــت. دو س بس

يك ماهِ مهِ را در باغى بيرون از شهر جشن گرفتند 
ــخن رانان به خيره سرى هاى دولت استبدادى  و س
ــت ماه همين سال  حمله كردند. روز 14 اردى بهش
ــت در آبادان  ــزار كارگر نف ــش از ده ه (1308) بي
ــازمان دادند. در مدتى كوتاه و  اعتصابى عظيم را س
ــتن توده ها شمار اعتصابيون به بيش  به سبب پيوس
ــيد. 82 سال پيش مطالبات  ــت هزار نفر رس از بيس

كارگران نفت بدين قرار بود:
15 درصد افزايش دستمزد.9 
رسميت شناختن اتحاديه ها از سوى دولت.9 
تعطيل رسمى يك مهِ.9 
ــاركت نماينده ى مستقل 9  دو جانبه گرايى (مش

ــاى كارگرى با  ــذ تصميم ه ــران در اخ كارگ

حضور كارفرما).
ــت ايران 9  ــركت نف ــاز ش ــر در امتي تجديدنظ

ــه ليره ى  ــل س ــرارى حداق ــس و برق ـ انگلي
انگلستان در دستمزد ماهانه.

تهيه مسكن براى همه ى كارگران.9 
اعطاى مرخصى سالانه.9 
ــتقل در هيات 9  ــوردارى از نماينده ى مس برخ

مديره.
ــتمزد همه كارگران اعم از ايرانى 9  برابرى دس

و خارجى. 
ــت خورد و پس از  اعتصاب با يورش پليس شكس
ــه روز جدال دويست كارگر دست گير و سيصد  س

نفر اخراج شدند. 
با وجود اين شكست كارگران نفت اتحاد و قدرت 
ــت اش نشان  خود را به دولت و حاميان امپرياليس
ــياه ديكتاتورى پنجه كشيدند.  دادند و به صورت س
ــاجى وطن  ــر از كارگران نس ــد پانصد نف ــال بع س
ــن در مازندران  ــتصد كارگر راه آه ــان و هش اصفه
ــت ها اعتصاب ديگرى را  ــرار همان درخواس با تك
ــان دهند كه حافظه ى تاريخى  ــازمان دادند تا نش س
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جنبش كارگرى حافظه اى مانا و پاك نشدنى است 
ــته شدن كارگران، آن را پاك  و تأهل، پير يا بازنشس

نمى كند. 
پ. بر كارگران نفت چه رفته است؟

فى الجمله اين جا مى خواهم بگويم در حال حاضر:
ــكل و سازمان يافته   - اگر طبقه ى كارگر ايران متش

نيست... 
ــران از طبقه اى در خود به  ــر طبقه ى كارگر اي - اگ

طبقه اى براى خود درنيامده است...
ــجم و  ــى" از بابت عدم حضور منس ــر" گناه - اگ
ــدان مبارزه ى طبقاتى  ــكل طبقه ى كارگر در مي متش

ثبت شده است...
ــده  - اگر كارگر ايرانى به عنصرى اتميزه تبديل ش

است...
و... مقصر اصلى و فرعى فعالان كارگرى و عناصر 
پيش رو چپ سوسياليست نيستند. در اين ميان اگر 
ــد - كه قطعاً موجود  ــته باش گناه كارى وجود داش
ــت -  علاوه بر عوامل پيش گفته تمام انگشتان  هس

يك متهم را نشانه مى روند: 
نئوليبراليسم وطنى.

ــردار سازنده گى"  ــمى كه با دولت "س  نئوليبراليس
عروج كرده و در دولت "دموكراتيزاسيون توسعه ى 
سياسى" شكل بسته و در متن دولت "اقتدارگراى" 
نهم و دهم جاى گرفته است. در ادامه به تبيين اين 

فرايند اشاره خواهم كرد. 
مهم ترين خصلت مشترك دولت هاى فعلى و قبلى 
ــت.  ــروى كار قابل تعريف اس ــازى ني در ارزان س
ــاى كلان و توصيه هاى"  ــا وام ه ــدى ب ــن رون چني
ــعه ى  داهيانه ى" صندوق بين المللى به دولت "توس
اقتصادى" رفسنجانى آغاز شده است. قرار بود - و 
ــد - كه كارگران بارزترين  ــم و بيش چنين نيز ش ك
ــران نفت) در  ــت توليدى ايران (كارگ بخش صنع
ــتحاله ى درون طبقاتى جاى بگيرند و  ــن يك اس مت
به نحوى هوشمندانه و بى آن كه وظايف عملى شان 
ــود به شكل صورى از كارگر  دچار تغيير ماهوى ش
ــته بندى  ــوند. اين هدف در بس به كاركن تبديل ش
ــد. در قراردادهاى جديد  ــر ش ــكام ادارى ظاه اح
استخدامى اگرچه كارگران به عنوان كاركن ارتقاى 
ــغلى يافته بودند، اما از كم ترين تسهيلات جديد  ش
ــت كارگرانى كه  ــغلى بهره مند نبودند. سهل اس ش
ــن نكردند از  ــتثمار ايده ئولوژيك تمكي ــه اين اس ب
ــته  چرخه ى كار بيرون ماندند و بازخريد و بازنشس
ــدند. كارگرانى كه با يك ورقه ى كاغذ  يا اخراج ش
كارگزينى به اصطلاح كاركن (يا كارمند) به ارتقاى 
ــال از بديهى ترين  ــد، در عين ح ــيده بودن مقام رس
ــمول طبقه ى كارگر (حق تشكل به  حقوق جهان ش
ــق اعتصاب با يا  ــنديكا و ح صورت اتحاديه يا س
ــگفت آن كه همين  بى مزد) نيز محروم گرديدند! ش
كارگران تمكين كرده هم بعد از يك دوره ى كوتاه 

دو ساله ى به اصطلاح كارمند شده، تحت فشارهاى 
ــديد به سرنوشت هم طبقه اى هاى معترض  مالى ش
خود مبتلا شدند. اخراج. بازخريد يا بازنشسته گى 

زودرس. 
ــر" كارگر  ــب وزارت نفت كه از "ش ــن ترتي به اي
ــود، انعقاد  ــده ب ــخت تا حدودى خلاص ش سرس
ــان كارى را به متن  ــه پيم ــوم ب ــاى موس قرارداده
ــى كارگران الصاق  ــازى نئوليبرال پروژه ى اتميزه س
ــذب مرحله ى  ــى ناچار ج ــران اخراج كرد. كارگ
ــه اى با  ــدند. طرح هاى مناقص ــتثمار ش ــد اس جدي
فراخوان پيمان كاران به منظور مشاركت در سرمايه 
ــان كاران  ــرا درآمد. پيم ــى  به اج ــاى نفت گذارى ه
ــر بودند  ــا دى روز كارگ ــه - كه ت ــده ى مناقص برن
ــخصى وام از دولت  ــغ مش ــن دريافت مبال - ضم
ــركت نفت امضا  ــازنده گى، قراردادهايى را با ش س
كردند كه كارگران بازخريد يا بى كار شده را تحت 
ــردى به مثابه ى  ــى آورد. چنين روى ك كنترل در م
ــتمزد،  واگذارى كليه ى امور كارگران - اعم از دس
ــكن، ساعت  بيمه، ايمنى محيط كار، مرخصى، مس
ــغلى - به كارفرمايان  ــاير امور رفاهى و ش كار و س
جديد بود. بديهى ترين هدف اين سياست پيچيده ى 
ــووليت هاى  ــت از مس ــز وزارت نف نئوليبرالى،گري
ــاغل و  قانونى و اجتماعى خود در قبال كارگران ش
بى كار بود. هم زمان با گسترش فعاليت صنعت نفت 
و گاز - كه پس از جنگ وارد دوران "سازنده گى" 
شده بود - كارفرمايان پيمان كار به سوى استخدام 
ــه پايه ى آنان  ــاى متخصصى روى آوردند ك نيروه
ــا بازخريد و  ــته ي ــان كارگران زود بازنشس را هم
ــاى  ــى داد. قرارداده ــكيل م ــى دى روز تش اخراج
ــاخص استثمار نيروى  موقت و پيمانى مهم ترين ش
ــه اش در همين زمين شكل بسته  كار است كه ريش
است. به موجب اين قراردادها كارگران حداكثر به 
ــتخدام در مى آيند و  ــال به اس مدت 6 ماه تا يك س
ــغلى و ترس از بى كارى تا حدود  به دليل ناامنى ش
زيادى از جريان مبارزه ى طبقاتى كنار مى روند. در 
ــم ايرانى (دولت  ــال عروج نئوليبراليس نخستين س
ــردار سازنده گى) به سال 1369 دومين تبصره ى  س
ــا اين صراحت هول ناك  ــاده ى هفتم قانون كار ب م
ــى جنبه ى قانونى و  ــه قراردادهاى موقت و پيمان ب

حقوقى بخشيد: 
ــتمر دارد،  «در كارهايى كه طبيعت آن ها جنبه ى مس
در صورتى كه مدتى در قرارداد ذكر نشود، قرارداد 

دايمى تلقى خواهد شد.»
ــد. اين  ــان داده ش ــه پيمان كاران  نش ــبز ب چراغ س
ــت كارفرما را باز كرد تا در كارهايى كه  تبصره دس
ــتمر دارد" – و به طور  ــا جنبه ى مس "طبيعت آن ه

ــيمى  واضح كارهاى مربوط به نفت و گاز و پتروش
ــدت دار منعقد كند و به  ــاى موقت و م - قرارداده
عبارت روشن تر بنا به ميل و اراده ى خود دست به 

اخراج و تعديل نيروى كار بزند. 
ــش از 80  ــمى بي ــى آمارهاى نيمه رس ــا به برخ بن
ــران را كارگران  ــت نفت اي ــد كارگران صنع درص
ــكيل مى دهند و نگفته  ــى و قرارداد موقت تش پيمان
پيداست با اين حجم عظيم مادى از تزلزل و ناامنى 
ــازمان يابى و ايجاد تشكل در اين صنعت  شغلى، س

استراتژيك چه قدر دشوار است. 
واضح است كه موقتى شدن قرارداد كار از يك سو 
دست كارفرما را براى اخراج باز مى گزارد و به تبع 
ــتقيماً به ارزان سازى نيروى كار، تعرض به  آن مس
معيشت كارگران، گروگان گيرى شغلى و هراس از 
هر آينه امكان بى كار شدن دامن مى زند و از سوى 
ــرايط دشوارى قرار مى دهد  ديگر كارگران را در ش
ــى از اخراج، امكان همبسته گى و  كه اضطراب ناش
اتحاد و اعتراض  در قالب متشكل شدن و سازمان 

يافتن را به كم ترين حد ممكن تقليل مى دهد.
ــه و تحقيق جامع و  ــن زمينه بنگريد به مطالع در اي
ــوان "اقتصاد  ــد مالجو تحت عن ــيار مفيد محم بس
سياســى نيروى كار صنعت نفت در ايران پس از 
جنگ". تحقيقات و مقالات دوست عزيز ما محمد 
ــود درجه اى از  ــورد پيش گفته با وج مالجو در م
ــتى و دموكراتيك  اختلاط طبقاتى و توهم پوپوليس
ــى از  ــورژوازى و بخش ــى خرده ب ــه نقش آفرين ب
"اپوزيسيون" شبه كينزى ايران؛ هميشه محل توجه 

و تأمل بوده است.
ــم وطنى در متن چنين پروسه اى كارگر  نئوليبراليس
ــخت انقلاب 57) را اتميزه  نفت (همان رهبر سرس
ــازنده گى با عروج  ــرد. تجربه ى موفق دولت س ك
دولت "دموكراتيزاسيون و توسعه ى سياسى" محمد 
ــاير بخش هاى توليدى تعميم يافت. تا  خاتمى به س
ــراض به قراردادهاى  ــا كه در حال حاضر اعت آن ج
ــت هاى  ــا به يكى از خواس ــت و پيمان كارى ه موق
ــت. و  ــده اس ــورى جنبش كارگر ايران تبديل ش ف
قابل تاكيد اين كه قراردادهاى موقت از بخش هاى 
ــران و كاركنان  ــرده و كارگ ــد صنعتى عبور ك تولي
ــتاران و  ــمت هاى مختلف خدماتى اعم از پرس قس
ــت! يكى از  ــره را نيز در برگرفته اس ــان و غي معلم
شاهدان حى و حاضر اين مدعا شخص نگارنده ى 
ــت كه پس از سال ها قرارداد موقت  اين سطور اس
ــگاه و متعاقب اخراج از كار نه  (يك ساله) با دانش

بيمه اى دارد، و نه حق بازنشسته گى! 

"حقوق بشر" عليه حقوق طبقه ى كارگر
ــت ها با حقوق بشرى  ــت كه سوسياليس واضح اس
ــد و  ــته باش كه مرزهاى مالكيت خصوص را شكس
ــان ها را تا  ــى و هويتى انس برابرى حقوقى و جنس
ــد  ــى ارتقا داده باش ــد برابرى اقتصادى و سياس ح
ــاله اين است كه بيانيه ى  توافق نظرى دارند. اما مس
ــود از ظرفيت هاى  ــه در زمان خ ــر – ك حقوق بش
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ــبتاً مترقى برخوردار بوده است – حالا همچون  نس
ــزار تحميق و  ــرمايه دارى اب ــتان س چماقى در دس
تعرض به فرودستان شده است. در چنين بيانيه اى 
ــر با محمد بوعزيزى تونسى و با آن  البته مفهوم بش
ــنندجى - كه به خاطر شركت در روز  كارگر زن س
ــنخيتى ندارد. در  ــلاق خورد، كم ترين س يك مه ش
متن حقوق بشر ليبرالى بشر يعنى خانم هاى خوش 
ــرى و كلوتيد رايس كه  ــانا صاب تيپى از جنس ركس
ــار ديپلماتيك ايفاى  ــد تا حد يك ابزار فش مى توانن
نقش كنند. زمانى هم كه اين بشر از اعضاى طبقه ى 
كارگر است، فقط در صورت منفرد شدن و قابليت 
استثمار بيش تر و خطر كم تر و تعلق ايده ئولوژيك 

به اردوگاه بورژوازى معنا مى پذيرد. 
ــبب نيز نئوليبراليسم در اين سه دهه ى  به همين س
ــترده به  ــلطه ى خود ضمن تهاجم گس نكبت بار س
تشكل هاى مستقل كارگرى به طرز شومى توانست 
طبقه ى كارگر را به انسان هاى اتميزه تجزيه كند. در 
اين پروسه ى محاسبه شده حقوق فرد تحت عنوان 
ــر" به جاى حقوق  پر طمطراق و چاق "حقوق بش
انسان هاى آزاد و برابر جا زده شد. در منطق حقوق 
بشر سرمايه دارى همه ى انسان ها از جمله بيل گيتس 
و رفسنجانى و فلان گرسنه ى دارفورى نه فقط يك 
ــگاه مك  راى دارند (برابر؟!) بل كه وقتى به فروش
ــند آزادند به هر ميزان كه مى خواهند  دونالد مى رس
ــامند. فقط هنگام عبور از دروازه ى  بخورند و بياش
ــى فرد زنگ  ــزان اعتبار مال ــدوق" حجم و مي "صن

ــان  ــم را به صدا در مى آورد. بدينس خطر مونتاريس
ــم با طرح دفاع از حقوق فرد  كارگزاران نئوليبراليس
ــانى را با  ــرافت مندانه ى انس عملاً معيار نيازهاى ش
ــرمايه و سود و ارزش  ــت س خط كش بازار و انباش
ــنجيدند و هويت انسانى را به كالا تبديل  اضافى س
ــه رقابت و انگيزه ى فردى به جاى  كردند. در نتيج
تشكل، هم پوشانى و جامعه گرايى نشست و علاوه 
ــازمان هاى كارگرى  بر ضربه هاى بيرونى پليس، س
را از درون دچار فروپاشى كرد. نئوليبراليسم كار را 
از چارچوب فعاليتى داوطلبانه، خلاق، پويا و مولد 
ــزارى براى تأمين  ــغل در چارچوب اب به حالت ش
ــت نامريى  ــاى مادى مبدل كرد و اهداف دس نيازه
آدام اسميتى را با استخدام آموزه هاى ضد كارگرى 
ــيكاگو (هايك + فريدمن) به بازار  مكتب وين ـ ش

آزاد فرستاد. 
ــرا اما جنبه هاى ديگر هم دارد كه براى تعريف  ماج

آن از سوراخ كليد به ايران مى نگريم. 

تشكل ستيزى نئوليبراليسم 
ــرال  ــاى نئوليب ــرمايه دارى، دولت ه ــخ س در تاري
ــا   ــن دولت ه ــد دموكراتيك تري ــن ترين و ض خش
ــواران  ــاى آدام خ ــت در رفتاره ــد. كافى اس بوده ان
ــه و تاچر و ريگان و بوش و يلتسين و دنگ  پينوش

ــيائو پينگ و پوتين و هم پالكى ها تأمل كنيد تا به  ش
ــيد.بارى علاوه بر تمام خصلت هايى  عرض ام برس
كه براى دولت نئوليبرال گفته ايم اضافه مى كنيم كه 
ــراى كاهش تورم و  ــت نئوليبرال واقعى ب يك دول
حفظ توازن مالى خود به چند اقدام مشخص دست 

مى زند:
I . ــت تعديل ــى ( سياس ــارج عموم ــل مخ تقلي

ساختارى = حذف سوبسيدها = رياضت اقتصادى)
II ..افزايش نرخ بهره ى سرمايه

III .....خصوصى سازى، مقررات زدايى و مونتاريسم
IV . ،ــروى كار ــازى ني ــر، ارزان س ــازار كار متغي ب

بى كارسازى ....
ــد حاجى  ــخ 1389/6/3 حمي ــزوده: در تاري در اف
ــر كار) در گفت وگو با  ــاون وزي ــاب (مع عبدالوه
ــر از حذف روزمزدى و جاى گزينى  خبرگزارى مه
ــد كرد: «نظام  ــخن گفت و تاكي ــا كارمزدى س آن ب
روزمزدى به كار مزدى و پرداخت دستمزد به افراد 
بر اساس ميزان كار تغيير خواهد كرد.» او با تشريح 
برنامه ريزى دولت در جهت كاهش حضور فيزيكى 
كارگران؟!! گفت: «تغيير نظام روزمزدى و همچنين 
ــلام نيز  ــاعت كار روزانه در اس عدم اعتقاد به 8 س

سفارش شده است.»
(http://www.mehrnews.com/
Faynewdetait.aspx?NewID=1152502)
ــى را با توصيه هاى  ــه كنيد اين تجويز قانون مقايس

بانك جهانى در خصوص استخدام كارگران) 
V . ــت اتحاديه ها و ــز از فعالي ــر آمي ــت قه ممانع

سنديكاها و مجامع كارگرى....
ــت نئوليبرال -  ــتيزى دول ــكل س به يك مفهوم تش
ــت عميقاً ضد  ــاط با دو خصل ــژه - در ارتب ــه وي ب
ــوارد مطروحه در دو بند چهار  دموكراتيك آن و م
ــت. هر چند  ــه قابل پى گيرى اس ــج پيش گفت و پن
ــت كه به فقر فزون تر  كاهش خدمات عمومى دول
ــتان مى انجامد خود عين خشونت است اما  فرودس
شكل سياسى و عريان چنين خشونتى در رفتارهاى 
ــرمايه دارى - و در اين جا  ــه ى س ــد جمع گرايان ض
ــت. واضح  ــم - مد نظر اس ايده ئولوژى نئوليبراليس
ــت كه براى ايجاد تشكل كارگرى پيش و بيش  اس
ــت  ــى ضرورى اس از هر عنصرى وجود دموكراس
ــتبداد  ــن دليل نيز ديكتاتورى و اس ــاً به همي و دقيق
ــى مهم ترين مانع شكل بندى هرگونه تشكل  سياس

از جمله تشكل كارگرى مستقل از دولت است.
ــه نيز اثبات  ــاظ تاريخى اين ادعا بى محكم به لح
ــكاف در صفوف دولت هاى مستبد  ــت. ش پذير اس
و يا تضعيف و فروپاشى قدرت سركوب گر دولت 
ــكل هاى  ــبى براى ايجاد تش ــوار فرصت مناس هم
ــبب نيز چنان كه  ــت. به همين س كارگرى بوده اس
ــكل هاى كارگرى در  ــتين تش پيش تر گفتيم، نخس
ــروطه  ــش دموكراتيك مش ــان با جنب ــران همزم اي
ــكل بست و در عين حال اولين حمله به  خواهى ش
تشكل هاى كارگرى در جريان كودتاى امپرياليستى 
- انگليسى سيد ضيا - رضاخان صورت گرفت. به 
ــاه و ايجاد  ــقوط رضاش همين منوال و به محض س
ــكاف در دولت پهلوى (جنگ جهانى،  ضعف و ش
ــال هاى  ــاه، انتقال دولت و حوادث س تبعيد رضاش
1320 به بعد) تا كودتاى امپرياليستى ـ آمريكايى 28 
مرداد امكان ظهور تشكل هاى كارگرى تحقق مادى 
ــه ى موضوع كاملاً در حوزه ى  يافت. در نتيجه ريش
ــى جريان دارد. چنان  ــات و تحولات سياس مناقش
ــت بلافاصله پس از پيروزى كودتا و  كه دانسته اس
سقوط دولت مصدق، در جريان يك سلسله يورش 
ــازمان يافته ى پليسى، كليه ى فعاليت هاى سياسى  س
ــش كارگرى نيز به  ــى از جمله تلاش جنب اجتماع
ــه ى منقطع يك بار  ــيده شد. اين پروس تلاشى كش
ــقوط شاه در  ديگر در جريان انقلاب بهمن 57 و س
ــكيل شوراهاى كارگرى مستقل ظاهر شد  قالب تش
و جنبش كارگرى ايران را وارد دوران تازه اى كرد. 
و باز هم بر مبناى استدلال پيش نوشته پس از سال 
ــورايى زير ضرب دولت جديد  ــكل هاى ش 60 تش
متلاشى شد و جاى خود را به خانه ى كارگر داد. 

بنابراين كسانى كه نادانسته ميان آزادى و دموكراسى 
ــم يك گزينه ى انتخابى قرار مى دهند  و سوسياليس
ــه رخ مبانى اوليه ى  ــود را ب ــلاً جهل مركب خ عم
ــى علوم  ــاى كلاس دوم ابتداي ــدرج در جزوه ه من
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اجتماعى مى كشند. فهم اين نكته كه گذار به سوى 
ــكل نيازمند انباشت رفرم از  ــم به هر ش سوسياليس
پايين، باز شدن فضاى سياسى و تحقق دموكراسى 
ــود اتحاديه هاى كارگرى  ــت و در اين ميان وج اس
ــريع اين گذار يارى مى رساند نبايد  راديكال به تس
ــوار باشد. مضاف به اين كه چنين فرض  چندان دش
ــلمى به مفهوم ناديده گرفتن ضرورت بى چون  مس
ــراى هژمونى طبقه ى كارگر در متن هر جنبش  و چ
ــه  ــتناجى تضاد هميش ترقى خواه نبوده و با هيچ اس
ــرمايه)  ــرمايه دارى (كار ـ س جارى در جامعه ى س
ــنت ـ مدرنتيه) جا  ــاخته گى (س را با تضادهاى س
ــكل - حتا  ــه جا نمى كند. به اين ترتيب ايجاد تش ب
ــتى -  ــنديكا با فعاليت صرفاً اقتصادى و رفرميس س
ــى و فضاى باز سياسى است. در  نيازمند دموكراس
ــب  ــكل و كس نتيجه طبقه ى كارگر براى ايجاد تش
ــادى وارد مبارزه اى  ــر درجه يى از مطالبات اقتص ه
ــود كه پيروزى در آن مى تواند به همان ميزان  مى ش
به دموكراتيزه شدن فضاى سياسى كومك كند. اين 
جريان دوسويه (دموكراسى حداكثرى و مستقيم  به 
ــم) كه به تعميق مبارزه ى طبقاتى  سوى سوسياليس
ــود مى تواند  ــد در متن خ ــو مى بخش ــمت و س س
ــور از فعاليتى  ــك تمرين مبارزاتى و عب فراتر از ي
ــير شكل  ــتى،  طبقه ى كارگر را در مس سنديكاليس
ــروج به  ــود و ع ــه ى در خ ــروج از طبق ــدى خ بن
ــه اى براى خود  قرار دهد و در كنار  مرحله ى طبق
ــا آلترناتيو واقعاً  ــرورى ديگرى تنه مؤلفه هاى ض
ــرمايه دارى را وارد ميدان  رهايى بخش جامعه ى س
كند. اينك مى توان گفت كه ميان فعاليت و مبارزه ى 
ــخص وجود ندارد و  ــى مرز مش اقتصادى ـ سياس
ــت است"  اين تعبير ماركس كه "اقتصاد عين سياس
ــته از ترجمان روند مبارزه ى طبقاتى است.  برخاس

ــت كه انقلاب هاى  دقيقاً بر پايه ى همين تحليل اس
ــمالى و خاورميانه عنوان معنادار "نان ـ  آفريقاى ش

آزادى" را بر پرچم خود حك كرده اند. 

 غيبت طبقه ى كارگر در جنبش سبز
ــركت  ــبز ش كارگران به صورت طبقه در جنبش س
ــك همين مؤلفه سبب شده است كه  نكردند. بى ش
ــرو و طبقه ى اصلى  ــوى ني رهبران آن جنبش به س
ــه ى كارگرى" و  ــار "كلم ــه توجه كنند. انتش جامع
ــون "كارنامه"  ــاى راديويى هم چ ــش برنامه ه پخ
ــيون  ــردا مويد توجه اپوزيس ــو ف ــرى از رادي كارگ

ــده ى طبقه ى كار در  ــى به نقش تعيين كنن بورژواي
ــت. با وجود تئورى پردازى  منازعات اجتماعى اس
ــاى نامربوطى كه طبقه ى كارگر را از لحاظ كمى  ه
ــن كننده  ــد و به نقش تعيي ــرار مى ده ــت ق در اقلي
ــبات اجتماعى  ــش در تغيير مناس تكنولوژى و دان
ــت كه با وجود هر  ــود؛ واقعيت اين اس وارد مى ش
ــرمايه دارى و هر ميزان  ــاف س ــه اى از انكش درج
ــبات  پيش رفت فن آورى و تا زمان حاكميت مناس
ــاكان تنها عنصر نهايى  ــرمايه دارى كم اجتماعى س
تغيير ساختارى جهان، طبقه ى كارگر است. چندان 
ــت كه اولترا راست ترين جناح حاشيه  بى هوده نيس
ــيون بورژوايى ايران (جريان منحط امير  اى اپوزيس
ــبز) براى جلب  و  ــاهى و موج س ــين جهانش حس
جذب فعالين سنديكايى سرمايه گذارى مى كند. و 
بسيار با هوده است كه وزارت خارجه ى امپرياليسم 
آمريكا ( و نهادى ضد دموكراتيك و به شدت امنيتى 
ــازمان دهى سوليداريتى  همچون "ان اى دى") با س
ــاد  ــوذ در جنبش كارگرى و به فس ــنتر براى نف س
ــرمايه گذارى هاى هنگفت  كشيدن آن دست به س
ــه ترجمانى از  ــن زمينه بنگريد ب ــى زند.(در همي م
ــرگان) بارى در  ــماره ى 14 مه ــك پاكزاد در ش باب
ارتباط با دلايل غيبت طبقه ى كارگر در جنبش سبز 
و به طور كلى در متن تحولات اجتماعى دو دهه ى 

گذشته ى ايران به چند نكته مى توان اشاره كرد:
1. فقدان تشكل. اين موضوع چندان محتاج احتجاج 
ــيل كارگر در متن حركت فردى تا  نيست كه پتانس
ــته  ــقوط مى كند. كارگران در دس ــد يك بقال س ح
ــتى) و جريانات اتحاديه  ــى (سنديكاليس هاى صنف
اى (تريديونيونيستى) نيز به توان واقعى خود براى 
ــت نمى يابند. نيازهاى  ــب مطالبات ماكرو دس كس
ــتمزد، لغو قراردادهاى  ــرو - مانند افزايش دس ميك
ــت حقوق هاى چند ماه معوقه  موقت و البته درياف
ــژه اى مى طلبد و در  ــاى خود مبارزات وي - در ج
ــاه اقتصادى منجر  ــه درجه اى از رف ــى كه ب صورت
ــت. حتا براى  ــود، بى گمان مفيد و ضرورى اس ش
ــن مطالبات حداقلى نيز كارگران ناگزيراز  احقاق اي
ــتقل و مبارزه ى دو فاكتو هستند.  ــكل مس ايجاد تش
ــرمايه دارى آنان  موقعيت ممتاز كارگران در نظام س
ــرگ و زنده گى  ــاس ميان م ــه اى حس را در مرحل
ــت. كارگران برخلاف فلان كارگردان  قرار داده اس
ــتاد  ــت، اس ــينما، خواننده، ژورناليس يا بازى گر س
ــل با دولت به  ــره نمى توانند در تقاب ــگاه و غي دانش
ــت جايزه از  ــد و با درياف ــور كوچ كنن ــان كش بهم
ــرت و تدريس در  ــنواره ى كذا و اجراى كنس جش
ــيراكيوز و تحليل و تفسير  پرينستون و بركلى و س
ــبكه ى تلويزيونى، امرار  سطحى خبر براى فلان ش
ــاش كنند. وضع وخيم كارگران مهاجر اظهر من  مع
الشمس است. نمونه را كارگران افغانى در ايران يا 
ــورهاى سرمايه دارى پيش  كارگران ايرانى در كش
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ــل، نكته ى مهم ديگر فقر  ــه. در كنار اين عوام رفت
ــد كه تنها  ــت. همه مى دانن ــر بى كارى اس و خط
حربه ى موثر مبارزه ى كارگران اعتصاب است. اما 
ــرط ها و  دعوت به اعتصاب عمومى بدون پيش ش
بسترهاى لازم اگر فراخوانى جنايت كارانه نباشد، 
ــتى است.  بى ترديد اقدامى جنون آميز و آوانتوريس
ــارزه ى فردى و  ــب بى نتيجه بودن مب ــه اين ترتي ب
ــف مبارزه ى طبقاتى  محفلى و ضرورت بى تخفي
ــتقل و منسجم و  ــكل هاى مس بر اهميت ايجاد تش
ــته ى كارگرى و امر مهم سازمان يابى  به هم پيوس
ــازمان  ــكل و س ــد مى كند. فقط با وجود تش تاكي
ــر روزافزون به  ــال بى كارى و فق ــت كه احتم اس
ــجام تشكل ها كاهش مى يابد.  ميزان قدرت و انس
ــدن حق ايجاد تشكل هاى  به رسميت شناخته نش
ــكل  ــتقل  و برخورد امنيتى دولت با چند تش مس
دست و پا شكسته ى موجود از يك سو به تشتت 
صفوف كارگران دامن زده و ايشان را آسيب پذير 
ــوى ديگر مانع حضور مفيد و  ــت و از س كرده اس
موثر ايشان در كش مكش هاى سياسى شده است. 
ــى با توجيه هاى پيش گفته  ــك آزادى سياس بى ش
ــت حياتى برخوردار  ــراى طبقه ى كارگر از اهمي ب
ــت. به اين مفهوم يك طرفِ سمپاتى كارگران  اس
ــتر نهفته  ــه  هرجنبش دموكراتيكى در همين بس ب
ــتت  ــت و طرف ديگر آن (غيبت طبقه) در تش اس
تشكيلاتى قابل ارزيابى است. بى اعتنايى "خيزش 
سبز" به اين مطالبه هاى ابتدايى، دقيقاً مبناى اطلاق 
ارتجاعى بودن اين خيزش در تحليل هاى نگارنده 
ــت - و پذيرفت - كه  ــت. در مجموع بايد گف اس
ــى به مثابه ى  ــران در فعاليت سياس ــور كارگ حض
ــتمرار جامد مبارزه ى اقتصادى نيست. اما فهم  اس
ــه كارگران  ــت ك ــوار نيس اين مهم نيز چندان دش
ــى نمى توانند حتا  ــازمان ياب ــكل و س ــدون تش ب
ــت يابند و به  ــرو مطالبه هاى اقتصادى دس به قلم
شكل طبقه در عرصه ى مبارزه ى سياسى مشاركت 
جويند. به همين دليل است كه جريان هاى راست 
ــورهاى سرمايه دارى  سوسيال دموكراسى در كش
ــرفته مى كوشند فعاليت كارگران را حداكثر به  پيش
حوزه ى مبارزات سنديكاليستى و تريديونيونيستى 
و رفرميستى تقليل دهند. و در يك حركت مرموز 
ــا دولت ها، جنبش  ــن همكارى ب ــه، ضم و موذيان

كارگرى را مهار كنند. 
2. دليل ديگر غيبت طبقه ى كارگر در جنبش سبز، 
ــلاح طلبان و كل  ــى اص ــور هژمونيك سياس حض
ــم ايرانى و سركوب و تار و مار  جبهه ى ليبراليس
كردن سوسياليست ها از دهه ى 60 تا كنون است. 
ــه مى دانند كه بخش عمده اى از اصلاح طلبان  هم
به "اپوزيسيون" رانده از مقام هاى امنيتى و سياسى 
ــه دهه ى گذشته و  اقتصادى ممتاز حاكميت در س
ــصت و دوران تعديل  ــوص در دهه ى ش به خص

اقتصادى و دموكراتيزاسيون سياسى بوده اند و نقش 
بسيار مهمى در سركوب سوسياليست ها و تحكيم 
موقعيت اجتماعى خود ايفا كرده اند. در حال حاضر 
ــترده به طرز واضحى از سوى  نيز اين جبهه ى گس
ــرمايه دارى حمايت مى شوند. در  مدياى جهان س
ــتانى كه ما را در وسوسه ى انتخاب   پاسخ به دوس
ــى امپرياليستى و  ميان روزولت و هيتلر(دموكراس
ديكتاتورى حاكم) قرار مى دهند - ضمن ارجاع به 
ــم مرده است" از كتاب "بحران" به  فصل "كينزيس
ــوم قدر مسلم اين است  همين قلم – يادآور مى ش
ــه ى كارگر نمى تواند به بهانه ى مبارزه ى با  كه طبق
توتاليتاريسم دست به اتحاد با امپرياليسم و مراكز 
ــرمايه دارى و جناح هاى مختلف  ــاخته ى س برس
ــورژوازى ليبرال -  حتا جناح چپ بورژوازى –  ب
ــت كه در مقابل چنين پرسشى  بزند. نگفته پيداس
راهكار ما هميشه تلاش براى ايجاد صف مستقل 
ــت؛ مضاف به  كارگرى و سوسياليســتى بوده اس
اين كه موفقيت نسبى روزولت و نيوديل نيز ناشى 
از جنگ جهانى دوم بود. موفقيتى كه در نهايت با 
يك بحران سيكليك ديگر به فاجعه ى نئوليبراليسم 

(عروج تاچريسم ـ ريگانيسم) انجاميد. 
ــرم خرده  ــور بدون پلات ف ــوى ديگر حض از س
ــتره ى پاندوليستى مطالبات  بورژوازى – با آن گس
ــد براى كارگران  ــى اقتصادى اش - نمى توان سياس
غير متشكل راه گشاى مشاركت موثر و مستقل در 
ــبز و جنبش هاى اجتماعى مشابه باشد.  خيزش س
بخش قابل توجهى از اين خرده بورژوازى معترض 
ــه آقايان   ــاد - چنان ك ــت ارش با جمع آورى گش
ــوى و كروبى آن را سرلوحه ى تبليغاتى خود  موس
ــاخته بودند – به خانه مى رود، اما براى طبقه ى  س
ــت. نابرابرى  ــاله ى اصلى نابرابرى س كارگر مس
ــر اين مؤلفه كه  ــطوح. در واقع تكيه ب در تمام س
جنبشى در كار است؛ كه شعارهاى مثلاً "خوب"، 
ــد، دليل قانع  ــك" مى ده ــكال" و "دموكراتي "رادي
كننده اى براى دعوت به حضور بى مرز كارگران 
نيست. قصدم قياس نيست اما جنبش اتحاديه اى 
كارگران كشتى سازى لهستان به رهبرى لخ والسا 
ــتوانه ى واتيكان و نفوذ امپرياليسم به عروج  به پش
يك دولت دست راستى انجاميد. جنبش ناراضيان 
ــلاو هاول- كه  ــلواكى به رهبرى واتس چك واس
ــوروى  ــم بورژوايى ش ــى از كمونيس براى جداي
ــكل گرفته بود- از سوى  ــب دموكراسى ش و كس
سرمايه دارى غرب هدايت مى شد. جنبش هايى كه 
در حال حاضر در تبت (دالايى لاما)، تايلند، برمه، 
سين كيانگ، افغانستان و سوريه (القاعده) جريان 
ــارزى از جنبش هاى اعتراضى  دارند؛ نمونه هاى ب
ــتند كه اگرچه در  ــت عميقاً ارتجاعى هس با ماهي
ــاى به ظاهر  ــان) مطالبه ه ــواردى (به جز طالب م
دموكراتيك دارند و با خشن ترين ديكتاتورى هاى 

ــت كه به  ــده اند، اما واضح اس ــر ش ــى درگي نظام
ــرمايه دارى جهانى هستند. دنبال ادغام در نظام س

ــلمين در تونس و  ــى اخوان المس جنبش ارتجاع
ــت. موضوع  ــر نمونه ى بارز اين تحولات اس مص
توان مندى جنبش هاى فاشيستى در عرصه ى بسيج 

اجتماعى فعلاً بماند.   
3. توازن طبقاتى. دليل ديگر عدم حضور كارگران 
ــال 1388 به عدم  ــش س ــكل طبقه در جنب ــه ش ب
ــكل و  توازن قوا باز مى گردد. علاوه بر فقدان تش
ــى ليبرالى بر بخش هاى  حاكميت ذهنيت بورژواي
ــت  ــبز" واقعيت كنكرت اين اس غالب "خيزش س
ــر جامعه و قطب  ــى حاكم ب كه قطب بندى سياس
ــود  ــى صف بندى هاى موجود، به س ــاى ارزياب نم
ــوم و با اگر و  ــت. به يك مفه طبقه ى كارگر نيس
مگر فراوان - چنان كه ماركس نيز در "فقر فلسفه" 
آب بندى كرده - ممكن است كارگران در شرايط 
ــران امروز طبقه يى در  ــى اي بغرنج اقتصادى سياس
برابر سرمايه باشند، اما هنوز به طبقه يى براى خود 
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ــازمان هاى ماژولار (modular) يا  مفهوم نظرى س
ــه در مجموعه مباحث مديريتى  مركب و پازل گون
ــاختار و سازمان فرصت هايى را فراهم  مربوط به س
ــرمايه دارى جهانى با بهره گيرى  ساخته است تا س
ــه منظور افزايش توان رقابتى خود و كاهش  از آن ب
قيمت تمام شده از طريق تقسيم كار جهانى، اجزاء 
ــدى را در نقاط مختلف جهان  مختلف كالاى واح
ــرى به فروش  ــود بهت ــيه س توليد نموده و با حاش

برساند.
  (outsourcing) سرمايه دارى جهانى با برون سپارى
ــازى (privatization) و رويكردهاى  خصوصى س
ــد توان رقابتى خود را با  ــابه مى كوش مديريتى مش
كاهش بهاى تمام شده افزايش دهد، از طريق مناطق 
آزاد تجارى - صنعتى مى كوشد براى گردش سرمايه 
ــردارى از نيروى كار و مواد ارزان را  و كالا و بهره ب
ــن رويكردها پنهان  ــهيل كند. آن چه در نتيجه اي تس
ــتاوردهاى  ــد، تخريب آگاهانه و نابودى دس مى مان
مبارزاتى كارگران و زحمتكشان اين مناطق و اتحاد و 
يكپارچگى آنان است. بررسى تأثيرهاى اين رويكرد 
در اقتصاد جهانى، توسعه كشورهاى توسعه نيافته و 
ــان اين  زندگى ميليون ها نفر از كارگران و زحمتكش
ــت كه موضوع بحث  مناطق مقوله اى تخصصى اس
اين نوشتار نمى باشد. اما با توجه به اين كه حكومت 
ايران نيز در راستاى همين سياست ها اقدام به ايجاد 
ــى و مناطق ويژه  ــا منطقه آزاد تجارى – صنعت ده ه
اقتصادى نموده است و در تلاش براى مديريت اين 
ــانده  مناطق مقررات و قوانينى را نيز به تصويب رس
ــى مختصر  ــد، بررس و در صدد اجراى آن ها مى باش
موضوع در چارچوب شرايط اجتماعى و اقتصادى 

ايران حائز اهميت مى گردد.
در ابتداى قانون تشكيل و اداره مناطق آزاد تجارى- 
ــلامى  صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اس

ايران مصوب 1384/9/5 آمده است:
ــاى اقتصادى و  ــتيبانى از فعاليت ه ــور پش «به منظ
ــى و تحرك در  ــاط تجارى بين الملل ــرارى ارتب برق
ــردازش كالا، انتقال  ــه اى و توليد و پ اقتصاد منطق
ــتغال مولد و  فناورى، صادرات غير نفتى، ايجاد اش
ــويق سرمايه گذارى داخلى و خارجى،  جلب و تش
ــى (transit) و انتقال  صادرات مجدد، عبور خارج
ــود در  ــه دولت اجازه داده مى ش كالا (tranship) ب
ــتان هايى كه استعداد و توان لازم براى تحقق  شهرس

ــور را دارند، مناطقى را با عنوان منطقه  اهداف مذك
ويژه اقتصادى ايجاد نمايد. » 

گرچه تاريخ تصويب قانون در سال 84 مى باشد، اما 
واقعيت آن است كه زمينه هاى اين رويكرد به آغاز 
ــت هاى تعديل و آزاد سازى  در پيش گرفتن سياس
توصيه شده توسط بانك جهانى و صندوق بين المللى 
ــنجانى بر  ــمى رفس ــازندگى هاش پول در دولت س
مى گردد. اين رويكردها در دوران دولت سازندگى 
بستر سازى و پايه گذارى شد، در دولت اصلاحات 
ــى مورد پيگيرى قرار گرفت و در زمان دولت  خاتم
ــتر احمدى نژاد به مصوبه و  مهر پرور و عدالت گس
قانون تبديل و ابلاغ به اجرا گرديد. اين كه سه دولت 
با شعارهاى متفاوت سازندگى، اصلاحات و عدالت 
گسترى بر خلاف تفاوت ها و رويكردهاى سياسى 
ــت هاى واحدى در اين حوزه  متفاوت، پيگير سياس

مى شوند، نكته درخور تأملى است. 
ــه دولت هاى مختلف  ــوى ديگر اين كه چگون از س
ــلامى ايران برخلاف همه چالش هايى  جمهورى اس
ــالات متحده  ــت خارجى با اي ــه در حوزه سياس ك
آمريكا و اروپا دارند، هم چنان در راستاى پياده سازى 
سياست هاى نئوليبراليستى نهادهاى بين المللى آبرو 
باخته و ورشكسته سيستم جهانى سرمايه دارى پيگير 
بوده و پيش برد سياست هاى توصيه شده اين نهادها 
را هدف خود قرار داده اند، نيز نكته در خور توجه و 
تأملى است. واقعيت آن است كه دو رويكرد اساسى 
ــى و... در مديريت كلان اجتماعى، اقتصادى، سياس

جوامع در جهان امروز مى تواند وجود داشته باشد. 
ــرمايه دارانه و نئوليبراليستى است  اين رويكرد يا س
ــده بانك  ــت هاى توصيه ش ــوب سياس و در چارچ
ــى و صندوق بين المللى پول و امثالهم به پيش  جهان
ــاس منافع  ــا رويكردى اجتماعى بر اس مى رود و ي
ــتى و ضد  توده هاى مردم بوده و ويژگى سوسياليس
سرمايه دارانه خواهد داشت. اگر دولتى به هر دليل 
نتواند سياست هاى اقتصادى و اجتماعى خود را در 
ــمت و سو دهد، بى تريد  چارچوب رويكرد دوم س
ــمت گيرى سرمايه دارانه و دنباله روى  ناگزير از س
از رويكرد اول خواهد بود. آن چه كه مهم است اين 
ــت كه چگونه حكومتى كه قرار بود تأمين كننده  اس
ــد، در مقام عمل ناگزير به  ــتضعفين باش منافع مس
اجراى سياست هاى توصيه شده سرمايه دارى جهانى 
و نهادهاى مالى سرمايه دارى جهانى و نئوليبراليسم 

ــتر مى گردد كه  مى گردد. اهميت موضوع آن گاه بيش
به ويژه در جهان امروز و در شرايط رسوائى و از هم 
پاشيدگى اقتصاد سرمايه دارى جهانى و نئوليبراليسم، 
ــعارهايى كه عليه آن داده مى شود،  بر خلاف همه ش
ــت ها ادامه دارد.  هم چنان پيگيرى اجراى اين سياس
ــه عنوان  ــى از واژه هايى كه ب ــه برخ ــت ب كافى اس
هدف هاى اين مجموعه قوانين مطرح گرديده است، 
ــه مقررات مورد  ــخص گردد ك توجه نماييم تا مش
ــا موفق بوده  ــتيابى به آن ه ــث تا چه حد در دس بح

است:
ــى و تحرك در  ــاط تجارى بين الملل ــرارى ارتب برق
اقتصاد منطقه اى، انتقال فناورى صادرات غير نفتى، 
ايجاد اشتغال مولد، جلب و تشويق سرمايه گذارى 
ــادرات مجدد، عبور خارجى  داخلى و خارجى، ص

…(tranship) و انتقال كالا (transit)
 بررسى كارشناسى پيرامون موارد ذكر شده از جنبه 
هاى نظرى و عملى نيز موضوع اين نوشتار نبوده تا 
نشان دهد كه ساختار حقوقى اين قوانين تا چه حد 
در بردارنده پتانسيل تأمين اين هدف ها بوده و تا چه 
ــت. براى كسانى  اندازه در تأمين آن ها موثر بوده اس
ــاختار فعاليت هاى اقتصادى  ــه با كم و كيف و س ك
ــنا هستند، روشن است كه شواهد  در اين مناطق آش

مقررات اشتغال نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد تجارى – صنعتى

تهاجمى گسترده به دستاوردهاى مبارزاتى طبقه كارگر
مسعود اميدى
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چندانى از حركت در جهت تأمين اهداف برشمرده 
شده را نمى توان در اين مناطق سراغ گرفت. چرا كه 
ــن اين هدف ها تنها تصويب  براى موفقيت در تأمي
مقررات مربوط به مناطق آزاد تجارى- صنعتى كافى 
ــوع نيازمند رويكردهايى متفاوت  نبوده و اين موض
ــى، اجتماعى و...نيز  ــى، فرهنگ در حوزه هاى سياس
ــه دهه هنوز ورود به  ــد. امرى كه پس از س مى باش
ــيارى از حوزه هاى آن مجاز نمى باشد. واقعيت  بس
ــت كه اگر فعاليت هاى مربوط به حوزه نفت  آن اس
و گاز را استثناء نماييم، سواحل جنوبى ما به عنوان 
ــاى مهم مناطق آزاد تجارى – صنعتى در بين  نماده
كشورهاى منطقه داراى جذابيت خاصى در ارتباط 
ــواهدى نيز  با رونق فعاليت هاى اقتصادى نبوده و ش
ــبت به ساير  ــان دهند ايران نس وجود ندارد كه نش
ــى مانند ارتباط  ــه در تأمين اهداف ــورهاى منطق كش
ــال فن آورى، صادرات غير  تجارى بين المللى، انتق
ــتغال مولد، جلب و تشويق سرمايه  نفتى، ايجاد اش
ــدد و... ــى و خارجى، صادرات مج ــذارى داخل گ
ــت. خلاصه اين كه اگر قرار بود از  موفق تر بوده اس
نقطه نظر كلان اقتصادى مزيتى در اين ارتباط مطرح 
ــورهايى از آن بهره بيشترى مى برند كه با  باشد، كش
سياست ها و رويكردهايى هماهنگ تر در حوزه هاى 
ــى با موضوع  اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياس
ــك بام و دو هواى  ــت با ي برخورد كنند. بديهى اس
موجود در رويكردهاى حاكمان كشور ما از يك سو 
ــان مى دهند كه تحت تأثير توصيه هاى نهادهاى  نش
مالى بين المللى سياست هايى مانند خصوصى سازى، 
مقررات زدايى، ايجاد مناطق آزاد تجارى - صنعتى 
و...در راستاى اجراى اين سياست ها گام بر مى دارند 
ــترده در  ــوى ديگر با اعمال دخالت هاى گس و از س
ــردم مانع  ــى و فردى زندگى م ــاى اجتماع حوزه ه
ــوند كه احتمالاًَ از طريق اين  هرگونه جاذبه اى مى ش
قانون براى جلب سرمايه گذارى و...مى شد برايش 
ــاردن مأمورانى در  ــود. تا زمانى كه با گم تصور نم
ــلاح آزاد تجارى- صنعتى، تمايل به  مناطق به اصط
جستجو، سرك كشيدن و كنترل ارتباطات انسانى و 
خورد و خوراك سرنشينان كشتى هايى را داريم كه 
براى تعمير و بازسازى در لنگرگاه هاى شركت هاى 
ــاحلى لنگر انداخته اند و...نمى توان در چارچوب  س
ــتاوردهايى در حد  ــت هايى از اين گونه، دس سياس

كشورهاى منطقه را براى ايران متصور بود.
به هر صورت واقعيت آن است كه برخلاف اهداف 
ــمرده شده با توجه به اين كه از يك سو اساساَ  بر ش
ــق آزاد تجارى-  ــده به عنوان مناط مناطق اعلام ش
صنعتى داراى زير ساخت هاى اقتصادى قابل توجهى 
ــتى هاى فراوانى در اين زمينه نسبت  نبوده و از كاس
ــوى ديگر وجود  به مناطق ديگر برخوردارند و از س
محدوديت هاى مشخص در حوزه هاى اجتماعى و 
ــاير نقاط  ــاكنان اين مناطق مانند س فردى زندگى س
ــده  ــور، قانون مربوطه در تأمين اهداف گفته ش كش

ــد. عملاًَ اين مناطق به  موفق نبوده و نمى تواند باش
جاى افزايش ظرفيت صادرات و صادرات مجدد به 
محلى براى واردات و به ويژه واردات قاچاق تبديل 
ــت. مناطق آزاد تجارى- صنعتى نه تنها در  شده اس
جلب و جذب سرمايه خارجى موفق نبوده بلكه در 
مورد سرمايه هاى داخلى نيز با موفقيتى همراه نبوده 
ــت. شاخص هاى كلان اقتصادى كشور گواه اين  اس
واقعيت است. به همين ترتيب در مورد ساير اهداف 
نيز نمى توان از دستاورد قابل توجهى صحبت نمود. 
ــق آزاد تجارى- صنعتى  بدين ترتيب اگر چه مناط
در ايران نتوانسته است در دستيابى به اهداف اعلام 
شده موفق باشد، اما در راستاى سياست هاى سرمايه 
ــى در محدود كردن حقوق نيروى كار و  دارى جهان
ــبات كار به چند دهه قبل گام هاى  بازگرداندن مناس

بلندى را برداشته است. 
ــرمايه دارى  ــاختار سيستم س منطق مديريتى در س
ــاس تجزيه و تحليل هزينه و فايده و  جهانى بر اس
حاشيه سود صاحبان سهام تعريف مى گردد. بر اين 
ــاير زحمتكشان در اين  ــاس منافع كارگران و س اس
ارتباط مبناى سياست گزارى ها نبوده و فرض بر اين 
ــت كه دست نامرئى آدام اسميت در بازار نيروى  اس
كار به تخصيص بهينه عوامل توليد و از جمله نيروى 
كار خواهد انجاميد. بر اين اساس با منطق بهره ورى 
و مديريت در تفكر سود محور سرمايه دارى اخراج 
ــركت لوله  ــر از كارگران پيمانكاران ش ــزار نف دو ه
ــازى اهواز نه تنها نادرست نمى باشد، بلكه دقيقاًَ  س
ــمندى و  تصميمى مديريتى بوده و از مصاديق هوش
شجاعت و قاطعيت مديريتى مديران اين مجموعه به 
شمار خواهد رفت. تنها مسئله مهم كنترل چالش هاى 

اجتماعى ناشى از آن مى باشد. 
از اين منظر تخريب يكپارچگى نيروى كار و محدود 
ــتاوردهاى مبارزاتى اين  كردن حقوق قانونى و دس
نيرو پس از چند دهه با تصويب و به اجرا گذاشتن 
ــه و تأمين  ــانى، بيم ــتغال نيروى انس ــررات اش «مق
اجتماعى در مناطق آزاد تجارى- صنعتى» اگر چه به 
اهداف كلان اقتصادى تعريف شده منجر نگرديده اما 
هجومى گسترده به حقوق و دستاوردهاى مبارزاتى 
طبقه كارگر محسوب مى گردد كه تلاش براى تثبيت 
آن در مناطق آزاد تجارى - صنعتى و سپس توسعه 
ــاير مناطق مى تواند مصداقى از موفقيت در  آن به س
پياده سازى سياست هاى نئوليبراليستى توصيه شده 

بانك جهانى و صندوق بين المللى پول تلقى گردد.
ــق آزاد تجارى  ــررات مناط ــه قوانين و مق مجموع
ــال  ــق ويژه اقتصادى مصوب س ــى و مناط - صنعت
ــوراى اسلامى كه در بهار سال 86  1384 مجلس ش
بخشنامه اجرايى آن به روساى مناطق ابلاغ گرديد، 
ــد معرفى و تعيين  ــامل بخش هاى گوناگون مانن ش
ــاس نامه،  ــاختار ادارى، اس محدوده هاى مناطق، س
ــرمايه  ــوارض، بودجه، مقررات س مقررات اخذ ع
گذارى، مقررات صادرات و واردات، عمليات پولى 

و بانكى، مقررات امنيتى و انتظامى، مقررات اشتغال 
نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد 
ــيارى ديگر از مصوبات و  تجارى – صنعتى و... بس
ــد. در اين نوشته تنها به بررسى  آيين نامه ها مى باش
ــتغال نيروى  ــورد اخير يعنى مقررات اش تطبيقى م
ــاير مناطق كشور  ــانى، بيمه و...مناطق آزاد با س انس

مى پردازيم.
1- قبل از هر چيز عنوان قانون جلب توجه مى نمايد. 
مشخص نيست به چه دليل مجموعه قوانينى كه در 
ــون كار و  ــور تحت عنوان مجموعه قان ــطح كش س
تأمين اجتماعى شناخته شده است، چرا به «مقررات 
ــانى، بيمه و تأمين اجتماعى ...»  ــتغال نيروى انس اش
ــى از اين باشد  تغيير مى يابد. اين تغيير مى تواند ناش
ــت با استفاده از ادبياتى  ــته اس كه قانون گزار خواس
ــبات  متفاوت، از همان ابتدا ذهنيتى متفاوت از مناس
ــده در كشور را  ــناخته ش كارگرى – كارفرمايى ش
معرفى نموده و به لحاظ روانى بسترى ايجاد نمايد 
ــده بر  كه آمادگى پذيرش محدوديت هاى اعمال ش

حقوق نيروى كار در مواد قانون را فراهم نمايد.
2- در ماده 7 آمده است: «قرارداد كار عبارت است 
ــب آن كارگر در قبال  ــى كه به موج ــرارداد كتب از ق
ــراى مدت معين يا  ــزد معين، كارى را ب دريافت م
ــد. » و در ادامه  ــن براى كار فرما انجام مى ده نامعي
ــتمرارى كار در  ــت : «ماهيت اس در ماده 8 آمده اس
ــى بودن قراردادهايى كه مدت معين دارد، موثر  دائم
نمى باشد. » اين در حالى است كه در تبصره 2 ماده 7 
قانون كار و تأمين اجتماعى آمده است: «در كارهايى 
ــتمر دارد، در صورتى كه  كه طبيعت آن ها جنبه مس
ــرارداد دائمى تلقى  ــود، ق مدتى در قرارداد ذكر نش

مى شود. » «»
ــاهده مى شود در حالى كه در قانون كار و تأمين  مش
اجتماعى از عبارت قرارداد دائمى براى مواردى كه 
ــتمر بوده و مدتى در قرارداد  كار داراى طبيعت مس
ــت، در اين قانون  ــتفاده شده اس ذكر نمى گردد، اس
ــده است از اصطلاح قرارداد دائمى  تعمداًَ تلاش ش
اجتناب شده و صراحتاًَ جهت گيرى مقابل آن يعنى 
تاكيد بر موثر نبودن ماهيت استمرارى كار بر دائمى 
ــائل  ــدن قرارداد كار مى گردد. البته بر آگاهان مس ش
ــت كه عملاًَ انعقاد قراردادهاى  كارگرى روشن اس
كوتاه مدت كار به مدت دو ماهه، سه ماهه و... امرى 
است كه به صورت گسترده هم براى كارهاى موقتى 
و هم براى كارهاى دائمى، هم در مناطق آزاد و هم 

در مناطق ديگر كشور جريان دارد.
ــرگاه اخراج كارگر  ــت: «ه 3- در ماده 13 آمده اس
ــد  ــه دليل عدم رعايت آيين نامه انضباطى كار باش ب
ــده در  مى تواند به مرجع حل اختلاف پيش بينى ش
ــد. مرجع مذكور بر  ــن تصويب نامه مراجعه نماي اي
ــاس اين تصويب نامه و آيين نامه هاى انضباطى  اس
مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد. 
»در حالى كه در قانون كار و تأمين اجتماعى كارفرما 
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ــتناد ماده  ــاَ مجاز به اخراج كارگر نبوده و به اس راس
27 آن «هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور 
ــاى انضباطى كارگاه را پس از  ورزد و يا آيين نامه ه
ــا حق دارد در  ــرات كتبى، نقض نمايد كارفرم تذك
صورت اعلام نظر مثبت شوراى اسلامى كار علاوه 
بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه 
كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان» 
ــنوات به وى پرداخته و قرار داد كار را فسخ  حق س

نمايد. «» 
ــتغال نيروى  ــه در مقررات اش ــود ك ملاحظه مى ش
ــارى – صنعتى كارفرما  ــانى و...مناطق آزاد تج انس
ــاَ مجاز به اخراج بوده و نيازى به تذكر كتبى و  راس
اخذ نظر مثبت هيچ نهاد و تشكيلاتى نمى باشد. تنها 
پس از آن است كه با شكايت كارگر اين موضوع در 

«هيئت رسيدگى» قابل پيگيرى است.
ــلاف بدين ترتيب  ــاده 30 مرجع حل اخت 4- در م
ــور در ماده فوق  ــت: «هيئت مذك ــده اس تعريف ش
ــا نماينده  ــاى ذى ربط ي ــت از كارفرم ــب اس مرك
تام الاختيار وى، كارگر ذى ربط يا نماينده تام الاختيار 
ــازمان منطقه...» نكته قابل طرح در  وى و نماينده س
ــه اولاَ از آن جا كه على رغم  ــت ك اين مورد آن اس
ــيارى از اين مناطق اساساَ سازمان  منع قانونى در بس
منطقه، خود به عنوان يكى از سازمان هاى كارفرمايى 
منطقه مى باشند، بر اين اساس تركيب سه نفره فوق 
شامل دو نفر نماينده كارفرما خواهد بود. چگونگى 
ــت.  راى چنين هياتى از قبل نيز قابل پيش بينى اس
ظاهراًَ قانون گزار نيز در اين مورد ترديدى ندارد و به 
همين دليل است كه در ماده 33 و 34 در هر صورت 
اخراج كارگر توسط كارفرما را مجاز مى نمايد. ثانياً 
ــال هاى گذشته واحدهاى  ــاس شواهد طى س بر اس
ــتغال در بسيارى از مناطق آزاد و  كار و خدمات اش
ــاز و  ــكل نگرفته و س ويژه به صورت اثر بخش ش
كار قانونى پيگيرى شكايت هاى كارگران اين مناطق 
ــت. از  عملاًَ در اين مناطق با خلأ قانونى مواجه اس
ــو ادارات كل وزارت كار و امور اجتماعى  ــك س ي
ــنامه ابلاغ اجراى «مقررات اشتغال  به موجب بخش
ــن اجتماعى در مناطق  ــانى، بيمه و تأمي نيروى انس
آزاد تجارى- صنعتى» صالح به رسيدگى به دعاوى 
كارگرى – كارفرمايى اين مناطق نيستند و از سوى 
ــاز و كار قانونى  ــكل گيرى س ديگر به دليل عدم ش
ــكيلات مربوطه مشخص نيست كه اين گونه  و تش
دعاوى را بايد به كجا ارجاع نمود. ثالثاًَ به دليل عدم 
ــتغال در  ــكل گيرى واحدهاى كار و خدمات اش ش
برخى از اين مناطق عملاًَ تهيه، تدوين و تاييد آيين 
نامه هاى انضباطى موضوع ماده 36 يا انجام نگرديده 

و يا با اشكال هاى جدى همراه بوده است. 
ــاز و  در حالى كه در قانون كار و تأمين اجتماعى س
ــلاف داراى روندى متفاوت بوده و از  كار حل اخت
هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف موضوع ماده 

25 مى گذرد. 

5- در ماده 35 آمده است : «دبيرخانه شوراى عالى 
ــت با توجه به شرايط و اوضاع و احوال  مكلف اس
اقتصادى – اجتماعى، آيين نامه نمونه انضباط كار را 
با هماهنگى وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان 
ــازمان هاى  هر منطقه تهيه و براى اجرا در اختيار س
ــق آزاد قرار دهد. » و در ادامه در ماده 36 آمده  مناط
ــت: «كارفرماى هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين  اس
ــاص آن كارگاه را تهيه و پس  نامه انضباطى كار خ
ــازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.  از تاييد س
ــت تاييد آيين  ــون گزار حتى تلاش نكرده اس » قان
ــده از جانب كارگاه را منوط  ــه انضباطى ارائه ش نام
ــدم انطباق مفاد آن با آيين  ــى انطباق و يا ع به بررس
ــده  ــه انضباطى نمونه موضوع ماده 35 و ارائه ش نام
ــوى دبير خانه شوراى عالى مناطق آزاد نمايد.  از س
ــطح  ــس از ابلاغ قانون در س ــا مدت ها پ ــه ت گرچ
ــوراى عالى مناطق آزاد نيز در اين مورد  دبيرخانه ش
ــاًَ تهيه موردى  ــده بود. ضمن اقدام خاصى انجام نش
ــط كارفرمايان و تاييد  آيين نامه هاى انضباطى توس
ــازمان هاى مناطق كه خود مى تواند  ــط س آن ها توس
ــد، عملاًَ باز گذاشتن  يكى از كارفرمايان مناطق باش
دست كارفرما در نوعى برخورد سليقه اى با انضباط 
ــد در بردارنده  ــت كه همواره مى توان محيط كار اس
افسار گسيختگى صاحبان قدرت و كارفرمايان باشد. 
در حالى كه در تبصره 2 ماده 27 قانون كار و تأمين 
اجتماعى آمده است: «موارد قصور و دستورالعمل ها 
ــه موجب  ــا ب ــى كارگاه ه ــاى انضباط و آيين نامه ه
ــوراى عالى كار به  ــت كه با پيشنهاد ش مقرراتى اس
تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.»  

ــداد زيادى از موارد  ــده تع با توجه به موارد ذكر ش
ــرى – كارفرمايى پس از  ــلاف و دعاوى كارگ اخت
ــن ادارات كل وزارت كار و  ــاى فراوان بي پيگيرى ه
ــازمان هاى مناطق  ــور اجتماعى و به اصطلاح س ام
ــت. اين شرايط كارگران طرف  بلاتكليف مانده اس
ــاوى را جهت پذيرش خاتمه همكارى و اخراج  دع

برابر نظر كارفرما تحت فشار قرار مى دهد. 
ــون كار و تأمين اجتماعى آمده  ــاده 32 قان 6- در م
ــرارداد كار در نتيجه، كاهش  ــه ق ــت: «اگر خاتم اس
ــى از كار كارگر  ــمى و فكرى ناش توانايى هاى جس
ــيون پزشكى سازمان  ــد (بنا به تشخيص كميس باش
ــت و درمان منطقه با معرفى شوراى اسلامى  بهداش
ــى كارگر) كارفرما مكلف  كار و يا نمايندگان قانون
ــابقه خدمت، معادل دو  ــت به نسبت هر سال س اس
ماه آخرين حقوق به وى پرداخت نمايد. » با توجه 
ــيار پايين در اين مناطق و نرخ  به ضريب امنيتى بس
بالاى حوادث كار و عوامل زيان آور محيط كار هيچ 
اشاره اى به موضوع اين ماده قانونى و دو ماه حقوق 
ــتغال و ...مناطق آزاد  ــدرج در آن در مقررات اش من

تجارى- صنعتى نشده است.
ــت: «هرگاه به  ــن قانون آمده اس ــاده 20 اي 7- در م
ــده، كار به صورت نوبتى و يا  موجب قرارداد منعق

ــاى پرداختى به اين  ــب كارى انجام پذيرد، مزاي ش
ــرار داد كار و توافق كارگر  ــاس ق قبيل كارها بر اس
و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين 
خواهد شد. » بديهى است اين توافق و شرايط قرار 
نيست به معنى پرداختى مبلغى بيش از ميزان مصوب 
ــد. مربوط كردن حق نوبت كارى جا  قانون كار باش
افتاده در مناسبات كار در واحدهاى صنعتى به توافق 
كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه 

معنى اى جز حذف آن نخواهد داشت.
ــاده 56 قانون  ــت كه به موجب م ــن در حالى اس اي
ــب كارى و نوبت  ــور ش كار و تأمين اجتماعى كش
ــب  ــتلزم پرداخت حق نوبت كارى و ش كارى مس
كارى است. در ماده 56 قانون كار و تأمين اجتماعى 
ــت: «كارگرى كه در طول ماه به طور نوبتى  آمده اس
ــاى كار وى در صبح و عصر  كار مى كند و نوبت ه
ــه نوبت ها در صبح  ــود 10٪ و چنان چ ــع مى ش واق
ــرد، 15٪ و در صورتى كه  ــب قرار گي و عصر و ش
ــب و يا عصر و شب بى افتد  نوبت ها به صبح و ش
22/5٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كارى 

دريافت خواهد كرد. »
ــتغال و...مناطق آزاد  ــررات اش ــاده 25 مق 8- در م
ــت: «هرگونه اضافه كار  تجارى – صنعتى آمده اس
در چهار هفته بيش از (176) ساعت مذكور در ماده 
(16) اين تصويب نامه انجام يابد، مستلزم پرداخت 
ــرار داد كار پيش بينى  ــه قبلاًَ در ق ــت ك مزايايى اس

شده است. »
ــه موجب ماده  59 قانون كار و تأمين  در حالى كه ب
ــاع كار اضافى به  ــرايط عادى ارج اجتماعى: «در ش
ــف موافقت  ــت: ال ــرايط ذيل مجاز اس كارگر با ش
ــاعت  كارگر ب پرداخت 40٪ اضافه بر مزد هر س
ــبه و پرداخت  كار عادى. » در حالى كه مأخذ محاس
ــاده 59 قانون كار و  ــتناد م مزاياى اضافه كار به اس
ــاعت  ــى 40 درصد اضافه بر مزد س تأمين اجتماع
قانونى كار بوده است، در اين ماده پرداخت مزاياى 
ــه كار به مأخذ 40 درصد يا هر درصد ديگرى  اضاف
مازاد بر حقوق ساعات عادى كار اجبارى نبوده و به 
توافق و پي ش بينى انجام شده در قرار داد كار منوط 

شده است.
9- به موجب ماده 21 اين قانون: «استفاده از تعطيل 
ــالانه و  ــتحقاقى س ــى (جمعه)، مرخصى اس هفتگ
ــمى بر اساس توافق دو طرف خواهد  تعطيلات رس
ــر اين مرخصى ها به  ــود و هرگاه با موافقت كارگ ب
روز ديگرى منتقل شود، و يا استفاده نشود، مزاياى 
پرداختى بر اساس توافق طرفين كه قبلاً اتخاذ شده 
ــد، خواهد بود. » در حالى كه در ماده 62 قانون  باش
كار و تأمين اجتماعى آمده است: «روز جمعه، روز 

تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.»
ــره 1ـ در امور مربوط به خدمات عمومى نظير  تبص
ــا در كارگاه هايى كه  ــى و ي ــرق، اتوبوس ران آب، ب
ــرورت كار و يا توافق طرفين، به  ــب نوع يا ض حس



4343 شماره پانزدهم  ارديبهشت ماه 92

ــود،  ــتمر روز ديگرى براى تعطيل تعيين ش طور مس
ــان روز در حكم روز تعطيل هفتگى خواهد بود  هم
و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجبارى 
ــه اين ترتيب  ــر عنوان ب ــى كه به ه ــت. كارگران اس
ــتفاده  روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم اس
ــر مزد دريافت  ــل روز جمعه 40٪ اضافه ب از تعطي

خواهند كرد. «»
ــود در حالى كه در قانون كار و تأمين  ملاحظه مى ش
ــتفاده از يك روز تعطيل در هفته الزامى  اجتماعى اس
ــمى نيز تعطيل بوده و مرخصى  بوده و تعطيلات رس
سالانه نيز با احتساب 4 جمعه برابر يك ماه مى باشد، 
ــه سطر اين قانون همه اين حقوق توافقى شده،  با س
از حوزه الزام قانونى خارج گرديده و حتى تعطيلات 
ــده است. جمله آخر  ــمى نيز به توافق مربوط ش رس
ــت كه در  اين ماده قانونى كار فرما را مجاز نموده اس
ــتفاده كارگر از مرخصى، مزاياى آن  صورت عدم اس
ــر توافق قبلى طرفين پرداخت نمايد در حالى  را براب
ــون كار و تأمين اجتماعى  ــاس ماده 66 قان كه بر اس
ــالانه  «كارگر نمى تواند بيش از 9 روز از مرخصى س
ــون گزار نيز ظاهراًَ  ــود را ذخيره كند» و هدف قان خ
ــتفاده از مرخصى به منظور حفظ  ايجاد الزام براى اس
سلامت جسمى و روانى نيروى كار بوده است. با اين 
ــن رفته و با توجه به آن چه  ــون الزام مربوطه از بي قان
در مورد توافق گفته شده است، اگر كارفرما بخواهد 
كارگر مجبور است تمام سال را بدون مرخصى براى 
او كار كند. اين در حالى است كه در ماده 22 همين 
ــت: «علاوه بر تعطيلات رسمى  قانون گفته شده اس
ــور، روز جهانى كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء  كش
ــاب مى آيد. » در  ــمى كارگران به حس تعطيلات رس
حالى كه استفاده از اين تعطيلات حق كارگر نبوده و 

منوط به توافق مى باشد! 
در ماده 24 اين قانون آمده است: «مرخصى استحقاقى 
ــاب روزهاى جمعه جمعاًَ  ــالانه كارگران با احتس س
ــت روز است...»در حالى كه برابر ماده 64 قانون  بيس
ــتحقاقى سالانه  كار و تأمين اجتماعى: «مرخصى اس
ــاب چهار روز  ــتفاده از مزد و احتس ــران با اس كارگ
ــاير روزهاى تعطيل  ــت. س جمعه، جمعاً يك ماه اس
ــوب نخواهد شد. براى كار  جزء ايام مرخصى محس
كمتر از يك سال مرخصى مزبور به نسبت مدت كار 

انجام يافته محاسبه مى شود. »
ــت روز،  ــاب دو جمعه در بيس بدين ترتيب با احتس
ــه 18 روز  ــران از 26 روز ب ــالانه كارگ مرخصى س
ــه موجب ماده 73  ــوى ديگر ب كاهش مى يابد. از س
قانون كار و تأمين اجتماعى: «كليه كارگران در موارد 
ذيل حق برخوردارى از سه روز مرخصى با استفاده 

از مزد را دارند: الف ازدواج دايم»
ــر، پدر، مادر و فرزندان «در حالى كه  ب فوت همس
هيچ اثرى از چنين مرخصى اى نيز در مقررات اشتغال 

و...مناطق آزاد تجارى- صنعتى مشاهده نمى شود.»
ــون: «حداقل مزد  ــاده 26 اين قان ــاس م 10- بر اس

ــى در اين مناطق، كمتر از حداقل مزد قانونى  پرداخت
ــور نخواهد بود. » مشخص است كه قانون گزار  كش
ــت.  حداقل در اين مورد الزام قانونى ايجاد نموده اس
ــا اينكه به لحاظ  ــت كه ب توجه به اين نكته مهم اس
ــاختار نيروى كار و جمعيت، در بيشتر مناطق آزاد  س
ــروى كار متخصص  ــارى - صنعتى با كمبود ني تج
ــخص نيست در شرايطى كه اين  مواجه هستيم، مش
همه محدوديت در ارتباط با حقوق نيروى كار اعمال 
ــت، و با توجه به محروميت هاى اجتماعى  ــده اس ش
گسترده كارگران در مناطق آزاد تجارى- صنعتى كه 
ــيارى از آن ها مهاجر و دور از خانواده هاى خود  بس
ــكان و خواب و خوراك مناسبى  بوده و از محل اس
ــتند، با توجه به هزينه هاى قابل توجه  برخوردار نيس
ــتمزد  ــاب و ذهاب آن ها و...چرا نبايد حداقل دس اي
ــور تعريف مى شد تا شايد  آن ها بيشتر از سطح كش
ــتغال در اين  بتواند جاذبه اى نيز براى مهاجرت و اش

منطقه باشد. 

11- بر اساس ماده 46 اين قانون: «سازمان هر منطقه 
ــت راساَ يا با مشاركت سازمان تأمين  آزاد مكلف اس
ــبت به تاسيس»  ــركت هاى بيمه نس اجتماعى و يا ش
ــور ارائه خدمات  ــا صندوق هايى «به منظ صندوق ي
ــارى، باردارى، از  ــتمزد ايام بيم درمانى، غرامت دس
كار افتادگى جزئى و كلى، بازنشستگى، فوت و ساير 
موارد مربوطه براى كاركنان مشمول اين مقررات در 

مناطق آزاد اقدام نمايند. »
ــى كه به موجب ماده 148 قانون كار و تأمين  در حال
اجتماعى: «كارفرمايان كارگاه هاى مشمول اين قانون 
مكلف اند بر اساس قانون تأمين اجتماعى، نسبت به 

بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. »
ــاده 148 قانون كار و  ــه مى گردد برخلاف م ملاحظ
ــن اجتماعى كه بيمه نمودن كارگر را به كارفرما  تأمي
ــت، در اين جا فقط سازمان منطقه  تكليف نموده اس
موظف شده است صندوق يا صندوق هايى را تاسيس 

نمايد كه ارائه دهنده خدمات بيمه اى برشمرده شده 
ــد. اين كه كارفرما چه تكليفى در اين مورد دارد  باش
ــازمان  ــه كارگر مى تواند از خدمات اين س و چگون
ــخص  بهره مند گردد، هيچ تكليفى در اين مورد مش

نگرديده است. 
ــان مى دهد كه در  ــه مواد 33 و 34 نش 12- توجه ب
ــد  هر صورت كارفرما مجاز به اخراج كارگر مى باش
و به هيچ وجه صدور راى جهت الزام كارفرما براى 
ــت به كار كارگر اخراجى برابر ماده 20 قانون  بازگش
كار و تأمين اجتماعى مطرح نيست. در ماده 33 آمده 
است: «هرگاه اخراج كارگر از سوى هيئت رسيدگى 
موجه تشخيص داده شود، هيئت اخراج وى را تاييد 
ــاخت كه در قبال  نموده و كارفرما را ملزم خواهد س
ــال خدمت حقوق (15) روز كارگر را به وى  هر س
ــت: «هرگاه  پرداخت نمايد. »در ماده 34 نيز آمده اس
اخراج كارگر از سوى هيئت رسيدگى موجه شناخته 
نشود، كارفرما را مخير خواهد كرد تا كارگر را به كار 
برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفى وى را بپردازد و يا 
آن كه در قبال هرسال خدمت حقوق (45) روز وى 

را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. »
در حالى كه در ماده 20 قانون كار و تأمين اجتماعى 
آمده است : «در هر يك از موارد مذكور در مواد 15، 
ــا پس از رفع حالت  ــه كارفرم 16، 17 و 19 چنان چ
تعليق از پذيرفتن كارگر خوددارى كند، اين عمل در 
ــوب مى شود و كارگر  حكم اخراج غيرقانونى محس
ــخيص  ــق دارد ظرف مدت 30 روز به هيئت تش ح
ــر عذر موجه  ــد (در صورتى كه كارگ ــه نماي مراجع
ــد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه  نداشته باش
نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به 
ــخيص هيئت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر  تش
به كار و پرداخت حقوق يا مزد وى از تاريخ مراجعه 
ــد آن را اثبات كند به  ــد و اگر بتوان به كارگاه مى باش
ــابقه كار 45 روز آخرين مزد به وى  ــال س ازاء هر س

پرداخت نمايد. »
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ــون كار و تأمين  ــتناد ماده 20 قان ــى كه به اس در حال
ــورد اول كارفرما پس از طى مراحلى  اجتماعى در م
ــه انضباط كار و مراجع قانونى مى تواند  با تاييد كميت
ــبت به اخراج با پرداخت 45 روز حقوق به ازاى  نس
ــورد دوم يعنى  ــدام نمايد. در م ــال خدمت اق هر س
ــت به  محق نبودن كارفرما وزارت كار حكم بازگش
كار صادر مى نمايد و بر اساس تجارب و به صورت 
ــراى پذيرش  ــورت مقاومت كارفرما ب عرف در ص
كارگر اخراجى، كارفرما مى بايد رضايت او را جهت 
بازخريد سنوات خدمت جلب نمايد و اين رضايت 
ــال  ــوق به ازاى هر س ــتر از 45 روز حق ــيار بيش بس
خدمت بوده و در مواردى به 4 ماه حقوق به ازاى هر 

سال نيز رسيده است. 
اما همان طور كه ملاحظه مى شود در مقررات اشتغال 
ــه كارفرما در  ــارى – صنعتى چ ــق آزاد تج و...مناط
ــد، چه محق نباشد، همواره  اخراج كارگر محق باش
مى تواند هر كس را بخواهد اخراج كند. تنها تفاوت 
ــد با پرداخت 15 روز  ــت كه اگر محق باش در آن اس
ــال به كارگر همراه است و اگر  حقوق به ازاى هرس
ــت 45 روز حقوق به ازاى هر  ــد با پرداخ محق نباش
ــبت به اخراج كارگر اقدام  سال خدمت مى تواند نس

نمايد.
ــن  ــون كار و تأمي ــاده قان ــوع 203 م 13- در مجم
ــتغال و...مناطق  اجتماعى به 51 ماده در مقررات اش
ــت. هيچ اثرى  آزاد تجارى- صنعتى كاهش يافته اس
از تشكل هاى كارگرى و انجمن هاى صنفى موضوع 
ــوع ماده 49،  ــاغل موض ــاده 131، طبقه بندى مش م
ــى موضوع مواد  ــته جمع مذاكرات و پيمان هاى دس
139 و 140 قانون كار و تأمين اجتماعى و نيز شرايط 
كار زنان، جرائم و مجازات ها و بسيارى موارد ديگر 
ــاهده نمى شود. از سوى  نيز در اين تصويب نامه مش
ديگر الزامات قانونى مواردى مانند حفاظت صنعتى و 

بهداشت كار نيز بسيار محدود شده است.
14- جالب است كه مقررات اشتغال نيروى انسانى، 
بيمه و... با ساختار و محتوايى كه ذكر شد در آخرين 
ماده خود، ماده 51 اعلام مى دارد كه «مقاوله نامه ها و 
توصيه نامه هاى سازمان بين المللى كار در مناطق آزاد 
لازم الرعايه مى باشند. » البته مشخص است كه هدف 
ــرار دادن اين ماده در مقررات مورد بحث تحت  از ق
ــش قرار دادن نيروى كار خارجى شاغل در اين  پوش
ــد. اما طرح اين ماده در پايان مقررات  مناطق مى باش
ــم حضرت  ــاًَ مصداق ضرب المثل معروف «قس دقيق
عباس يا دم خروس» مى باشد. مشخص نيست قانون 
گزار چگونه اين تناقض را در قانون توجيه مى نمايد.

ــاس ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق  15- بر اس
آزاد تجارى - صنعتى «اشخاص حقيقى و حقوقى كه 
در منطقه به انواع فعاليت هاى اقتصادى اشتغال دارند، 
ــبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از  نس
ــره بردارى مندرج در مجوز به مدت پانزده  تاريخ به
ــال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايى موضوع  س

ــتقيم معاف خواهند بود...» در  قانون ماليات هاى مس
ــتغال و...مناطق آزاد تجارى –  حالى كه مقررات اش
ــادى نيز ابلاغ به اجرا  ــى «در مناطق ويژه اقتص صنعت
ــده است، اما ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق  ش
ــاط با معافيت مالياتى  ــارى- صنعتى در ارتب آزاد تج
مشمول اين مناطق نمى گردد. اين مورد يكى از زمينه 
هاى اعتراضات كارگرى در مناطق ويژه اقتصادى نيز 

مى باشد.»
ــا هزار نفر در مناطق آزاد تجارى - صنعتى  16- ده ه
و مناطق ويژه اقتصادى مشمول اين مقررات هستند. 
ــى از كارگران اين مناطق در بخش  در حالى كه بخش
خدمات مشغول كارند، بخش قابل توجهى از آن ها با 
ــال ها سابقه و تجارب مبارزاتى در بخش هاى مهم  س
ــغول كارند. كارگران  صنعتى مانند صنعت نفت مش
ــاى صنعتى  ــژه كارگران بخش ه ــق به وي ــن مناط اي
ــند و در حالى كه  ــدت حساس به قانون جديد به ش
برخلاف تمايل و تلاش نهادها و سازمان هاى دولتى 
ــدت به  ــه مفاد مقررات جديد آگاهى يافته و به ش ب
ــكل هاى مختلف  آن معترضند. اين اعتراض نيز به ش
مطرح شده است. جالب آن جا است كه كارگران اين 
مناطق بدون تحليل هاى رنگارنگ تئوريك و سياسى 
با تعلقات مذهبى، سياسى، جنسيتى، قومى و فرهنگى 
مختلف به صورت يكپارچه به اين قانون معترضند. 
ــت كه عملاًَ تا  ــدت اين اعتراضات تا آن حد اس ش

كنون مانع اجراى اساسى اين مقررات شده است. 
هنوز هم در بسيارى از سازمان هاى صنعتى اين مناطق 
ــون كار و تأمين اجتماعى  ــاَ مبانى حقوقى قان اساس
ــى از مديران دولتى  ــت. در حالى كه بخش جارى اس
ــان بخش خصوصى اين قانون را فرصت  و كارفرماي
ــوق طبقه كارگر  ــدود نمودن حق ــبى براى مح مناس
مى دانند و در صدد بهره بردارى از آن هستند، بخشى 
ــازى اين مقررات به  ــاى اجرايى با پياده س از نهاده
ــكل بوده و حداقل اين كه آن  صورت فعلى دچار مش
را نياز به بازنگرى اساسى مى دانند. در همين ارتباط 
ــاختار مقررات اشتغال  اين بحث مطرح است كه س
ــانى و...نيز مانند بسيارى ديگر از طرح ها  نيروى انس
و لوايح اقتصادى و اجتماعى فاقد پشتوانه كارشناسى 
ــيل تأمين اهداف  ــل قبولى بوده و نه تنها از پتانس قاب
ــده برخوردار نمى باشد بلكه مى تواند منجر  اعلام ش

به بروز مشكلات اجتماعى گسترده ترى نيز گردد.
ترديدى نيست كه قانون كار و تأمين اجتماعى ما در 
ــه با مبانى حقوقى نيروى كار در سطح جهانى  مقايس
و مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاى سازمان بين المللى 
ــمگيرى برخوردار است از  ــتى هاى چش كار از كاس
اين جمله مى توان حق اعتصاب، تشكل هاى مستقل 
كارگرى، پيوستن به تشكل هاى جهانى كارگرى و...
را نام برد. اما واقعيت آن است كه مبانى حقوقى قانون 
كار در فضاى انقلابى سال هاى ابتدايى پس از انقلاب 
و توازن قواى طبقاتى آن سال ها كه طبقه كارگر در آن 
از وزن سياسى نسبتاًَ قابل توجهى در قياس با امروز 

برخوردار بود، و به دنبال چالشى طبقاتى شكل گرفت 
و متأثر از اين فضا بخش هايى از خواست هاى طبقه 
ــميت شناخته شد. همان  كارگر در اين قانون به رس
بخش هايى كه در سال هاى بعد تلاش هاى گسترده اى 
از سوى محافل كارفرمايى براى تغيير و حذف آن ها 
صورت گرفت و در مواردى نيز مانند عموميت دادن 
به قراردادهاى كار و...با همكارى نهادهاى دولتى به 
انهدام دستاوردهاى قانونى طبقه كارگر منجر گرديد. 
ــانى و...در  ــتغال نيروى انس با اين وجود مقررات اش
مقايسه با ظرفيت هاى قانون كار و تأمين اجتماعى نه 
يك گام به عقب بلكه اساساًَ نوعى گذار به دوران بى 
قانونى و مربوط كردن همه چيز به «توافق» بين كارگر 
ــد. ماهيت چنين توافقى در شرايط  و كارفرما مى باش
اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه ما كاملاًَ مفهوم 

بوده و به زيان طبقه كارگر خواهد بود. 
جنبش اعتراضى به اين مقررات به ويژه در بخش هاى 
ــى مناطق آزاد تجارى – صنعتى و مناطق ويژه  صنعت
ــترده وجود دارد. به همين دليل على  ــطح گس در س
ــگيرى از آگاهى  ــه منظور پيش ــم تمهيداتى كه ب رغ
ــن مقررات  ــق از ماهيت اي ــن مناط ــان اي زحمتكش
صورت گرفت، زحمتكشان اين مناطق تا حد زيادى 
ــن تصويب نامه قرار  ــاختار حقوقى اي ــان س در جري
گرفته و صداى اعتراض خود را عليه آن در حركات 
ــد. تهاجم به حقوق  ــف بلند كرده ان اعتراضى مختل
ــترده  ــروى كار در اين تصويب نامه تا آن حد گس ني
ــئولان  ــراض بخش هايى از مس ــت كه باعث اعت اس
ــال هاى نخست ابلاغ آن گرديد. اما  اجرايى نيز در س
گستردگى اعتراض ها تا كنون نتوانسته است منجر به 
ــكل گيرى اعتراض هاى متحد و يكپارچه برعليه  ش
ــن قانون گردد. علت آن نيز قبل و بيش از هر چيز  اي
ــرى و نيز عدم  ــكل هاى صنفى كارگ ــدان تش در فق
ــتقلال جنبش كارگرى در اين مناطق بر مى گردد.  اس
ــيل آن را دارد  تعامل صنفى و طبقاتى قانونمند پتانس
كه زمينه هاى بازنگرى در اين قانون را فراهم نمايد. 
ــاره شد زحمتكشان اين  همان گونه كه پيش تر نيز اش
مناطق با توجه به رشدنيافتگى اقتصادى و اجتماعى 
اين مناطق در شرايط دشوارى به كار و فعاليت اشتغال 
داشته و از محروم ترين بخش هاى زحمتكشان جامعه 
ــن تصويب نامه در مناطق  ــند. جا افتادن اي ما مى باش
ــترده تر به  ــى زمينه هجوم گس ــارى- صنعت آزاد تج
ــتاوردهاى مبارزاتى طبقه كارگر و حقوق نيروى  دس
ــود. بر اين  ــو را فراهم خواهد نم ــطح كش كار در س
ــون و ممانعت از اجراى  ــاس اعتراض به اين قان اس
ــارى – صنعتى و مناطق ويژه  ــق آزاد تج آن در مناط
ــى برخوردار  ــادى از اهميت و ضرورت بالاي اقتص
ــت. به نظر مى رسد كارگران و زحمتكشان كشور  اس
ــراض عمومى به حداقل حقوق  ــد در كنار اعت مى باي
ــاير مطالبات خود، اعتراض به  ــطح كشور و س در س
ــتغال نيروى انسانى، بيمه و... مناطق آزاد  مقررات اش

تجارى- صنعتى را نيز در برنامه خود قرار دهند.
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ــه از درد و  ــت ك ــى نيس ــر كس ــا ديگ ــن روزه اي
ــد.  ــته باش محروميت هاى طبقه كارگر اطلاع نداش
ــت كه بگويد برو كار  ــى نيس اين روزها ديگر كس
ــى  ــت كار! اين روزها ديگر كس مى كن مگو چيس
ــا  ــد وجود بحران را در اقتصاد ايران حاش نمى توان
ــه و چه بخواند. اين  ــياه نمايى و چ كند و آن را س
روزها ديگر نمى توان خبر اعتراض هاي كارگران را 
پنهان كرد، همان گونه كه ديگر كسى از شنيدن اين 
خبرها شگفت زده نمى شود. اعتراض براى دستيابى 
ــران، براى  ــن و حداقل حقوق كارگ ــه بديهي تري ب
ــتمزد. اعتراض هايى كه از سر ناچاري  دريافت دس
و نهايت نااميدي و استيصال كارگران و در سكوت 
كامل مسئولان دولت و صد البته نوليبرال هاي وطني  
ــازي اقتصاد  هوادار تعديل اقتصادي و خصوصي س
ــرور در كوران تنگناهاي زندگي  اتفاق مي افتد به م
كارگران رنگ مي بازد ولي به دست فراموشي سپرده 
ــود، ذره ذره در ژرفاى جامعه نشت كرده و  نمي ش
ــكل طلاق، اعتياد، قاچاق، همسركشي، فرزند  به ش

كشي، ديگر كشي و خودكشي بروز مي يابد. 
ــتگي  به طور قطع در بروز اين پديده كه به ورشكس
ــور چه در بخش خصوصي و  صنايع نيمه جان كش
ــت نمي توان همه  چه در بخش دولتي انجاميده اس
تقصيرات را بر گردن دولت يا شخص احمدي نژاد 
ــه ويژه در دولت  ــت، حركت احمدى نژاد ب گذاش
دهم همان جهتى است كه در دوره سازندگى طرح 
ــد و بخش هايى از آن ها به اجرا نيز درآمد  ريزى ش
اما به دليل اعتراض هاى گسترده مردم و شانه خالى 
ــتناك  ــئولان از پذيرفتن پيامدهاى دهش ــردن مس ك
ــه يافت تا در  ــج دار و مريز ادام ــه صورت ك آن ب
ــت اصلاحات با جرح و تعديل هايى ادامه يابد.  دول
ــازي، ماليات گيري گسترده از  وگرنه خصوصي س
ــلاح قانون كار و به طور  ــزد بگيران، تعديل و اص م
ــوي  ــي روابط كار، حذف يارانه ها، حركت به س كل
اقتصاد بازار و گسترش روابط كالايي در همه اركان 
جامعه همگى از الگوهاى اقتصاد نوليبرالى صندوق 
ــردن اقتصاد ايران به  ــى پول براى وصله ك بين الملل
ــود و ادامه برنامه  ــالارى جهانى ب اقتصاد سرمايه س
چهارم و دنباله برنامه تعديل اقتصادي و خصوصي 

ــازي و هزار و يك ترفند ديگر براى خالى كردن  س
ــان برنامه هايى كه اقتصاد  جيب مردم ايران بود هم
خوانده هاي نوليبرال وطني از سينه چاكان آن هستند 
ــه دليل كند  ــتند بيش تر ب ــر انتقادي به آن داش و اگ
بودن حركت به سوي كالايي شدن اقتصاد و روابط 
ــوز آن كه  ــه پيامدهاي خانمان س ــي بود، ن اجتماع
ــكرخدا اين كاستى نيز توسط احمدى  ناد عدالت  ش

طلب برطرف شد.
ــث حقوق كار و كارگر در  ــن درآمدى بود بر بح اي
ــاد نوليبرالى از جنس احمدى نژادى و البته نه  اقتص
ــان از اقتصاد خوانده هاى نوليبرال وطنى كه  از ايش
ــازي حقوق نيروي كار  در اين هنگامه خصوصي س
مزد بگير چيست و در كجا قرار دارد؟ در واقع مراد 
ــازار يا همان آزاد  ــا از اقتصاد مبتني بر ب نوليبرال ه
ــازي اقتصادي كه در پشت تعاريفي چون دولت  س
ــده حذف دولت يا  كوچك يا دولت كمينه پنهان ش
ــترش مالكيت خصوصي نيست، بلكه دست به  گس
ــدن دولت در خدمت مالكيت خصوصي  دست ش
ــت. آن چه نوليبرال ها در نكوهش  لگام گسيخته اس
ــت كه دولت مانعي  دولت بر زبان مي آورند اين اس
ــت و روند توليد و مصرف  در برابر كارايي بازار اس
ــدي در برابر گردش  ــش مي دهد. دولت س را كاه
ــتي از  ــت. پس دولت بايس ــرمايه و پول اس آزاد س
عرصه هاي عمومي رانده شود تا هزينه هاي عمومي 
مانند حق بيمه، تامين اجتماعي، دسترسي به پزشك 
ــوزش رايگان و  ــتي، حق آم ــاي بهداش و مراقبت ه

ــاني كاسته شود. دولت  ــب و در شان انس كار مناس
ــركت هاي فراملي  ــتي همه اين پهنه ها را به ش بايس
ــورهاي پيراموني  ــه كه در كش ــپارد، همان گون واس
ــراد از دولت كوچك  ــت. م ــده اس تا كنون ديده ش
ــده و رمه وار در  يعنى اين كه نيروى كار بى حق ش
خدمت سرمايه جهانى درآيد تا كسى و قانونى مانع 
حركت سرمايه به كشور نشده و سرمايه دار جهانى 
آن گونه كه دوست دارد تسمه از گرده كارگر رعيت 
ــت كه شركت هاى ريز و  ــده بكشد. آن وقت اس ش
ــانل، كريستين  ــت فراملى از نايك، گوچى، ش درش
ديور، ورساچه، پيركاردن، رولكس، كارتيه، سيكو، 
ــر، رى بوك، تايگر بوك تا  ــونى،، اپل، دل، رانگل س
نمايندگى خودروسازى جهانى بى ام و، بنز، پورشه، 
ــد خر رنگ كن  ــن و هزار و يك برن ــتين مارتي آس
ــرازير ايران بشوند. اين روزها هنوز صدها  ديگر س
جنازه در زير آوار ساختمانى كه كارگران بنگلادشى 
ــرگرم تهيه برندهاى با كلاس و متشخص  در آن س
ــادر در برابر  ــا زن و م ــد. هنوز ده ه ــد مانده ان بودن
ــاختمان با عكس هاى فرزندان و شوهران  خرابه س
ــر بيرون آوردن تن بى جان نان اورشان  ــان منتش ش
هستند ولى در برابر اين فاجعه بزرگ پليس چماق 
ــلحه به كمر منتظر است تا كوچك  ــت و اس به دس
ــى  ترين اعتراض كارگران و خانواده هاى بنگلادش
ــرمايه از  ــركوب كند تا مباد آهوى خرامان س را س

بنگلادش بگريزد.
ــعه آمرانه دوران  ــاد مدرن ايران در كنف توس اقتص
ــت و توليد  ــي صنع ــت جهان ــاهي و موقعي رضاش
كالايي سرمايه داري، اقتصادى بود وابسته به صنايع 
ــوي  ــش درآمد نفت جامعه به س ــا افزاي معدني. ب
مصرف گرايي مفرط ميل كرد، مصرفي كه هيچ گونه 
ــت. اليگارشي نفتي-  رابطه اي با توليد فئودالى نداش
ــيوه بر كشور حاكم  نظاميِ بورس باز به بدترين ش
ــت،  بود. در چنين جامعه اي صنعتي اگر وجود داش
ــگان بود. يا  ــه منافع بيگان ــته و برپاي صنعتي وابس
ــويي تا بن دندان  صنايعي براي رفع احتياج كه از س
وابسته به رانت هاي نفتي دولتي بود و از سوي ديگر 
ــته به بازار و منويات بازاريان! شكل  وجودش وابس
ــه وران  ــادي ايران هنوز از پيش ــب جامعه اقتص غال

نيـروى كار و حقـوق كـارگـر
             فريبرز مسعودي
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ــتان  ــبان و دلالان و تهي دس ــت ورزان و كاس و دس
ــاختار قرون وسطايي را در  ــاخت يافته بود و س س

پيكره خود به يادگار داشت.
ــش از انقلاب  ــران تا پي ــده اي ــركوب ش اقتصاد س
ــته به منافع  ــرا، دلالى و وابس ــادى مصرف گ اقتص
ــعه  ــرمايه دارى جهانى بود در كنف توس و متامع س
ــه چيز مى داد جز  ــاهى به كارگر هم آمرانه شاهنش

آزادى و حق تشكل و سازمان يابى. 
ــتبدادي به نمايندگي  در چنين ساختاري دولت اس
ــي حاكم براي همه صنايع و به طور كل  از اليگارش
ــراي اقتصاد در هر زمينه اي تعيين تكليف مي كرد.  ب
اقتصادي با ريخت و قيافه اي بزك كرده و در باطن 
پوك و بي پايه كه به ظاهر خود را مدرن مي نماياند 
ــب مانده و  ــه آن روابط عق ــي در كنه خود هم ول
ــتبدادي را حمل مي كرد.  ــي و اس ــي تاريخ ارتجاع
ــفيد نه  ــاه، انقلاب س ــم تبليغات مضحك ش عليرغ
ــد بلكه  تنها موجب الغاي رژيم ارباب و رعيتي نش
ــاطي نو  همين روابط با رنگ و رويي ديگر و با بس
ــي كهن به حيات خود ادامه داد و در  ولي در اساس
ــور ميان سرمايه دار و  روابط صنعتي و اقتصادي كش
كارگر حلول يافت. كارگر موجودي بود در خدمت 

سرمايه و سرمايه  اصل قرار گرفت. 
ــت تواناى  ــاهى اگر چه به دس كمر اقتصاد شاهنش
ــم ايران از  ــى در صنعت هاى مه ــران اعتصاب كارگ
ــا كارگران  ــت ام جمله صنعت نفت و غيره شكس
ــتند.  ــتى دولت انقلابى هيچ نماينده اى نداش در كش
دولت انقلابى بدون هيچ طرح و برنامه اقتصادي و 
ديدگاهي مدون، سوار بر امواج نفرت مردم از سيستم 
ــاهي و نوع اقتصاد آن  ــتبدادي شاهنش حكومت اس
حركات گنگ و پاندول وار خود را در جهت پيكان 
ــد1؛ با اين رويكرد  ــرزان   عدالت اجتماعي آغازي ل
ــد،  ــه آب و برق و خدمات براي همه رايگان باش ك
ــعي(اصالت  ــان مايس زمين از آن خدا و ليس الانس
دادن به كار) و انسان خليفه خدا بر روي زمين باشد 
و دولت نماينده و خدمت گزار مردم! و انقلابْ  شد 
ــراي پابرهنه ها. اما هم چنان  ــلابِ پابرهنه ها و ب انق
ــه زمين زده بود  ــاه را ب نيروى مزدبگير كه رژيم ش
ــت از ان امتياز بگيرد و آن را سپرد به كسانى  نتوانس
ــته بودند تا براى كارگران لابد  كه در كنار گود نشس
ــخيص نداشتند تصميم گيرى  نا بالغ كه قدرت تش
كنند. هيچ تشكلى برتافته نمى شد مگر تشكل هاى 
زرد دولت ساخته. با وقوع جنگ كارگران در صف 
ــتى هم در زير باران گلوله و بمباران  نخستين بايس
صدام سنگر توليد را رها نمى كردند و هم لقمه نان 
خشكيده ته سفره شان را از گلوى زن و فرزند خود 
ــد و به رزمندگان جبهه ها هديه مى كردند در  مى زدن
ــى كه دلالان و بازارى هاى محترم در ويلاهاى  حال

1-  براي اطلاع بيش تر به كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران 
نوشته بهمن احمدي امويي مراجعه كنيد.

ــه جبهه با احتكار و  ــن خود در دورترين نقطه ب ام
ــى مشغول خدمت به جيب خود بودند و  گرانفروش
ــتند. از  دلارهاى نفتى و جنگى را روى هم مى انباش
ــود كه بدون مزد و منت فقط  كارگران انتظار اين ب
به سربلندى اسلام و كشور بيانديشند و كارآفرينان 
ــهل  ــت مزد كه س ــان! درخواس محترم به جيب ش
ــوى كارگران خواسته اى نا  است تامين امنيت از س
ــيار كارگراني كه  به جا و زياده خواهى بود. چه بس
ــك و بمب كشته  در كارخانه ها در اثر اصابت موش
ــرايط  ــدند تا همان اندك توليد صنعتي در آن ش ش
ــورهاي  ــه جانبه كش ــگ و تحريم هم ــخت جن س
ــتي نخوابد. دولت كه پيش از انقلاب نيز  امپرياليس
ــا بود به نيروي كارِ كارگران هم  بزرگ ترين كارفرم
ــتى آن را ارزان  ــي نگاه مى كرد كه بايس چون كالاي
ــرايطي  ــگاه دارد. طبيعى بود در ش ــراى خودش ن ب
ــن كارفرماى خيرخواهْ  كه دولت از منظر بزرگ تري
ــد كه مجري و ناظر اجراي آن نيز  قانوني را بنويس
خودش باشد. كارگران نيز به دليل حفظ همبستگي 
ــي و منافع عموم ناچار به پذيرش همين حمايت  مل
ــدند. در حالي كه كنشگران  نصفه نيمه قانون كار ش
ــنديكا  ــري در همان زمان نيز از نبود عنوان س كارگ
ــون كار و در نظر نگرفتن حق اعتصاب  ــن قان در اي

ــنود بودند. مبارزه  براي نيروي كار مزد بگير ناخش
عميق طبقاتي كه از دوران پيش از انقلاب به دوران 
ــتر و در همه  ــدت و حدت بيش پس از انقلاب با ش
عرصه هاي سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي ادامه 
ــي جنگ گرچه در لفافه  ــه بود در دوران طولان يافت
ــت. جمعيت موتلفه و گروه  ــا همچنان ادامه داش ام
ــه از طريق نمايندگاني كه  ــه از جناح بازار چ حجتي
ــطح جامعه و بازار با  ــت و چه در س در دولت داش
دولت مير حسين موسوي كه به هر حال بدون يك 
ــجم اقتصادي طرفدار عدالت اجتماعي  تئوري منس
ــمكش  ــت در كار مبارزه و كش و اقتصادي بود، دس
ــوژي و جهان  ــازار كه بنا به ايدئول ــديدي بود. ب ش
ــه دار خود با انسجام و درك درست منافع  بيني ريش
ــت هاي  ــترين مخالفت را با سياس طبقاتي خود بيش
اقتصادي دولت از جمله انحصار بازرگاني خارجي 
ــت بيشترين  ــط دولت و نرخ ارز و غيره داش توس
ــود را از اختلاف نرخ دلار دولتي با بازار سياه و  س
ــع كالاهاي كوپني كه هرگز  همچنين انحصار توزي
دولت موفق نشد آن را از چنگ بازار خارج كند به 

سودهاي هنگفتي دست يافت. 
ــد با يورش  ــران و عراق مصادف ش ــگ اي اوج جن
تاچريسم و ريگانيسم بر اقتصاد جهاني، دولتمرداني 
ــي اقتصادي  ــي برنامه گ ــواره در گرداب ب ــه هم ك
ــردش اقتصاد  ــا پيروى از گ ــت و پا مي زدند ب دس
ــت هاي  ــوي به اصطلاح بازار به سياس جهاني به س
ــات گرفته از  ــل اقتصادي روي آوردند كه نش تعدي
نخستين برنامه توسعه كشور بود. برنامه اول توسعه 
گرچه در دولت ميرحسين موسوي نوشته شد ولي 
نويسندگان برنامه با توجه به اتفاقاتي كه در عرصه 
ــور پس از فوت امام در جريان بود و  ــي كش سياس
ــنجاني براي رياست  ــمي رفس با توجه به خيز هاش
ــاعد وي  ــع برنامه را با نظر مس ــوري در واق جمه
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بستند. هاشمي رفسنجاني كه به شدت به نسخه هاي 
ــته  صندوق بين المللي پول براي اقتصاد آزاد دل بس
بود، با اطلاع از مخالفت جناح چپ با اين چرخش 
عظيم اقتصادي، به بهانه بازسازي ويراني هاي جنگ 
ــت  ــاخت و پاخت با جناح راس ــا يك مانور و س ب
ــد و  ــع از ورود جناح چپ به مجلس چهارم ش مان
در نتيجه طرح اقتصادي دل خواه خود را در مجلس 
ــدت و حدت اجراي آن  ــب كرد و خود با ش تصوي
ــوز كه آثار  ــه عهده گرفت. برنامه اي خانمان س را ب
ــت هاي  ــاي آن از جمله تورم بالا و سياس و پيامده
تعديلي و بدهي هاي خارجي هم چنان دامنگير كشور 
ــه هم زده بودند  ــد. بازاريان با قدرتي كه ب مي باش
ضمن همراهي با سياست تعديل اقتصادي هاشمي 
ــت خصوصي  ــرِ اجراي سياس ــنجاني يك س رفس
سازي دولت شدند. كارخانه ها و موسسات توليدي 
ــوي دلالاني كه در دوران 7 سال جنگ  زيادي از س
درس خود را به خوبي آموخته بودند به ثمن بخس 

خريداري و اكثرا تعطيل و تخريب شد. ماشين آلات 
ــود در بازار آب  ــه كه فروختني ب ــن و آن چ و زمي
ــرمايه ها به خارج از كشور منتقل شد. در  ــد و س ش
ــادي روز به روز بر تعداد  ــه طرح تعديل اقتص نتيج
كارگران بي كار افزوده شد. جناح ضد توليد بازار به 
اين وسيله كارگراني را كه همه چيز خود و از همه 
ــكل خود را در دوران انقلاب  مهم تر انسجام و تش
و جنگ براي انقلاب داده بودند به سختي شكست 
ــادي همه چيز را كالايي  ــت تعديل اقتص داد. سياس
ــت، حتي نيروي كار را. ولي نوليبرال هاي  مي خواس
وطني كه به تازگي رنگ عوض كرده و يك به يك 
ــتضعفان و  ــگ و رو رفته طرفداري از مس قباي رن
ــده بودند هرگز  ــت اجتماعي را به دور افكن عدال
ــه هنگامي  ــتند ك ــخي نداش ــش پاس براي اين پرس
ــرا صاحب و  ــد، چ ــت اقتصاد آزاد باش كه قرار اس
فروشنده نيروي كار نبايد اين آزادي را داشته باشد 
كه در چارچوب هاي پذيرفته و تعريف شده بتواند 
ــه عرضه مي كند هر چه قدر بي ارزش  از متاعي ك
ــد. چرا بايد حق چانه زني را از نيروي كار  دفاع كن
دريغ كرد؟ چرا دولت دست از اجراي وظايف خود 
در قانون اساسي از جمله گسترش تامين اجتماعي، 

ــكن و كار و قوت و  ــگان، تامين مس ــوزش راي آم
غذاي ملت شسته اما همو براي نيروي كار و ارزش 
خريد و فروش نيروي كار هم چنان تصميم گيرنده، 

مجري و قاضي است؟ 
خصوصــي ســازي كار و برنامه چهارم توســعه 

جمهوري اسلامي
به هر روي روح طرح تعديل اقتصادي كه ظاهرا در 
دولت دوم رفسنجاني به علت پيامدهاي بحران زاي 
ــده بود  ــور به كناري نهاده ش ــراي اقتصاد كش آن ب
ــي دربرنامه هاي دوم،  ــرح و تعديل هاي ــلا با ج عم
ــي به مجموعه  ــوم و چهارم حلول كرد. با نگاه س
ــم از جمله  ــادي دولت نهم و ده ــاى اقتص اقدام ه
خصوصي سازي كه با سرعت در حال انجام است، 
آزاد سازي اقتصادي و طرح تحول اقتصادي كه در 
نهايت با كنار گذاشتن يارانه ها و سپردن وظيفه هاى 
دولت در زمينه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش 
ــات دولتى،  ــردن ديگر خدم ــارى ك ــره و تج و غي
ــتكارى در نرخ ارز براى چاپ پول شد عليرغم  دس
شعارهاي عدالت خواهانه رئيس دولت، خصوصي 
شدن اقتصاد ايران دقيقا در چارچوب يك پارچگي 
ــياق  ــبك و س اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني- به س

ايراني آن- قرار داشت.
ــن مبحث به دنبال اثبات  ــوم كه در اي بايد يادآور  ش
ــت ها نيستم، بلكه  ــت يا غلط بودن اين سياس درس
ــازي و فحواي برنامه  ــر الزامات خصوصي س بر س
ــادي از دل  ــرح تحول اقتص ــعه كه ط ــارم توس چه
ــاس ماده 101  ــتم. براس ــت هس آن بيرون آمده اس
ــعه اقتصادي، اجتماعي و  قانون برنامه چهارم توس
فرهنگي جمهوري اسلامي حق كارگران براي ايجاد 
ــده و حتي دولت  ــكل هاي كارگري شناخته ش تش
براي كمك به ايجاد اين تشكل ها در بند «ز» تشويق 
شده است تا از طريق «اصلاح قوانين و مقررات در 
ــتانداردها  جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با اس
ــولي، تحولات  ــه نامه هاي بين المللي، كنس و مقاول
ــض در همه عرصه هاي  ــي كار و امحاي تبعي جهان
ــتغال2»  اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اش

گام بردارد.
ــعه در  ــه قانون برنامه چهارم توس ــر به پذيريم ك اگ
ــازي آن  ــازي اقتصاد و خصوصي س جهت آزادس
حركت مي كند و دولت نهم «طرح تحول اقتصادي» 
ــدوق بين  ــخه هاي صن ــه برگرفته از نس ــود را ن خ
ــارم مي داند و   ــن برنامه چه ــول بلكه عي ــي پ الملل
ــود را در اين  ــاى خ ــت گذاري ها و تصميم ه سياس
ــتي يك بار ديگر  ــوب تعريف مي كند، بايس چارچ
ــر فصل آن «ارتقا  ــتم اين قانون را كه س فصل هش
امنيت انساني و عدالت اجتماعي» است، بازخواني 
ــازي يا  كند. به طور كلي در طرح هاي خصوصي س

2-  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسلامي ايران، ماده 101 بند "ز"

ــته آن چه كه  ــل اقتصادي در دولت هاي گذش تعدي
ــت اصل خصوصي  ــه نبود و قرار نگرف مورد توج
ــت نهم با  ــت. حال كه دول ــروي كار اس ــازي ني س
ــه اجراي طرح  ــود را ملزم ب ــختي و دقت خ سرس
ــت كه وجه  ــد چگونه اس ــازي مي دان خصوصي س
ــرلوحه فعاليت هاي خود  آزادسازي اقتصادي را س
ــازي  قرار داده ولي آن وجه را كه مربوط به آزاد س
ــدت و  ــت ناديده گرفته و حتي با ش نيروي كار اس
ــت كه  ــا آن مخالفت مي كند؟ اگر قرار اس حدت ب
ــري در امور اقتصادي را به  دولت محترم تصدي گ
ــذارد و كارخانه هايي را كه  ــي واگ بخش خصوص
ــل 44 قرار دارد خصوصي كند آيا  صدر و ذيل اص
هنوز خود را نماينده رسمي و تام الاختيار كارگران 
ــدت با هر گونه ابراز نظر  مي داند؟ آن چنان كه به ش
ــري مخالفت  ــكل هاي كارگ ــران و ايجاد تش كارگ
مي كند. دولت با ايجاد تشكل هاى زرد ضد كارگرى 
ــران عملا كارگران  ــتمزد كارگ و تعيين حداقل دس
ــم از دولتي و غير دولتي  ــر كارفرمايان اع را در براب
ــت. هم چنين دولت بر خلاف  خلع سلاح كرده اس
قانون چهارم توسعه و مقاوله نامه هاي بين المللي كه 
ــلامي ايران از امضا كنندگان آن بوده  جمهوري اس
هيچ گونه تشكل كارگري را به رسميت نمي شناسد، 
و در اصلاحات پيشنهادي خود براي قانون كار زير 
ــراي آن به قانون  ــع موانع توليد» كه اج ــوان «رف عن
ــت در برابر همان  ــتند شده اس ــعه مس چهارم توس
ــران و نيروي كار در  ــتيباني نصفه نيمه از كارگ پش
ــراي دفاع نيروي  ــون كنوني هيچ راهكاري را ب قان
ــر نمي گيرد؛ در حالي كه  ــوق خود در نظ كار از حق
ــتانداردهاي سازمان  ــتي براساس اس دولت مي بايس
ــيون هاي 87 و 98  بين المللي كار(IOL) و كنوانس

اين حق كارگران را به رسميت بشناسد.
ــود را از تصدى گرى  ــت خ حال كه دولت قرار اس
ــد-  ــود مى گويد كنار بكش ــه كه خ ــور- آن گون ام
ــتانداردهاي سازمان بين الملي كار  بايستى برپايه اس
ــار وانهادن  ــعه، در كن ــون برنامه چهارم توس و قان
تصدي گري بنگاه ها و موسسات توليدي و خدماتي 
ــروي كار را خصوصي كرده  به بخش خصوصي ني
ــويه در امور نيروي كار  ــه تند و يك س و از مداخل
ــنديكاها و اتحاديه هاي كارگري  دست برداشته، س
ــميت  را در كنار حق اعتصاب براي كارگران به رس
ــكلات و موانع موجود  ــناخته و حل و فصل مش ش
ــپارد.  ــران و كارفرمايان بس ــه نمايندگان كارگ را ب
ــت ارتش بيكاران  ــه چنان چه دولت مايل اس وگرن
ــكيل دهد بايستى اين  و مزدوران صدقه بگير را تش
ــرمايه سالارى به  موضوع را آويزه گوش كند كه س
ــد داد و تا زمانى كه  ــادگى دم به تله نخواه اين س
ــه نفت و انرژى  ــام و تمام اقتصاد از جمل ــرل ت كنت
ــى وجود نخواهد  ــران را در چنگ نگيرد سازش اي

داشت.
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اول (ممدوف خوش اومدى)
ــلاب اكتبر 1917  ــمار انق ــت آوردهاى پر ش از دس
ــگفتى در ميان  ــوق ش ــور و ش ــى هم اين كه ش يك
ــان و كمونيست هاى آسيايى  كارگران و زحمت كش
ــانى - كه از  ــتياق و همپوش به وجود آورد. اين اش
ــتى انقلاب اكتبر  ــت كارگرى و انترناسيوناليس ماهي
ــر چشمه مى گرفت - به نحو مشخصى به عروج  س
ــت و اتحاد كارگرى در كشورهاى  احزاب كمونيس
ــاند.  ــوروى يارى رس ــايه ى اتحاد جماهير ش همس
ــه از بخت بلند  ــورها، ايران بود ك ــى از اين كش يك
ــويكى نيز برخوردار بود.  ــايگى با دولت بلش همس
ــران نه فقط  ــت هاى اي ــلاب اكتبر براى كمونيس انق
ــازمان دهى كارگرى و تشكيلاتى  ــترى براى س بس
ــود، بل كه فرصتى يگانه نيز بود كه امكان ملاقات  ب
ــته ترين رهبران و نظريه پردازان كمونيست  با برجس
همه ى تاريخ تا كنونىِ ما را فراهم كرد و زمينه هاى 
ــاى اعتماد به نفس طبقه ى كارگر نوجوان ايران  ارتق

را نيز به وجود آورد.
ــون آوتيس  ــته اى همچ ــت برجس حضور كمونيس
ــك هاى  ــيونال دوم و پلمي ــلطان زاده در انترناس س
ــد لنين و  ــى مانن ــا بزرگان ــه از وى ب ــه اى ك جانان
تروتسكى و بوخارين و هيلفردينگ به جاى مانده، 
ــش كارگرى –  ــانى در جنب ــند درخش به مثابه ى س
ــت. در اين زمينه  ــتى ايران ثبت گرديده اس كمونيس

بنگريد به:
قراگوزلو محمد (1392) امكان فروپاشــى سرمايه 
دارى و دلايل شكســت سوسياليسم اردوگاهى، 

تهران:موسسه ى انتشاراتى نگاه
ــال  فع ــاركت  مش و  دوم  ــيونال  انترناس ــز  ج ــه  ب
كمونيست هاى ايرانى، يك تجربه ى تاريخى نيز در 
ــكل بسته است. در تاريخ 8 شهريور  همين زمينه ش
ــت  ــكار حزب كمونيس ــه ابت ــيدى ب 1299 خورش
ــهر باكو برگزار  ــوروى كنگره ى ملل شرق در ش ش

ــتى كه با حضور  ــد. اين كنگره ى انترناسيوناليس ش
ــيايى و  ــورهاى آس ــت كش رهبران احزاب كمونيس
ــتم ديده  ــوان كنگره ى "ملل س ــى تحت عن آفريقاي
ــامان يافته بود با پيام آتشين لنين  ــرق زمين" س مش
ــخن رانى نريمان اف شروع به كار كرد. در اين  و س
نشست نزديك به هزار نفر از نمايندگان كمونيست 
ــتند.  ــيايى و آفريقايى حضور داش ــورهاى آس كش
ــتاى آرمان انترناسيوناليستى  هدف كنگره- در راس
بلشويك ها – كمك به ايجاد هماهنگى ميان احزاب 
ــت كشورهاى عقب افتاده و ستم ديده بود.  كمونيس
لنين همه ى كارگران و زحمت كشان اين كشورها را 
به اتحاد و قيام عليه مزدوران سرمايه دارى فراخوانده 
و مسووليت سازمان دهى انقلاب را متوجه احزاب 
ــته بود. در اين كنگره  ــور دانس ــت هر كش كمونيس
ــت هاى ايرانى  ــره از كمونيس ــت 193 نف ــك هيئ ي
مشاركت داشتند. مسووليت هيئت با رفيق جان داده 
ــر كميته مركزى حزب  ــدر خان عمواوغلى (دبي حي
ــت ايران) بود. غالب افراد همراه حيدرخان  كمونيس
ــمپات هاى حزب عدالت بودند و با توجه به  از س
ــه هاى كمونيستى در ايران، جمعى از  نوپايى انديش
اعضاى هيئت هنوز با تئورى هاى علمى ماترياليستى 
ــنا نبودند و مهم ترين انگيزه ى  ماركس – انگلس آش
ــان در آن كنگره، علاوه بر ماهيت و پاى  مشاركتش
گاه طبقاتى كارگرى شان، سمپاتى عميق به انديشه 
ــى اقتصادى مبتنى بر عدالت اجتماعى  و نظام سياس
ــزب عدالت و حزب  ــن كه مى بينيم ح بود. كما اي
ــوده چنين  ــون و بعدها حزب ت ــون عامي اجتماعي
ــم براى  ــدون تصريح عنوان كمونيس ــى را ب وظايف
خود قائل بودند. در واقع به جز معدودى از رهبران 
حرفه اى و كمونيست هيئت بخش قابل توجهى از 
ــتم ديده ى شرق  حاضران در كنگره ى خلق هاى س
از طيف هاى مختلف سوژه ى انقلاب سوسياليستى 
ــكل گرفته بود. در  ــرمايه) ش (طبقه ى كارگر ضد س
ــن ميان ممد (يك كارگر راديكال با گرايش كم و  اي
بيش مذهبى) نيز حاضر بود. اين كارگر بعد از ترك 
كنگره مدتى در اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
ماند و تا پايان عمر هرگز لحظه اى را از خاطر نبرد. 
ــاه با رهبر انقلاب  ــه اى ملاقات كوت لحظه ى هميش
ــمى  ــانه ى او زد و با تبس اكتبر. زمانى كه لنين بر ش

شيرين گفت:
"ممدوف خوش اومدى! " .

ــد ودوش به دوش  ــوروى مان بارى ممدوف در ش
ــم  ــر دوران پر تلاطم كمونيس ــويك هاى كارگ بلش
ــلاش مذبوحانه ى ضد انقلاب  جنگى را رزميد و ت
ــتى و مزدوران داخلى اش را ديد؛ و بعد از  امپرياليس

چند سال بنا به ملاحظاتى به ايران بازگشت.
ــاى بند به ماركسيســم  ــود عباديان پ دوم. محم

لنينيسم تا مرگ
غالب اعضاى خانواده ى ممدوف متولد بخارا بودند 
ــان نشانى از مشهد با خود داشت. اما  و شناسنامه ش
ــال 1307. محمود  محمود در اروميه به دنيا آمد. س
ــى نحيف بود كه براى تحصيلات ابتدايى به  نوجوان
ــبانه روزى در خارج از مشهد رفت.  ــه اى ش مدرس
ــن دوران پر تب و  ــا او در گپ و گفتى از اي بعده

تاب سخن گفت:
ــالى كه در اين شبانه روزى بودم، هيچ  "به جز دو س
ــطه يا ابتدايى منظمى نداشتم [انسان  تحصيل متوس
دوران نوجوانى و تحصيلات ابتدايى رفيق مشترك 
ــاملو را تداعى مى كند] در سال 1317  مان احمد ش
ــت در مشهد  ــاله بودم، پدرم نتوانس زمانى كه ده س
كارى پيدا كند. به همين خاطر ما به تهران آمديم".

ــوار كارگرى، آموزش و  محمود روزان و شبان دش
سياست ورزى و شكنجه و زندان را به ياد مى آورد. 
زمانى كه براى كمك به تأمين معاش خانواده سخت 

كار مى كرد:
ــان و در  ــراى تأمين درآمد روزها در بازار كفاش  "ب
يك مغازه ى جوراب بافى كار مى كردم و شب ها به 
اكابر مى رفتم. در تكنيكال اسكول زبان انگليسى را 
ــيكل اول و دومم را در آن جا گرفتم.  آموختم و س
ــركت نفت كار  ــادان رفتم و در ش ــس از آن به آب پ

مى كردم. تا سال 1331 در آبادان بودم". 
ــپهر  از اين تاريخ به بعد نه فقط چپ ايران بل كه س
ــود. 28  ــور وارد دوران تيره اى مى ش اجتماعى كش
ــار از ادبار است  مرداد آغاز يك روزگار تار و سرش
ــته  و پروپاگانداى همه جانبه ى پهلوى چيان گذش
ــته است. مگر  و حال اندكى از آلام آن زخم ها نكاس
ــت ناك سرهنگ سيامك و مرتضا كيوان  قتل وحش
ــت ديگر تا  ــالاخانيان و صدها كمونيس و وارتان س
ــين فاطمى  ــاران دموكرات هايى همچون حس تير ب
ــيدنى است. "سال بد. سال  فراموش شدنى و بخش
ــتقامت هاى كوتاه ...  ــال روزهاى دراز و اس باد...س

سالى كه غرور گدايى كرد. " احمد شاملو.

           پرولترى كه پروفسور هم شد
با احترام به محمود عباديان

محمد قراگوزلو
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ــه ى اين هنگام بر محمود رفته  -  آن چه در هنگام
است به فاجعه ى باشكوه مرگ نازلى مانسته است:

ــرداد به زندان افتادم و بر  ــس از كودتاى 28 م - ” پ
ــكنجه هاى زندان سر و چشم من دچار خون  اثر ش
ريزى و مهره هاى 3 و 4 ستون فقراتم دچار آسيب 

جدى شد“
ــتاد با محمود  ــراى ما كه در دهه ى هفتاد و هش -  ب
ــافرت ها كنار هم قدم و قلم  ــور بوديم، در مس دمخ
ــحر سوخته اى كه در  ــوديم و چه شب هاى س فرس
ــعدى يا در هتلى و متلى به  كنار آرامگاه حافط و س
ــانديم و من برايش شاملو خواندم و فروغ  صبح رس
ــاى عميق تر از  ــرايى آن زخم ه و گاه اخوان و كس
ــان او  انزوا (به تعبير پل الوار) بر تن و جان درخش
ــهود بود. جسم اش را شكسته بودند آن ”تمدن  مش

بزرگى ها“! :
ــرا آن جا نگه  ــتند م -  ”براى همين هم نمى توانس
ــد و به قيد كفيل آزاد كردند. پس از آزادى هم  دارن
نمى توانستم درشركت كار كنم. سرم گيج مى رفت و 
ــدم. پس از مدتى  چند بار از روى دوچرخه پرت ش

از ايران خارج شدم. ”
ــركوب پليس چپ  ــن زمان و با تعميق س -   در اي
ــارى فرا رو  ــر راه تبعيد اجب ــران لاجرم بار ديگ اي
ــن متاخران كه به محض جدايى  گرفت. نه مانند اي
ــتانبول به كلى فراموش  از جنبش و وصال وان و اس
مى كنند يك وبلاگ نويس ساده يا ”فعال“ حاشيه اى 
مهدكودك و دبستان و چه مى دانم دانشگاه بوده اند. 
ــوند ناگهان از عرصه ى سياست ايران؛ و  غيب مى ش
ــنويم كه ”ديپرس“ تشريف دارند. اين كه  بعد مى ش
ــن فكران“  ــى چرا بايد مانند ”روش يك فعال سياس
ــاس آروغ نااميدى  ــس كوچه هاى مونپارن كوچه پ
ــود با اين  ــت. بارى محم ــته نيس ــد بر من دانس بزن
ــت.  جماعت خود تبعيدى از بيخ و بن تفاوت داش
ــواده ى پرولترى آمده بود. فقط  او از عمق يك خان
ــويك ها خورده  ــه ى پدرش نبود كه به تنه ى بلش تن
بود، خود او نيز به آرمان هاى ماركسيسم ارتدوكس 
ــم براى او نه ايده ئولوژى يا  پاى بند بود. ماركسيس
ــفى و اجتماعى نقد  ــه جهان نگرى فلس باور بل ك
ــرمايه دارى بود. بارى محمود از ايران  مناسبات س
ــود. به ناگزير وبه چك مى رود كه هم  خارج مى ش
ــم واقعا  پيمان اردوگاه و عضوى موثر از سوسياليس
ــه ى گرايش هايى كه به  ــا وجود هم ــود بود. ب موج
اردوگاه داشت هرگز نديدم از وقايعى همچون بهار 
پراگ تا حمله به افغانستان و ”سوسياليسم“ با تانك 

و توپ دفاع كند:
ــدم و به چك رفتم. در آن جا  -  ”از ايران خارج ش
به دليل اين كه ضعف قواى جسمى داشتم و چشم 
راستم هم متلاشى شده بود [اين ضربه به چشم در 
او و من مشترك بود. من نيز در آذر ماه سال 1359 
زمانى كه در منطقه ى ديواندره به اسارت ”برادران“ 

حزب دموكرات (نيروى سروان بهرام پور) در آمدم 
ــگ بينايى ام مختل  ــا ضربات پى در پى قنداق تفن ب
ــد كه خود حكايتى است. در آن واقعه ى خونين  ش
ــا در آمد كه داغش هنوز تازه  عزيزترين رفيقم از پ
ــت] به من پيشنهاد دادند به جاى رشته هاى فنى  اس
ــته هاى علوم انسانى بروم كه پذيرفتم.  به سراغ رش
ــروع به آموزش زبان چك  ــرعت ش در آن جا به س
ــخت و جزو  ــردم. زبان چك از زمره زبان هاى س ك
ــش از ورود به  ــت. پي ــلاو اس خانواده زبان هاى اس
ــى و  چك عمده ى مطالعات من روى ادبيات فارس
تاريخ ايران و اسلام از روى منابع فارسى بود و آثار 

ماركس را مطالعه مى كردم. «
ــوريان ريپكا  -  در پراگ محمود عباديان با پروفس
ــنده ى تاريخ ادبيات  ــناس و نويس ــتاد شرق ش (اس
ــات خيام با او  ــد. در ترجمان رباعي ــنا ش ايران) آش
ــكار بود. صلاحيت محرز علمى او تا آن جا بود  هم
ــال 1966  كه در كتاب خانه ى پراگ كار كرد. در س
ــراى مقطع دكترا  ــفه ى عمومى“ را ب ــته ى ”فلس رش
برگزيد. در اين دوران فلسفه ى پراگ سخت مشهور 
بود و محمود ضمن خوانش تاريخ فلسفه ى عمومى 
به پژوهش در فلسفه ى معاصر و كلاسيك آلمان نيز 
ــود از اعضاى فعال و  ــد. در اين برهه محم وارد ش
كمونيست كنفدراسيون دانشجويان خارج از كشور 
ــته ى چك نيز ارتباط  ــان برجس بود و با زبان شناس
ــم آلمانى،  ــت و بحث هاى مرتبط با ايده آليس داش
ــى مى گرفت.  ــى را پ ــى و زبان شناس زيبايى شناس
ــتقيم گئورگ  ــاگرد مس ــود عباديان هرچند ش محم
لوكاچ نبود اما درباره ى زيبايى شناسى لوكاچ رساله 

نوشت :
-  ”زمانى كه من به آلمان رفتم، لوكاچ به مجارستان 
رفته بود. من از سال 1968 تا 1978 در آلمان بودم و 
اين سال هايى بود كه لوكاچ گه گاه به آلمان مى آمد 
و سخن رانى هايى در هامبورگ و هايدلبرگ داشت. 
اما او از سال 1965 از آلمان به مجارستان رفته بود. 
ــفه به آلمان رفتم. پنج، شش  من براى دكتراى فلس
ــرده بودم و  ــار هگل را مطالعه ك ــال در پراگ آث س
ــى مى دانستم؛ و در  ــى و انگليس آلمانى، چك، روس
ــاله ام درباره ى زيبايى شناسى لوكاچ  اصل براى رس
ــتاد  ــا راينز ورنر – كه از نوكانتى هاى آلمان و اس ب
راهنمايم بود- كار مى كردم به اين دليل كه تمايلات 

هگلى نداشت. ""
-  محمود عباديان در سال 1966 از دانشگاه چارلز 
ــال ها و به محض  ــرا گرفت. در همين س چك دكت
ــتى به دعوت  اوج گرفتن انقلاب فرهنگى مائوييس
ــن رفت. در  ــت چينى به پك ــجويان كمونيس دانش
ــجويى 1968 فرانسه حضور داشت و  جنبش دانش

در همين زمان با دخترى اهل چك ازدواج كرد.
-  سوم. پس از انقلاب بهمن 1357

ــلاش و مبارزه  ــتوانه ى ت ــوان پرولترى كه به پش ج

ــور هم شده بود؛ پس از انقلاب بهمن 57 به  پروفس
ــت و بنا به ملاحظاتى هرگز با احزاب  كشور برگش
ــى موجود كار مشترك نكرد.  ــازمان هاى سياس و س
محمود عباديان علاقه ى ويژه اى به متون كهن و زبان 
و ادبيات فارسى داشت. زمان تدريس در دانشكده ى 
ادبيات دانشگاه علامه؛ فرصت مناسبى براى فعاليت 
ــى از منظر زيبايى شناسى در آثار فردوسى  پژوهش
ــعدى و حافظ بود. آثار معتبرى همچون سنت  و س
ــى؛ تكوين غزل و نقش سعدى؛  و نو آورى فردوس
ــه خوبان همه دارند (حافظ) نتيجه ى تتبعات او  آنچ
ــيك فارسى است. از سال  ــعر و ادبيات كلاس در ش
ــان معطوف به  ــى محمود عبادي ــز اصل 1370 تمرك
ــفه ى غرب شد. مطالعات عميق او در  تدريس فلس
ــفه ى نوكانتى  آثار هگل و به طور كلى تامل در فلس
ــو و گرايش به افكار ماركس و انگلس از  از يك س
سوى ديگر سبب ساز توليد چند ترجمان درخشان 
ــد. از جمله: سقراط (گوتفريد  از محمود عباديان ش
ــگل؛ آزادى و  ــى ه ــن)؛ گزيده زيبايى شناس مارتي
ــتف فردريش فون  ــى (يوهان كريس دولت فرزانگ
ــيلر)، ديالكتيك انضمامى بودن (كارل كوسيك)،  ش
رساله منطقى- فلسفى (ويتگنشتاين)، نقد فلسفه ى 

حق هگل (كارل ماركس) و... 
برگردان اين آثار ارزشمند كه به يك مفهوم بن مايه 
ــى ماركس- انگلس  ــم علم هاى نظرى سوسياليس
ــاز گرايش بسيارى از  ــوند؛ بسترس محسوب مى ش
ــم گرديد. ازين  جوانان به مبانى تئوريك ماركسيس
ــان در ارتقاى اصول نظرى  ــش محمود عبادي رو نق

ماركسيسم انكار ناپذير است. 
ــان در جوانى پرولترى  رفيق عزيز ما محمود عبادي
ــه عنوان يك  ــالى ب ــور بود. در ميان س چپ و پرش
فعال ماركسيست لنينيست در اعتراض هاى كارگرى 
ــورانگيز مه 1968 مشاركت  دانشجويى روزهاى ش
ــون دانيل كوهن  ــار مبارزانى همچ ــت و دركن جس
ــام انقلابى حمايت  ــتاد و از كوبا و ويتن بنديت ايس
ــوى اش از  ــرد. او به همراه بولدوزر رفقاى فرانس ك
ــه بالا رفتند. پروفسور  ديوار دوگل و پمپيدو و روش
عباديان خيلى زود؛ زودتر از حد موعوداز عرصه ى 
سياست روز كناره گرفت و به آكادمى رفت. با اين 
ــفر  ــه و تا آن جا كه صاحب اين قلم در چند س هم
ــود همه ى فراز و  ــگام و همكلام او بود؛ با وج هم
ــى از غم نان به ماركسيسم  ــيب هاى همواره ناش نش
ــم به مثابه ى دانش مبارزه ى طبقاتى پاى بند  لنينيس

بود.
ــور هم شد در  محمود عباديان؛ پرولترى كه پروفس
ــاعت پنج بامداد 12 فروردين هيچ كاره ى ملك  س

هستى شد.
هميشه به ياد و احترامش بر مى خيزم.

محمد قراگوزلو- تهران / 20 فروردين 1392
qhq.mm22@gmail.com



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري5050

بحران واگذارى ها و «خصوصى سازى» ايرانى:
ــت خصوصى  در اكثريت مطلق جوامعى كه سياس
ــازى را به اجرا درآورده اند، اين سياست حساب  س
ــت كه البته اين حساب و كتاب  ــته اس و كتاب داش
ــورها دقيق تر و در شمارى ديگر،  در بعضى از كش
ــت. ولى در ايران، از  با دقت كمترى همراه بوده اس
سال 1368 كه اين سياست را در پيش گرفته اند، تا 
ــت كه واگذارى  به همين امروز، كم اتفاق افتاده اس
ــد مطابق با  ــازى» چيزى بوده باش يا «خصوصى س
ــد. عبرت آموز اين كه  ــت، باش آن چه كه قرار اس
خود همين حضرات، براى اجراى درست سياست 
خصوصى سازى قانون نوشته اند1، ولى نمى دانم چرا 
ــن خويش عمل نمى كنند؟  در عمل به همين قواني
خوب، وقتى به اين قوانين عمل نمى كنيد، پس چرا 
ــته ايد؟ حالا كه نوشته ايد ولى به آن عمل  آن را نوش
ــت شما و قيچى هم دست  نمى كنيد، ريش كه دس
ــه به آن عمل نمى كنيد،  ــت، چرا آن چه را ك شماس
ــت و بالتان بازتر باشد؟  حداقل لغو نمى كنيد تا دس

ــل قانون تازه اى بياوريد كه ناقض اين قوانين  حداق
ــما هم با خيال راحت، به كارى  ــين باشد و ش پيش
ــه بدهيد. بارى، يكى از عرصه هاى  كه مى كنيد ادام
بسيار مخاطره آميز زندگى اقتصادى ايران تشخيص 
ــت و بخش خصوصى  ــبات بين دول و تبيين مناس
ــت. دردمندانه بايد گفت كه اين مشكلى مربوط  اس
ــابقه اى  ــت و در ايران س به امروز و ديروز هم نيس
ــد براى رفع و يا حداقل تخفيف اين  دراز دارد. باي
ــكل  ــكل اقدام مى كرديم كه نكرديم و اين مش مش
ــاى ديگر در ايران باقى  ــا همه بالا و پايين رفتن ه ب
ــا چند يادآورى  ــن همه، اين بخش را ب ــد. با اي مان
ــه نظرى، باور  ــاز مى كنم. حداقل در عرص كلى آغ
ــرمايه دارى، اگر  ــت كه در يك اقتصاد س بر اين اس
ــت زندگى اقتصادى با هزينه كمتر بگذرد  قرار اس
دولت بايد در نهايت خدمت گزار بخش خصوصى 
باشد و شرايط را براى اداره زندگى اقتصادى وسيله 
ــد. اين كه آيا اين الگو خوب  اين بخش آماده نماي
ــخ  ــن كه آيا به نيازهاى مردم پاس ــت يا بد و اي اس

ــدام در اين جا مد  ــته مى دهد يا خير، هيچ ك شايس
ــش ها مقوله  ــيدن اين پرس ــت. وارس نظر من نيس
ديگرى است كه بايد به جاى خويش انجام بگيرد. 
ــت وقتى يك ساختار كلى- در  ولى نكته ام اين اس
ــرش قرار گرفت،  ــرمايه دارى- مورد پذي اين جا س
ــم در بطن اين  ــيوه اداره اش ه ــورت، ش در آن ص
تصميم روشن مى شود. يعنى نمى توان هم خواهان 
ــد و هم  ــترش چنين نظام اقتصادى در ايران ش گس
ــرط هاى لازم اش  ــه در فراهم آمدن پيش ش اين ك
ــه كنم كه  ــه همين جا اضاف ــرد. البت ــكارى ك خراب
ــرمايه دارى را در ايران  ادعاهاى تبليغاتى برعليه س
ــت پردازان جدى نمى گيرم. دولت  ــوى سياس از س
ــن كه توضيح  ــع دولتى بدون اي ــان مواض و مدافع
ــرمايه دارى» اگر  كافى بدهند، از يك الگوى «غير س
نگويم «ضد سرمايه دارى» سخن مى گويند كه تقريباً 
هيچ چيزش مشخص نيست. نه مشخص است كه 
ــن  ــر مالكيت چه بايد بيايد و نه اين كه روش بر س
ــت كه شيوه توزيع آن چه كه توليد خواهد شد،  اس
ــع از طريق نيروهاى  ــه خواهد بود؟ آيا توزي چگون
ــرد يا اين كه دولت و يا نهادهاى  بازار انجام مى گي
عمومى ديگر، مى بايد در توزيع دست بالا را داشته 
ــند! چون تقريباً هيچ چيزى مشخص و معلوم  باش
ــاختار  ــود كه در عمل، س ــت نتيجه اين مى ش نيس
ــاد ايران از همه الگوهاى موجود در جهان، از  اقتص
ــا را در خود جمع كرده  هركدام بدترين خصلت ه
ــن نكته را باز  ــكل ديگرى همي ــت. يا اگر به ش اس
بگويم، نتيجه اين مى شود كه نه دولت در اين نظام 
ــود عمل مى كند و نه «بخش  موجود به وظايف خ
ــر داريم كه از مدت ها پيش  خصوصى» - البته خب
ــبه دولتى» را هم ابداع كرده اند كه نه اين  «بخش ش
است و نه آن ولى در واقعيت زندگى، هم دست و 
ــاى نقش خويش مى بندد وهم  بال دولت را در ايف

ــت تحليل اقتصادى ايرج سيف اقتصاددان از اوضاع اقتصادى ايران و مهم ترين مشكل هاى پيش روى آن منتشر گرديد. از  ــماره 14 مهرگان بخش نخس در ش
ــته توضيح داديم به ناچار آن را در چند بخش منتشر خواهيم كرد به گونه اى كه  ــماره گذش ــت همان گونه كه در ش آن جا كه اين تحليل يك كتاب مفصل اس

هر بخش مستقل بوده و از يك پارچه گى كتاب نكاهد. اينك بخش دوم تحليل ايشان را مى خوانيم

  فروپاشى اقتصاد ايران:

     توفان كه در راه اسـت!
احمد سيف

بخش دوم
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اين كه چون بختكى روى بخش خصوصى نحيف 
ــده كاملاً خفه اش بكند.  ــران افتاده و چيزى نمان اي
ــازى  ــازمان خصوصى س دولتى ها از زبان رئيس س
ــور ما  ــراد مى گيرند كه «بخش خصوصى در كش اي
ــود را به  ــت كه خ ــاً يك بخش توزيعى اس عمدت
ــن رو به جاى  ــد مى كند، از اي ــدرت درگير تولي ن
ــتر به دنبال افزايش  افزايش سهمش از اقتصاد بيش
ــان، «رانت  ــت» كه البته منظور ايش ــوددهى اس س
ــود دهى»، و ادامه مى دهد كه  خوارى» است تا «س
ــت لخم بدون  بخش خصوصى ايران، «دنبال گوش
ــتخوان مجانى مى گردد و انتظار دارد از ابتدا از  اس
فعاليت هاى اقتصادى خود سود زيادى ببرد»، يعنى 
ــت و دير آمده و زود مى خواهد  ــك پذير نيس ريس
برود2. از سوى ديگر، سخنگويان بخش خصوصى 
ــته اند. آن ها هم حرفشان اين است  هم بيكار ننشس
كه «اينكه كارى را از يك مجموعه دولتى مى گيرند 
ــم آن را  ــران دولتى واگذار مى كنند و اس و به مدي
ــت نيست.  بخش خصوصى مى گذارند، اصلاً درس
ــت يا  ــا هنوز نمى دانيم بخش خصوصى چيس ما ي
ــردم نمى دانند بخش  ــه م ــت ك ــور بر اين اس تص
ــت»3؛ و بعد مى افزايد، «براى مثال  خصوصى چيس
ــوراى عالى بورس تصويب كرده شركت بورس  ش
تاسيس شود. يعنى بورس هاى فلزات و كشاورزى 
ــه فعاليت  ــورس كالا ب ــركت ب ــب ش ــد در قال باي
ــود و به بخش  ــا كار مردمى ش ــود ادامه دهند ت خ
ــود ولى وقتى ليست مؤسسان  خصوصى سپرده ش
ــويد 95  ــركت را نگاه مى كنيد، متوجه مى ش اين ش
درصد مؤسسان آن دولتى هستند. 44 تا 45 درصد 
ــركت هايى به شمار مى آيند  بانك ها و مابقى هم ش
ــته به دولت است. خوب اينكه  كه به گونه اى وابس
بخش خصوصى نمى شود».4 ناگفته روشن است كه 
ــد كه  وقتى نگاه دولت به بخش خصوصى آن باش
ــازمان خصوصى سازى خوانديم  از زبان رئيس س
ــبت  و يا وقتى نظر نمايندگان بخش خصوصى نس
ــم، اين دو نه  ــه در بالا ديدي ــد ك به دولت آن باش
ــه در خيلى از حوزه ها  ــزوم يك ديگر، ك لازم و مل
ــت  ــوند ولى اين رقابتى اس رقيب يك ديگر مى ش
ــتر شدن كارآمدى در اقتصاد  كه نه فقط باعث بيش
نمى شود كه دودش به چشم مردم معمولى مى رود. 

اگر هم نمونه مى خواهيد به اقتصاد ايران بنگريد. 
ــايل و مشكلاتى است كه بايد به   خوب اين ها مس
ــود تا بتوان براى مشكلات اقتصادى  آن پرداخته ش
ايران، راه حل هاى مناسب را پيدا كرد. دردمندانه اين 
طور به نظرمى رسد كه تا كنون در اين عرصه ها كم 
ــت. به نظر مى رسد  كارى زيادى صورت گرفته اس
ــه اين حضرات بر اين گمان اند كه همين كه يك  ك

ــاً براى مصارف  ــمه تعالى» اى گفتند و عمدت «بس
ــرق هم شعار دادند، نظام  داخلى، برعليه غرب و ش
اقتصادى ايران، چيزى مى شود كه با نظام اقتصادى 
ــوى دارد و در نتيجه، مى توان به  غرب تفاوت ماه
ــرد! خوب واقعيت  ــيوه اى «ايرانى» آن را اداره ك ش
زندگى اين گونه نيست. از سوى ديگر، اقتصاددانان 
ــد درباره «بازارهاى  ــت گرا نيز ترجيح مى دهن راس
ــرف و حديث بگويند و حتى ادعا كنند  رقابتى» ح
كه سرمايه دارى خواندن اين مناسبات، به خصوص 
ــط مبحث  ــى براى خل ــا، كوشش ــوى چپ ه از س
ــويش اذهان عمومى». اين ديدگاه را  ــت و «تش اس
ــث- اين كه  ــرم. چون اين مباح ــز جدى نمى گي ني
ــلاف ادعاى  ــاب دارد- برخ ــاب و كت اقتصاد حس
ــتان، به واقع چپ و راست ندارد. مفاهيم  اين دوس
ــاً پذيرش همگانى يافته  ــت كه تقريب و تعاريفى اس
ــت. تفاوت البته در اين است كه چپ ها با نظام  اس
ــتند و اقتصاددانان راست  ــرمايه دارى موافق نيس س
ــرمايه دارى  ــه جهان نيز، نه اين كه با س گرا در بقي
ــند، بلكه آن را  ــدن نظام اقتصادى موافق نباش خوان
نظام مطلوبى براى برآوردن نيازهاى مردم مى دانند. 
ــخن ديگر، تفاوت نظر بين چپ و راست غير  به س
ــت نه  ــت آوردها و پى آمدها اس ــى بر سردس ايران
ــت وجودى اين نظام اقتصادى، ولى در ايران  واقعي
ــتى  عزيز، مثل خيلى چيزهاى ديگر، بى رودربايس
ــباهتى ندارد.  ــا هم به بقيه دنيا ش ــت م چپ و راس
بارى، رابطه بين بخش دولتى و بخش خصوصى در 
ــه با جر زدن طرفين همراه بوده است؛  ايران هميش
و برخلاف آن چه در نگاه اول به نظر مى رسد و يا 
ــود، اين «جر زدن اقتصادى» فقط  اغلب ادعا مى ش
ــت كه در ايران اتفاق مى افتد.  ــوى دولت نيس از س
ــدات خويش در اين  ــش خصوصى هم به تعه بخ

ــتا، از چند سال  مبادله عمل نمى كند. در همين راس
ــير اصل 44 جمهورى  ــر داريم كه با تفس پيش خب
ــلامى، سياست پردازان اقتصادى در ايران هدف  اس
ــى را بر اين گذاشته اند تا تصدى گرى دولت  اساس
در امور اقتصاد كاهش يابد و قرار شده است كه تا 
ــود.  80 درصد اين واحدها به اين بخش واگذار ش
ــت كار ندارم، ولى  ــاز به بدى و خوبى اين سياس ب
ــا به همه  ــران تا به همين ج ــيوه اجرايش در اي ش
ــيدن  ــباهت دارد غير از آن چه كه براى رس چيز ش
ــت لازم و ضرورى  ــه اهداف مطروحه اين سياس ب
ــت. از عجايب روزگار اين كه اقتصاد ايران در  اس
ــتائى به حركت افتاده است كه اگر همين روند  راس
ــت  ــد، مدتى بعد اين اقتصاد نه دولتى اس ادامه ياب
ــى مختلط، بلكه اقتصادى  ــه خصوصى و نه حت و ن
ــت كه به دليل فقدان واژه اى مناسب تر مى توان  اس
آن را «اقتصاد شبه دولتى» و يا اگر اندكى «شيطنت» 
ــى» خواند آن  ــك «اقتصاد پادگان ــم بكنم، ي بخواه
ــا، اغلب اين  ــاده كه تا به اينج ــم به اين دليل س ه
ــاى نظامى و امنيتى  ــبه دولتى به نيروه بنگاه هاى ش
ــته اند و هرروز هم دارند كنترل خويش را بر  وابس
ــاى مختلف اقتصاد محكم تر مى كنند. بنگاه  بخش ه
ــبه دولتى هم تا  ــبه دولتى و در نتيجه، اقتصاد ش ش
ــگاه و يا اقتصاد  ــده ام، يعنى بن ــى كه من فهمي جاي
ــتر گاو پلنگ هم  ــگ». منظورم از ش ــتر گاو پلن «ش
ــت كه اگرچه تقريباً هيچ از  ــاختارى اس به واقع س
ــع الگوهاى مختلف ندارد، ولى همه مضار اين  مناف
ــت؛ و اگر بخواهم  الگوها را در خود جمع كرده اس
ــم، اين واحدهاى شبه  ــخص تر سخن گفته باش مش
ــى نمونه وار  ــگاه خصوص ــه مثل يك بن دولتى، ن
ــخگو باشند و  ــهام داران خود پاس غربى اند كه به س
ــين اند كه اگرچه  نه هم چون بنگاه هاى دولتى پيش
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ــد ولى حداقل  ــارت كافى بر آن ها اعمال نمى ش نظ
در عرضه قانونى، دولت مى توانست و مى بايست بر 
ــته باشد. يعنى به آن معناى غربى  آن ها نظارت داش
ــتبداد شرقى»  ــهام دار ندارند و حتى به روال «اس س
خود ما، «طبق قانون» به دولت هم پاسخگو نيستند. 
ــور مى تواند  ــى كل كش ــازمان بازرس يعنى، اگر س
ــاب هاى بنگاه هاى دولتى را كنترل كند- حالا  حس
ــازمان حق  ــر، بماند- ولى همين س ــد يا خي مى كن
وارسيدن حساب هاى اين شركت هاى شبه دولتى را 
ندارد. خلاص! در اين قسمت، بر اساس اطلاعات 
ــه هائى از چگونگى اجرائى  ــى كه دارم به گوش كم

كردن اين تفسير خواهم پرداخت.
ــذارى در ايران  ــت واگ ــه اين سياس ــم اما ك بگوي
ــان  ــال دارد و از هم ــه 20 س ــك ب ــابقه اى نزدي س
ــمى  ــت جمهورى آقاى هاش ــال هاى اول رياس س
رفسنجانى آغاز شد ولى در دوره آقاى خاتمى و به 
ــوص در دوره آقاى احمدى نژاد به خصوص  خص
ــى، اين برنامه  ــير اصل 44 قانون اساس پس از تفس
ــديد شد. تا جايى كه من خبر دارم در سال هاى  تش
اخير اگر نگويم همه موارد ولى در بخش عمده اى 
ــه كار به واقع ناموفق بوده  از اين واگذارى ها نتيج
ــم با بررسى چند مورد اطلاعاتى به  است. مى كوش

دست بدهم.
ــخص  ــراى اين كه اين مباحث در چارچوب مش ب
ــت  ــى به دس ــى اش قرار بگيرد، ابتدا گزارش تاريخ
ــت  ــت قبل از رياس ــم از اجراى اين سياس مى ده
جمهورى آقاى احمدى نژاد- عمدتاً در دوره آقاى 
خاتمى و به قول معروف تلخ و شيرين اين روايت 
ــيرين، چون  را باز خواهم گفت. مى گويم تلخ و ش
ــال ها نيز با ملغمه اى روبرو بوديم از  حتى در آن س
ــتن اقليتى كه خوش  ــدم توفيق و از بار خود بس ع
شانس بوده اند. ابتدا اجازه بدهيد از «معجزات» اين 

واگذارى ها در ايران بگويم.
 

معجزات خصوصى سازى در ايران:
ــن واگذارى ها  ــه يا عليه اي ــه مباحث نظرى بر ل ب
ــدن دريك كارزار  نمى پردازم چون هدفم درگير ش
نظرى با كسى نيست بلكه با بضاعت كم مى خواهم 
ــى به دست بدهم از آن چه در اين عرصه ها  گزارش
ــت و ترجيح مى دهم قضاوت نهايى را  ــته اس گذش

واگذار كنم به كسانى كه اين سطور را مى خوانند.

- كمى تاريخ اقتصادى ايران كنونى 
اگرچه سياست واگذارى به دوره رياست جمهورى 
آقاى رفسنجانى با هزار اما و اگر و در ميان تبليغات 
ــد ولى با تفسير تازه اى كه از اصل 44  زياد آغاز ش

ــت اكنون خبر  ــورت گرفته اس ــى ص قانون اساس
ــترده تر از آن  ــيار گس داريم كه اين واگذارى ها بس
ــت كه در نگاه اول به نظر مى رسد. پس از اعلام  اس
ــوراى مصلحت نظام از  ــير تازه ش بيرونى اين تفس
ــى، نام 61 شركت ديگر كه تا  اصل 44 قانون اساس
ــان مى تواند به بخش خصوصى  65 درصد سهام ش
ــت. ابتدا در باره اين  ــود منتشر شده اس واگذار ش
ــركت ها، فهرست وار اطلاعاتى به دست مى دهم  ش
ــر اين برنامه حراج  ــد مى پردازم به وجوه ديگ و بع

قرن در ايران5.
28 شركت وزارت نيرو   
10 شركت وزارت صنايع و معادن  
7  شركت وزارت نفت   
5  شركت وزارت بازرگانى  
3  شركت وزارت راه و ترابرى  
2  شركت وزارت ارتباطات  
6  شركت وزارت اقتصاد و دارائى  

در ميان شركت هاى كه قابل واگذارى اعلام شده اند 
اين نام ها جلب توجه مى كند:

ــال  البته از زمان اعلام اين اطلاعات كه حدوداً 5 س
ــده اند  ــمارى از اين واحدها واگذارش پيش بود، ش
ــت كه اين سياست دريك طول زمانى  ولى قرار اس
7 ساله پايان يابد. قبل از هر چيز در باره اين برنامه 
ــازى بايد به چند نكته توجه  گسترده خصوصى س

كنيم.
ــازى  ــد اقتصادى اين ميزان خصوصى س ــى آم - پ
ــا آن گونه كه  ــود؟ آي ــه خواهد ب ــا چ ــت؟ ي چيس
مدافعان اين برنامه به اعتقاد من، قتل عام اقتصادى 
ــود كه اين واحدها با  ادعا مى كنند، نتيجه اين مى ش
كارآئى بيشترى اداره شوند و در نتيجه، آن گونه كه 
نئوليبرال هاى ايرانى در بيانيه شان اعلام كرده بودند، 

ــع اجتماعى قابل توجهى را  بخش خصوصى «مناف
نيز عايد جامعه» مى نمايد؟

ــه كه بگذريم آيا  ــاى مدافعان اين برنام - از ادعاه
ــازى در ايران اين  ــى خصوصى س ــواهد تا كنون ش
ادعاها را تائيد مى كند؟ آيا در واحدهائى كه تا كنون 
به بخش خصوصى واگذار شده اند، با افزايش توليد 
و افزايش كارآئى و افزايش اشتغال روبرو بوده ايم؟ 
ــخن ديگر، آيا به كارنامه خصوصى سازى در  به س
ــه مدافعان اين  ــره قبولى» داد ك ــران مى توان «نم اي
برنامه خواهان واگذارى بسيار شركت هاى ديگر هم 
ــتند؟ در خصوص چند شركت واگذار شده كه  هس
ــترى در دست داريم من در صفحات  اطلاعات بيش
ديگر نشان خواهم داد كه به غير از رانت كه به غلط 
سود ناميده مى شود، شاهد «بهبود» متغيرهاى ديگر 
ــادى نبوده ايم. يعنى از كارآفرينى و يا افزايش  اقتص
ــت نيست.  ــند و شاهدى در دس ــان س كاردهى ش
ــا اعمال مى كنند و  ــا كنترلى كه بر بازاره ــن كه ب اي
ــخصه تاريخى آن  در اقتصادى كه كمبود وجه مش
ــرف كننده، رانت  ــت، وبا افزودن بر قيمت مص اس
ــانه بهبود بازدهى  ــترى به جيب مى زنند، نه نش بيش

ــت و نه نشانه اشتغال آفرينى. در شرايطى كه از  اس
گسترش توليد غفلت مى شود، نتيجه نهايى حداكثر 
كردن رانت و باج طلبى گسترش فقر و نابرابرى و 
در نهايت استيصال اقتصادى خواهد بود. به عنوان 
ــدرا- مى دانيم كه  ــركت ص نمونه در يك مورد، ش
اگرچه مديران نو كيسه آن به خود پاداش هاى كلان 
داده اند ولى وضعيت كارگران اگر بدتر نشده باشد، 
ــن نكته باز مى گرديم و  ــت به اي بهبود نيز نيافته اس

شواهدى به دست خواهيم داد. 
- با توجه به توانائى و قابليت بازارمالى و پولى در 
ايران آيا واگذارى اين همه واحدهاى «دانه درشت» 
ــت؟ به سخن  ــكنى امكان پذير اس بدون قيمت ش
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ــود در اقتصاد ايران به آن  ــر، آيا نقدينگى موج ديگ
اندازه هست كه براى خريد اين واحدها كه گذشته 
از 4 بانك عمده، شامل ذوب آهن و فولاد مباركه و 
ــمه و فولاد خوزستان هم هست كافى  مس سرچش

باشد؟
- آيا سرمايه گذاران خارجى به خريد اين واحدها 
ابراز علاقه خواهند كرد؟ و اگر چنين علاقه اى ابراز 
ــود، واكنش نظام جمهورى اسلامى چه خواهد  ش

بود؟
ــرمايه گذاران خارجى،  - در صورت ابراز علاقه س
ــه ايران -  ــتر را ب ــرمايه بيش ــه كه بايد ورود س البت
ــروط به اين كه شرايط اش قابل قبول باشد- به  مش
ــه بر اقتصاد  ــرايطى ك ــال نيك گرفت ولى در ش ف
ــا توجه به  ــوى ديگر ب ــت و از س جهان حاكم اس
ــارهاى بين المللى كه بر نظام جمهورى اسلامى  فش
ــن عرصه، آيا  ــزواى ايران در اي ــود و ان وارد مى ش
ــرايط مورد توجه اين سرمايه گذاران خارجى، با  ش
ــع دراز مدت ايران به ويژه در عرصه حاكميت  مناف
ــت؟ به عبارت ديگر،  ــازگار اس ملى هم خوان و س
ــركت ها به سرمايه گذارى  در صورت تمايل اين ش
در ايران و آمادگى نظام جمهورى اسلامى به قبول 
حضور شركت هاى خارجى، آيا در برابر آن ها توان 
ــرطى كه  چانه زنى هم دارد يا اين كه بايد به هر ش
ــا را واگذار  ــردن نهاده و اين واحده طالب اند، گ

نمايد؟
ــس درزمان اين  ــمى مجل - با توجه به مواضع رس
ــير تازه و «آبادگران»، آيا يك پارچگى ساختار  تفس
ــد؟ يعنى آيا مجلس  ــى ايران حفظ خواهدش سياس
ــعار زياد مى دهد و  ــه حداقل در حرف، ش هفتم ك
ــت جمهورى  ــاله رياس ــه خصوص به دوره 8 س ب
ــركت هاى  ــاى خاتمى، در اين زمينه تعامل با ش آق
خارجى انتقادهاى زيادى داشت، مى تواند بدون بى 
اعتبار شدن كامل بر اين قرارها مهر تائيد بزند؟ (به 
ــلا كار ندارم. بلكه  ــيوه انتخابات اين مجلس فع ش
ــده تا كنونى آن و  ــدم توجه به مواضع اتخاذ ش قص
آن چه هائى است كه براى واگذارى اين واحدها به 
ــركت هاى خارجى لازم خواهد شد). البته توجه  ش
ــاس مصوبه شان در 1383، هر گونه  داريد كه براس
قرارى بين دولت جمهورى اسلامى و شركت هاى 

خارجى بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
پاسخ اغلب اين پرسش ها تنها درگذر زمان روشن 
خواهد شد. با اين همه، با توجه به سياست خارجى 
ــمندانه دولت نهم  تهاجمى و به گمان من غير هوش
ــرمايه  ــون دهم، به ظن قوى بايد گفت كه س و اكن
ــاه مدت، در ايران  ــذاران خارجى حداقل در كوت گ
ــته از آن،  ــرمايه گذارى نخواهند كرد. البته گذش س

ــود در ايران و يك حالت ملوك  با بى قانونى موج
ــت كه حتى در  ــى كه وجود دارد، بعيد اس الطوايف
صورت تعامل بيشتر با جهان بيرونى اين شركت ها 
ــه قابل توجه اى  ــرمايه گذارى در ايران علاق به س
ــا كنون با همه در باغ  ــان بدهند - كما اين كه ت نش
سبزى كه دولت نشان مى دهد- نشان نداده اند. دليل 
ــدارد. بر خلاف  ــت و ابهامى ن ــن اس اش هم روش
ــرمايه گذاران اغلب  ــود س ــى كه اغلب مى ش ادعائ
ــك پذير و اقتصاد ايران،  ــك گريزند ونه ريس ريس
ــنجيد، اقتصادى است كه  با هرمعيارى كه آن را بس
ــى بالائى دارد.  ــك سياس به دلايل پيش گفته ريس
ــى  ــك سياس به چند عاملى كه باعث بالابودن ريس
ــود اشاره مى كنم. چند گانگى  دراقتصاد ايران مى ش
ــتا وضعيت  ــدرت در ايران كه در اين راس مراكز ق
ــت. برفراز سه  ــيار نامطلوبى به وجود آورده اس بس
ــار دفتر  ــت و در كن ــى، دفتر رهبرى اس ــوه دولت ق
ــوراى نگهبان وجود دارد. علاوه بر  رهبرى نيز، ش
شوراى نگهبان، روحانيون پرنفوذ نيز كم نيستند. در 
همين راستا به نمونه نماينده آذربايجان در مجلس 
ــل از هرچيز و  ــاره كرد كه قب ــرگان مى توان اش خب
بيشتر از هرچيزى بيانگر وجود ريسك سياسى بالا 
ــت6. از سوى ديگر، اگردر اين  در اقتصاد ايران اس
جريان، قوه قضائيه راست بگويد كه اين وضعيت، 
مصداق وجود ملوك الطوايفى در ايران است و اگر 
قوه قضائيه دروغ بگويد و براى نمايندگان مجلس 
ــازى كرده باشد كه ديگر  خبرگان و هفتم پرونده س
بدتر. به عبارت ديگر، اگرقوه قضائيه دروغ بگويد، 
شركت هاى خارجى بايد با دولتى مذاكره نمايند كه 
ــود اختبار ندارد و بايد منتظر تائيد اين قول و  از خ
ــوى مجلس بماند. تازه مجلس درزمان  قرارها از س

اين اعلام خود درگير پرونده سازى هاى قوه قضائيه 
ــه نامه اعتراض  ــال، همان گونه ك ــود! در عين ح ب
ــوراى نگهبان به قوه قضائيه به وضوح نشان  آميز ش
ــت، شوراى نگهبان نيز خودرا مقيد به هيچ  داده اس
قانونى نمى داند؛ و اين البته همان شورائى است كه 
ــد از هفت خوان آن نيز  ــه مصوبات مجلس باي هم
بگذرد تا به صورت قانون در آيد. در كنار اين همه، 
ــوراى مصلحت نظام را هم داريم كه به قول  البته ش
روزنامه هاى داخل ايران يكى از «اركان اصلى» نظام 

يعنى آقاى هاشمى رفسنجانى متولى آن است7.  
و اما، پى آمد واگذارى اين همه واحدهاى درشت 
به بخش خصوصى چه خواهد بود؟ براى نمونه بر 
ــر قيمت در اين اقتصاد چه خواهد  اشتغال و بر س

آمد؟ 
ــى در پيش گوئى  ــابقه خوب اگرچه اقتصاددانان س
ــن بشود  ندارند ولى براى اين كه تا حدودى روش
كه پى آمدش بر زندگى اقتصادى مردم چه خواهد 
ــتى كه نمونه خروار است، به  بود من به عنوان مش
ــه هائى از خصوصى سازى در صنعت سيمان  گوش
ــخن  ــازى رانت س ــردازم. ابتدا از حداكثر س مى پ

خواهم گفت.
ــركت هاى توليد  ــاره بگويم كه اگرچه ش بايد به اش
ــودآورى [به نظر من واژه رانت  كننده سيمان از س
ــود] چشمگيرى در  ــب تر است تا س دراينجا مناس
ــيد- ولى  ــازار برخوردارند- كه به آن خواهم رس ب
ــان از دولت گله  ــركت ها هم چن ــان اين ش صاحب

مندند كه به وعده هاى خويش عمل نكرده است.
به قرار اطلاع، درسال 1382- قراردادى بين وزارت 
ــيمان امضا شد  بازرگانى و متوليان كارخانه هاى س
ــاس آن  ــيمان» و براس تحت عنوان «طرح جامع س
ــد كه قيمت سيمان از تنى 24000 تومان-  توافق ش
ــزار تومان افزايش يابد به  ــه 35 ه در آذر 1382- ب
ــرط اين كه براى برآوردن نيازهاى بازار داخلى،  ش
1,5 ميليون تن سيمان از خارج وارد شود. به عبارت 
ــر هدف اين بود كه علاوه بر افزايش قيمت از  ديگ
ــوى دولت وصاحبان تازه صنايع سيمان، كمبود  س
سيمان در بازار باعث بالا رفتن قيمت آن نشود. ولى 
ــيمان هم چنان بر «آزاد سازى»  با اين كه متوليان س
ــارى مى كنند ولى حتى تا يك  ــيمان پافش قيمت س
ــال بعد هم از 1,5 ميليون تن مورد نياز تنها 230  س
ــد. البته بگويم و بگذرم كه قيمت  هزار تن وارد ش
واقعى سيمان در بازار از آن چه كه مورد توافق قرار 
ــه 50 كيلوئى  ــيار بيشتر شد. هركيس گرفته بود بس
ــيمان كه به 2400 تومان به فروش مى رفت (تنى  س
ــان) به 4500 تومان (يعنى تنى 90000  48000 توم
ــش اين كه چرا وزارت  ــيد. اولين پرس تومان) رس
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بازرگانى – كه اتفاقا دست به واردات خيلى روانى 
ــت به واردات سيمان نزد  هم دارد- خود راسا دس
ــه همين خاطر، نمى توان ادعاى آن وزارت خانه  وب
ــر باقى مانده آن 1,5 ميليون  را جدى گرفت كه اگ
ــيمان در ايران حل خواهد  تن وارد شود مشكل س
ــت. چون اگر آن مشكل به همين سادگى بود،  گش
ــت اين مشكل را  خوب وزرات بازرگانى مى توانس
ــن  ــيمان حل نمايد. ولى آن چه روش با واردات س
ــيمان در داخل،  ــود اين كه با وجود كمبود س مى ش
ــيمان از ايران دست  متوليان سيمان به صادرات س
ــود كه قيمت سيمان در خارج از  زدند. گفته مى ش
ــتر است و به همين  ايران از قيمت آن در ايران بيش
ــوئى نمى توان به متوليان سيمان ايراد  ــبب، از س س
ــرمايه داران بخش خصوصى  گرفت كه به عنوان س
ــود بيشتر خود هستند. ولى اين نكته  تنها به فكر س
هم چنان ناروشن باقى مى ماند كه با وجود سود يا 
رانتى كه مى برند، چرا با افزايش برظرفيت توليدى 
ــت  ــترى به دس ــود و رانت بيش ــيدند كه س نكوش
ــكل  ــيوه برخورد به مش ــد؟ و اما درمورد ش بياورن
ــيمان در ايران، گمان من به دو شيوه مى توان به  س

اين مشكل برخورد كرد.
ــد مورد توجه  ــه به نظر مى رس ــيوه اى ك -  اولا ش
ــت كه از  ــيمان قرارگرفته اس ــت و متوليان س دول
ــيمان در بازار- از  ــق اثر گذارى بر تقاضاى س طري
ــش قيمت آن- وضعيت را كنترل كنند.  طريق افزاي
ــى وزارت  ــر صنايع معدن ــه در گفته مدي ــن نكت اي
ــتتر است كه گفته است: «با اجراى طرح  صنايع مس
ــورت تعادلى  ــت اين كالا به ص ــيمان قيم جامع س
ــر انگيزه صادرات  ــد كه همين ام تعيين خواهد ش
ــوى كارخانه هاى توليد كننده سيمان سلب  را از س
كرده و به دنبال آن كشور از نياز به واردات سيمان 
ــاى مدير  ــازه بدهيد ادع ــد»8. اج ــرا خواهد ش مب
ــاده ترجمه كنم. آن  ــى س صنايع معدنى را به فارس
ــت كه وقتى  ــه كه مدير مربوطه مى گويد اين اس چ
ــرود- آن چه كه  ــا در بازارهاى ايران بالاب قيمت ه
قيمت تعادلى مى نامد- براى توليد كنندگان سيمان 
انگيزه اى باقى نمى ماند كه سيمان را از ايران صادر 
ــيمان از ايران صادر نشود، طبيتعا در  كنند ووقتى س
بازارهاى داخلى به فروش مى رسد وواردات ديگر 
ــر مصرف كنندگان  ــد بود. اين كه بر س لازم نخواه
ــيمان چه مى آيد مسئله اى نيست كه مورد توجه  س
ــد. با اين همه، دراين فاصله، صدور بخشى از  باش
سيمان موجود با تشديد كمبود سيمان در داخل، به 
متوليان سيمان امكان مى دهد كه رانت و باج ناشى 

از اين كمبود را به حداكثر برسانند.
ــئولان قرار  ــا راه دومى كه مورد توجه مس -   و ام

ــيمان در ايران است.  نمى گيرد افزودن بر عرضه س
ــرايطى ايجاد شود  يعنى از طريق افزايش عرضه، ش
ــه اندازه كافى  ــيمان ب كه حتى با وجود صدور، س
ــود. افزودن  به مصرف كنندگان ايرانى نيز عرضه ش
ــته از تاثيرمثبتى  ــيمان در داخل، گذش بر عرضه س
ــرى تراز پرداختهاى ايران خواهد داشت،  كه بركس

موجب اشتغال آفرينى هم خواهد شد.
ــيمان  ــرا زعماى صنعت س ــت اين كه چ درك عل
ــيوه اول  ــى توجه را به ش ــئولان دولت ــى مس و حت
ــوار نيست. تا آن جا كه  متمركز كرده اند چندان دش
ــيمان مربوط مى شود، حفظ وضعيت  به متوليان س
كمبود در توليد هميشه به نفع توليد كنندگان است.

ــورت بازار -  ــابق به ص ــيمان، كافى الس بازار س
توليد كننده باقى مى ماند.

ــد، بين توليد -  ــدر كافى نباش ــى توليد به ق وقت
كنندگان رقابتى هم لازم نخواهد شد.

درشرايط وجود كمبود، نه به قول اقتصاددانان - 
ــازار» بلكه عرضه  ــل ب ــرال «عوام ــرال و نئوليب ليب
ــت خواهند  كنندگان به تعيين و تحميل قيمت دس
زد و آن چه را كه با تكرار تهوع آور «قيمت تعادلى» 
ــد در عمل با حرص و آز  ــل بازار» مى نامن و «عوام
ــيمان تعيين خواهد شد. در نمونه اى كه  متوليان س
در بالا به دست داده ام قرار بود كه قيمت سيمان تا 
35000 تومان هر تن افزايش يابد ولى از معجزات 
ــت كه  ــازى در ايران يكى هم اين اس خصوصى س
ــيده  اين قيمت به 90000 تومان به ازاى هر تن رس
است، يعنى كمى كمتر از سه برابر شد. اگر براساس 
ــى ديگر در نظر داشته باشيم كه هزينه توليد  گزارش
سيمان به طور متوسط تنى 13000 تومان است، به 
ازاى هر تن سيمان، سودى معادل 77000 تومان به 
دست مى دهد و حاشيه سود به قيمت تمام شده هم 
ــود. اين حاشيه گشاد نمى تواند حاشيه  592� مى ش
ــه اين همه دل  ــد ك ــود در يك بازار رقابتى باش س
ــت ها در ايران برده  ــوش از مدافعان اين سياس و ه
است. درهرپوششى كه ارايه شود، اين حاشيه عظيم 
نشانه «حداكثر سازى رانت خوارى» در ايران است.  
و اين نكته مرا مى رساند به آن چه كه در نوشته اى 
ديگر گفته ام كه اگرچه اندر فوايد خصوصى سازى 
در ايران ما را كور و كر كرده اند ولى آن چه كه در 
ــت و  واقعيت امر در ايران اتفاق مى افتد، چپاول اس
ــن نام خوانده  ــت اگر به همي غارت و صادقانه اس
ــرمايه دارى در نهايت نظامى  ــود. اگرچه نظام س ش
ــت كه تنها به نفع اقليتى صاحب  ــالار اس اقليت س
ــرمايه عمل مى كند، ولى آن چه كه در ايران دارد  س
ــرمايه دارى به روال معمول  شكل مى گيرد حتى س

آن نيست. 

ــه دو نكته ديگر  ــما را ب ــن جا بايد توجه ش در اي
جلب كنم.

ــت كه  ــرا و چگونه اس ــود، چ ــا اين ميزان س - ب
ــرمايه گذارى براى افزايش  سرمايه دار ايرانى به س

توليد در اين اقتصاد علاقه نشان نمى دهد؟
 - دوم اين كه، با اين امكاناتى كه در اختيار بخش 
ــرمايه داران  ــت، چرا س ــى قرار گرفته اس خصوص
ــتقبال  ــازى دولت اس ــاى خصوصى س از برنامه ه
نمى كنند؟ براى نمونه در 9 ماه اول سال 1383 قرار 
بود كه دولت از اين واگذارى ها 900 ميليارد تومان 
درآمد داشته باشد- يعنى براين اساس بودجه بندى 
كرده بودند- ولى تنها 136 ميلياردتومان آن- يعنى 

اندكى بيش از 15 درصد- تحقق يافته است.
باز در اين جا، با دو احتمال روبرو هستيم:

ــم با تبانى  ــاهد بودي ــان گونه كه مدتى پيش ش هم
ــهامى كه  ــوه، بخش عمده اى از س ــداران بالق خري
دولت مى خواست به بخش خصوصى واگذار كند، 
ــروش نرفت. يك  ــت دولت ماند و به ف روى دس
ــت كه تبانى خريداران بالقوه باعث  احتمال اين اس
ــد كه دولت اين سهام را بسيار ارزان تر از قيمتى  ش
ــانيده  ــده بود به فروش رس كه براى آن ها تعيين ش

باشد. 
ــت كه بخش عمده سهام  و اما احتمال دوم اين اس

ارايه شده اصولا به فروش نرفته باشد.
ــد با واقعيت بهتر جور  آن چه كه به نظر من مى رس
ــت.  در بيايد، به واقع تركيبى از اين دو احتمال اس
ــهام به فروش نرفت و از سوى  ــويى س يعنى از س
ديگر، دولت براى ترغيب خريداران بالقوه قيمت ها 
ــد كه اگرچه در فروش  را كاهش داد. نتيجه اين ش
كل سهام تاثير قابل توجهى نداشت ولى باعث شد 
كه 85� درآمد پيش بينى شده تحقق نيابد. خلاص.

ــالا مطرح  ــش هائى كه در ب ــخ مفصل به پرس پاس
ــى همه جانبه دارد ولى به  كرده ام نياز به يك بررس
باور من، علت عدم علاقه سرمايه گذاران به سرمايه 
ــدم كارآئى دولت  ــلاوه بر ع ــذارى در ايران، ع گ
دراداره و تنظم مسايل اقتصادى، چند گانگى مراكز 
ــى، عدم رعايت  ــكار سياس قدرت، هرج ومرج آش
ــى، ناتوانى  ــوى قدرتمندان غير انتخاب ــون از س قان
ــاى انتخابى، ودر نهايت، به ماهيت طبقاتى  ارگان ه
شديدا عقب مانده اين سرمايه داران بر مى گردد كه 
ــده، رانت خوار و باج طلب اند. يعنى  در وجوه عم
ــم كه بخش عمده اى از  مى خواهم اين را گفته باش
ــانى كه امروز در ايران قدرت مالى و اقتصادى  كس
را در دست دارند، اين قدرت را از كانال وابستگى 
خويش به مراكز قدرت سياسى به دست آورده اند. 
ــت و يا جيب اين جماعت  يعنى آن چه كه در دس
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ــت كه از  ــود، بلكه رانتى اس ــده نه س ــت ش انباش
ــد. به عبارت ديگر،  ــت آورده ان اين رابطه ها به دس
مى خواهم اين را بگويم كه از نظر خصلت طبقاتى 
اين جماعت به تيولداران عصر و زمانه ناصرالدين 
ــبيه ترند تا به آن چه كه در ادبيات اقتصادى  شاه ش
ــرمايه دار مطرح مى شود. بدون ذكر  تحت عنوان س
ــت خود در قدرت  ــد بگويم اگر اين جماع نام باي
ــته  ــوده اند، به طور حتم به صاحبان قدرت وابس نب
ــته بوده اند. براى اين كه حرف بى سند نزده  و پيوس
ــايت بازتاب رجوع كنيد  ــم اگر به صفحات س باش
ــى از پرونده هاى  ــرد كه دريك ــاهده خواهيد ك مش
ــترده  ــيار گس ــاد اقتصادى بس اختلاس مالى و فس
ــمى درگيرند.  ــمارى از وزيران كابينه آقاى هاش ش
ــهرام جزايرى هم گوشه هائى از  پرونده نامعلوم ش
ــى را دراقتصاد ايران  ــاد رانت خوارى وباج طلب ابع
ــايد به همين خاطر هم بود كه عملا  نشان داد و ش
«مختومه» اعلام شد. بارى، آن چه كه اين جماعت 
ــازد  ــاى واگذارى توانا مى س ــه خريد واحده را ب
ــراكت در كار توليدى و  ــى از ش ــه بنيه مالى ناش ن
نوآورى، بلكه اگر به زبان رايج در ايران سخن گفته 
ــده اى است كه عمدتاً  باشم، رانت هاى انباشت ش
ــاد مالى دراقتصاد ايران است.  نتيجه گستردگى فس
ــيدن به اين جايگاهى كه در  اين جماعت براى رس
ــتند نه كارخلاقه اى كرده اند ونه در بازارى  آن هس
ــاختارش در كنترل نباشد توفيقى داشته اند. به  كه س
همين خاطر هم هست كه به واقع به غير از دانستن 
ــيوه براى افزودن بر رانت هائى كه به  هزار و يك ش
ــب مى زنند، هنر ديگرى ندارند. به خاطر نبودن  جي
ــرمايه دار مى ناميم ولى  ــب تر، آن ها را س واژه مناس
اين جماعت، فاقد مختصات طبقاتى سرمايه دارانه 

اند.
ــدازه «آگاهى طبقاتى»  ــوى ديگر، تا به اين ان از س
ــر توان توليدى دراقتصاد  دارند كه بدانند افزودن ب
ايران اين فرصت طلائى براى باج گيرى را از آن ها 
خواهد گرفت. براى مثال خودرو سازى را در نظر 
ــردار قاليباف، فرمانده نيروى  بگيريد. اگر ادعاى س
انتظامى (در آن زمان) درست باشد، توليد كنندگان 
ــد درحالى كه آن را به مصرف كنندگان داخلى  پراي
ــه مى كنند، همان  ــت 7 ميليون تومان عرض ــه قيم ب
ــان از ايران صادر  ــد را به قيمت 3 ميليون توم پراي
ــد. به حدس قريب به يقين بايد گفت كه در  مى كنن
همان 3 ميليون تومان نيز، اين معامله برايشان سود 
ــت. ولى اگر از من بپرسيد كه چرا اين كار  آور اس
ــد در حالى كه مى توانند همان پرايد را به  را مى كنن
ــرف كنندگان ايرانى  ــش از دوبرابر قيمت به مص بي
ــند؟ پاسخم اين خواهد بود كه صدور پرايد  بفروش

ــى ازمكانيسم رانت  در اين وضعيت به عنوان بخش
ــت. يعنى صدور پرايد  ــى در اقتصاد ايران اس آفرين
ــران، به توليد كنندگان آن امكان مى دهد كه در  از اي
ــند،  بازارهاى ايران به آن قيمتى كه آن را مى فروش
ــه از ايران صادر  ــخن ديگر، آن چ ــند. به س بفروش
ــت آوردن ارز و يا بازارى  ــود نه براى به دس مى ش
ــر بلكه در وجه عمده، هدف اش ايجاد كمبود  ديگ
بيشترو دميدن در تنور كمبود دراقتصاد ايران است 
كه به آن ها امكان مى دهد كالاى باقى مانده را به هر 
ــت دارند به مصرف كنندگان ايرانى  قيمتى كه دوس
ارايه نمايند. در ضمن اين احتمال جدى هم وجود 
ــى كه در بالا  ــادرات از ايران به صورت ــه ص دارد ك
ــش براى فرار سرمايه از ايران  ــى از كوش آمد بخش

نيز باشد.
ــيمان، من درصفحات ديگر  ــد با متوليان س در پيون
ــان خواهم داد كه در خصوص دو توليد كننده  نش
اى كه آمارهاى مالى خود را منتشر كرده اند، حاشيه 
ــا اين وصف،  ــته اند. ب ــودى بيش از 160٪ داش س
ــتر قيمت  ــان افزايش باز هم بيش ــان خواه هم چن
ــوى ديگر، كشور هم  ــتند و از س آن در داخل هس
ــال  ــيمان در س ــا كمبود 1,5 ميليون تن س چنان ب
ــيمان  ــت و براى افزودن بر توان توليد س روبروس
در اقتصاد سرمايه گذارى نمى شود. يعنى بر خلاف 
ــن برنامه ها حتى «قوانين» پايه  ادعاهاى مدافعان اي
ــك دليل در ايران  ــرمايه دارى نيز به هزار وي اى س
ــاهل بايدگفت كه حتى  عمل نمى كند. با اندكى تس
ــاد ايران  ــه در چارچوب اقتص ــر آن گروهى ك اگ
«سرمايه دار» مى ناميم به واقع «سود طلب» و «سود 
ــان براى رسيدن به سود  ــش ش جو» بودند، و كوش
ــرمايه گذارى و توليد هم  ــامل افزايش س بيشتر ش
مى شد، مى توانست بر فرايند توسعه اقتصادى ايران 
ــر از  ــر جا بگذارد و در نهايت س ــرات مثبت ب تاثي
ــران در بياورد. ولى  ــا در اقتصاد اي تعديل قيمت ه
اين جماعت رانت خوار و باج طلب، همه كوشش 
ــود  خود را براى حداكثر كردن رانت كه به غلط س
ــود متمركز كرده اند. به اين ترتيب، به  ناميده مى ش
احتمال زياد مى توان گفت كه درنتيجه تداوم همين 
فرايند در باره اين واحدهائى كه قرار است به همين 
ــود،  ــان غير مولد و رانت خوار واگذار ش باج طلب
ــران تخفيف مى يابد  ــكل توليد دراقتصاد اي نه مش
ــود و نه مشكل بيكارى  و نه قيمت ها تعديل مى ش
ــه  تخفيف مى يابد. البته كه صاحبان نو و كهنه كيس
ــراى حداكثر كردن باج و  ــن واحدها، هم چنان ب اي
ــيد و سرمردم ايران در كل اين  رانت خواهند كوش
فرايند واگذارى ها مثل گذشته بى كلاه خواهد ماند. 
ــت اندركاران  ــاس دعاى دس ــه درباره التم حالا ك

صنعت سيمان براى افزايش قيمت سيمان نوشته ام 
ــد به اين  ــت كه نكن ــته اس ــى خوف برم داش اندك

«كارآفرينان» جفا كرده باشم  
ــيد. در  ــن نگرانى من زياد طول نكش ــداالله اي الحم
ــيمان قائن- به  ــران9 ديدم كه س ــايت بورس ته س
ــزارش مالى  ــته گ ــال گذش عنوان نمونه- براى س
ــر كرده است كه من نكات مهم اش را  خودرا منتش

در زير مى آورم: ارقام به ميليون ريال 

با اين حساب، مشاهده مى كنيد كه چه معجزاتى از 
ــيه سود ناخالص  خصوصى كردن بر مى آيد؟ حاش
سيمان قائن 163٪ است كه البته حاشيه سود بسيار 
مطلوب و مناسبى است! حتى اگر از آن شندرغازى 
ــر مى شود، چشم  ــود كس كه به عنوان ماليات بر س
پوشى كنيم، حاشيه سود خالص به هزينه تمام شده 
ــتر از 150٪ است. حالا با اين حاشيه سود،  هم بيش
چرا سرمايه گذاران در اقتصاد ايران سرمايه گذارى 
نمى كنند، پرسشى است كه به واقع پاسخ اقتصادى 

ندارد.
ــود، فرض كنيد كه  ــن ش براى اين كه نكته ام روش
ــورى بود كه  ــى دراقتصاد ايران ط ــت نظارت وضعي
ــود 25  ــيه س ــيمان قائن محصولاتش را با حاش س
ــود قابل  ــه نوبه ميزان س ــد مى فروخت كه ب درص
ــاليانه اش  ــت. در آن صورت فروش س توجهى اس
ــد ولى  ــتر از 51377 ميليون ريال مى ش اندكى بيش
ــده است.  ــالانه 108253 ميليون ريال ش فروش س
ــرار بود كه خصوصى  ــى تعارف، اگرچه ق يعنى، ب
كردن حلال مشكلات اقتصادى ايران باشد و گرانى 
ــاره كند ولى در همين يك مورد، اگر  و تورم را چ
ــيه سود 25 درصدى قرار بدهيم،  ملاك كار را حاش
56875,5 ميليون ريال گران فروشى صورت گرفته 

است. 
ــى نبودم ولى  اگرچه در زندگى ام آدم خوش شانس
اين روزها شانس به من رو كرده است. چندروزبعد 
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ــورس تهران01  ــايت ب ــتن خطوط بالا در س از نوش
ــاهرود هم گزارش مالى خود  ــيمان ش ديدم كه س
ــت. همين جا بايد بگويم كه در  ــر كرده اس را منتش
ــازى در ايران  اين جا نيز با معجزات خصوصى س
ــر اين معجزات،  ــتيم و جا دارد به خاط روبرو هس
ــت پردازان ايران تبريك و به زحمتكشان  به سياس
ايران تسليت بگويم. براساس آمارهاى منتشرشده، 
ــر قيمت تمام  ــيمان را به 2,62 براب ــم كه س مى داني
شده به مردم فروختند. آدم لازم نيست رياضى دان 
ــود اين شركت ٪162  ــد تا ببيند كه حاشيه س باش
ــت. به سخن ديگر اگرچه هزينه تمام شده  بوده اس
ــيمان 13000 تومان برآورد مى شود ولى  هر تن س
ــن به مردم  ــش از 34000 تومان هر ت ــه بي آن را ب
ــود به ازاى هر  ــد، يعنى 21000 تومان س فروخته ان
تن! بدون پرده پوشى بايد گفت كه تفاوت اين دو، 
ــود دارد ولى به خاطر كنترلى كه  ــكل س اگر چه ش
صاحبان نو و كهنه كيسه اين موسسات واگذار شده 
به بخش خصوصى بر بازار اعمال مى كنند، به واقع 
ــت؛ و دريغ انگيز است كه  رانت خوارى صرف اس
ــمارى از نئوليبرال هاى محترم وطنى كه در يكى  ش
ــته به انواع «رانت هاى دولتى» توجه  ــال گذش دوس
كرده بودند وهنوز هم مى كنند، ازرانت هاى عظيمى 
كه بخش خصوصى رانت خوار ايران به شيوه هاى 
گوناگون به جيب مى زند، چيزى نمى گويند. جالب 
ــران گزارش  ــايت بورس ته ــه در همين س اين ك
ــيمان در  ــل ديگرى خوانده ام در باره توليد س مفص
ــاهكار است11. آن گونه كه  ايران كه به واقع يك ش
ــنده ادعا مى كند قرار بود «از ابتداى سال 82  نويس
ــاس نرخ تعادلى قيمت گذارى  قيمت سيمان براس
ــه ماه يك بار توسط كميته  ــود... وحداقل هر س ش
ــئول] قيمت فروش تعادلى تعيين گردد». البته  [مس
نويسنده محترم اگرچه منظورش را از قيمت تعادلى 
ــن نمى كندو رقم و عددى به دست نمى دهد  روش
ــت كه قيمت بايد بسى بيشتر  ولى منظورش اين اس
ــش مى يافت و  ــش يافته، افزاي ــه كه افزاي از آن چ
اشاره مى كند به قيمت فولاد كه بيش از 100 درصد 
ــيمان « 34 درصد در  افزايش يافت ولى در مورد س
ــد» وديگر هيچ و  آبانماه 82 افزايش نرخ اعمال ش
به همين خاطر، مدعى است كه «در خصوص نظام 
قيمت گذارى در اين صنعت عدالت رعايت نشده 

است».
در اين جا به چند نكته بايد اشاره كنم:

برخلاف نظر نويسنده، افزايش قيمت فولاد اندكى 
زيادى، زياد است نه اين كه در حق توليد كنندگان 
ــد. معلوم نيست  ــيمان عدالت رعايت نشده باش س
ــيمان 34٪ گران تر مى شود  وقتى فولاد 100 ٪ و س

بر سرقيمت مستغلات در ايران چه مى آيد؟ وروشن 
ــت كه قيمت خانه و آپارتمان در ايران به كجا  نيس
ــه احتمال زياد  ــد تا اين جماعت را كه ب بايد برس
ــرى با «انبوه سازان» [مقاطعه كاران مسكن]  سروس
ــط  ــد؟ البته در جامعه «قس ــى كن ــم دارند، راض ه
ــه عدالت اجتماعى  ــلامى» كه ادعاى پرداختن ب اس
ــى كه بايد در حق مردم ايران رعايت  را دارد، عدالت

بشود، در اين ميان چه مى شود؟
ثانيا، روشن نيست وقتى قيمت ها را به اين صورت 
ــت دنبال علل  ــس چرا چراغ به دس ــالا مى برند پ ب

تورم در ايران مى گردند؟ 
و اما، شاهكار نويسنده در اين است كه در راستاى 
ــتدلال  ــتر قيمت ها اس ــاع از افزايش باز هم بيش دف
عجيبى دارد كه «آيا افزايش نرخ ها باعث افزايش 

توليد و نهايتاً تعديل قيمت نمى گردد؟»
ــد وقتى كه  ــا را بالا ببري ــما فعلا قيمت ه ــى ش يعن
ــود از آن چه كه هست – بر  قيمت ها بالا رفت و س
ــبات خود نويسنده 33٪- بيشتر شد  حسب محاس
ــويق مى شوند و  در آن صورت، توليد كنندگان تش

توليد بالا مى رود و بعد قيمت پائين مى آيد.
ــود بر  ــيه س ــيمان ديده ايم كه حاش ــد با س در پيون
ــنده نه 33٪ ناقابل، بلكه 5  خلاف محاسبات نويس

برابر آن است! 
ــالانه  ــيمان، توليد س نتيجه اين كه 873600 تن س
ــاهرودرا كه هزينه توليدش در كل معادل  سيمان ش
113568 ميليون ريال بود كه تازه براساس گزارش 
ــتهلاك  72683 ميليون ريالش هزينه هاى مالى و اس
ــل 298000 ميليون ريال به مردم  بود به بهاى ناقاب
ــد كرده اند. همان گونه كه  فروخته و وجهش را نق
ــود ناخالص به هزينه تمام  ــيه س پيش تر گفتم حاش

ــود. البته اين نكته را هم داشته  ــده، 162� مى ش ش
ــم كه اگر  ــزارش مى خواني ــيد كه در همين گ باش
ــيمان يوزوالانس» برود  ــركت به سوى توليد «س ش
ــت-  ــيمانى اس – كه من يكى نمى دانم چه نوع س
ــت دراين زمينه توليد و ســود  ــورت موفقي «درص

شركت به نحو چشمگيرى رشد مى يابد».
ــه   اگرچه مى دانم كه نئوليبرالهاى محترم مثل هميش
ــه با اين  ــد كه هركس ك ــل خويش مى كوبن بر طب
ــلاف اين جريان  ــد وبرخ چپاول علنى موافق نباش
ــش خصوصى  ــكار اقتصاد مافيائى كه در پوش آش
ــخنى  ــت، س ــه اس ــكل گرفت ــران ش ــازى در اي س
ــيم فقر است و نمى تواند  بگويد، لابد خواهان تقس
ــد. نئوليبرال ها را به  ــان را ببين ــت» كارآفرين «موفقي
ــا اخلاقيات آنتيك و قرون  حال خود مى گذاريم ت
ــى در اين جا،  ــطائى خويش را تبليغ كنند، ول وس
ــيرى ناپذيرجماعتى اندك روبرو  با حرص و آز س
ــم اموالى به  ــتيم كه به ايران و منابع اش به چش هس
چنگ آمده در يك جنگ مى نگرند. بديل نظرتنگى 
شان در برخورد به مسايل مبتلابه جامعه ايرانى ما، 

گشادى حيرت انگيز جيب هايشان است 
ــود  ــه مقدار ماليات بر س ــا نمى دانم چ ــن ج در اي
ــن كه در  ــيمان قائ ــى در نمونه س ــد ول پرداخته ان
ــه بودم ميزان ماليات  ــت ديگر به آن پرداخت يادداش
ــر همين نرخ را در اين جا هم منظور  7,1٪ بود اگ
ــود 171337 ميليون ريال  بداريم، ميزان خالص س
ــود كه در آن صورت حاشيه سود خالص به  مى ش

هزينه تمام شده نيزرقم ناقابل 151٪ در مى آيد.
چه در ايران باشد و چه در هركشور ديگر و يا حتى 
ــياره ديگرى، نام ديگر اين ميزان سودآورى،  در س

در فعاليت هاى اقتصادى، غارت و چپاول است.
ــم، با اين همه معجزاتى كه از  من به واقع نمى فهم
خصوصى سازى در اقتصاد ايران بروز مى كند، چرا 
زعماى قوم در خصوصى كردن همه چيز وهر چيز 

در اين اقتصاد، «عزم انقلابى» به خرج نمى دهند.
ــن رانت  ــه با وجود اي ــن ك ــب روزگار اي ازعجاي
ــده، اخبار  خوارى هاى عظيم درواحدهاى واگذارش
ــت كه ماشين خصوصى  ــيده ازتهران حاكى اس رس
ــه كه حتى  ــى زودتر از آن چ ــازى در ايران بس س
ــان مى كردند به  ــانى چون صاحب اين قلم گم كس
ــت. از پى آمدهاى هراس آور اين  ــته اس گل نشس
ــت در ايران به اختصار سخن خواهيم گفت  سياس
ــراى فروش  ــش ب ــى در درمهرماه 1383 كوش ول
ــوند با همه پامپاژها با  ــاتى كه عرضه مى ش موسس
ــت. اگرچه سهام 12 شركت  موفقيت توام نبوده اس
ــازمان خصوصى سازى مانده است  روى دست س
ــترى به بازار  ــئولان خيال دارند سهام بيش ولى مس
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ــاهائى كه  ــه كنند21 . اگرچه ايرانى ها را با انش عرض
ــند، خفه كرده اند  ــاره فوايد بازار آزاد مى نويس در ب
ــرم اولين و  ــت پردازان محت ــى انگار اين سياس ول
ــل در تحت حاكميت بازار  مقدماتى ترين اصل عم
ــند. شماى خواننده در هركجاى جهان  را نمى شناس
ــنده اى را ديده ايد كه  كه زندگى مى كنيد آيا فروش
ــت اش باد كرده است  وقتى محصول اش روى دس
محصول بيشترى براى فروش عرضه كند! آيا براى 
ــد كه چرا در مقدمه از شيوه خاص  شما روشن ش

«ايرانى» سخن گفته بودم؟
ــدام «توضيحات» خاص  ــئولان امور هر ك البته مس
خودشان را دارند. رئيس سازمان خصوصى سازى 
ــت  علت را «احتياط خريداران» مى داند و معتقد اس
ــرمايه در ايران، به دليل «مسايل سياسى»  كه بازار س
ــتر- شرايط حساسى را پشت  - بدون توضيح بيش
ــت. رئيس بورس تهران علت عدم  سر گذاشته اس
ــا مى داند ولى ديگر  ــق را «بالا بودن» قيمت ه توفي
ــتند. رئيس  ــورس موافق نيس ــئولان با رئيس ب مس
ــه تجاهل مى كند  ــدارد و يا اين ك ــورس يا خبر ن ب
ــده  ــهام به قيمتى پائين تر از قيمت تعيين ش كه س
ارايه شد و با اين وصف، بدون مشترى مانده است. 
ــازى از  ــازمان خصوصى س ــس هيئت عامل س رئي
ــاب ويژه» با دولت خاتمى در بورس  «تسويه حس
ــخن مى گويد ولى توضيح بيشترى نمى دهد. در  س
ــه از قرائن بر مى آيد  ــد با اين ادعا، آن گونه ك پيون
ــازمان بورس و شمارى از نمايندگان  بين رئيس س
ــورت گرفته و اگر  ــس هفتم، ملاقات هائى ص مجل
اين ادعاها درست باشد به توافق هائى هم رسيده اند 
ــا با همكارى يك ديگر، براى دولت آقاى خاتمى  ت
مشكلات مالى بيشترى ايجاد شود. براى سال مالى 
ــى قرار بود 2200 ميليارد  1383 دولت آقاى خاتم
ــد.  ــته باش ــازى در آمد داش تومان از خصوصى س
ــيار مثبت  ــاس اطلاعات بس ــخن ديگر، براس به س
ــان تدوين بودجه از  ــازمان بورس در زم رئيس س
وضعيت بازار، دولت وقت براين مبنا بودجه بندى 
ــران، در مهرماه 1383،  ــرد. البته رئيس بورس ته ك
ــتان ديگرى مى گويد. با عدم توفيق در فروش  داس
ــت كه دولت كسرى بودجه  ــهام، بديهى اس اين س
بيشترى خواهد آورد. اگر توجه كنيم كه منبع ديگر 
ــودهاى بازرگانى و تعرفه وضع  درآمد، قرار بود س
ــده بر روى خودروهاى وارداتى باشد و با عدم  ش
ورود اين خودروها، محتمل است كه ميزان كسرى 

بودجه بسيار بيشتر باشد. 
ــادى31 معتقد  ــه حيات نو اقتص ــر روزنام البته مفس
ــدم مديريت دقيق» و  ــت كه بورس تهران از «ع اس
ــد و متذكر مى شود  «نظارت ضعيف» عذاب مى كش

ــته «رايزنى هائى با شركت هاى سرمايه  كه در گذش
ــه علاوه بر بازاريابى  گذارى صورت مى گرفت» ك
ــائى خريداران «توافق هائى نيز براى خريد  و شناس
ــت  ــت و بعد از به «بن بس ــام» مى گرف ــهام انج س
ــيدن» اين رايزنى ها سخن مى گويد و باز بدون  رس
ــود كه  ــترى بدهد مدعى مى ش اين كه توضيح بيش
ــل اقدامات  ــا به دلي ــرمايه گذارى ه ــى از س «برخ
تخريبى كه بر عليه شركت هاى تابعه آن ها صورت 
ــده اند».  گرفت حاصر به همكارى در امر خريد نش
البته مى دانيم كه درهمان روزها شاخص بازار سهام 
نيز با «افت فاحشى» روبرو شده بود و اگرچه مفسر 
ــوى آن ها،  روزنامه مديران را متهم مى كند كه از س
«اقدامى براى بهبود وضعيت صورت نگرفت» ولى 

معلوم نيست منظورش چه اقداماتى است؟
ــت كه در  ــادى داخلى اين اس ــران اقتص نظر مفس
ــترى و نقدينگى» ناكافى است،  بازارهاى ايران «مش
ــازى با اين  ــازمان خصوصى س ــه رئيس س اگرچ
كمبود موافق نيست ولى هم چنان در توضيح عدم 
توفيق فروش سهام، حرف دندان گيرى نمى گويد. 
ــا، صندوق بين المللى پول هم  ولى درهمين روزه
ــى كه منتشر مى كند  ــده ودر گزارش وارد ميدان ش
ــد كه براى  ــدار مى ده ــه زعماى دولت ايران هش ب
ــد ميزان نقدينگى بكاهند.  كنترل تورم، بايد از رش
ــتى از  ــه عبارت ديگر، آنان كه در داخل ايران دس ب
نزديك برآتش دارند معتقدند ميزان نقدينگى كافى 
نيست و صندوق بين المللى پول كه احتمالا دست 
ــت  بالا را در اين معادلات دارد، برعكس معتقد اس
كه ميزان «زياد» نقدينگى بايد كاهش يابد. روزنامه 
ــرق41 درمهر 1383 از «وجود جريان هاى اخلال  ش
ــخن  ــخص س ــر در بازار» خبر مى دهد ولى مش گ

نمى گويد.
ــد،  علت عدم توفيق اين حراج هاى قرن هر چه باش
ــاختارى  ــت دارد كه اجراى برنامه تعديل س واقعي
ــن المللى پول در ايران  كه به راهنمائى صندوق بي
ــول نئوليبرال ها باعث  ــود و قرار بودبه ق اجرا مى ش
ــود، 7 ميليون نفر  ــدن اقتصاد ايران بش «گلوبال» ش
ــت51. عبرت آموز  ايرانى را به زير خط فقر برده اس
اين كه به قرار اطلاع سياست پردازان در ايران پيش 
ــد و قرار بود  ــى كرده بودند كه چنين خواهد ش بين
ــى خويش، منابعى براى  كه دولت در بودجه نويس
ــده تخصيص  ــتمند ش كمك به اين تعداد كثير مس
ــه 12 ميليون نفر  ــود ك ــن مى ش بدهد. در كل روش
ــر زندگى مى كنند ولى  ــا در زير خط فق از ايرانى ه
ــازمان هاى رفاه اجتماعى  دولت فخيمه از طريق س
ــر، آن هم به ميزان روزى  ــا براى 2,5 ميليون نف تنه
ــه نكته  ــت. به س 120 تومان بودجه تعيين كرده اس

بايد توجه كنيم.
ــن نيست كه تكليف 9,5 ميليون ديگر  -  اولا روش
ــد، ولى تحت  ــط فقر زندگى مى كنن ــه در زير خ ك
ــتند، چه  ــازمان هاى رفاه اجتماعى نيس ــش س پوش

مى شود؟
ــرايط  ــا با اين مبلغ 120 تومان روزانه، در ش -  ثاني
ــود يك عدد  ــاى تهران تنها مى ش ــم بر بازاره حاك
تخم مرغ و نصف نان سنگگ خريد. البته شرط اش 
ــت كه تخم مرغ هم خام مصرف شود چون  اين اس

هزينه اى براى روغن وسوخت باقى نمى ماند.
-  ثالثا، ميزان كمك هاى دولتى در سه سال گذشته 
بدون تغيير مانده است؛ و اين در حالى است كه در 
سه سال گذشته، حتى براساس آمارهاى دستكارى 
ــال قيمت ها 15 درصد  ــده دولتى حداقل هر س ش

بيشتر شده اند.
از سوى ديگر، درگزارش ديگرى در روزنامه ها در 
ــس كل بانك مركزى در  ــن مهرماه 1383، رئي همي
باره ميزان وابستگى اقتصاد ايران به نفت اطلاعاتى 
ــت مى دهد. 15 درصد توليد ناخالص ملى و  به دس
ــادرات و 30 درصد بودجه دولت به  70 درصد ص

طور مستقيم به نفت وابسته اند
ــاره كنم. برنامه  در همين رابطه به نكته ديگرى اش
تعديل ساختارى كه در ايران اجرا مى شود علاوه بر 
ــامل باز كردن درهاى مملكت  خصوصى سازى ش
ــت. اين جا نيز از ادعاهاى  به روى واردات هم هس
ــتيم كه چه وعده هاى  بى پايه نئوليبرالها با خبر هس
ــيرينى مى دادند و شمارى هنوز هم حيا نمى كنند  ش

و همان ادعاهاى بى پايه را تكرار مى كنند.
ــرون از درس نامه هاى  ــاى واقعى و بي ولى در دني
ــاد، ورود  ــاون وزيراقتص ــه گفته مع ــگاهى، ب دانش
ــركت هاى  ــتگى ش كفش هاى چينى باعث ورشكس
ــت61. بعلاوه  ــده اس توليد كننده كفش در ايران ش
ــو  ــات ن ــده در حي ــر ش ــزارش منتش ــاس گ براس
ــرى  ــادى71  مى دانيم  كه در 1382، ميزان كس اقتص
ــران – كل واردات  ــراز پرداخت هاى غير نفتى اي ت
ــد  ــادرات غير نفتى- با 16,7 درصد رش منهاى ص
ــيد. البته آفتاب يزد در روز  ــه 21 ميليارد دلار رس ب
ــت داد81. در 1376 كل  ــام ديگرى به دس بعد، ارق
ــارد دلار و صادرات غير  ــران 18,2 ميلي واردات اي
ــال بعد در  ــى هم 2,9 ميليارددلار بود ولى 6 س نفت
ــارد دلار و كل  ــزان واردات 37,1 ميلي 1382، مي
ــم نزديك به 6 ميليارد  ــادرات غير نفتى ايران ه ص
دلار شد يعنى ميزان كسرى تراز پرداخت هاى غير 
ــارددلار بود،  ــه در 1376 معادل 15,3 ميلي نفتى ك
ــدت 103 درصد افزايش يافته و به  در طول اين م
ــيد. اگرحمعيت ايران را 68  ــارددلار رس 31,1 ميلي
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ــرى تراز پرداخت ها به  ميليون نفر فرض كنيم، كس
ــال مى شود.  ازاى هر ايرانى بيش از 450 دلار در س
ــق دارد احتمالا اين  ــازار نفت رون ــه فعلا كه ب البت
ــئله آفرين نخواهد بود ولى  ــمگير مس كسرى چش
ــنگينى  ــقوط كند، س وقتى كه قيمت نفت اندكى س
ــت هاى مخرب روشن تر خواهد شد.  بار اين سياس
ــه اصلى اش را كارگران  ــاه مدت، البته هزين در كوت
ــش خواهند پرداخت و  ــدن خوي ايرانى با بيكار ش
ــى آمدآن بى  ــام رفاهى كارآمد، پ ــود يك نظ در نب
ــدن فقر و ندارى در كشور خواهد  ــتر ش گمان بيش
بود. البته فراموش نكنيم كه آقاى خاتمى در ماه هاى 
ــيدن خويش، در تحت برنامه  ــت رس اوليه به رياس
ــامان دهى اقتصادى» وعده داده بود كه گسترش  «س
ــتن از فقر هدف مركزى  ــت اجتماعى  و كاس عدال
ــاورزى  ــت او خواهد بود. وضعيت بخش كش دول
ــود تعريفى ندارد.  هم با همه ادعاهائى كه گاه مى ش
ــر صنعتى  ــرق مى خوانيم كه «كمت ــه ش در روزنام
ــتانه  ــود كه در آس ــاورزى ديده مى ش در حوزه كش
ــتگى قرار نگرفته باشد»91. اگرچه عمليات  ورشكس
ــبب اين  ــاورزى را مس ــت هاى جهاد كش و سياس
ورشكستگى مى دانند ولى بعيد نيست كه علت اين 
ــد. در مملكتى  ــتگى اندكى پيچيده تر باش ورشكس
ــا- يعنى با  ــراز پرداخت ه ــرى ت ــا ابن ميزان كس ب
ــه واردات- كه پول ملى اش  ــتگى ب اين درجه وابس
ــود بديهى است كه مواد  هرروزه بى ارزش تر مى ش
اوليه وارداتى هر روزه به پول ملى گران تر مى شود 
و اين تورم افسارگسيخته، بى گمان يكى از عوامل 

اين ورشكستگى ها است.  
ــاره بگويم و  ــهام به اش و اما در خصوص بازار س
بگذرم كه اگرچه دسترسى به اطلاعات قابل وثوق 
ــران حالت كيميا را دارد ولى بگويم و بگذرم  در اي
كه چند ماه پيش تر كه سهام ديگرشركت هاى توليد 
ــايعه  ــد، در بازار ش ــيمان براى فروش عرضه ش س
ــيمان، قيمت  ــدن» قيمت س ــه با «آزاد ش كردند ك
ــت. نتيجه  ــد افزايش خواهد ياف ــيمان 30 درص س
ــهام شركت هاى  ــد كه قيمت س ــايعه اين ش اين ش
ــيمان 80 درصد افزايش يافت. وقتى  توليد كننده س
ــيمانى، سهام  ــركت هاى س خريداران عمده اين ش
ــه خريداران  ــده ب ــن قيمت هاى متورم ش ــه اي را ب
ــد و  ــيمان «آزاد» نش ــا فروختند، قيمت س خرده پ
ــيار كوتاهى 15 درصد  ــهام در فاصله بس قيمت س
ــت كه زيان اصلى  ــن اس كاهش يافت. ناگفته روش
ــب خريداران كوچك  اين بازى هاى قمارى از جي
پرداخت شد. در همين خصوص اگر گزارش شرق 
ــهام  ــد02  علت اصلى فروش نرفتن س ــت باش راس
ــيمانى درروزهاى اخيراين است كه  شركت هاى س

ــازى» قيمت  ــى خواهان «آزادس ــداران احتمال خري
سيمان هستند و دولت هم، از آن جايى كه احتمالا 
مى داند نتيجه اش اين خواهد بود كه قيمت سيمان 
ــا اين تقاضا موافقت نكرده  افزايش خواهد يافت ب
ــت. خريداران احتمالى اين شركت هاى در حال  اس
واگذارى كه مى دانند دولت در بد مخمصه اى گير 
ــته اند تا با يك تير، دو  ــت، در كمين نشس افتاده اس

نشانه بزنند.
ــده را با قيمت باز هم  ــهام ارايه ش ــوئى، س - از س

كمترى خريدارى نمايند.
ــازى» قيمت  ــت را مجبور كنند كه با «آزادس - دول
ــت آن در بازار--  ــيمان- به واقع با افزايش قيم س

موافقت كند.
ــت ها به همين  ــاش دراجراى اين سياس البته اغتش
ــات  ــتم درصفح ــود. داش ــدود نمى ش ــوارد مح م
ــمم  ــوز وبگردى مى كردم چش ــادى فارس ني اقتص
ــاد به اين مطلب12. ديدم كه آقاى غلامى، معاون  افت
ــازى- به بهترين زبان ممكن  سازمان خصوصى س
ــازى ايرانى» ناميده  آن چه را كه من «خصوصى س

بودم بيان كرده اند. 
اول اين عبارت را بخوايند تا نكته ام روشن شود:

 «معاون سازمان خصوصى سازى گفت:اين سازمان 
ــهام ملى مس را گران نفروخت بلكه خريداران  س
بودند كه به دليل ضعف تحليل گرى و يا دستورى 
ــهم ملى  ــودن اقدام به خريد گران 1/1 ميليارد س ب

مس كردند»
ــهام، فقط  ــود كه خريداران س ــن مى ش و بعد روش
ــهام باشند كه  وقتى مى توانند درفكر فروش اين س
ــازمان خصوصى  اول، «وجه نقد را پرداخته و از س
ــند». البته كار به همين جا  ــب كرده باش مجوز كس
ــراى باردوم  ــى اگر بخواهند ب ــود. يعن ختم نمى ش
ــهام نمايند، اين بار بايد «ازهيات  اقدام به فروش س
ــه فعلا «اجازه  ــذارى مجوز بگيرند». البت عالى واگ
ــود كه هرچه كه  ــن مى ش فروش ندارند». بعد روش
ــد، ولى هدف  هدف دولت از اين واگذارى ها باش
ــت. آقاى غلامى  ــز ديگرى بوده اس خريداران چي
ــد كه برخى  ــه «از قبل پيش بينى مى ش ــد ك مى گوي
ــود 12 درصدى اقساط  از خريداران با توجه به س
ــوك 20 درصدى اقدام به  ــاله بعد از خريد بل 5 س
ــه نوعى وام  ــا از اين طريق ب ــهام كنند ت فروش س
ــن  ــا به همين جا پس دارد روش ــت كنند». ت درياف
ــتان در ايران  ــود كه همه داستانهائى كه دوس مى ش
ــت  ــد در باره كارآئى مديريت كه قرار اس مى گوين
در «ذات» مالكيت اين واحدها در بخش خصوصى 
ــت كه  ــد، چنين ادعائى، حرف مفتى بيش نيس باش
ــراى مصرف عموم  ــروش» اين ايده ها و ب براى «ف

ــوند. اگر ادعاى آقاى غلامى درست  «صادر» مى ش
ــورت يك «بازى  ــتر به ص ــد، كل جريان، بيش باش
ــوى  ــت وام ارزان از س ــز» براى درياف ــه آمي توطئ
ــهام  ــداران اين واحدها در مى آيد نه خريد س خري
ــت اقتصادى  ــركت به منظور افزايش فعالي يك ش
ــش خصوصى در اين بخش خاص. بارى، فعلا  بخ
ــان درباره قيمت حقيقى و  به فرمايشات ديگر ايش
قيمت وافعى نمى پردازم ولى اين تكه از فرمايشات 
ــت كه «قيمت عرضه اوليه سهام  ــان جالبت اس ايش
ــت بود اما قيمت بلوك 20 درصدى  ملى مس درس
ــركت گران بود و نشانه هايى از حبابى بودن  اين ش
ــب  ــش قيمت جهانى مس تناس ــت و با افزاي داش
ــت». جالب اين كه اگرچه «گران بودن قيمت  نداش
ــهام» و «دستورى بودن» خريد را قبول دارد ولى  س
معلوم نيست چرا آن وقت، مى گويد كه «خريداران 
ــهام اجتناب كنند». خوب،  مى توانستند از خريد س
ــتورى بود كه اين خريداران  ــهام دس اگر خريد س
دولتى «نمى توانستند از خريد سهام اجتناب كنند»؛ 
ــه اگرچه، قرار  ــوز اين كه ك ــا نكته عبرت آم و ام
ــت خيلى واحدهاى ديگر به اصطلاح به «بخش  اس
ــود ولى تا به همين جاروشن  خصوصى» واگذار ش
ــد»؛  ــد كه «عرضه بلوك دوم در بورس منتفى ش ش
ــهام عدالت توزيع شود  و قرار است به صورت س
ــه مديريت واحد، به اين ترتيب، هم چنان دولتى  ك
ــهام كه به  باقى خواهد ماند. البته علاوه بر 40 � س
ــهام عدالت در مى آيد، هنوز 28� ديگر  صورت س
باقى مى ماند كه قراراست در آينده از طريق بورس 
ــد. چگونگى فروش اش البته روشن  به فروش برس
نيست ولى بعيد نيست كه باز «كنسرسيوم» ديگرى 
شكل بگيرد و باز «دستور» ديگرى صادر شود ولى 
آقاى غلامى از فروش اش به صورت «سهام خرد» 
ــر مى دهد كه بعيد مى دانم با توجه به ارزش آن،  خب

عملى باشد. ولى فعلا منتظر مى مانيم تا بعد.
ــاب،  البته همين جا بگويم و بگذرم كه با اين حس
ــال زياد وقتى  ــن 20٪ اوليه، به احتم خريداران اي
ــا مى توانند با ضرر  ــاى لازم را بگيرند، تنه مجوزه
ــانند. چون اگر  ــهام را بفروش برس ــان اين س وزي
قراربراين باشد كه 28٪ سهام ديگر وارد بازار شود، 
ــداران پرداخته اند، گران بوده  و قيمتى كه اين خري
باشد، بعيد است كه شاهد افزايش بهاى سهام مس 
دربازار باشيم. در نتيجه، تعجبى ندارد كه با همه در 
باغ سبزى كه دولت به ظاهر نشان مى دهد، تعجبى 
ــى در خريد اين واحدها  ــدارد كه بخش خصوص ن
ــتياق  ــيار جذاب هم آيند، علاقه و اش كه به نظر بس

زيادى نشان نمى دهد.  
ــودم من هنوز  ــم گفته ب ــور كه پيش تر ه همان ط
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ــود؟ نه  نمى دانم كه تكليف بقيه واحدها چه مى ش
ــازى  ــرانجام برنامه خصوصى س ــن كه نگران س اي
ــته ام كه  ــم- چون در موارد مكرر نوش در ايران باش
ــت را براى ايران مناسب نمى دانم- ولى  اين سياس
مشكل اين است كه به اين ترتيب، آن چه در ايران 
ــود به اصطلاح ريسك سياسى سرمايه  بيشتر مى ش
گذارى است و اين نمى تواند براى اقتصاد ايران پى 
ــته باشد. نگفته نگذارم كه به  آمدهاى مخرب نداش
ــتورى بودن» خريد، اعتراف  قول آقاى غلامى «دس
ــت كه كل سياست هاى واگذارى هاى  خطرناكى اس

دولت را به زير علامت سئوال مى برد.
ــه فروش نرفتن  ــازه بدهيد بازگردم به جريان ب اج
ــهام 12 شركتى كه براى فروش عرضه شده بود.  س
ــاراتى كلى به اين مقوله كردم  درصفحات پيش، اش
ــترى ارايه نمايم. بايد  ــى بگذاريد اطلاعات بيش ول
اضافه كنم كه منبع همه اطلاعاتى كه درزير مى آيد 

سايت بورس تهران است. 
در باره عدم توفيق دولت در فروش اين شركت ها، 
ــود. رئيس بورس  ــنيده مى ش روايت هاى زيادى ش
ــت كه  ــران درتازه ترين مصاحبه اش اعلام داش ته
ــركت هاى سرمايه گذارى براى  «زدو بند و تبانى ش
ــركت هاى  ــهام ش ــش و پائين آوردن قيمت س كاه
دولتى كه از سوى سازمان خصوصى سازى عرضه 

شد صحت ندارد».
ــين دوانى كه «كارشناس  ــوى ديگر، غلامحس از س
بازار سرمايه» است معتقد است كه به نظر مى رسد 
ــدف پائين  ــهام با ه ــى از خريداران عمده س برخ
آوردن قيمت سهام واجبار سازمان خصوصى سازى 
براى در نظر گرفتن «مقاصد واهداف آن ها اقدام به 
تبانى براى عدم استقبال از عرضه سهام شركت هاى 
دولتى كرده اند». او ادامه داد كه «اين شركت هاى با 
برخى از جناح هاى سياسى نير هم آهنگ بوده اند».
ــازى در پاسخ به  ــازمان خصوصى س مدير عامل س
ــته  ــد كه «بحث گزارش هس اين انتقادات مدعى ش
ــخت گيرى هائى در اين زمينه  اى ايران و اين كه س
ــراى فروش «دانه  ــبى ب وجود دارد» فضاى نامناس
درشت ها» ايجاد كرده است. او ادامه داد كه ادعاى 
گران بودن قيمت سهام عرضه شده را «قبول ندارم 
و نمى پذيرم». در عين حال به نظر مى رسد كه وعده 
باز نگرى قيمت ها را هم مى دهد چون مى گويد «در 
ــدى و قطعى كه مكتوب با  ــترى ج صورتى كه مش
هم توافق نامه بنويسيم پيدا كرديم، براى شركت ها 
ــددا مزايده برگزار خواهيم كرد و اميدواريم كه  مج

همه 11 شركت بفروش برسد».
ــا مطلب قابل توجه اين چند روز به گمان من  و ام
ــركت صدرا «شركت صنعتى دريائى ايران» بر  به ش

ــت. ابتدا به  مى گردد كه از چند نظر قابل توجه اس
ــايت بورس تهران با مدير  ــاكن اشاره كنم كه س س
ــركت مصاحبه مفصلى كرده است كه  عامل اين ش
ــم خواند و بعد،  ــى از آن را با هم خواهي بخش هائ
ــى  ــركت، مى پردازم به بررس در خصوص همين ش
ــه در اين مورد هم منبع  ــايل كارگرى در آن، ك مس

من همين سايت است.
ــركت صنعتى  ــگر بورس تهران ش ــه گفته گزارش ب
ــد نمادومظهر برنامه  ــران [صدرا] را «باي دريائى اي
خصوصى سازى در ايران دانست». اين گونه كه از 
ــر مى آيد در يك مزايده 407 ميلياردتومانى  قرائن ب
ــرمايه  ــركت به س ــال 1382 اين ش در نيمه دوم س
ــه كه  ــد و آن گون ــى واگذارش ــك مل ــذارى بان گ
ــت از بالا به  ــل مى گويد در «مناقصه قيم مديرعام
ــت اين  پائين آمد» با اين همه آن چه كه جالب اس
ــته است.  ــركت در حال حاضر بهتر از گذش كه «ش
ــودآورى بالا رفته». در  كارها بهتر پيش مى رود وس
ــش ديگرى مى گويد كه اگر «رقابت  ــخ به پرس پاس
ــيد كه «صدرا مى تواند تا  واقعى باشد» مطمئن باش
75 درصد تمام پروژه هاى دريائى كشور را به خود 
اختصاص دهد» و بعد ادامه مى دهد كه «توقع ما و 
ــرمايه گذارانى كه 400 ميليارد تومان پول خريد  س
اين شركت را پرداختند اين است دولت حداقل كار 
بدهد و حمايت لازم رااز شركت صورت بدهد». 

ــث بگذاريد به عنوان نمونه بگويم  قبل از ادامه بح
ــب، به نظرترديدى باقى نمى ماند كه  كه با اين ترتي
ــه راهنمائى هاى نئوليبرال هاى فاضل ما كه اين  نتيج
ــعار مى دهند  ــه اندر فوايد رقابت و بازار آزادش هم
ــده است كه يك شركت انحصارى  به ظاهر اين ش
ــك انحصار خصوصى در آمده  دولتى به صورت ي
است. در جامعه وحدت اروپا هر شركتى كه بيش از 
40 درصد بازار رادراختيار داشته باشد، طبق تعريف 
ــت و فعاليت هايش بايد  يك شركت انحصارى اس
ــئول رقابت در جامعه قرار بگيرد.  مورد نظارت مس
در انگليس، حتى اين ميزان كمتر است يعنى شركتى 
ــته  ــه بيش از 25 درصد از بازار را در اختيار داش ك
ــد، طبق تعريف حقوقى مملكت، يك شركت  باش
ــت و فعاليت هايش در تحت نظارت  انحصارى اس
كميسيون مخصوص انحصار و ادغام قرار مى گيرد. 
البته در ايران ظاهرا جريان به گونه اى ديگر است. 
ــات ديگر مدير  ــاهد ادعاى بنده در فرمايش البته ش
ــت. وقتى مى گويد «مسئله اى كه  عامل صدرا هس
ــود اين است كه  بايد در حال حاضر به آن توجه ش
ــال تا كنون آيا كارى بوده كه صدرا نگرفته  ازپارس
باشد. پاسخ اين است كه عملا كارى در دريا نبوده 
ــى ديگر بدهند. پروژه ها در حال  ــت كه به كس اس

مطرح شدن هستند و ممكن است صدرا پروژه هاى 
جديدى را بگيرد».

ــرار مى گيريم كه  ــك پروژه اى ق ــد در جريان ي بع
ــت، پروژه «فازهاى  ــركت كرده اس صدرا در آن ش
ــى». ميزان اين  ــارس جنوب ــدان گازى پ 15-16 مي
ــت. به گفته مدير  ــه هم 2,5 ميليارد دلار اس مناقص
ــند  ــتقيم مجرى باش ــركت صدرا، اگر مس عامل ش
ــود بين 15 تا 25 درصد برآورد مى شود.  حاشيه س
ــاب امروز تهران، كه دلار حدودا 900  يعنى به حس
ــت از همين يك پروژه اگر صدرا  ــده اس تومان ش
ــد سودى بين 337,5 ميليارد  برنده و مجرى آن باش
تومان و 562,5 ميليارد تومان به دست خواهد آمد. 
وقتى سود احتمالى از همين يك پروژه را به نسبت 
ــرمايه اى كه صرف خريد اين شركت شده است  س
ــت سرمايه معادل 83  در نظر مى گيريم نرخ بازگش
ــود. عبرت آموز اين كه  درصد تا 138 درصد مى ش
ــا اين وضعيت، خريداران اين نوع واگذارى ها در  ب
ــه بر اموال دولتى به  ــران هم چنان براى دولتى ك اي
ــت، ناز مى كنند.  ــن صورت چوب حراج زده اس اي
ــد كه مديرعامل  ــه، البته توجه داري در همين رابط
ــت لازم» از اين  ــتار «حماي محترم هم چنان خواس
ــذرم كه به گفته  ــت. البته بگويم و بگ شركت هاس
مدير، «مذاكراتى صورت داده ايم كه صدرا يك فاز 
ــا تامين مالى 100 درصد  ــتقل و ب را به صورت مس
ــد 1,4 ميليارد دلار  ــورت بدهيم. اين فاز در ح ص
ــيه سود به مراتب  [1260 ميليارد تومان] و با حاش
ــود». اگر حد بالاى  ــتر از فاز 15-16 خواهد ب بيش
ــا هم منظور بداريم  ــود پروژه قبلى را در اين ج س
ــود به مراتب بيشتر  – البته بماند كه مديرعامل از س
ــم 315 ميليارد  ــخن مى گويد – از اين پروژه ه س

تومان ديگر سود نصيب اين شركت خواهد شد. 
ــت هاى  ــركت صدرا در يادداش البته من در باره ش
ــم گفت ولى در اين جا  ــخن خواه ديگر باز هم س
اجازه بدهيد كه شمه اى از وضعيت كارگران در اين 
ــركت بگويم. بنا برگزارشى كه در همين سايت  ش
ــركت صنعتى دريائى  ــده است پرسنل ش منتشر ش
ــه اخير به دليل  ــى «اعتصابات چند وقت ــران در پ اي
ــنل و اخراج گروه زيادى  عدم افزايش حقوق پرس
از پرسنل به دلايل موهوم و هم چنين سخت كردن 
ــران و هم چنين افزايش  ــرايط كار از جانب مدي ش
ــركت  غير منصفانه 100 درصدى حقوق مديران ش
ــقف 7 ميليون تومان  ــاى هيئت مديره تا س و اعض
ــرده ودر تمام  ــنبه نيز كار را تعطيل ك روز چهارش
ــت به  ــهر دس ــركت در نكا و بوش كارخانجات ش
ــرايط كار سخت  اعتصابات گروهى زده و گفتند ش
و طاقت فرسا براى پرسنل مى باشد». البته اى كاش 
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ــئله به همين جا ختم مى شد. به گفته كارگران،  مس
ــركت بدون هيچ گونه تلاشى ماهانه 7  «مديران ش
ميليون تومان حقوق مى گيرند و پاداش ساليانه آنان 

نيز 100 ميليون تومان تعيين شده است».
البته اين سخن نغز را از هم مديرعامل صدرا داريم 
كه «وقتى صدرا ساخت يك سكو را متقبل مى شود 
ــگ در آبعلى تا كارخانه كابل  از كارگر كارخانه رن
ــازى در اهر، توليد كننده پيچ و مهره در مشهد و  س
توليد كننده تابلو در اهواز كاربه دست مى آورند» و 
در پاسخ كسانى كه نگران بزرگ شدن بيش از حد 
ــركت هستند، مى گويد، «اين تفكر كه صدرا  اين ش
ــت. اگر صدرا كوچك  ــود درست نيس كوچك ش
ــود در سايه اش مورچه مى تواند زندگى كند ولى  ش
ــا خانواده  ــد صده ــدرا اگر درخت تناورى باش ص
ــايه اش خواهند بود. ما الان شغل ايجاد  در زير س
ــهر  ــات مى دهيم. حتى دربازار بوش ــم ومالي مى كني
معروف است اگر صدرا به موقع حقوق ندهد بازار 
ــود؛ لذا صدرا بايد بزرگ شود و بزرگ  كساد مى ش

باقى بماند».
ــدرا را در نكا و  ــركت ص ــغل ش ــتان ايجاد ش داس
ــنيده ايم ولى مدير عامل محترم در باره  ــهر ش بوش
ــد. خودش در  ــت نمى گوي ــايل هم راس ديگر مس
ــرارا با يونانى ها  ــاره به يك معامله ديگرى كه ق اش
انجام داده اند مى گويد، «به هر حال آن نيز صادرات 
ــده و معاف از ماليات است». در جاى  محسوب ش
ــتور آقاى رئيس  ــويم كه به دس ديگر خير دار مى ش
ــه از محل  ــت ك ــده اس جمهور- خاتمى- قرار ش
صندوق ذخيره ارزى به شركت صدرا «وام» بدهند 
ــوى ديگر، براى  كه از ميزان اش خبر نداريم. از س
اين كه خريداران داخلى محصولات صدرا راحت تر 
بتوانند خريد كنند، امكانات بيشترى هم فراهم شده 
ــفارش دهنده  ــت. به گفته آقاى مدير عامل، «س اس
ــد. چرا كه بهاى  ــت از ما خريد كن داخلى بهتر اس
ــاله با نرخ سه درصد از محل صندوق  آن را 12 س
ــتند با  ــره ارزى وام مى گيرند ولى حاضر نيس ذخي
افزايش قيمت مارجين خوبى به داخل بدهند». اين 
هم به جاى خودش بسيار عبرت آموز است كه در 
مملكتى كه در بانكدارى «بدون بهره اش» نرخ بهره 
ــم افزايش مى يابد،  ــى تا 50 درصد ه ــازار حت در ب
ــل 20 درصدى،  ــانى كه با تورم حداق ــتند كس هس
ــت  تنها با پرداخت 3 درصد وام مى گيرند. سرنوش
صدرا بسيار آموزنده است و در بخش هاى ديگر به 

تفصيل به آن خواهم پرداخت.
ــم روزنامه  ــد. حالا نمى دان ــه اين ها را خواندي هم
ــنبه 26 آذر 82 را در انترنت  ــو» چهارش ــات ن «حي
ــت  ــر؟ تتر روزنامه با حروفى درش ــد يا خي ديده اي

ــدارى مى دهد كه شمارى از كارشناسان  خبر از هش
ــت برنامه  ــوء شكس ــبت به «آثار س ــادى نس اقتص
ــازى» داده اند كه به گوشه هائى از آن  خصوصى س
خواهم رسيد. ولى قبل از آن اجازه بدهيد مختصرى 
از مشكل اصلى اقتصاد ايران بگويم و بعد برسم به 
اين مقوله خصوصى سازى، كه مثل خيلى چيزهاى 
ــر در اين جامعه عجيب و غريب ما، همه چيز  ديگ
ــود. آن چه كه  ــت غير از آن چه كه ادعا مى ش هس
ــت به واقع «خودمانى سازى» است  ــب تر اس مناس
ــازى» انتظار  ــه ازفرايند «خصوصى س ــا آن چه ك ت

مى رود.

- مشكل اصلى و اساسى اقتصاد ما:
ــت كه  ــى اقتصاد ما اين اس ــكل اصلى و اساس مش
ــوداگرى يعنى  ذهنيت اقتصادى ما هنوز از عصر س
ــميت- فراتر نيامده است.  از اقتصاد ماقبل آدام اس
ــى هم ما و هم دولت هاى ما، به چيزى كه باور  يعن
ــت. به عوض سوداگرى و شركت  نداريم توليد اس
ــد در دهن مان آب مى كند.  در توزيع و مصرف قن
ــم در قبل از بهمن 1357 اين گونه بوده ايم و هم  ه
ــش براى توليد،  بعد از آن. البته مصرف بدون كوش
ــور ونمير فراتر برود به همين  نمى تواند از حد بخ
خاطر نيز هست كه اقتصاد ما هميشه در حد تعادل 
معيشتى، يعنى همان اقتصاد بخور ونمير باقى مانده 
ــت. البته با توزيع نابرابر دلارهاى نفتى، شمارى  اس
ــد كه اداى ثروتمندان را  اين فرصت را پيدا مى كنن
در بياورند. پيش شرط اش البته اين است كه تعداد 
ــند كه هميشه بوده اند.  ــدت فقير باش ديگرى به ش
در خصوص ثروتمندان ايرانى هم، دراغلب موارد، 
ــال گذشته،  ــه حداقل در 100 س اگر نگويم هميش
ثروتشان نه ريشه در توليد ارزش برروى زمين دارد 
ــاء اصلى ثروت، چاه هاى  ونه در كارخانه بلكه منش
ــاى نفتى و انواع  ــه عبارت ديگر، رانت ه نفت يا ب
ــت كه دراين اقتصاد از نظر توليدى  ديگر رانت اس
ــت. به همين خاطر است كه اگر  تنبل ما فراوان اس
ترفندها را به كنار بزنيد مى بينيد كه در چندين دهه 
ــته علت اصلى دعواهاى داخلى مان دعوا بر  گذش
سر تقسيم دلارهاى نفتى و اين رانت هاى گوناگون 
ــته، بودجه دولت به طور  ــت. اگر در گذش بوده اس
ــتقيم به دلارهاى نفتى وابسته نبود اكنون مدتى  مس
است -در واقع از 1368 به اين سو- كه اين ارتباط 
هم بر قرار شده است و در همين راستا هم بود كه 
بى ارزش كردن پول ملى – يعنى ريال در برابر دلار 
و ديگر اسعار خارجى- در برنامه مرحوم نوربخش 
ــين بانك مركزى قرار گرفت كه در چند  رئيس پيش
ــت قيمت دلار را از 70 ريال به بيش از ده هزار  نوب

ــانيد و حتى قرارشد براى سال 1383، 16  ريال رس
ميليارد دلار به قيمت 840 تومان براى كسب درآمد 
براى دولت به فروش برسد (حيات نو 24 آذر 82). 
ــت پردازى ها اين است كه  ــكل اين نوع سياس مش
ــكل را حل مى كند ولى كسرى  اگر چه به ظاهر مش
بودجه را برطرف نمى كند چون پرداخت هزينه هاى 
ــت مخرب، اقتصاد را كه بدون اين  ديگر اين سياس
ــت كار نمى كند، بالكل از كار  ــكارى هم درس خراب
ــه آن توجه كافى  ــايلى كه ب ــدازد. يكى از مس مى ان
مبذول نداشته ايم اين كه ايران براى تمام اين سال ها 
ــرى تراز پرداخت هاى چشمگيرى دربخش  از كس
غير نفتى رنج كشيده است ولى دلارهاى نفتى – كه 
ــى نداريم- باعث شد  در توليدش ماى ايرانى نقش
ــورهاى ديگرى كه مشكل  ــكل مانند كش تا اين مش
كسرى تراز پرداخت ها داشتند، مسئله آفرين نشود. 
ــاهده  ــى نگاه مى كنيد مش ــه آمارهاى دولت وقتى ب
ــال - يعنى در طول  مى كنيد كه براى نمونه در 6 س
ــارد دلار صادرات  ــل 24,1 ميلي 81-1376 در مقاب
غير نفتى، 98,8 ميليارد دلار واردات داشته ايم22. آيا 
ــناس مسايل اقتصادى باشد تا بفهمد  آدم بايد كارش
ــرى تراز  ــه با اين حجم واردات و اين ميزان كس ك
ــول ملى را بيش از  ــاى غيرنفتى وقتى پ پرداخت ه
140 برابربى ارزش مى كنيد بر تورم در اقتصاد چه 
ــتگان و  ــد؟ و يا براى نمونه وضعيت بازنشس مى آي
ــيب  ــار آس حقوق ثابتى ها و يا به قول معروف اقش
پذير چه مى شود؟ حتى وقتى نگاه مى كنيد مشاهده 
ــود كه در برنامه چهارم  مى كنيد كه پيش بينى مى ش
ــل 13 ميليارد دلار  ــران در مقاب ــت اي ــز قرار اس ني
صادرات غير نفتى 42,1 ميليارد دلار واردات داشته 
ــرق 11 آبان 82) و البته روشن نيست كه  باشد (ش
ــون كه بخش  ــت – به دلايل گوناگ ــر بخش نف اگ
ــت- نتواند  ــرل خود ما هم نيس ــده اش د ركنت عم
ــراى تامين واردات  ــارد دلار ب ــك به 30 ميلي نزدي
ــى نمايد تكليف مردم و اقتصاد ايران چه  تامين مال
ــت كه در طول  ــود. البته لازم به يادآورى اس مى ش
همين مدت- همان 6 سال پيش گفته- نقدينگى در 
ــون ريال (هزار ميليارد)  اقتصاد ايران از 134 تريلي
به 417,5 تريليون ريال رسيده است. يعنى بيش از 
ــد32 خوب، وقتى دولت به اين صورت  سه برابرش
كار عمده اش دلالى باشد، بديهى است كه مردم نيز 
كار ديگرى به غير از دلالى نمى كنند. اشكال دلالى 
ــترده اين است كه به قول معروف آن كيكى كه  گس
بايد بين جمعيت هر روز افزايش يابنده تقسيم شود 
ــمگير در  كوچك باقى مى ماند واگر ناهنجارى چش
توزيع درآمدها را هم در نظر داشته باشيد، آن وقت 
دليل و عوامل عمق و گسترش فقر اندكى روشن تر 
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مى شود. 
وقتى پول ملى به اين صورت و با منتهاى مسئوليت 
ــن است كه  گريزى كاهش ارزش پيدا مى كند روش
ــده كه در اغلب موارد  ــدود واحدهاى توليد كنن مع
ــته اند، هم اگر ورشكست  به وادات مواد اوليه وابس
ــد و توليد  ــدا مى كنن ــكل نقدينگى پي ــوند مش نش
ــارهاى  ــد و به همراه خويش بر فش ــان مى ياب نقص
ــت كه در  ــى مى افزايد؛ و اين دقيقا چيزى اس تورم
ــت. به جاى وارسيدنى جدى  ايران اتفاق افتاده اس
ــران و يافتن  ــب اقتصادى اي ــكلات و مصائ از مش
رهيافت هائى كه اين مشكل اساسى را چاره نمايد، 
ــنجانى نئوليبرال هاى  ــاى رفس ــار به دوره آق يك ب
ــاختارى را در  ــيدند تا برنامه تعديل س ايرانى كوش
ــت طرفى  ــاده كنند و نه فقط از اين سياس ايران پي
ــران به آب و  ــد- البته بعضى از از مابهت ــته نش بس
ــراى مملكت بدهى  ــيدند- ولى ب ــان فراوانى رس ن
ــد تا  خارجى قابل توجهى بالا آوردند كه باعث ش
ــدت  ــت مالى ايران در مجامع بين المللى به ش حيث
خدشه دار شود و اكنون هم، نئوليبرال هاى وطنى با 
ــرعتى كه حتى مورد انتقاد بانك جهانى هم قرار  س
ــت مى خواهند بر همه چيز چوب حراج  گرفته اس
بزنند؛ و به همين خاطر است كه هنوز هيچى نشده 
ــمارى از متخصصان ايرانى در آمده است كه  داد ش
ــتان با شتابى كه واحدها را از بخشى از دولت  دوس
به «شبه دولت» واگذار مى كنيد، بعيد نيست وضعى 
ــانى بماند و نه از تاك  ــش بيايد كه نه از تاك نش پي

نشان.
ــت  ــمگير اس ــه كه در مطبوعات داخلى چش آن چ
ــف  ــوص تعري ــى در خص ــم انديش ــزان در ه مي
ــت. به  ــازى و اهداف آن در ايران اس خصوصى س
ــم گرفته اند كه بر  ــه تصمي ــد كه اگرچ نظر مى رس
مملكت چوب حراج بزنند و حتى آقاى رفسنچانى 
ــذارى بانك ها، قانون  ــد كه براى واگ اعلام كرده ان
ــى را نيز بازنگرى خواهيم كرد42  همان گونه  اساس
ــخيص  ــراى واگذارى فولاد مباركه مجمع تش كه ب
ــت52  ولى نه  ــى اس ــت نظام در حال بررس مصلح
اهداف اين كار معلوم است و نه حتى تعريف دقيق 

اين رهيافت62.
ــدار، شمارى از كارشناسان اقتصادى به  در اين هش
ــازى ايراد گرفته اند  ــتاب در برنامه خصوصى س ش
ــت. يعنى مشكل  ولى واقعيت در جاى ديگرى اس
ــت پردازان در باره  ــفته فكرى سياس اصلى در آش
ــت. منظورم از اين آشفته فكرى  كل اين برنامه اس
ــت ازخصوصى سازى  ــت كه نه روشن اس اين اس
ــت كه چه هدف  ــكار اس ــه دركى دارند ونه آش چ
ــان  ــى را دنبال مى كنند. قرائن موجود نش ــا اهداف ي

ــب درآمد براى دولت  مى دهد كه هدف اصلى كس
است و به گمان من نياز فراوان به درآمد- تقريباً به 
هر قيمت- توضيح دهنده شتاب اجراى اين برنامه 
ــفته فكرى در باره آن است. معاون  و در ضمن آش
ــركت هاى دولتى  ــر اقتصاد مى گويد فروش ش وزي
ــازى نيست  ــبه دولتى خصوصى س به نهادهاى ش
ــه اگرچه  ــت ك ــاور وزير نيرو مدعى اس ــى مش ول
بنيادها- يعنى خريداران اصلى شركت هاى واگذار 
شده – به مفهوم واقعى بخش خصوصى محسوب 
نمى شوند ولى «واگذارى واحدهاى دولتى به آن ها 
ــازى است»72. كاربه  اقدامى در جهت خصوصى س
ــده است كه حتى داد بانك جهانى  حدى خراب ش
ــت  ــم در آمده كه اقتصاد ايران نه «خصوصى اس ه
ــته  ــلاوه از دولت ايران خواس ــه دولتى»82و بع و ن
ــى نكند92  و ثانبا ضمن  ــت كه اولا ارزان فروش اس
ــركت هاى  دولتى  به صندوق  انتقاد از واگذارى ش
ــى به ازاى  ــازمان تامين اجتماع ــتگى و س بازنشس
بدهى دولت به آن ها مدعى شد«كه واژه خصوصى 
ــازى در ايران بد تعريف شده است»03 . البته بى  س
ــهام دولت در بيش از 150  توجه به اين انتقادها، س
ــويه ديون دولت به سازمان تامين  شركت بابت تس
اجتماعى وسازمان بازنشستگى كشورى و صندوق 
ــد.13  همين جا بگويم  ــره فرهنگيان واگذار ش ذخي
ــازى باشد، روشن  كه اگرمراد به واقع خصوصى س
ــت چرا دولت به جاى واگذارى اين موسسات  نيس
ــبه دولتى، آن را به بخش خصوصى  به بنگاههاى ش
ــد حاصل از اين فروش  ــد و بعد ازدرآم نمى فروش
بدهى خود را به اين موسسات دولتى و شبه دولتى 
كارسازى نمى كند؟ اين گونه است كه به گمان من، 
تعجبى ندارد كه وزير اقتصاد ضمن اعلام گسترش 

ــكل گيرى تراست  ــبه دولتى از ش نفوذ نهادهاى ش
ــراز نگرانى كرد23  ــاد ايران اب ــا در اقتص و كارتل ه
ــان او – اگرچه مى پذيرد كه در  ولى يكى از معاون
صورت پيدايش تراست و يا كارتل «منافع مصرف 
كننده و دولت به مخاطره خواهد افتاد» ولى «هنوز 
ــت يا كارتل يافت نمى شود كه  ــور ما تراس در كش
ــى از نبود بخش خصوصى  دليل آن را مى توان ناش
ــس معترض  ــدگان مجل ــى از نماين ــت33. يك دانس
ــازى در كشور  ــت كه «روند فعلى خصوصى س اس
درراستاى اهدافى كه به كارآئى اقتصادى منجر شود 
پيش نمى رود و بيشتر هدف آن تامين بودجه دولت 
ــاور وزير صنايع اعلام مى كند كه  است43  ولى مش
«خصوصى سازى نبايد به عنوان منبع درآمد دولت 
ــود»53. دكتر پژويان، استاد دانشگاه، معتقد  تلقى ش
ــازى اين نيست كه بنگاهى  ــت كه خصوصى س اس
ــد و يا سهام آن  را دولت به تامين اجتماعى بفروش
ــازى  ــه كاركنان واگذار كند، اين خصوصى س را ب
ــال، رئيس  ــدارد63 . در عين ح ــدى در پى ن كارآم
بنياد مستضعفان در مراسم تاسيس ششمين شركت 
بيمه خصوصى وابسته به بنياد متذكر شد كه دولت 
قصد دارد از طريق واسطه يعنى دستگاههائى نظير 
ــتگى خصوصى سازى را  بنيادها و صندوق بازنشس
ــور ترويج كند.73  وزير اقتصاد كه پيش تر از  در كش
ــترش نفوذ نهادهاى شبه دولتى  شكل گيرى و گس
ــت اطمينان  ــوى دول ــراز نگرانى كرده بود، از س اب
ــت در جريان واگذارى سهام  مى دهد كه «قرار نيس
ــت اقتصاد را بر  ــبه دولتى حاكمي دولت متوليان ش
ــن را هم مى دانيم كه  ــده بگيرند»83. در ضمن اي عه
ــهام خريدارى شده  بخش خصوصى مقدارى از س
«شركت هاى دولتى را مجددا از طريق بورس اوراق 
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ــا (ى دولتى) براى  ــاء دار عرضه كرده و بانك ه به
ــهام اين  جبران بدهى هاى دولت مجبور به خريد س
ــدند»93.  البته در بورس تهران خبر از  شركت ها ش
ــا اين خصوصى  ــت ب تحولاتى داريم كه بعيد نيس
ــد. دراواخر مهر  ــازى شتاب زده بى ارتباط نباش س
ــاخص بورس تهران درطى  ــديم كه ش ماه باخبر ش
ــته است. در 8 آذر  چهارماه 80 درصد افزايش داش
ــد04. اگرچه  ــد 92 درصد گزارش ش ماه ميزان رش
ــنيديم كه اين نرخ رشد كه با  ــايعه را هم ش اين ش
هيچ چيز ديگر در اقتصاد ايران نمى خواند- به واقع 
ــاهدى بر شكل گيرى حباب هاى مالى در بورس  ش
ــرى دير يا زود  ــت –مثل هر حباب ديگ تهران اس
ــت كه  ــد تركيد- ولى درعين حال، بعيد نيس خواه
اين وضعيت توضيح سرراست ترى داشته باشد. در 
يك سال گذشته شاهد ارزان فروشى و حراج اموال 
ــد كه  دولتى در ايران بوديم، و اكنون به نظر مى رس
خريداران خوش شانس و خوش اقبال و يا «ويژه» 
ــهام را  ــهام را ارزان خريده اند اكنون همان س كه س
ــازار براى فروش عرضه كرده اند. رندى  به قيمت ب
مى گفت در ايران، خصوصى سازى دو طبقه داريم. 
ــات دولتى را به بنگاههاى  يعنى ابتدا دولت موسس
ــد و بعد اين  ــت ارزان واگذار مى كن دولتى به قيم
ــى از آن دارائى ها را به قيمت  ــان تازه، بخش صاحب
واقعى آن ها دوباره «خصوصى سازى» مى كنند! و تا 
ــا كه از مقررات عقود مى دانيم، وقتى خريدار  آن ج
ــند عقدهم هيچ مانع  ــنده هر دو راضى باش وفروش
شرعى ندارد. هم دولت در فروش اين سهام به اين 
موسسات شبه دولتى رضايت داشته است و هم اين 
ــهام را به  صاحبان تازه، با منتهاى رضايت خاطر س
قيمت بازار ارايه مى دهند و هم خريداران اين سهام 
با رضايت اين سهام را مى خرند. مشكل ولى زمانى 
ــاب بتركد كه در آن  ــد آمد كه اين حب پيش خواه
ــورت، اين خريداران كوچك و كم مايه كه بوى  ص
ــان و از آن بيشتر دستشان  ــنيده اند، دماغش كباب ش
ــوخت (همان گونه كه چند سال پيش تر  خواهد س

هم در بورس تهران اين چنين شد).
قبل از آن كه شمه اى از چگونگى شكل گيرى اين 
شبه دولتى ها بگويم بد نيست اضافه كنم كه اگر چه 
مدت زمان زيادى از خصوصى سازى پرشتاب در 
ايران نمى گذرد، ولى مثل اين كه واحدهاى سود ده 
به فروش رفته و تنها زيان ده ها باقى مانده اند. البته 
ــد- كه دليلى  ــت باش اگر ادعاى دكتر پژويان درس
ــتى اش ندارم- اغلب واحدهائى كه زيان  در نادرس
ــتند كه براى  ــتند با تورم كارمند روبرو هس ده هس
بخش خصوصى جذابيت ندارد14 . عبرت آموز اين 
ــازى براى ايجاد درآمد  كه اگر چه به خصوصى س

ــرى بودجه دولت  ــراى رفع كس ــاره جوئى ب و چ
شتاب داده اند ولى نتيجه اش، درآينده اى نه چندان 
ــربودجه دولت خواهد بود. اگر  دور افزودن بر كس
واحدهاى سودده به بخش «خصوصى» واگذار شده 
است پس روشن است كه درآمدهاى دولت كاهش 
ــت و اما در خصوص واحدهاى زيان ده،  يافته اس
ــكارى كه يواش يواش  ــه به حجم بالاى بي با توج
ــت نمى تواند  ــود، دول به حد انفجار نزديك مى ش
ــانى آن  ــا را تعطيل كرده يا نيروى انس اين واحده
را «تعديل» كند. اداره شان به صورت كنونى هم كه 
تنها موجب بيشتر شدن كسرى بودجه خواهد شد. 
البته ازتعطيل شدن چند واحد در روزنامه ها با خبر 
ــاى وزارت كار  ــويم ولى يكى از مدير كل ه مى ش
ــمول  ــد، «اگر واحد اقتصادى و صنعتى مش مى گوي
ــد ودر روند واگذارى آن نيروى كار  قانون كار باش
اخراج شود، مراجع حل اختلاف به شدت برخورد 
ــتغال موجود  ــرد» و ادامه داد، «حفظ اش خواهد ك
ــت اگرچه  در صنايع» يكى از اهداف واگذارى هاس
ــم مى دانيم كه بعضى از مالكان خصوصى  اين را ه
كوشيدند نيروى كار را بازخريد نمايند24. به سير رو 

به رشد نرخ بيكارى دراقتصاد ايران در جاى ديگر 
خواهم پرداخت.

ــيده   البته در دور قبل كه نئوليبرال هاى ايرانى كوش
بودند همين سياست ها را در ايران پياده نمايند براى 
ــيوه بديعى به كار گرفته  ــانى ش تعديل نيروى انس
ــين دوانى، «گروهى متشكل  شد. به گفته غلامحس
از نخبگان دولتى، نهادها و بخش هايى از قشرهاى 
ــبان نخبگان را عهده  بى هويت جامعه كه نقش پاس
دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ايجاد شده 
خصوصى سازى را به عنوان مايملك خود مصادره 
ــون مى دانيم كه اغلب  ــد»34؛ و از منايع گوناگ نماين
ــتفاده از  وزراتخانه ها و حتى وزرات اطلاعات بااس
ــت اقدام به  ــعار كاهش حجم تصدى گرى دول ش
ــاعه شركت هاى متعدد به نام هاى  تشكيل خلق الس
ــركت هاى  ــران، تعاونى كاركنان، ش ــى كارگ تعاون
ــى نمودند و بخش هايى از  خدماتى، فنى و مهندس
كاركنان ستاد اين وزراتخانه ها نيز به طرق مختلف 
ــتگى پيش از موعد و باز خريد- به اين  – بازنشس
ــركت ها منتقل شدند و براى اين كه انگيزه براى  ش
ــركت ها فراهم شود در ارجاع  انتقال افراد به اين ش
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كار وقرارداد به اين شركت هاى نوپا و تازه تاسيس 
ــر نئوليبرال هاى  ــه عبارت ديگ ــد44 . ب كوتاهى نش
ــاق و چله  ــگ چ ــى با يك تير چند تا گنجش وطن
ــت هاى دولت وقت را كه  ــكار كردند. هم سياس ش
ــوى صندوق بين المللى پول و بانك  به واقع از س
ــش» بردند و هم از  ــده بود به «پي جهانى ديكته ش
«تصدى» دولت كاستند، و هم اين كه به قول دوانى 
ــئولان دولتى دستگاه ها هم در  «برخى متوليان و مس
ــش نمودند  ــتگى خود عملا كوش فكر آيته بازنشس
ــه را به صور مختلف به  ــى امكانات قابل توج برخ
ــركت ها واگذارند تادر صورت بازنشستگى  اين ش
ــركت ها بتوانند  ــن ش ــارى و الحاق به اي ــا بركن ي
ــد»54؛ و اما آن چه  ــود را حفظ كنن ــدى آتى خ عاي
ــورهاى  ــازى در ديگر كش ــه خصوصى س از تجرب
جهانى مى دانيم، يكى از نتايج تقريباً اجتناب ناپذير 
خصوصى سازى افزايش بيكارى است و بى گمان 
ــران نيز به همين  ــت در اي نتيجه اجراى اين سياس
ــد ولى مشكل از آن جا  ــرانجام منجر خواهد ش س
تشديد مى شود كه نه فقط حفظ اشتغال موجود يكى 
از اهداف اين واگذارى هاست بلكه براى دولتمردان 
ــت هاى راهبردى برخورد با  مسئله محورى «سياس
ــرى و يا به تعبيرى  ــل بيكارى 4,5 ميليون نف معض
ــد64  و  ــال آينده مى ياش ــه س 6 ميليون نفرى در س
گفته مى شود كه براى جلوگيرى از افزايش بيكارى 
ــد دو رقمى (يعنى بيشتر  اقتصاد ايران بايد نرخ رش
ــد. اگر از رشد دو رقمى  ــته باش از ده درصد) داش
ــيدن  ــرف نظر كنيم اين را مى دانيم كه براى رس ص
ــدى معادل  به اهداف برنامه چهارم- يعنى نرخ رش
ــالى 12 تا  ــد- به گفته وزير اقتصاد بايد س 8 درص
20 ميليارد دلار سرمايه خارجى وارد ايران شود74. 
ــا توجه با امكانات  ــه بر روى كاغذ و به ويژه ب البت
ــت  ــكل مهمى نيس بالقوه فلات قاره ايران اين مش
ــال گذشته،  ــت كه در ده س ولى بايد به خاطر داش
ــرمايه اى كه اقتصاد ايران از خارج جذب كرده  س
است در كل معادل 3,7 ميليارد دلار است84. يعنى، 
با اين نرخ چذب سرمايه، براى برآوردن نياز سالانه 
اقتصاد ايران به سرمايه خارجى، بين 30 تا 50 سال 
ــرطى كه شرايط كلى  ــت! البته به ش وقت لازم اس
ــرمايه مناسب باشد  در اقتصاد ايران براى جلب س
ــفانه نيست. در يكى دو ماه گذشته  كه آن هم متاس
ــركت بريتيش پتروليوم از فعاليت در  مى دانيم كه ش
ايران منصرف شد و بعد از آن، شركت هاى ايتاليائى 
ــخن گوى دولت در  ــم از ايران رفتند و حتى س ه
پاسخ به علت انصراف، در پاسخ خبرنگاران گفت 
ــخ قانع كننده اى  ــان بپرسيد كه البته پاس از خودش
نبود94؛ و به تازگى مى دانيم كه شركت ژاپنى تومن 

ــذارى در نفت  ــرمايه گ ــه مذاكره بر س ــز از ادام ني
آزادگان انصراف داد05 .

بارى، براساس آن چه كه جسته و گريخته از لابلاى 
نشريات منتشره در تهران آورده ام، من نيز همراه با 
ــاورم كه اين حراج  ــكاران ام در ايران بر اين ب هم
ــى بى منطق آينده اقتصادى  قرن و اين ارزان فروش
ــت. پى آمدهايش  ــه مخاطره انداخته اس ايران را ب
ــدن بيكارى،  ــتر ش ــه احتمال قريب به يقين، بيش ب
ــع درآمدها و ثروت يا به عبارت  نابرابرى در توزي
ــتر بنيه  ــدن جامعه، تضعيف بيش ــر قطبى تر ش ديگ
ــدن كسرى  ــتر ش توليدى، بالارفتن قيمت ها، و بيش
تزار پرداخت ها و در نهايت به خاك افتادن اقتصاد 
ايران خواهد بود. آن چه در ايران خصوصى سازى 
ــت ويژه اى است كه بدون  ــت، سياس نام گرفته اس
ــا مى تواند موجب اتلاف  ــترهاى لازم تنه ايجاد بس
منابع كشور بشود. سهام شركت هاى دولتى به يك 
معنا به خود دولت فروخته مى شود ولى اين بخش 
از دولت، به بخش انتخاب شده دولت پاسخگوئى 
ندارد و منافع احتمالى هم به جيب نخبگانى مى رود 
ــته اند  ــبه دولتى نشس ــات ش كه برراس اين موسس

ازرانت هاى ارتباطى بهره مى برند.
ــخ  ــاى وطنى در پاس ــى از نئوليبرال ه ــه يك اگرچ
ــه آقاى خاتمى  ــگاه كه در نامه اى ب ــتادان دانش اس
تجربه آرژانتين را به او يادآورى كرده بودند نوشت 
ــاد رخنه كرده در  ــه «علت ناكامى آرژانتين... فس ك
جاى جاى اقتصاد ... در سالهاى حكومت نظاميان» 
ــتردگى  ــود15. ولى آيا اين نئوليبرال محترم از گس ب
فساد در اقتصاد و جامعه ايران خبر ندارد؟ به گفته 
رئيس سازمان بازرسى كل كشور، «بيشترين مفاسد 
اقتصادى در كشور هنگام واگذارى امكانات دولتى 

به بخش خصوصى روى داده است»25 

واما التماس دعاى بخش خصوصى:
ــى از وضعيت بخش  ــراى اين كه يك تصوير كل ب
ــته باشيم بد نيست توجه شمارا  خصوصى هم داش
ــى در مصاحبه اى كه با  ــه نكات مهم جلب كنم ب
ــاق بازرگانى و  ــب اول انتخابات ات بهزاديان منتخ
ــال 1385 انجام  ــع و معادن ايران در اواخر س صناي
ــت35 . از همان آغاز به دولت ايراد مى گيرد كه  گرف
«مخالف اقتصاد آزاد و رقابتى» است ولى بعد توجه 
را جلب مى كند به تاكيدات «رهبر انقلاب» و نتيجه 
ــر از اين كه  ــه دولت راهى ندارد به غي ــرد ك مى گي
ــازى كند. خبر داريم كه احمدى نژاد  خصوصى س
در «راستاى رسيدن به عدالت» مقوله «سهام عدالت» 
ــت تا 40 درصد  را مطرح كرده و تصميم گرفته اس
از سهام شمارى از موسسات دولتى را تحت سهام 

ــى هم دراين  ــد و تاكنون اقدامات ــت منتقل كن عدال
ــت. عكس العمل بهزاديان  زمينه صورت گرفته اس
ــت هاى خود توليد  ــت كه دولت «در سياس اين اس
ثروت و سرمايه اى كه در فرمايشات رهبرى وجود 
دارد را مدنظر قرار نمى دهد يا اينكه نمى تواند قرار 
ــترى  ــد» البته در باره هيچ نكته اى توضيح بيش بده
ــهام عدالت» اگرچه  ــد فقط مى گويد كه «س نمى ده
ــتى به بى عدالتى كمتر منجر  ــت به راس ممكن اس
ــلما منجر به توليد ثروت نمى شود».  شود ولى «مس
ــوراى نگهبان» را به داشتن «چپ  جالب اين كه «ش
ــن نگرش در مورد اقتصاد» متهم مى كند و  روانه تري
اميدوار است كه با توجه به دستور رهبرى، شوراى 
ــپ روى بردارد تا «به يك  ــت از چ نگهبان هم دس
ــيم». با همه انتقاداتى كه به دولت  نظام رقابتى برس
ــى در بخش ديگرى از اين مصاحبه با خبر  دارد ول
ــويم كه اتاق بازرگانى براى اجراى اصل 44  مى ش
ــرمايه گذارى ايرانيان تاسيس كرده  يك شركت س
ــت كه البته مورد توافق و قبول نهاونديان نيست  اس
ــركت را به مسئوليت گريزى و  ــئولان اين ش و مس
ــف وعده هاى  ــى متهم مى كند واز خل منفعت طلب
ــه از آن ها مى گذرم ولى اين  آن ها نمونه مى دهد ك
ــركت  ــه با اهميت را مى گويد كه «اعتباراين ش نكت
ــيده  ــر به 27 ميليارد تومان هم نرس ــال حاض در ح
است». به گفته نهاونديان «سرمايه هاى دولت ايران 
ــت. اگر درصد مربوط  700 هزار ميليارد تومان اس
ــر كنيم نزديك به 400  ــهام عدالت را هم كس به س
هزار ميليارد تومان براى اجراى فرمان رهبرى لازم 
ــال اول حداقل 80 هزار ميليارد  داريم. يعنى در س
ــگاه كنيد 80  ــما ن ــان نقدينگى لازم داريم. ش توم
ــد 27 ميليارد تومان  هزار ميليارد تومان كجا مى رس
ــركت ايرانيان كجا؟». به سخن ديگر، آن چه كه  ش
ــت حدودا 3000 برابر كل  ــال اول لازم اس براى س
اعتبار اين شركت سرمايه گذارى بخش خصوصى 
ــت كه براى اجراى اين اصل ايجاد شده است؛  اس
ــد اضافه مى كند كه با توجه به حجم نقدينگى  و بع
ــور وصل شويم و  لازم، «حتما بايد به بيرون از كش
ــاخت هاى نظام مالى را فراهم  امكان اصلاح زيرس
ــرمايه  كنيم. مى بايد با يك دعوت يا عفو عمومى س
ــور را به  ــزار ميليارد دلارى ايرانيان خارج از كش ه
ــت را مى گويد كه  ــم». اين نكته درس ــران بياوري اي
ــرمايه گذارى  ــگاه امنيتى و نظامى در موضوع س «ن
را بايد اصلاح كنيم و فضاى كسب و كار در داخل 
ــان حضور  ــيم» و بعد خواه ــور را اعتلا بخش كش
ــى در «نهادهاى تصميم  نمايندگان بخش خصوص
ــود كه به نظر من، بعيد است در ايران  گيرى» مى ش
ــد. خواهان كاهش «تصدى  ــروز امكان پذير باش ام
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گرى» دولت است و به غير از «آموزش و بهداشت» 
و مسايل امنيتى و نظامى و سياست خارجى معتقد 
است كه بقيه كارها بايد به بخش خصوصى واگذار 
ــه «دريافت و جمع  ــت ك ــوند و حتى معتقد اس ش
آورى ماليات به راحتى قابل اداره شدن توسط يك 
ــتار  ــت». بهزاديان خواس بنگاه بخش خصوصى اس

خصوصى سازى بسيار گسترده است   
ــى ديگر از  ــه يك ــاند ب ــرا مى رس ــه م ــن نكت همي
ــادى در  ــردازى اقتص ــت پ ــاى سياس پيچيدگى ه
ايران- يعنى به قول معروف- قبل از اين كه چاهى 
ــند، منارى را دزديده اند و حالا نمى دانند  كنده باش
ــه برنامه ريخته اند كه  ــن منار چه بكنند! اگرچ با اي
ــى را به بخش  ــان اموال دولت 400 هزارميلياردتوم
ــى واگذار نمانيد ولى توان اين بخش را به  خصوص
ــنجيده اند تا بتوانند درعمل اين سياست  درستى نس
ــد. البته خواهيم ديد  ــه نحو مطلوب اجرا نماين را ب
ــكل- يعنى ضعف بخش  كه براى مقابله با اين مش
خصوصى- اقتصاد را شديدا پادگانى كرده اند، يعنى 
ــيج و نيروهاى  ــپاه پاسداران، نيروهاى بس براى س
ــان امكاناتى فراهم كرده اند كه اگرچه  اطلاعاتى چن
ــت  برورى كاغذ به دولت اجازه مى دهد اين سياس
ــاده نمايد، ولى هيچ يك از اهداف ادعائى اين  را پي
ــت نخواهد آمد. اقتصاد ايران به  واگذارى ها به دس
ــد و دولتى باقى بماند، شبه  جاى اين كه دولتى باش
دولتى مى شود و اين موسسات كه نه به سهام داران 
ــتند ونه دربرابر نهادهاى  ــخگو هس خصوصى پاس
ــوند.  ــد، همه كاره مى ش ــئوليتى دارن ــى مس انتخاب
ــترى از اين اقتصاد  ــش جزئيات بيش درجاى خوي
ــت خواهم داد. بارى داشتم مى گفتم  پادگانى به دس
ــكل آفرين در ايران،  يكى از عرصه هاى به واقع مش
عرصه واگذارى هاست. در 20 سال گذشته، درچند 
نوبت خيز برداشتند تا به زيان بخش دولتى، شرايط 
ــى فراهم نمايند. اين  ــد بخش خصوص را براى رش
كه اين تغيير خوب است يا بد، دراينجا مد نظر من 
ــت ولى براى اين كه چنين سياستى موفق شود  نيس
ــكال حقوقى مالكيت،  علاوه بركوشش برتغييز اش
ــش هاى زياد ديگرى درحوزه نهاد سازى هم  كوش

ــن حوزه به  ــه اينجا ازكار دراي ــت كه تا ب لازم اس
ــت و به همين دليل، با همه  ــدت غفلت شده اس ش
تبليغاتى كه مى شود، اين سياست در ايران سياست 
ــمار اندكى از  ــت. ترديدى ندارد كه ش موفقى نيس
«خريداران» به ثروت هاى افسانه اى رسيده اند ولى 
ــت توليدى  ــد و عدم كفايت ظرفي ــكل تولي نه مش
ــكل بيكارى و نه تورم  ــد و نه مش دراقتصاد حل ش
ــاى موجود مى توان  ــتفاده از آماره ــه فقر. با اس و ن
نشان داد كه متاسفانه وضعيت در همه اين حوزه ها 
ــف بار تر شده است. به طور كلى براى اين كه  تاس
ــتى با هزينه كمترى اجرا شود، دروهله  چنين سياس
ــدن اموردرايران به جد  ــد براى قانونمند ش اول باي
ــيد. نه فقط ادارات دولتى بايد قانونمند باشند  كوش
ــكل موجود  ــكارترين ش بلكه دولت هم بايد به آش
ــط بايد امنيت  ــد. نه فق فعاليت هايش قانونمند باش
ــود بلكه  ــى دراقتصاد تضمين ش مالكيت خصوص
ــيدن  ــد نهادهاى حقوقى لازم براى عينيت بخش باي
ــتا، گذشته از  ــود. دراين راس به اين امنيت ايجاد ش
ــوه مقننه  ــه، دو قوه ديگر- ق ــدى قوه مجري كارآم
ــيت وضع را درك  ــه هم بايد حساس ــوه قضائي و ق
ــرايط را براى ايجاد  ــوده درهمكارى با دولت ش نم
ــهروندان فراهم  ــى ش ــى و اجتماع ــت حقوق امني
ــال ها، به  ــفانه در ايران در همه اين س نمايند. متاس
ــكال حقوقى  تنها وجهى كه پرداخته اند تغيير دراش
ــت هم- به خصوص  ــت و بعلاوه دول مالكيت اس
ــده  ــيارى از قوانين تصويب ش ــت نهم- به بس دول
مجلس بى محلى مى كند. به طور كلى، براى كاستن 
ــك سياسى فعاليت هاى اقتصادى و مالى در  از ريس
ايران فعاليت ثمربخشى صورت نگرفته است. حتى 
ــك سياسى اين فعاليت ها  مى توان ادعا كرد كه ريس
ــه «تعهدات  ــت. آن چه ك ــه اس ــم يافت ــش ه افزاي

ــات  ــت نه تنها از موسس ــريفاتى» نام گرفته اس تش
ــات خصوصى- از جمله  دولتى كه حتى به موسس
ــود و به همين دليل، نه فقط  بانك ها- تحميل مى ش
ــود بلكه  ــت اين واحدها گرفتاربحران مى ش مديري
ــترى  كل برنامه واگذارى ها هم به اصطلاح بى مش
ــالم  ــن واگذارى ها رقابت س ــد. وقتى دراي مى مان
ــان كار از كانال هائى مى گذرد  صورت نگيرد، جري
ــراى آمارپردازان دولتى كه عمدتاً نگران ميزان  كه ب
ــتند، احتمالا مفيد خواهد بود ولى  واگذارى ها هس

مشكلات پيش گفته را تخفيف نمى دهد.
ــتردگى فساد  ــئله آفرين گس يكى از حوزه هاى مس
ــه اگرچه برعليه  ــت ك مالى واقتصادى در ايران اس
ــود ولى به طور موثرى با  ــعار زياد داده مى ش آن ش
ــاى لازم براى مقابله  ــود و زمينه ه آن مقابله نمى ش
ــورهاى ديگر  ــود. به تجربه كش با آن فراهم نمى ش
ــيوه هاى مقابله با  ــم كه يكى از موثرترين ش مى داني
ــتن مطبوعات آزاد و پرسشگر و  ــاد مالى، داش فس
همين طور ابزار ارتباط جمعى كارآمد ديگر است. 
ــرط ها  ــفانه هيچ يك از اين پيش ش در ايران متاس
ــرعتى تعطيل  وجود ندارد. روزنامه ها را با چنان س
ــتبداد زده ما هم سابقه  مى كنند كه حتى در ايران اس
ــور و كنترل  ــوى ديگر، سانس ــته است. از س نداش
ــده است. رسانه به  ــيار تشديد ش مطبوعات هم بس
اصطلاح «ملى» ما كه همه چيز هست به غير از اين 
ــرى و ملى باشد. شواهدى هم  كه به راستى سراس
ــان مى دهد دولت نهم حتى  ــت داريم كه نش دردس
با سازمان هاى دولتى نظاره گر- مى خواهد مجلس 
باشد يا سازمان بازرسى كل كشور- همكارى لازم 
را به عمل نمى آورد و اگر دركارهاى اين سازمان ها 
ــيدن به  ــه آن ها دررس ــد، ب ــكارى نكرده باش خراب
ــتند، مساعدت  اهدافى كه طبق قانون مملكت داش
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نكرد و نمى كند.
ــال هاى اخير كوشيدند با تفسير اصل 44  البته در س
ــمايل  ــكل و ش ــى، به اين واگذارها ش قانون اساس
ــى كه دارند  ــد و به ادعائ ــى و قانونى بدهن حقوق
ــوئى تا  ــت را كم بكنند. از س ــدى گرى» دول «تص
ــازى كار  ــن خبر دارم درحوزه نهاد س جايى كه م
ــى اگر، ادعاى  ــت و حت زيادى صورت نگرفته اس
شمارى از سخن گويان و مدافعان بخش خصوصى 
ــد، نهاد دولت- اگرچه به طور علنى با  راست باش
ــير مخالفت نمى كند ولى واقعا، تمايلى به  اين تفس
ــنگ  ــدارد و با ترفندهاى مختلف، س ــراى آن ن اج
ــن عقيده اند كه  ــدازى مى كند. حتى عده اى براي ان
درپيش گرفتن «سهام عدالت» از سوى دولت نهم، 
ــت تا اين موسسات دولتى  به واقع ترفندى بوده اس
ــان در مديريت دولتى باقى بمانند. البته اين  هم چن
ــه درجاى ديگر هم  ــم بگويم كه همان طور ك را ه
ــن واگذارى ها، بدون آماده كردن  گفته ام، اجراى اي
ــرايط براى جلب سرمايه خارجى عملى و امكان  ش
پذير نيست. چون درگذر ساليان، حجم فعاليت هاى 
اقتصادى بخش دولتى به حدى رشد كرده است كه 
بخش خصوصى ضعيف و به نسبت كوچك ايران 
امكانات مالى كافى و لازم براى خريد اين واحدها 
ــش دولت  ــار ندارد. اگرچه درباره كوش را در اختي
ــرمايه خارجى شعار زياد مى دهند  به راى جلب س
ولى مى توان به ظن قاطع گفت كه به واقع با ورود 
سرمايه خارجى به ايران موافق نيستند. البته در اين 
ــيوه هاى بروز غير هوشمندانه سياست  راستا، از ش
ــل ماند كه تا درى به  ــه در ايران هم نبايد غاف يومي
ــمى و  ــگر رس تخته اى مى خورد عده اى اغتشاش
ــفارت خانه ها بالا مى روند و  ــواز دار از ديوار س ج
پرچم آتش مى زنند و سنگ و آجر پرتاب مى كنند. 
البته كه براى يكى دوروز «خوراك تبليغاتى» مفيدى 
ــايت هاى حامى دولت فراهم  براى روزنامه ها و س
مى شود كه درصفحا خويش «مستكبران» را به خاك 
ــانند ولى درواقعيت امر، جذابيت ايران  سياه مى نش
را براى جلب سرمايه خارجى كاهش مى دهند و يا 
به سخن ديگر، هزينه اين نوع سرمايه گذارى ها را 
براى اقتصاد كشور بالا مى برند. اگرچه اين روزها با 
ــويم كه نساجى مازندران به مالكيت يك  خبر مى ش
ــت45 ولى درعين  ــرمايه دار تركيه اى درآمده اس س
ــى از دلايل ابطال واگذارى  حال خبر داريم كه يك
بانك پارسيان وشركت «هپكو» خارجى بودن يكى 
ــد و  ــيان اعلام ش ــداران درمورد بانك پارس ازخري
درباره لغو واگذارى شركت هپكو هم گفته شد كه 
ــهام از طريق يك شركت  «منابع مالى براى خريد س
خارجى تامين شده است»55 . درخصوص واگذارى 

ــاجى مازندران هم درخبرها مى خوانيم كه اين  نس
ــل 100 ميليون يورو  ــراى دولت حداق واگذارى ب
ــده است  ــت. يعنى دولت قرارش هزينه خواهد داش
ــرمايه گذار  ــون يورو هزينه كند و س كه 100 ميلي
تركيه هم 30 ميليون يورو سرمايه خواهد گذاشت 
ــركت در مالكيت اين شركت خارجى  و 100٪ ش

قرار خواهد گرفت.

چندبررسى موردى از «خصوصى سازى ايرانى»:
- كارخانه چينى البرز

ــت  ــهر صنعتى البرز واقع اس اين كارخانه كه در ش
ــوء مديريت و كاهش  ــه دليل كمبود نقدينگى، س ب
كيفيت توليد و ناتوانى در پرداخت حقوق كارگران 
ــت. درطول  ــرار گرفته اس ــى ق ــرض تعطيل در مع
وجود خويش اين كارخانه علاوه برتامين نيازهاى 
ــوريه و آذربايجان  ــورهاى عراق، س داخلى به كش
ــت  ــش را صادر مى كرده اس ــم محصولات خوي ه
ــى قادر به پرداخت  ــت كه حت ولى اكنون دوماه اس
ــت. 5 سال پيش اين  حقوق كارگران خود هم نيس
كارخانه را به شركت سرمايه گذارى بانك صنعت 
و معدن و شركت سرمايه گذارى بانك ملى واگذار 
ــيد كه اگرغرض از اين  ــد. بلافاصله بايد پرس كردن
ــت،  ــتن از تصدى گرى دولت اس واگذارى ها كاس
ــه دو واحد دولتى  ــن كارخانه را ب ــه مبنائى اي برچ
ــت كه در همه  ــر واگذار كرده اند ولى نكته اس ديگ
ــال ها اين شركت مشكلات عديده اى داشته  اين س
ــيدند با تزريق نقدينگى و  ــت. در مقطعى كوش اس
ــهيلات بانكى به مبلغ 2,5 ميلياردتومان  اعطاى تس
از بحرانى شدن وضع جلوگيرى نمايند ولى چنين 
نشد. يكى از دلايل عدم توفيق اختلاف بين مالكان 
تازه است. براى نمونه بانك صنعت و معدن كه مالك 
ــهام شركت است در مديريت شركت  25 درصد س
ــرمايه گذارى فرهنگيان» هم  نمى كند و «شركت س
ــى ندارد. آن  ــه همين نحو در مديريت واحد نقش ب
ــركت نياز به سرمايه  ــن است، اين ش چه كه روش
ــين آلات دارد و به  ــراى بروز كردن ماش گذارى ب
ــازمان صنايع ومعادن استان قزوين  ادعاى رئيس س
ــهيلات نيازمند  ــه 40 ميلياردتومان تس ــن كار ب اي
ــت. به نظراو «بى توجهى به اهليت خريداران و  اس
ــا و واگذارى بدون  تخصــص و اهل فن بودن آن ه
ــود، مسائل عديده در  برنامه در مركز موجب مى ش
سالهاى بعد استان ها را دچار مشكل كند»65. به گفته 
دبير اجرائى خانه كارگر استان قزوين، اين كارخانه 
ــش 600 ميليون تومان  ــه درانبارهاي را در حالى ك
كالاى توليد شده وجود داشت به 2,5 ميلياردتومان 
ــگام فروش هم 500  ــذار كردند و تازه «در هن واگ

ــمول حال خريدار  ميليون تومان تخفيف ويژه مش
ــود»75.  ــد تا كارخانه با كمترين قيمت واگذار ش ش
ــته از  ــال گذش به گفته دبير اجرائى، درطول دو س
ــراق و آذربايجان  ــوريه و ع ــادرات به س محل ص
ــته  ــركت حدودا 4 ميلياردتومان فروش داش اين ش
ــت ولى امروزه مالكان آن مى خواهند با «اعلام  اس
ــد بتوانند وامهاى  ــران در واح ــتگى و بح ورشكس
ــهام جزيى  ــد س ــدود 20 درص ــد و ح كلان بگيرن
كارگران را ازآن خود كنند». به ادعاى او يكى ديگر 
ــت حقوق هاى  ــركت پرداخ ــكلات مالى ش از مش
ــاغل  ــارج از عرف به تعدادى از افراد ش كلان و خ
ــركت است. به اعتقاد او موثرترين  خاص دراين ش
راه نجات اين شركت «پس گرفتن واحد از مديران 
فعلى كه هيچ تعصبى براى حل مشكل و راه اندازى 
چرخه توليد ندارند» است و بعلاوه معتقد است كه 
ــود و اين  ــد در قيمت گذارى ها تجديد نظر ش «باي
واحدها كه ميلياردها تومان ارزش دارند با كمترين 
ــه افراد غيرمتخصــص و ناكارآمد فروخته  قيمت ب
ــاغل در اين واحد  ــمارى از كارگران ش نشود». ش
ــرح كرده اند. يكى از كارگران  هم نكات جالبى مط
ــنايى با  ــران اين واحد توليدى هيچ آش گفت «مدي
ــتخدام برخى نور  ــد توليد ندارند و اخيرا با اس رون
ــتگان خود با پرداخت حقوقهاى  چشمى ها و وابس
ــكلات مالى در واحد  ميليونى موجب افزايش مش
ــم اضافه كرد كه «اين  ــده اند» و يك كارگر زن ه ش
ــركت بيش از 400 نفر كارگر دارد اما اخيرا بيش  ش
از 40 نفر از افراد خاص كه نيمى از آن ها بازنشسته 
هستند با روابط خاصى وارد مجموعه شده و بدون 
ــت ميليون  ــد از چهار تا هف ــنايى با نحوه تولي آش
تومان حقوق ماهانه دريافت مى كنند كه اين مسئله 
و سوء مديريت موجب كاهش توليد و عدم فروش 
ــت»85 اززبان  ــده اس محصول و افزايش بدهى ها ش
ــران مجموعه  ــرى مى خوانيم كه «مدي ــر ديگ كارگ
تاكنون بيش از 20 ميليارد تومان وام گرفته اند اما در 
جاى ديگرى سرمايه گذارى كرده اند و از پرداخت 
ــران عاجز مانده اند و درصددند با رها  حقوق كارگ
كردن واحد آن را ورشكسته قلمداد و وامهاى كلان 
ــن است اين كه «در واگذارى  بگيرند». آن چه روش
برخى واحدهاى صنعتى به بخش خصوصى كه به 
صورت متمركز در تهران و از طريق شركت متولى 
اين امر صورت مى گيرد نظارت دقيق و كارشناسى 
ــورت نمى گيرد و بدهى  ــن قيمت واقعى ص و تعيي
ــده مانع از تعيين قيمت  ــركتهاى واگذار ش كلان ش
ــل عدم نظارت  ــده و به دلي ــك به واقعيت ش نزدي
ــن واحدها  ــولا برخى از اي ــس از واگذارى معم پ
ــده و با تدوام مشكلات  ــكل و بحران ش دچار مش
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ــير تعيين شده باز  از چرخه توليد و حركت در مس
مى مانند»95. البته اضافه كنم كه بحران تنها به كاشى 
ــه واحدهاى ديگر مثل  ــود بلك البرز محدود نمى ش
لامپ الوند، شمع نور، و پوشينه پوش و چند واحد 
ــكلات مالى دارند كه اگربه وضعيت آنها  ديگر مش
ــيدگى نشود، بحران ابعاد بيشترى  به شايستگى رس

خواهد گرفت. 

- مجتمع گوشت زياران
ــتارگاهى و  اين مجتمع كه بزرگ ترين مجموعه كش
ــت قرمز دركشور است به «دليل كمبود  توليد گوش
نقدينگى و سوء مديريت» از 5 ماه پيش به صورت 
نيمه تعطيل و اكنون ديگر كاملاً تعطيل شده است.

ــرى  ــل از 1357 در 45 كيلومت ــع درقب ــن مجتم اي
ــعت 230 هكتارزمين  ــه وس ــاحتى ب قزوين درمس
ــگاه دارى از 300 هزار  ــت ن ــد و ظرفي احداث ش
ــنگين را  ــزار راس دام س ــبك و 10 ه راس دام س
داشت. درراستاى اجرائى شدن تفسير تازه از اصل 
ــه بخش خصوصى  ــد را در 1386 ب ــن واح 44 اي
ــازمان جهاد  واگذار كردند. درمصاحبه با رئيس س
ــتان قزوين مى خوانيم كه «متاسفانه  ــاورزى اس كش
ــود نقدينگى و بدهى  ــه دليل كمب ــران واحد ب مدي
ــت كه قادر به خريد دام  به دامداران چند ماهى اس
ــتند و به همين علت با توقف توليد و افزايش  نيس
بدهى ها تامين حقوق كارگران شاغل هم با مشكل 
ــده و بيش از 6 ماه است كه كارگران اين  مواجه ش
ــت نكرده اند»06. اين واحد كه  واحد حقوقى درياف
درزمان واگذارى 20 ميلياردتومان بدهى داشت، به 
ــد و خريدار هم دروهله  3 ميلياردتومان واگذار ش
ــت 1,5 ميلياردتومان پرداخت و كنترل واحد  نخس
را در دست گرفت ولى «دليل عدم پرداخت بدهى 
با مشكلات عديده روبرو و توليد آن متوقف شد». 
اگرادعاى مديرنظارت و ارزيابى سازمان خصوصى 
سازى كشور راست باشد، دولت قرارگذاشته است 
ــان نقدينگى به اين واحد  ــقف يك ميلياردتوم تا س
ــران پرداخت  ــا حقوق معوقه كارگ تزريق نمايد ت
شود. برخلاف همه شواهدى كه داريم مديرنظارت 
ــيوه  ــازى ازش ــى س ــازمان خصوص ــى س و ارزياب
ــبختانه  ــا دفاع مى كند و مى گويد «خوش واگذارى ه
ــده صنعتگر  ــداران واحدهاى واگذار ش ــر خري اكث
ــنايى با توليد و توان تخصصى  هستند و ضمن آش
از توان سرمايه گذارى هم برخوردارند» ولى همان 
ــده مى گويند  گونه كه كارگران اين واحد تعطيل ش
ــدارد. يكى ازكارگران گفته  چنين ادعائى صحت ن
ــت كه «خريداران كارخانه تاجر لوازم خانگى و  اس
ــى هستند و با مديريت اين  مواد بهداشتى و آرايش

ــتند و از ابتدا نيز به دليل بدهى  واحد آشنايى نداش
زياد مجتمع كه بالغ بر 23 ميليارد تومان مى شد تنها 
با آوردن 1,5 ميليارد تومان وارد صحنه شدند و به 
ــى در كار و افزايش بدهى، چرخه  دليل بى تجربگ
ــتاد»16 به گفته اين  ــه تدريج از حركت ايس توليد ب
كارگر، خريداران قبلى «به دليل بى تجربگى و عدم 
آشنائى با اين صنعت ونيز به دليل عدم تمكن مالى 
ــد و رفته اند و اصلا به  ــع را رها كرده ان ــن مجتم اي
مشكلات واحدو كارگران كارى ندارند». يكى ديگر 
از كارگران ضمن هشدار به مقامات كه درواگذارى 
واحدهاى صنعتى با دقت بيشترى عمل كنند افزود 
ــركت اين مجتمع را به انبار  ــفانه صاحب ش «متاس
ــتى  نگهدارى لوازم خانگى وارداتى و لوازم بهداش
تبديل كرده و تصميم ندارد آن را راه اندازى كند و 
ــئوليت شانه خالى  با بهانه مى خواهد از زير بار مس

كند و اين مجتمع را ورشكسته اعلام كند»26

- شركت هپكو و بانك پارسيان
ــابقه فروش 293  ــش دريك اقدام بى س چندى پي
ــيان  ــك خصوصى پارس ــهام بان ــى س ميلياردتومان
ــد.  ــان ايران خودرو و بخش خصوصى باطل ش مي
ــاه 1387 نيزواگذارى 60  ــاى پايانى دى م درروزه
ــت دچار  ــهام هپكو به همان سرنوش ــد از س درص
ــه فروش  ــركت هپكو درآذر 87 ب ــهام ش ــد. س ش
ــركت واگن سازى كوثر- 15  رسيد و خريدار- ش
ميلياردتومان نقد پرداخت و براى پرداخت بقيه نيز 
ــت و درپايان  ــك مهلت 35 روزه گرف از بورس ي
ــاب  ــان ديگررا به حس ــز 23 ميلياردتوم ــت ني مهل
ــمى  ــنده واريز كرد. درهردو مورد دليل رس فروش
ابطال اين واگذارى ها اين بود كه خريدارها به تسويه 
مبلغ واگذارى اقدام نكردند ولى در هيچ مورد اين 

ــت نبود. پس آن گاه به دلايلى كه روشن  ادعا درس
ــازمان بورس با همراهى دولت و بانك  ــت «س نيس
مركزى اقدام به جوسازى عليه خريداران اين سهام 
ــى از خريداران،  ــا بهانه خارجى بودن يك كرد و ب
ــتم بانكى و  ــود بدهى بالاى خريداران به سيس وج
عدم ارائه ضمانت نامه بانكى قطعى معامله ياد شده 
ــس از آن رئيس جمهور  ــال كردند و حتى پ را ابط
ــهام را فاسد اقتصادى دانست»36.  خريداران اين س
ــودن منبع مالى را  ــركت هپكو خارجى ب خريدارش
تكذيب كرد. مديرعامل شركت واگن سازى كوثر- 
ــهام شركت هپكو- مدعى است كه همه  خريدار س
ــت. البته لازم  قيمت توافقى را به موقع پرداخته اس
ــركت خريدار حدود سه  ــت كه ش به يادآورى اس
ــال پيش با سرمايه 2 ميليارد و 50 ميليون تومانى  س
ــد ولى اكنون براى خريد اين سهام 38  ــيس ش تاس
ميلياردتومان نقد پرداخته است ودرباره علت خريد 
اين سهام مى گويد «وظيفه انسانى من حكم مى كرد 
ــورم استفاده  ــد كش كه از تمام توان خود براى رش
ــه هپكو را انجام  ــم و براى همين موضوع معامل كن
ــن مى شود كه به دليل تاكيد وزير  دادم»46. بعدروش
ــم در اين معامله  ــادى، «كانون انصار» ه اموراقتص
ــت و مديرعامل مى گويد كه  ــته اس ــاركت داش مش
ــتم»  ــود او هم از «جهادگران جبهه و جنگ هس خ
ــركت دادم. ولى هم چنان نمى داند  اين كانون را ش
ــت و شكوه مى كند  ــده اس چرا اين معامله باطل ش
ــلويه را  ــهام زمين هاى عس ــراى خريد اين س كه ب
ــت تا مترى  ــه مترى 800 هزارتومان ارزش داش «ك
ــايعات ديگرى  180 هزار تومان فروخته ام». البته ش
ــهام براى  ــت باز اين س هم وجود دارد كه قرار اس
فروش عرضه شود واين بار «شركت سايپا وسرمايه 
گذارى شاهد» به عنوان «بخش نيمه دولتى» اقدام به 
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خريد خواهند كرد. رئيس سازمان خصوصى سازى 
مى گويد كه قراراست سهام اين شركت اين بار، به 
بيش از 42 ميلياردتومان براى فروش عرضه شود56. 
ــران، رئيس  ــازى در اي ــاره برنامه خصوصى س درب
ــياردقيقى  ــور نكته سنجى بس ــوراى اصناف كش ش
ــكلات پيش آمده را  ــه بخش عظيمى از مش دارد ك
ــر او «واگذارى امور دولتى  ــح مى دهد. به نظ توضي
به بخش خصوصى كه در حال حاضر متداول شده 
ــت و حتى مخالف  ــاً مخالف با اصل قانون اس دقيق
با خواسته و دستور مقام معظم رهبرى است. اينكه 
ــى مى گيرند و به  ــه دولت ــك مجموع كارى را از ي
ــم آن را بخش  مديران دولتى واگذار مى كنند و اس
ــت. ما يا  ــت نيس خصوصى مى گذارند، اصلاً درس
ــت يا تصور  هنوز نمى دانيم بخش خصوصى چيس
ــردم نمى دانند بخش خصوصى  ــت كه م بر اين اس
ــركت بورس» اشاره  ــت» و بعد به تشكيل «ش چيس
ــا كار مردمى  ــد ت ــكيل ش مى كند كه براى اين تش
ــود و به بخش خصوصى سپرده شود ولى «وقتى  ش
ليست مؤسسان اين شركت را نگاه مى كنيد، متوجه 
ــان آن دولتى هستند.  ــويد 95 درصد مؤسس مى ش
ــركت هايى  44 تا 45 درصد بانك ها و مابقى هم ش
ــته به دولت  ــمار مى آيند كه به گونه يى وابس به ش
ــت. خوب اينكه بخش خصوصى نمى شود»66.  اس
ــت كه  البته دراين باره نماينده مجلس هم معتقد اس
ــورما به درستى  ــفانه خصوصى سازى دركش «متاس

صورت نگرفته است»76. 
ــه و بودجه مجلس  ــيون برنام ــب رئيس كميس نائ
ــه اجراى اصل 44  ــت كه «در زمين هم معترض اس
شاهد اعتراضاتى هستيم مبنى بر اين كه بخش هاى 
ــته به دولت به جاى بخش هاى  شبه دولتى يا وابس
ــده ديگر  ــت».86 نماين ــده اس ــى ايجاد ش خصوص
ــت كه برخلاف  ــورا معتقد اس ــعلى ن مجلس عباس
ــت هاى اصل 44 قانون  ــى كه ازاجراى سياس اهداف
اساسى انتظار مى رفت نه فقط اين سياست تا كنون 
ــتى انجام نگرفته است بلكه «تصدى گرى  به درس
ــت»96و درانتقاد از واگذارى  دولت افزايش يافته اس
سهام عدالت معتقد است كه «با اينگونه واگذارى ها 
ــت هاى 44 قانون اساسى را اجرايى  نمى توان سياس
ــمر-  ــده كاش ــاز- نماين ــا خب ــرد»07. محمدرض ك
ــعار باقى  فراتررفت كه اجراى اصل 44 در «حد ش
ماند» و بعلاوه ادعا كردكه «دولت باور واقعى براى 
ــدارد». به نظر او،  ــت هاى اصل 44 ن اجراى سياس
ــت بخش هايى كه به بخش  ــفانه حتى مديري «متاس
ــلاً صورت نگرفته  ــده نيز كام خصوصى واگذار ش
است و دولت تمايلى به واگذارى تصدى گرى هاى 

خود ندارد»17 

واگذارى سهام مخابرات:
ــاهكار» اقتصادى  ــذارى البته تازه ترين «ش اين واگ
ــت. اگرچه  ــت پردازان اقتصادى در ايران اس سياس
به بررسى همين واگذارى درجاى ديگر به تفصيل 
ــت  ــه هرجايش كه دس ــت. ولى ب ــم پرداخ خواه
ــد از آن كثافت و رانت خوارى مى بارد. البته  مى زني
ــايت هاى حامى دولت «ازبزرگترين  روزنامه ها و س
ــخن مى گويند كه تنها  ــازى» تاريخ س خصوصى س
نيمى از آن درست است. يعنى اندازه اين واگذارى 
ــى از اين  ــت ول ــابقه اس ــتى در ايران بى س به راس
ــن واگذارى با زيرپا  ــرتاپاى اي وجه كه بگذريم، س
ــتن قوانين همين حاكميت مشخص مى شود.  گذاش
درمطبوعات خوانده ايم كه چندين بار اين واگذارى 
ــئولان  ــه تعويق افتاد و تا جايى كه خبر داريم مس ب
درباره علت تعويق يا اطلاع دهى نكرده اندو يا اين 
كه اطلاعات ضدو نقيض داده اند. حتى درروزهاى 
اخير خبر داريم كه «بطورناگهانى و بدون اعلام دليل 
ــازمان خصوصى سازى معامله را لغو  مشخص» س
كرد27. ابتدا قراربود واگذارى در 18 شهريور انجام 
ــد 25 شهريور كار  بگيرد. انجام نگرفت، بعد قرارش
ــود كه اين هم نشد. اگرچه دليلى ارايه نشد  تمام ش
ــايل  ــه زنى هائى صورت گرفت كه «مس ولى گمان
ــتر باعث تعويق  ــم بدون توضيح بيش امنيتى» بازه
ــازمان بورس نيز ازدلايل  ــت. مسئولان س شده اس
ــتند37. درابتدا شركت  سرنگرفتن معامله خبر نداش
ــيوم اعتمادمبين،  ــگامان يزد و كنسرس تعاونى پيش
داوطلب خريدارى بودند كه «با اعلام آمادگى موفق 
ــازمان خصوصى سازى شدند  به دريافت تاييديه س
ــد». البته گفته  ــه عمل آوردن ــريفات لازم را ب و تش
ــه جمع متقاضيان  ــود «يك نهاد نظامى» هم ب مى ش
ــت. جالب اين كه حتى درطول اين  اضافه شده اس
روزها، معاون حقوقى سازمان خصوصى سازى هم 
ــت  نمى داند كه چرا اين معامله به تعويق افتاده اس
«فقط مى داند وزير امور اقتصادى و دارايى شخصاً 
ــت». وقتى از وزير  ــه را داده اس ــتور لغو معامل دس
اقتصاد درباره تعويق مى پرسند، او از «مسائل فنى» 
ــخن مى گويد كه تعويق را ضرورى ساخته است  س
البته از «عدم توانائى» مشتريان هم سخن مى گويد. 
ــازمان خصوصى سازى درباره دلايل  ولى رئيس س
تعويق، ضد و نقيض حرف مى زند. درمصاحبه اش 
با فارس نيوز، «تعطيلات عيد فطر» را عامل تعويق 
ــنا مصاحبه مى كند،  معامله مى داند ولى وقتى با ايس
ــاره  ــكلات فنى» اش ــد وزير اقتصاد، به «مش همانن
ــت اين كه «سازمان  مى كند ولى آن چه محتمل اس
ــمى  ــترى نورچش ــازى در پى مش ــى س خصوص
ــت».47 با همه كش  ــه را به تاخير انداخته اس معامل

ــر مى گيرد درآخرين لحظات،  و قوس ها، معامله س
شركت تعاونى پيشگامان كويريزد را از شركت در 
معامله منع مى كنند كه همانند خيلى جيزهاى ديگر 
ــى مى ماند. يعنى  ــرده اى از ابهام باق ــش در پ دلايل
ــن تعاونى «انصراف»  ــا اعلام مى كنند كه اي دولتى ه
ــت ولى نمايندگان تعاونى ادعا مى كنند كه  داده اس
انصراف نداده بلكه از شراكت در اين معامله «منع» 
ــده اند. البته معاون سازمان خصوصى سازى ادعا  ش
ــت نكرده ايم، انصراف داده اند»  مى كند «رد صلاحي
ــش هاى بيشتر روبرو مى شود مجبور  ووقتى با پرس
مى شود اعتراف كند كه داستان «صلاحيت فنى» به 
ــت و دليل تعويق  واقع همان «صلاحيت امنيتى» اس
ــكلات بررسى صلاحيت  مكرر اين معامله هم مش
ــت ووقتى از او در  امنيتى خريداران بالقوه بوده اس
ــئولان سئوال مى شود، معاون  باره تناقض گوئى مس
ــازى مى گويد «واقعيت اين  ــازمان خصوصى س س
ــراف داده و هم رد  ــت كه اين خريدار هم انص اس
ــن كه معاون  ــت»57 . جالب اي ــده اس صلاحيت ش
ــازمان درباره دلايل رد صلاحيت امنيتى تعاونى  س
ــد كه «من  ــخ عجيب را مى ده ــگامان اين پاس پيش
ــگامان را مى دانم،  ــت امنيتى پيش ــل رد صلاحي دلي
ولى نمى توانم اعلام كنم»67. البته رئيس اين سازمان 
ــت ديگر گفت «مشكلى در اهليت شركت  در نشس
ــور در عرضه  ــزد براى حض ــگامان ي ــى پيش تعاون
ــت؛ اما  ــدى مخابرات وجود نداش بلوك 51 درص
ــركت از تصميم خود براى خريد اين بلوك  اين ش
ــت» كه پيش تر ديديم مورد قبول  انصراف داده اس
ــت. البته مديرعامل «مهر  ــگامان نيس مسئولان پيش
ــان» - يعنى خريدار بالقوه ديگرى كه  اقتصاد ايراني
با كنسرسيوم اعتماد مبين «رقابت» كرده بود- حالا 
ــته به سپاه  بماند كه هر دوى خريداران بالقوه وابس
ــتند- از «گرانى» قيمت سهام ناليد و  پاسداران هس
ــده را  ــت در قيمتى كه معامله انجام ش ــه رقاب «ادام
ــت»77. البته وزيراقتصاد از اين  غيرقابل توجيه دانس
ــت. جالب  واگذارى دفاع كرده آن را «قانونى» دانس
ــقف اين واگذارى را حداكثر 40٪ اعلام  اين كه س
ــت»87 . به اين  ــرد و «فراتر از آن را تخلف دانس ك
ترتيب، نمى دانم واگذارى بيش از 50٪ اين سهام با 
تعريفى كه وزير اقتصاد از «قانونى» بودن واگذارى 
دارد چه سرانجامى خواهد داشت. البته نهاونديان- 
ــد و گسترش  رئيس پارلمان بخش خصوصى- رش
اقتصاد شبه دولتى را نامطلوب اعلام كرده و افزود 
ــكل ثانويه اضافه  كه «عدم نظارت هم به عنوان مش
خواهد شد»97. هرچه كه مباحث حقوقى درباره اين 
ــكلات عملى چه بايد كرد؟  واگذارى باشد، با مش
يكى از اهداف تفسير اصل 44 رقابتى كردن اقتصاد 
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ــن برمى آيد  ــور كه از قرائ ــت ولى آن ط ــران اس اي
ــون در بخش دولتى  ــرات- كه تا كن انحصار مخاب
ــال  ــبه دولتى- حداقل تا 6 س بود حالا دربخش ش
ــت08. يكى از گرفتارى  ــر هم ادامه خواهد ياف ديگ
ــت كه  ــت در ايران امروز اين اس اجراى اين سياس
ــن  به مقدار زيادى، پى آمد اين فرايند از پيش روش
ــه تهران امروز در 4  ــت. به عنوان نمونه روزنام اس
ــه هفته قبل از واگذارى- خبر  ــهريور – يعنى س ش
ــركت هاى وابسته  داده بود كه خريدار مخابرات ش
ــداران خواهند بود. البته اين روزنامه  ــپاه پاس به س
ــك خريدار چينى هم  ــود كه احتمالا ي مدعى مى ش
ــپاه برنده  ــركت هاى وابسته به س ــراكت با ش در ش
ــه خبر داريم، خريداران  ــد كه تا جايى ك خواهد ش
كنونى، عضو غير ايرانى ندارند. متن قانون اصل 44 
قانون سياست هاى اصلى مشخصا بر «رقابتى» بودن 
ــا تاكيد دارد ولى دراين واگذارى، همان  واگذارى ه
طور كه پيش تر هم گفتيم تنها چند ساعت مانده به 
ــروع «رقابت»، به نماينده بخش خصوصى خبر  ش
مى دهند كه «اهليت امنيتى» اش تائيد نشده است و 
ــركت نمايد؛ و بعد  در نتيجه نمى تواند درمناقصه ش
ــى مى مانند كه هر دو  ــا دو خريدار احتمالى باق تنه
ــداران هستند. به قول معروف،  وابسته به سپاه پاس
ــتى، سازمان  پيدا كنيد پرتقال فروش را! آيا به راس
ــك خريدار  ــت كه ي ــازى انتظار داش خصوصى س
ــته به  ــك خريدار ديگر وابس ــپاه با ي ــته به س وابس
ــپاه رقابت بكند! چند روزى نمى گذرد كه  همين س
ريئس سازمان بورس به شكوه برمى آيد كه «اسامى 
ــركت مخابرات ايران  خريداران بلوك مديريتى ش
ــده است و تا قطعى نشود نمى توان  هنوز قطعى نش
ــن معامله اظهارنظر قطعى و نهايى كرد»18  درباره اي
ــيومى»  ــه مى دهد برنده اين مناقصه «كنسرس و ادام
ــامل 12 شركت است ولى ما نام تنها سه شركت  ش
ــئوالى از مسئولان كه هم چنان  را مى دانيم؛ و اما س
بى جواب مى ماند اين است كه اگربه واقع «اهليت 
ــتن پيشگامان كويريزديعنى  امنيتى» دليل كنارگذاش
نماينده بخش خصوص از اين واگذارى بوده باشد، 
ــازمان خصوصى سازى، «اهليت  در آن صورت، س
ــناس- احتمالا وابسته به  ــركت هاى ناش امنيتى» ش

سپاه پاسداران- را چگونه تائيد كرده است!

ــرى دارد كه به آن ها  ــن روايت دردناك ابعاد ديگ ي
ــم پرداخت و حتى درباره بعضى از نكاتى كه  خواه
ــاره از آن ها گذشته ام، بيشتر خواهم  دراين جا به اش
نوشت. پس فعلا بدرود، تا فرصتى دوباره پيش بيايد                                                                                                                
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